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از زمانی که »مادها« پا بر صحنه  سیاسی جهان نهادند تا 
، ایران همواره در کارگاه زمانه حضور داشته است؛  به امروز
زمانی بیشتر، زمانی کمتر، زمانی فرمانروا، زمانی زیردست، 
در  است.  نشده  رانده  عقب  تاریخ  اول  صف  از  هرگز  ولی 
کنار این شاخصیت، این را هم باید گفت که کمتر قومی در 
جهان ـــ که هنوز سرپا باشد -  به اندازه ایرانی رنج کشیده 
گویا بهر ه  ملت هایی است  و در معرض ماجرا بوده، و این 
ک جای داشته اند و اوضاع و  که در نقطه  خاصی از کره  خا
کرده است، و  تحوال خاصی سرشت و سیر آنّ ها را تنظیم 

از قدیم گفته اند: »هرکه را سر بزرگ، درد بزرگ«.
وقتی بر آن شدیم تا ویزه نامه ای برای  »هرات« منتشر 
که  کردیم. سخنانی  کنیم، در پایان راه به سخنان بالا فکر 
کتاب  استاد فرزانه دکتر محمد علی اسلامی نُدوشن، در 

ارزشمند »ایران و تنهایی اش« منتشر نموده است. 
گرچه با هرات تاریخی ما فاصله بسیاری  کنونی ا هرات 
دژخیمی  و  ستم  چپاول،  قرن ها  گذار   از  هنوز  اما  دارد، 
جدایی  فرزند  این  است.  ایستاده  خود  پای  بر  سربلند 
مسحور  زیبایی  هنوز  فرهنگی،  ایران  گستره  از  ناپذیر 
گناه نابخشودنی  کننده خود را  حفظ کرده است و به این 

به چشم زخم نامحرمان دچار مانده است. 
پس  از برگزاری »شب هرات« در «موزه تصاویر معاصر« 
بر آن شدیم تا با همکاری »انستیتوت مطالعات استراتژیک 
و   تاریخی  شهر  این  فراخور  ویژه نامه ای  افغانستان« 
ارزشمند منتشر کنیم. بنابراین در یک فراخوان عمومی، از 
نویسندگان و پژوهشگران دعوت به عمل آوردیم که ما را با 

انتشار آثار خود در انجام این مهم یاری رسانند.

نشریه نیمروز پذیرای دیدگاه ها، نظرات، یادداشت ها و 
کارشناسان، مسئولان و هموطنان عزیز است. مقالات 

نوشته های  کردن  کوتاه  و  ویرایش  حق  نیمروز  نشریه 
رسیده را برای خود محفوظ می داند.

بیانگر دیدگاه  این نشریه، صرفا   مطالب طرح شده در 
نویسندگان مطالب است.

. خیابان وصال شیرازی کشاورز نشانی: تهران. بلوار 
 کوچه دکتر شیرین بیانی. کاشی ۵. طبقه دوم
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پژوهشگران  و  اساتید  از  گروهی  فراخوان،  این  از  جدا 
گرامی نیز به دعوت خاص ما از خود پاسخ مثبت دادند و 
گرمی فشردند که جای سپاس فراوان  دست یاری ما را به 

دارد .
و  نشریه  قالب  دو  در  رسیده  مطالب  مجموع  کنون  ا
گرفته  دفترچه پیوست منتشر و در اختیار دوستان قرار 
در  مستقل  دفتر  دو  نیز  پیش تر  نیم روز،  نشریه  است. 

موضوع افغانستان منتشر کرده است.
امیدواریم از رهگذار تلاش چند ماهه ما، شناختی نو از 
کهن شهر باستانی حاصل آمده باشد. شهری  تاریخ این 
که قدمت آن به درازنایی تاریخ است و شکوه آن، ما را به 
گرچه زخمی  کنون نیز ا جهان اساطیری پیوند می زند. و ا
جنگ و توطئه و تنگ نظری شده است، با این حال گویی 
دوباره  رویش  و  بدهد  سیاهی  این  به  تن  نمی خواهد 
خود را به انتظار ایستاده است ،گویی هرگز نمی خواهد از 

بازتولید شکوه و زیبایی و عظمت خود دست بردارد. 
افرادی  بسیار  زحمت   و  تلاش   حاصل  ویژه نامه  این 
آریایی ارج می گذارند  که به حوزه فرهنگ و تمدن  است 
و هرگز از عشق به »زبان فارسی« و »هویت ایرانی« دلزده 
و دلخور نمی شوند. حتی پس از گسیختگیّ های اجتماعی 
که استعمار ۲00 ساله انگلستان در فلات قاره  و فرهنگی 
از خودبیگانگی نشده   آورده است، دچار  به وجود  ایران 
مرزهای  در  خود  فرهنگی  هویت  داشتن  به  همچنان  و 
عشق  ایران  قاره  فلات  سیاسی  جغرافیای  مختلف 
در  خود  پیوستگی  احیاء  برای  خالصانه  و  می ورزدند 

مرزهای ایران فرهنگی و تمدنی تلاش می کنند ◾

       nimroozmag.1400@gmail.com

ایستاده بر شکوه باستانی
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استادتاریخ دانشگاه

شیرین بیانی

هرات در عهد ایلخانیان، آل کرت و تیموری

لطیف و دلگشا آب  و هوائی
مبارک منزلی، فرخنده جائی

مقدمه
کنده  آ که  است  کم نظیری  شهرهای  نوع  آن  از  هرات 
به  بازمی گردد  آن  و  دارد؛  بسیار  گفتنی  و  است  تاریخ  از 
بر سر  به علت موقع خاص سوق الجیشی  اولاً  دو دلیل: 
غرب  به  شرق  و  جنوب  به  شمال  اصلی  عمده  راه های 
منطقه و ایران به طورکلی و خراسان به طور اخص. ثانیاً 
به دلیل آب وهوای مناسب و مطبوع و رودهای متعدد یا 
گفته شود موقع جغرافیایی مناسب. این خصایص  بهتر 
مورد نظر همه همسایگان دور و نزدیک بوده است و اقوام 
گون در استیپ ها و صحاری منطقه  گونا کنده و  و ملل پرا
وسیعی از شرق و غرب و شمال به آن چشم طمع دوخته 
که  بودند. خراسان بزرگ دارای چنین خصوصیتی است 
از جهت  سبزوار  و  هرات  فرمانروائی های  به ویژه  آن  در 
پیوسته  و  اغلب گرسنه  و  خشن  اقوام  با  بودن  رو به رو 

موردتهاجم بوده اند.
برابر  هجری،  ۷و۸  قرن  ماست،  موردنظر  زمانی که 

و  بزرگ  ایلات  و  قبایل  که  است  قرن۱۲و۱۳میلادی  با 
افزون  روز به روز  که  وفورجمعیت  به علت  هرگاه  کوچک 
افراد  گرسنگی  و  جا  کمبود  سبب  آن  و  می گردیدند 
می شدند.  نمودار  بیش ازپیش  فشارها  این  می شد؛ 
سرزمین های آباد  با  گون  اقوام گونا که  به خصوص 
می گشتند.  روبه رو  همسایه  شهرنشین  ثروتمند  و 
ویرانی ها  و  غارت ها  قتل،  تهاجم ها،  سبب  این دلایل 
می شد  نیروی هراتیان  دلیل تقویت   ، ازسوی دیگر بود. 
و  داشتند  گاهی  خودآ تمدن  و  فرهنگ  ملیت،  بر  که 

بیش ازپیش برآن پای می فشردند. 
کوچک  کنده بزرگ و  هیچ گاه درتاریخ ایران، اقوام پرا
به ضرورت زمان و  مکان، چنین منسجم نشده، یکی پس 
 از دیگری تشکیل حکومت هایی چون ابتدا »ایلخانی« 
را  را نداده، حملات پی درپی خود  و سپس »تیموری« 
بر این سرزمین بزرگ و مهم وارد نیاورده بودند. از سوی 
، هیچ گاه این سرزمین وسیع آباد و ثروتمند به گونه   دیگر
آنان لگدمال نشده  زیر سم  ستوران  پیوسته  و مداوم، 
برپا می شدند  افتان و خیزان  آن  که هربار مردمان  بود 
می کردند  راست  کمر  امیدوار  نیاسوده،  ولی  خسته  و 
چه بسیار  می داشتند.  نگاه  را  خود  ملیت  و  فرهنگ  و 
که  کارآفرینان و دانشمندانی بودند  هنرمندان، ادیبان، 
آنان نیز فوج فوج سر بر می آوردند و خود را بر مهاجم ها 

تحمیل می نمودند. 

یکی   تیموریان،  سپس  و  ایلخانیان  ابتدا  این چنین 
بر  و  اخص  به طور  هرات  بر  توانستند  دیگری  پس  از 
کلی فائق آیند و مسلط شوند  ایران و افغانستان به طور 
را  ما  بحث   و  است  بسیارشگفت انگیز  آن  چگونگی  که 
تشکیل می دهد. درنتیجه، جنگ »شمشیر« تبدیل به 
»قلم«  سرانجام  شود  گفته  بهتر  یا  گردید  »قلم«  جنگ 
بیش از  حتی  که  دوره تیموری  آمد.  فائق  »شمشیر«  بر 
یکی از  درنهایت  گردید،  قتل وغارت  آن  در  دوره ایلخانی 

درخشانترین ادوار فرهنگی ایران شد. 
بهزاد  »شاعر«،  جامی  چون  هنرمندانی  دراین دوره 
علی مشهدی  سلطان  مینیاتوریست«،  و  »نقاش 
و  »موسیقی دان«  مراغی   عبدالقادر  »خوشنویس«، 
هنرمند«  و  »دولتمرد  چون  امیرعلیشیرنوائی  سرانجام 
را  تیموری  جوان  شاهزادگان  و  آمدند  به وجود  درآن 
و  مناسب  گردان  شا نیز  آنان  که  قراردادند  تحت تعلیم 
نیز  ایلخانی  دوره  در  چنانکه  درآمدند.  کار  از  نیکوئی 
نصیرالدین  خواجه  چون  نبودند،  کم  افراد  نو  این  از 
طوسی سازنده »رسدخانه مراغه«، رشید الدین فضل الله 
»دولتمردان  جوینی  برادران  مشهور«،  »مورّخ  همدانی 
توجه  باید  سهروردی»خوشنویس«.  احمد  و  بی نظیر« 
داشت که در هر دو دوره تاریخ نویسی اهمیت فوق العاده 
خواندمیر  برادران جوینی،  چون  مورخین مهمی  و  یافت 
فضل الله  رشیدالدین  »دوخویشاوند«،  میرخواند  و 
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آثارمهمی چون  و  ابنیه  یافتند.  بروز  و  همدانی... ظهور 
که نمونه ای ازهمه هنرهای  گردید  »گنبد سلطانیه« بنا

پیش از اسلامی درآن تجدید حیات یافت. 

نام و نشان هرات
در  گون  گونا گروه های  از  قریجه«  »ایران  طوایف 
آن،  شهرهای نوساز  و  شرقی ایران  و  بخش های شمالی 
یادگارهایی گذاشته اند  و  نشان  نام و  خود  ازتیره های 
ازجمله هرات یا هَرَیَوَ )Harayava( . آریاها در اوستا، هرات 
دراین   همچنین  می خواندند.   )Haraiavata( هَریه وَتا  را 
نیز   )Haravati( هَرَوَتی  و   )Harayva( کتاب مقدس هریوه 

آمده است.۱
، این  پس از آبادی هرات و نواحی آن، در هزاره های دور
که  شهرها را به عنوان »شهر های مزدا آفریده« خواندند۲ 
رونق  و در زمان زردشت،  اوایل قرن ۷ پیش از میلاد  در 
هَرَیوه  آن  را  بین النهرین  در  کادی ها  آ گرفته بودند.۳ 
آباد بوده است.4 به قول   می خواندند. هرات دراین  دوره 
دراین   عهد  که  بابلی  یک  منشی   »درنظر  گیدشمن 
خاتمه   گرس  دامنهّ های  زا به  عالم  تمدن  می زیست، 
یعنی  ایرانیان،  ورود   زمان  تا  بود  حال  چنین  می یافت. 
دوهزار و پانصدسال بعد و تاسیس نخستین شاهنشاهی  
هخامنشیان که جهان مزبور ازسرحدهای مذکور به عقب 
و  برده شد  آسیای مرکزی  در  نقاط  به دورترین  کشید. 

ثغورآن به شمال رودسیحون رسید«.5
به  متعلق  بیستون  معروف  کتیبه  در  هرات 
هرات  و   )Haraiva( هَرَایی وَ  هخامنشی،  داریوش کبیر 
 )Haraiov( هَرَیو  قدیمی  متون  بعضی  در  و  آمده است 

خوانده شده است.6
رود سند  از شرق  که حدودش  »آریا« درایران ویجه 
شمال  در  و  خلیج فارس  جنوب  در  کاسپین  دروازه  تا 
هرات  شامل  بوده،  امروزی(  )درترکیه  توژس  کوههای 
استانّ های  از  شهر  این  اینکه:  خلاصه  و  می شده  نیز 

»آریانا« بوده است.۷
از  بسیارقدیمی  شهرهای  از  هرات  بدین ترتیب 
یکی  از  شامل  گفته شد  چنانکه  و  دوردست  هزاره های 
استان های »آریانا« بوده است. این شهر دارای آب وهوای 
خوش و رودهای پرآب ازجمله رود مالان یا مالون بوده 
گون،  که تیموریان برآن پلی بسته بودند.۸ محصولات گونا
به خصوص انواع میوه و انگور و سبزیجات مهم درآن به 
وفور یافت می شده و رونق داشته است. شهرداری چهار 
که آهنین  دروازه چوبین بوده، به استثنای دروازه اصلی 
بوده است و هر دروازه بازاری داشته، به قول ابن حوقل: 
»بارکــــده خـــراسان اســــــت«.9 برعکــــس ســـــایر نواحی، 
بسیارخوب  فارسی   ولی  می دانستند  کم  عربی  مردم 
درمیان  نویسندگی  »در  همو:  به قول  و  می زدند  حرف 

خراسانیان بی نظیراند«.۱0

فصل اول
تهاجم چنگیز  به ایران

شخصاً  را  فرماندهی سپاه  که  چنگیز  6۱6ه.ق  به سال 
هریک  که  پسرانش  کلیه  اتفاق  به   گرفته بود،  برعهده 
تا   ۱50 باحدود  داشتند  برعهده  را  فرماندهی گروهی 
۲00هزارنفر به جانب ایران به راه افتاد و در سر راه، همه جا 

رسید  شهرجُند  به  سرانجام  بود.  وی  با  همراه  توفیق 
از  را به وی تسلیم نمودند.  و مردم و فرمانده شهرجند 
که  رسیدند  بخارا  به  تا  پیش رفتند  شهر به شهر  پس  آن 
از عمده ترین شهرهای خراسان به شمار می رفت و به قول 
این واقعه  و  گردید  فتح  شهر  بود.۱۱  اسلام«  جوینی»قبة 
شهربه شهر  آنان  از آن پس،  افتاد.۱۲  اتفاق  به سال6۱۷ه. 
فتح   پس از این  رسید.  سمرقند  به  تانوبت  پیش رفتند 
بزرگ »تقریباً سراسر ماوراءالنهر فتح گردیده بود. سرانجام 
نوبت به بلخ رسید. »مغولان« شهربهشهر ازشرق به غرب 
بودند  خوارزمشاه  سلطان محمد  درجست وجوی 
جزیره آبسکون  در  تا  می گریخت  آنان  از مقابل  او  که 
جانشین  سلطان جلال الدین  و  گفت«۱۳  حیات  بدرود 
را  دیهی  و  هرشهر  »مغولان  به قول جوینی  پدرشد. 
مرو  سرانجام  تا  می کردند«۱4  غارت  و  کشش  چندنوبت 
و سرخس نیز درهم کوبیده شد و چنگیز با دنبال کردن 
مغولستان  به  نتیجه  بدون اخذ  سلطان جلال الدین 
رود  درکنار  شهر،  درخارج  شورای بزرگی  او  بازگشت. 
مامور  را  خود  پسران  از  دوتن  و  داد  تشکیل  زرافشان، 

فتح نهائی خراسان نمود.۱5
فرماندهان   از  دوتن  چنگیزخان،  درگذشت  پس از 
به تاخت و تاز پرداختند. به دستور  خوارزمی در نیشابور 
درخراسان  فراوانی  سپاه  وی،  جانشین  کتای  قا آن  اُ
گتای، مردی زیرک و هوشیار بود و طبعی سازگار  گردآمد. اُ
جُغتای  به نام  چنگیز  فرزند ارشد  برعکس  داشت. 
شخصیتی  به  بود  ناسازگار  و  طبعی خشن  دارای  که 
)به  خود  »اولوس«  در  و  بود  شهرت یافته  ضداسلامی 
که منطقه ای از پیش  بالیغ تا  تعبیر مغولی ایالت است( 
سمرقند را شامل می شد و تقریباً سراسر مسلمان نشین 

بود، به سختی و خشونت رفتار می کرد. 
بدو  در  قاآن  گتای  اُ که  بود  آن جا  ایرانیان  توفیق 
دراختیار  را  ایالات اسلامی  فرمانروائی  حکومت، 
قتل و غارت های  از  او  که  نهاده بودند  محمود یَلواج 
کامل ایران و  بی نتیجه امتنان می ورزید۱6 ولی  هنوز فتح  

حتی خراسان نیمه تمام مانده بود.
، اولین هدف خود  گیوک جانشین وی، پس از استقرار

را فتح کامل ایران دانست و سپاه  بزرگی را به راه انداخت 
گفت، درحالی که  ولی سال 64۷ ه. در راه بدرود حیات 

تاسمرقند پیش رفته بود.۱۷
زمامداری  مُنگو قاآن: او عیسوی  بود و به سال 64۸ه. 
کار سرزمین های اشغالی  گردید. در بدو  گیوک  جانشین  
و  نمود  گذار  وا ارغون  به نام  فرمانده ای  به  را  خراسان 
خود طبق رسم معمول مغولان، درعراق - بغداد مستقر 
شد و اینکه فرمانروائی ایران برای ایلخانان به طور اعم و 

خراسان به طور اخص ضروری بود. 
ه.(:   ۶۶۳-۶۵۳( ایران  در  کوخان  هلا  فرمانروائی 
یکی از  تولوی،  فرزند  کو  کلیه شاهزادگان مغولی، هلا بین 
برای  قابلیت بسیار  که  رسید  به حکومت  چنگیز  پسران 
احراز این مقام داشت. او مجدداً نبرد را در ایران آغاز کرد 
عملیات  این  فرماندهان  جزماغون  و  بایجو  در حالی که 

بودند.۱۸
کو: »ازکنار جیحون تا  منگوقاآن فرمان داده بود که هلا
اقصای مصر را فتح نماید و درآن »فتح شام و مصر و ارمن 

به صراحت قید شده بود«.۱9
زمام امور  قاآن  قوبیلای  قاآن،  منگو  درگذشت  پس از 
قاآن  این  عصر  گرفت.  دست  در  مرکز امپراطوری  در  را 
جدید زمان رقابت بین ایالات ایرانی هنوز فتح نشده بود. 
قدرت  بیشتری  شده،  مستقر  )پکن(  چین  در  وی  زیرا 
کتی  یافته بود. دراین زمان فرمانروائی  خراسان با احمد  بنا

بود که  کارها  را آسان تر نموده بود.
بایدتوجه داشت هنگامی که چنگیز از ایران بازگشت، 
تنها بخشی از شمال و شرق این سرزمین فتح شده بود.۲0

قاآن  منگو  به دستور  او  زمانی که  نبردها:  و  کوها  هلا
می نمود،  عظیم  که  اقدام  این  نمود،  آغاز  را  جنگ ها 
ازهر  »اولوس ها«  کلیه  از  که  داشت  اهمیت  آن مقدار 

کو بپیوندند. ده نفر می بایست یکی به سپاه هلا
کو در پاییز سال 65۱ه. به راه افتاد و طبق برنامه  هلا
آغاز  اسماعیلی  قلاع  از  می بایست  شده  اعلام  از پیش 

نماید. بدین ترتیب او عازم قهستان در خراسان گردید. 
زد.  اردو  درخراسان  نبرد  این  فرمانده  بوقا  کیتو 
در حالی که ۱۲هزار سپاهی همراه داشت۲۱ دراین بخش با 
یک مسئله مهم رو به رو می شویم و آن ایجاد حکومت کرت 
که در آینده به آن خواهیم پرداخت  )کُرَت( در ایران است 
و واقعه ای بس مهم می باشد. بدین ترتیب شمس الدین 
رسیده  به حکومت  که  خاندان کرت  معروف  فرمانروای 
کو رسید  بود، در سمرقند، قبل از هرات، به خدمت هلا
بود،  کرتیان  جایگاه  و  پایگاه  که  هرات  ازاین جهت  و 
در بحث های  که  مصون مانده  ازحملات  تاحدبسیاری 

آینده به آن خواهیم پرداخت. 
مادرش  تحت تاثیر  ولی  بود  بودائی  خود  کو  هلا
گرایش به سمت جهان مسیحیت داشت۲۲  دوقوزخاتون 
فشار  در  را  مسلمانان  و  می نمود  ک  بسیارخطرنا که 

قرارمی داد.
سرانجام با فتح  سراسری ایران و با پیروزی بر دستگاه 
تا  هرات  از  »کار  خلیفه المستعصم بالله  مرگ  و   خلافت 
فرات یکسره شد« و این سرزمین تحت حکومت مغولی 
از  گذر  با  کو  که »ایلخانی« نامیده شد، درآمد. هلا ایرانی 
به دنبال  وی  بود.۲۳  پیش  رفته  مصر  دروازه  تا  فرات  رود 

این فتوحات درسال 66۳ه. بدرود زندگی گفت.۲4

◥    چنگیزخان
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و اینک باردیگر هرات 
گر قرنی به  عقب بازگردیم،  غوریان فاتح  مجدد هرات: ا

آن گاه مسئله بهتر و بیشتر نمودار  می گردد:
پایه های حکومت غور  مغول  دوران   در  کسانی که  اول 
تاج الدین  نمودند،  پی ریزی  مجدد  را  هرات  در 
عزالدین عمرمحمدمرغینی  برادرش  و  عثمان مرغینی 
-55۸( محمدسام غوری  سلطان غیاث الدین  ازنوادگان 
امیر عزالدین محمد قبل از استقلال، وزیر  599ه.( بودند. 
به فرمان  ابتدا  او  بود.  ملوک غور  از  سلطان غیاث الدین، 
مغولان  فرستاده شد.  به هرات  ازترکستان  قاآن  گتای  ا
درهرات آبادی بسیار نمودند و مردم مرفه بودند. پس از 
تا  شد  ترکستان  عازم  مرغینی  عزالدین  تنظیم کارها، 
دربین راه  ولی  منتقل نماید.  به هرات  را  خانواده خویش 
بیمارگردید و فرزندش امیرمحمد  عزالدین مقدم مرغینی 
در  پذیرفت.  قاآن  گتای  ا و  نمود.۲5  جانشین خود  را 
که در زمان مغولان ازجانب ایشان  گفته شد  مباحث قبل 
وی  تحت نظر  تا  می شد  فرستاده  به هرات  شحنه ای 

کارهای به خصوص سپاهی انجام گیرد.
پس از  وی ملک رکن الدین   خیسارمرغینی به   حکومت 
شمس الدین کرت،  ملک   مادری  نیای   او   رسید.   هرات 

اولین  فرمانروای معروف آل کرت بوده  است. 
جانشین  را  خود  برادرزاده  شمس الدین،  رکن الدین 
فتانت  و  او رشادت، هوش  در  زیرا  نمود  تعیین  خویش 

بسیار یافته  بود. 
گتای  اُ پس از مرگ چنگیز به سال 6۲4.ه و جانشینی 
گرفت و  قاآن، تولوی نواده وی دنباله فتوحات مغولان را 
هرات را ویران نمود.۲6 رکن الدین خیسار که علاقه فراوان 
خویش  نزد  را  او  داشت،  خود  نواده  شمس الدین  به 
تربیت نمود و شمس الدین نیز به خوبی تعالیم  آموزگار و 

نیای فهیم خود را می پذیرفت.۲۷

آل کرت و مغولان
میلادی،   ۱۲ ۱۱و  قرن  با  برابر  هجری،  ۷و۸  قرن  تا 
دنیای شرق چنین درهم تنیده نشده بود. قبایل ترک و 
آداب و رسوم و فرهنگ های  با  ایرانیان  و  مغول و عرب 

گون در رقابت و ستیز بسر می بردند و ازهمه تواناتر  گونا
مغولان بودند؛ 

مسلط  سرزمین  این  سراسر  بر  بودند  درصدد  زیرا 
شمس الدین کرت  درهم تنیدگی،  این  غلوای  در  گردند. 
که به حکم قاآن  گردید  به تدریج وارد معرکه این جهان 
تعرض  مورد  هرچند  می دانست.  خود  آن  از  را  هرات 
اجدادش  و  »آباء  میرخواند:  به قول  زیرا  بود.  گرفته  قرار 
»او  جوینی:  به قول  و  بودند«.۲۸  کم  حا غور  و  هرات  در 

نخستین پادشاه از ملوک کرت است«.۲9
و  گردید، »حکومت ولایت هرات  قاآن  مُنگو،  زمانی که 
کرد«.  گذار  جام و باخزر و پوشنگ و فیروزکوه را به وی وا
در  کوخان  هلا کارآمدن  روی  با  است  مصادف  عهد  این 
کرتیان  ایران و فرمانروائی امیر ارغون در خراسان. روابط 
با حکومت ایلخانی در ایران بسیار حسنه بود و انعام و 
داده  شمس الدین  به  مُنگو  جانب  از  بسیار  جواهرهای 

شد.۳0
درهرات  سایرطبقات  و  روحانیان  با  شمس الدین 
به نیکوئی و ملاطفت رفتارمی کرد ولی خاطیان را به شدت 
درمحدوده  تصفیه ای بزرگ  وی   می نمود.  مجازات 
هرات ایجاد نمود و سرانجام »در اندیشه فتح  سراسری 
حکومت های کوچک  به تدریج  و  گردید«  افغانستان 
به جانب  که  کو  هلا نمود.  فتح  را  افغانستان  منطقه ای 
و  حکومت هرات  سفر،  درهمین  بود،  شده  راهی  شرق 

گذار نمود.۳۱ مضافات آن را رسماً به شمس الدین وا
یافت  وفات  ه.   664 به سال  کو  هلا که  شد  گفته    
پیش رفته  مصر  دروازه  تا  فرات  رود  از  گذر  با درحالی که 

بود.
 حکومت ایلخانی به اباقاخان رسید )۶۶۳- ۶۸۰ ه.(: 
کارهای  زیرا  بود.  گرفته  نیرو  بودائی گری  وی  زمان  در 
امپراطوری )چین  مرکز  ایلخانی می بایست در  حکومت 
دربار  در  لاماهای تبتی  نفوذ  و  شود  حل وفصل  -پکن( 
نماید.۳۲  ایجاد  زیادی  خطرهای  می توانست  آن ها 
زیرا  بود  گرفته  رونق  نیز  مسیحیت  ازسوی دیگر، 
که مسیحی بود و سرقوقتینی  دوقوزخاتون، همسر وی 
کو که به دین مسیح گرویده  بیگی )Serqoqtini( مادر هلا
بود، زنی بسیار بانفود بود.۳۳ دراین  میان، خاندان جوینی 
نمونه برجسته دیوانسالاری نیکو در دستگاه این ایلخان، 
دارای شغل های حساس بودند که طی ۳0سال این نفوذ 
دیگری  خطر  زمان،  دراین  ادامه داشت.۳4  همچنان 
الوس  فرمانروای  بَراق،  شاهزاده  تهاجم  آن  و  نمود  بروز 
راهی  نبردی خونین  طی  که  بود  ماوراءالنهر  در  جَغَتای 
ناچار  ولی  پیش رفت  نیشابور  تا  و  گردید  فتح خراسان 

درنهایت بازگشت و پیشرفتی حاصل ننمود.۳5
اباقا،  ملاقات  برای  شمس الدین کرت  میان  دراین 

ایلخان جدید، راهی عراق گردید. 
فتــح  بــرای  کــه  اباقــا  بازگردیــم،  مســیحیت  بــه  گــر  ا
کرانــه   شــرقی مدیترانــه مســاعدت های غــرب را احســاس 
متعــدد  سیاســی   - مســیحی  هیئت هــای  می کــرد، 
ایــران  کلیســاهای  برتعــداد  روز بــه روز  و  شــد  پذیــرا  را 
بودائــی  اباقــای  اضافه می شــد.  تبریــز  در  به خصــوص 
او  بــود.  مســلمانان  نفــرت  مــورد  مســیحی گرا  مذهــب 
شــامات  در  اَلبیــره  شــهر  بــه  ســپاهی  664ه.  به ســال 
نیــز  مصریــان  نبرد.۳6بــا  پیــش   کاری از  ولــی  کشــید 

به جایــی نرســید و مصریــان فاتــح شــدند و اباقــا بــا آنــان 
۳۷ بــود.  روبــه رو  بــا شکســت  و  همــواره درگیــر 

چندی نگذشت که شمس الدین کرت برای ملاقات با 
اباقا، ایلخان جدید، راهی عراق گردید و این رسمی معمول 
ک  و متعارف بود. ولی اباقاخان که از شمس الدین بیمنا
بسیار  افغانستان  در  را  وی  ماجراجوئی های  گشته، 
رسانید.۳۸  به قتل  را  او  سرانجام  بود،  یافته  ک  خطرنا
نیافت  بیم خاتمه  این  نیز  او  آن که پس از فوت  شگفت 
زیرا شمس الدین را در تابوتی بسیار مستحکم نهادند به 

تبریز روانه اش نمودند.۳9
ملک   به نام  شمس الدین کرت  فرزند  سرانجام 
)6۷۳-69۱ه.(  شمس الدین کهین  به  ملقّب  رکنا الدین، 
گرفت و ازجانب اباقا مورد  در هرات زمام امور را در دست 
قبول واقع شد و ایلخان سفری به هرات نمود.40 ایلخان 
با اهالی به نیکی رفتار نمود و به خصوص اوقات خود را 
گون،  گونا طبقات  گذارنید.  روحانیان  و  دانشمندان  با 
هرچند  می داشتند،  دوست  را  شمس الدین کهین 
مخالفین نیز دم از خودسری می زدند، اباقا جانب او را 
گرفت و شهر آرام گردید. به سال 6۸۱ه. باردیگر هرات آرام 

بود و مخالفان سرکوب شده بودند.4۱
به مرضی صعب العلاج  بود،  بازگشته  به عراق  که  اباقا 
درگذشت و هنگام بیماری وی، بزرگان ایلخانی به ارغون 
که فرمانروایی خراسان را برعهده داشت،  فرزندارشد وی 
خبردادند که خود را فوراً به مرکز رساند. ولی بُعد مسافت 

و مرگ زودرس خان، مجالی به ارغون نبخشید.4۲
گروهی  ه.(:   ۶۸۲-  ۶۸۰( تگودار  احمد  سلطان 
مسیحی  جوانی،  در  که  ایلخانی  شاهزاده   به طرفداری 
بود،  شده  مسلمان  اینکه  سرانجام  ولی  بود  شده 
به ویژه  مجاهدت  دراثر  این تغییر  و  نشست4۳  برتخت 
پس از  که  او  بود.  روحانیان متنفذ  و  برادران جوینی 
برتخت  مغولی  به رسم  گرفت،  نام  »احمد«  اسلام آوردن 
گرفت. پس از  کار مسلمانی رونق  که  نشست. آن گاه بود 
که  رسانیدند  به قتل  را  جوینی  شمس الدین   چندی 
سلطنت رسانیدن  به  وی  گناه  منابع؛  برخی  به قول 

کمی مسلمان بود.44 حا
با  ادیان  بزرگ  که  می کنیم  مشاهده   این  بخش،  در 

یکدیگر رویاروی شده بودند.
شاهزاده ای  او  )۶۸۳-۶۹۰ه.(:  ارغون  فرمانروایی 
محاصره  در  را  او  رهبانان بودائی  و  بود  بودائی مذهب 
یهودی  سعد الدوله،  او  وزیرکارآمد  درحالی که  داشتند. 
که زمام امور را وی در دست داشت. همه  متعصبی بود 
به جای  را  یهودیان  و  نمود  برکنار  را  برسرکار  مسلمانان 
آنان نشانید. آن گاه ساختن بتکده ها باردیگر آغاز گردید. 
دراثر مسمومیت  بود،  ک  و سفا که خانی شجاع  ارغون 
گفت،  حیات  بدرود  زندگی«  کسیر  »ا به نام  دارویی  از 

درحالی که شایع شد او را مسموم نموده اند.45
فخرالدین کرت  ملک  ارغون،  حکومت  با  هم زمان   
به سال )69۳( به فرمانروایی رسید. ارغون به سال 6۸۳ه. 
از  را  فخرالدین  حکومت  اوضاع  تا  بود  آمده  هرات  به 

نزدیک ناظر باشد46 و این رسم ایلخانان بود.
 ۶۹۴-۶۹۰( پریشانی  ادامه   - گیخاتو  سلطنت 
آن را  که  ارغون  سیاسی  زندگی  کوتاهی  به  باتوجه  ه.(: 
ایلخان جدید  دانستند،  بسیار  خونریزی های  دراثر 

کبری ◥  مسجد جامع هرات و نمادی از هنر عصر غوریان / عکس:  موسی ا
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بگیرد.  پیش  در  را  آرامی  نسبتاً  زندگی  می خواست 
کم یزد یاغی شد که طی نبردی شکست  دراین زمان، حا
اتابک لرستان  بخشید.  را  گناهش  گیخاتو  ولی  خورد 
پیشرفت هایی  ابتدا  هرچند  بود.  یاغیان  ازجمله  نیز 
ارغون،  زمان  در  خورد.  شکست  عاقبت  ولی  نمود 
و  جُرمانی  هزاره  به نام  مغول ها،  از  هزاره های جدیدی 
آمدند و درکرمان  اوغانی با خانواده های خود به ایران 
شورش  به  سر  نگذشته  چیزی  هنوز  و  شدند  کن  سا
برای  معهذا  فرونشست،  آشوب ها  این  برداشتند. 

گردید.4۷ گرفتاری بسیار  حکومت ایجاد 
لقب  با  نالایق  فردی  برعهده  وزارت  گیخاتو،  درعهد 
نام  خالدی  صدرالدین احمد  او  بود.  »صدرجهان« 
بسیار  قدرت   دارای  عدم لیاقت،  باوجود  که  داشت 
گیخاتو را سلطانی  ضعیف  که  بود.4۸ سرانجام، مخالفان 
به  عدم توجه  به خصوص  و  می دانستند  کارآمد  نا و 
سنت های مغولی، با یاغی شدن شاهزاده بایدو از نوادگان 

کو جنگ آغاز گردید و گیخاتو به قتل رسید.49 هلا
سال  مغول  عنصر  کوتاه  مدت  سروری  و   بایدو 
نشستن  تخت  به  پس از  شاهزاده  این  ه.(:   ۶۹۴(
کاملاً  گرایشات  که  گذشته را لغو و فرامین جدید  فرامین 
احیای  دست اندرکار  و  نمود  برقرار  داشت،  مغولانه 
مهمترین  گردید.50  مغولی  نیروی  تجدید  و  »یاسا« 
سیاست  گود  از  صدرجهان  ساختن  خارج  وی،  اقدام 
از امورکشور بود. معهذا  کوتاه کردن دست ایادی وی  و 
را  وزیر  این  به طورکامل  نتوانست  وی   ، بسیار نیروی  با 
ترتیب  بدین  نماید.  خارج  کارهای مملکتی  گردونه  از 
گماشت  را به کار  را تضعیف و پیروان مسیح  مسلمانان 

کلیسای جدید بنا نهاد.5۱ و 
که وضع  بدین ترتیب، یاران غازان خان ایلخان آینده 
را متشنج می دیدند، بایدو را که به نخجوان گریخته بود، 
در آن جا یافتند. او را نزد غازان بردند و به قتل رسانیدند. 

بایدو تنها هشت ماه سلطنت نمود.5۲
پس  از  ه.(:   ۷۰۳-۶۹۴( غازان خان  فرمانروایی 
ایران  نفوذ  فرهنگی  کو،  هلا زمان  در  مصر،  در  فتوحات 
و  قرن سیزده  اواخر  در  و  گسترش یافت  جهان غرب  تا 
سراسر قرن چهارده میلادی، اندیشه جدیدی درغرب به  
وجود آمد و آن قلمروئی بود که چنانکه بحث  آن گذشت؛ 
طویل ترین  بر  و  می گرفت  دربر  را  فرات«  تا  »هرات  از 
که همان  جاده های ترانزیتی بین المللی دست می یافت 

جاده ابریشم بود.5۳
هرات  و  می رفت  به شمار  ایلخان  مهم ترین  غازان؛ 
نوروز  امیر  او  نهاد.  آبادانی  به  رو  باردیگر  وی  زمان  در 
ارغون  امیر  فرزند  که  را  ایلخانی  فرماندهان بزرگ  یکی از 
نمود.  نامزد  امارت خراسان  به  بود،  کم مغولی هرات  حا
این فرماند به  زودی در دستگاه حکومتی غازان راه یافت 
قوای کشور  فرمانده کل  بسیار  قدرت  و  هوش  دراثر  و 

گردید.54
اوسلوس  از  بَراق  فرزند  دوا  شاهزاده  695ه.  درسال 
جَغَتای با صدهزار سوار از ماوراءالنهر به خراسان آمد. 
شمس الدین کمهین  به جای  که  کم کرت  حا فخرالدین 
شکست  را  آنان  شد  موفق  بود،  رسیده  به حکومت 
کرده  کسب  که  قدرت فراوانی  با  نوروز  امیر  ولی  دهد 
گرفت. فخرالدین کرت، نوروز را  بود، جانب جغتائیان را 

دستگیر و به قتل رسانید و بدین ترتیب، غائله ای بزرگ 
در حالی که  شد.55  شادمان  غازان  و  پذیرفت  خاتمه 
شده  برداشته  ازمیان  نوروز  امیر  چون  رقیبی سرسخت 
دین بودائی  از  خود  کار  ابتدای  در  غازان خان  بود، 
خارج شد و به اسلام گروید. مسلمانان بسیارخوشوقت 

که  زیادی  عده   وی،  به دنبال  به خصوص  شدند، 
تا ده هزار مغول برشمرده شده اند، به تبع وی  درمنابع 
نیز  بولغان خاتون  وی  خاتون مهم  و  گرویدند  اسلام  به 
و  بودا  مجسمه های  تا  داد  دستور  او  شد.  مسلمان 
بت ها را شکستند و بتخانهّ ها را ویران نمودند. تعدادی 

از رهبانان  بودائی را که تمایل به اسلام آوردن نداشتند، 
دستور داد که به ممالک خود بازگردند ولی دربین آنان، 

گروهی مسلمان شدند.56
ایلخانی، به بغداد  او یک سال پس از جلوس برتخت 
رفت و به تقلید از خلفا، روزجمعه در مسجد جامع شهر 
»برای  که  است  پیدا  چنین  پرداخت.  جماعت  نماز  به 
تثبیت ارکان حکومت وی این سفر ضروری می نمود«.5۷ 
او کارهای سازنده بسیاری کرد و به ترمیم ویرانی جنگ ها 

پرداخت. شهر اوجان را مورد توجه بسیار قرار داد.
بدین ترتیـب،  نمـود.  درآن  بسـیار  آبـادی  و  عمـران 
گذشـته از هرات، شـهرهای دیگر ایران نیز آبادی فراوان 
یافتنـد. او آرامـگاه خـود را نیـز در تبریـز بنـا نهـاد. دوره او، 
کـه مقـام وزارت  اوج نیـروی رشـیدالدین فضـل الله اسـت 

او را داشـت.
رونق  را  قومیت  و  ملیت  چنان  سویی  از  غازان خان 
نماند.5۸  اثری  چنگیزی  »یاسای«  از  دیگر  که  بخشید 
تزئینات بی نصیب نماند و  و  این تعمیرات  از  نیز  هرات 
گفته   بهتر  یا  ماند  باقی  شده  تثبیت  شهر  این  مرزهای 

شود: »از هرات تا فرات در دست ایلخانان بود«.59
غـازان کـه مایـل بـود جنگ هایـی بـا مسـلمانان مصـر و 
کـه درگذشـته به خوبـی پیش نرفتـه  شـام را دنبـال نمایـد 
بـر  پلـی  می خواسـت  و  داد  تربیـت  بـزرگ  سـپاهی  بـود، 
فـرات ببنـدد و عـازم شـام گـردد ولـی اجـل مهلتـش نـداد. 
زیـرا او آرزوی رسـیدن بـه اقصـای  مصـر را داشـت. درسـال 
۷0۳ه. بیمارشد و درگذشت و آرزوی باقی مانده اش برباد 

رفـت.60
زمان  در  غازان خان  برادر  )۷۰۳-۷۱۶ه.(:  اولجایتو 
حکومت وی، فرمانروای خراسان بود و از مرگ برادر به 
و  رسانید  هرات  به  را  خود  بسیارسریع  شد.  گاه  آ زودی 

زمام امور را در دست گرفت. 
وی شهرسلطانیه را به ترتیب و سبک کاملاً ایرانی ایجاد 
نمود و رشیدالدین فضل الله همچنان وزیر باقی ماند و 

نیروی فراوان یافت.6۱
محسوس   کاملاً   غازان  زمان  در  که  فرقه تشیع  نفوذ 
تا  این  زمان  بخشید،  نیروی  بیشتری  را  شیعیان  بود، 
گروید. او  که مذهب فائق گردید و سلطان به فرقه تشیع 
یافته  بود،  گیر  نیروی فرا ارغون  زمان  که  را  دین یهودی 

بسیارتخفیف داد.6۲
کرد و نبرد هایی  بین او و فخرالدین کرت اختلاف بروز 
که باشکست فخرالدین خاتمه  یافت  بین آن دو درگرفت 
ولی آل کرت همچنان حکومت هرات را در دست داشتند. 

حکومت غیاث الدین قمر کرت
در شروع کار این فرمانروا، باید به زمان اولجاتیو برویم که 
او پس از نشستن برتخت هرات، راهی دیدار اولجاتیو در 
گردید و در سر راه مشاهد متبرکه را زیارت نمود و  عراق 
هنگام باریابی نزد اولجاتیو به قول سیفی هروی: »به رسم 
پدرانش  که  گشود«  مدح پادشاه  به  زبان  عجم  ملوک 
ملک  ازجانب  چون  اولجاتیو  بودند.  کرده  چنین  نیز 
غیاث الدین کرت آسوده خاطر گشته بود، »ادب و متانت 
کرتیان را  او را بسیار پسندید و سراسرمناطق تحت نفود 

باردیگر رسماً به وی سپرد«.6۳
هرات،  »حکومت  ایلخانی  حکم  به  که  بدین ترتیب 

هرات از آن نوع شهرهای 
کنده از  کم نظیری است که آ

تاریخ است و گفتنی بسیار 
دارد؛ و آن بازمی گردد به 

دو دلیل: اولاً به علت موقع 
خاص سوق الجیشی بر سر 

راه های عمده اصلی شمال به 
جنوب و شرق به غرب منطقه 

و ایران به طورکلی و خراسان 
 به دلیل 

ً
به طور اخص. ثانیا

آب وهوای مناسب و مطبوع 
و رودهای متعدد یا بهتر 

گفته شود موقع جغرافیایی 
مناسب. این خصایص 

مورد نظر همه همسایگان دور 
و نزدیک بوده است و اقوام 
گون در  کنده و گونا و ملل پرا

استیپ ها و صحاری منطقه 
وسیعی از شرق و غرب و شمال 

به آن چشم طمع دوخته 
بودند. خراسان بزرگ دارای 
چنین خصوصیتی است که در 

آن به ویژه فرمانروائی های 
هرات و سبزوار از جهت 

رو به رو بودن با اقوام خشن 
و اغلب گرسنه و پیوسته 

موردتهاجم بوده اند.
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به  رسماً  عزجستان  و  غور  و  سیستان  فراه،   ، اسفزار
پس ازچندی  که  داد  اجازه  او  به  گردید.«   گذار  وا وی 
ادوات جنگی  بازگردد.  هرات  به  غیاث الدین  اقامت، 
این چنین  نیز  او  کرد.  وی  همراه  را  آلات موسیقی  و 
استقبالش  به  هراتیان  گردید.  هرات  عازم  پیروزمندانه 
را وارد شهر نمودند و این به  سال ۷0۸ ه.  او  شتافتند و 
کرد و به تعمیر  بود. غیاث الدین با مردم به نیکویی رفتار 

ویرانی های شهر پرداخت.64
 سرانجام اولجاتیو با بیماری شدیدی، زندگی را وداع 
را  مردگان  با  اشیاء  و  تدفین  آلات  رسم مغولی  و  گفت 

فراموش نکرد، هرچند شیعه ای  مومن بود.65
ابوسعید آخرین فرمانروای ایلخانی )۷۱۷-۷۳۶ه.(: 
و  نداشت  گاهی  آ ملت  و  ملک  کار  از  و  بود  کودک  او 
فاصله های  در  دیگر  شاهزاده چنگیزی  چند  وی  پس از 
گرفتند. او مسلمان بود  بسیارکوتاه زمام امور را در دست 
و بدین ترتیب »اسلام« تا به آخر در حکومت ایلخانی به 

پیروزی رسیده بود.66
نیز  ایران  کلیسای نسطوری  اسقف اعظم  وی،  پس از 
که ازطریق  وفات یافت و ازآن پس  رد رابطه ایران و غرب 
و  گرائید  خاموشی  به  بود،  شده  ایجاد  تاحدی  مذهب 

کنده شدند. مسیحیان پرا
گهانی در عنفوان  جوانی درگذشت،  ابوسعید به طور نا
حکومت  برگزیند.  جانشینی  خود  برای  بدون  اینکه 

ایلخانی نیز با مرگ  وی پایان پذیرفت.6۷
فوت  پس از  ایلخانی:  ابوسعید  و  غیاث الدین کرت   
کار به  اولجاتیو، غیاث الدین با ابوسعید بیعت نمود ولی 
حملات  جغتایی،  شاهزاده  یسور،  زیرا  بود.  رسیده  آخر 
چندین باره  این تهاجم  که  نمود  آغاز  هرات  به  را  خود 
جغتائیان بود. این گونه شهر متشنج گردید و مدتی نبرد 
غیاث الدین  و  شد  کشته  یسور  سرانجام  تا  یافت  ادامه 

پیروزگردید.6۸
ولایات  امرای  نمود.  حج  به  نیز  سفری  غیاث الدین 
بودند.  ۲00تن  حدود  که  شتافتند  بدرقه اش  به   هرات 
ایلخان  رفت.  ایلخانی  ابوسعید  نزد  بغداد  به  ابتدا  او 
در سفرحج او را بدرقه نمود. سفر به  نحو احسن انجام 
که  گفتیم  و  بازگشت.69  هرات  به   سلامت  به   او  و  گردید 

ابوسعید نیز فوت نمود. 

فصل دوم
ظهور امیرتیمور گورکان - مسئله هرات و رویاروئی 

با کرتیان
که  پس از فتوحات چنگیز خان در شمال و شرق ایران 
حکومت  تشکیل  سپس  و  گردید  آغاز  6۱4ه.  به سال 
به سال  ایلخان  آخرین  ابوسعید،  مرگ  تا  ایلخانی 
این  در  هرات   - خراسان  فتح  به  بخش  دراین  ۷۳6ه. 
گورکان و نابودی آل کرت در  سرزمین، توسط امیرتیمور 

خراسان شرقی با مرکزیت هرات واقف می گردیم.
آن  را اشغال و در  دراین مدت مغولان سه بار هرات 
قتل و غارت نموده بودند، درحالی که با رقیب سرسختی 
کرتیان روبه رو شده بودند. پس از مرگ ابوسعید،  چون 
گردید و سراسر  آخرین ایلخان، فرمانروایی کرت مستقل 
قرارگرفت.  کرتیان  سلطه  و  تحت نفوذ  رسماً  خراسان 
به قول سیفی  هروی هرات: »معظم ترین بلاد خراسان 

هرات  ملکی   ) که  می گوئیم  تکرار  )وباردیگربه  است... 
و  مرغاب  و  کوسویه  و  باخزر  و  جام،  از  است:  بسیار 
فاریاب و مرجق تا آب آمویه و اسفزار و فراه و سجستان و 

تکنیابا و حد هند«۷0
 : تیمور و  ۷۷۱ه،   -۷۳۲ معزالدین  کرت  ملک 

 -۷۲9( شمس الدین  بود:  سه پسر  دارای  غیاث الدین 
۷۲0ه.( ملک حافظ )۷۳0 -۷۳۲ه.( و سرانجام معزالدین 
حسین. معزالدین بین سایر فرمانروایان کرت به استثنای 
شمس الدین مؤسس سلسه، قدرتمندترین آنان بود. در 

این خاندان اختلاف و  این زمان بین شاهزادگان دیگر 
درگیری بود که او فاتح این میدان شد.

ایلخانی،  ابوسعید  درگذشت  با  ۷۲۳ه.  درسال 
حکومت  از  دیگر  زیرا  یافت  کامل  استقلال  معزالدین 
درگیر  نیز  غیاث الدین  و  نبود  خبری  مغول  ایلخانی 
به قول  سال  دراین  بود.  گردیده  گون  گونا نبردهای 
عبدالرزاق سمرقندی: »حکومت چنگیزی خاتمه یافت 

و تیمور ظاهر گردید«.۷۱
کــه در ســبزوار نیــروی فــراوان  درایــن زمــان ســربداران 
فتــح  عــازم  و  جســتند  ســود  موقــع  از  بودنــد  یافتــه 
آنــان را  کرتیــان  گشــتند ولــی ابتــدا  سراســری خراســان 
شکســت دادنــد و ســپس جغتائیــان وارد معرکــه شــدند 

کــه عاقبتــی نداشــت.۷۲

فتح هرات و سقوط حکومت کرت
افغانستان   - ایران  و  اخص  به طور  هرات  دوره  دراین 
به طور کلی با واقعه بسیار تلخ دیگری روبه رو شدند و آن 
ظهور امیرتیمور گورکانی بود. او در اواخر سال ۷۷0ه. برای 
اولین بار به خراسان لشکرکشید یا بهتر گفته شود تهاجم 
بدین ترتیب  آغازکرد.  مهم  و  وسیع  ایالت  آن  به  را  خود 
در تاریخ خراسان و هرات، فصلی کهنه بسته و فصلی نو 
گشوده شد و اینک حکومت هرات در دست غیاث الدین 

محمدکرت بود. 
چگونگی شروع تهاجم: درهمان سال ۷۷0ه. نبردی 
و  معروف  قلعه  فتح  با  که  درگرفت  دوطرف  بین  کارساز 

، کار یکسره گردید. مستحکم بلخ، توسط امیرتیمور
در  غیاث الدین کرت  افتاد،  راه  به  تیمور  هنگامی که 
کرتیان  نیشابور با جمعی از سربداران درحال نزاع بود و 
از   ، این خبر شنیدن  با  وی  داشتند.  مخالفت  بایکدیگر 
نیشابور عازم هرات گردید و به فوشنج رسید. قتل و غارت 
عازم  سپس  رسید.۷۳  شهر  این  به  تیمور  و  آغازگردید 
گرد شهر را محاصره نمود. تیموریان  گردا گردید و  هرات 

حصارشهر را شکستند، وارد هرات شدند.

هیچ گاه درتاریخ ایران، 
کنده بزرگ و کوچک  اقوام پرا

به ضرورت زمان و  مکان، 
چنین منسجم نشده، 

یکی پس  از دیگری تشکیل 
حکومت هایی چون ابتدا 

»ایلخانی« و سپس »تیموری« 
را نداده، حملات پی درپی 

خود را بر این سرزمین بزرگ و 
مهم وارد نیاورده بودند. 

 ، از سوی  دیگر
هیچ گاه این سرزمین 

وسیع، آباد و ثروتمند 
به گونه پیوسته  و مداوم، 

زیر سم  ستوران آنان لگدمال 
نشده بود که هربار 

مردمان آن افتان و خیزان 
برپا می شدند و خسته ولی 

نیاسوده، امیدوار کمر راست 
می کردند و فرهنگ و ملیت 

خود را نگاه می داشتند. 
چه بسیار هنرمندان، ادیبان، 

کارآفرینان و دانشمندانی 
بودند که آنان نیز فوج فوج 

سر بر می آوردند 
و خود را بر مهاجم ها 

تحمیل می نمودند. 

◥    امیرتیمور گورکان



29 اسفند 1402 / شماره  53 - 54
، جامعه و اقتصاد  نشریه فرهنگ، هنر

@nimroozmagazine تاریـــــــــــــــــــــخ8

که دیگر تاب برابری با تیموریان را  اهالی و سپاهیان 
نداشتند، پس از قتل وغارت بسیار تمکین نمودند. تیمور 
دوهزار نفر را دستگیر کرد و دستور داد که مردم یا تمکین 

نمایند و یا کشته خواهند شد.
گردید و غیاث الدین به داخل  سرانجام هرات تسلیم 
شهرگریخت. تیمور کمی قبل برای وی پیام فرستاده بود 
که نیروی برابری  گردد. او نیز  که تمکین نماید و تسلیم 

نداشت پذیرفت و ایلچی دشمن را احترام گذاشت.۷4
ممالک  مجموع  »از آن پس  می نویسد:  میرخواند 
فتح  این  آوازه  و  درآمد  اقدس  بندگان  تحت تصرف 
شیوع  ماوراء النهر  و  خراسان  دیار  اطراف  در  ارجمند 
یافت«. بدین ترتیب درسال ۷۷۱ ه. امیرتیمور به حکومت 

خراسان رسید.۷5
که تاب برابری با مهاجمین  که غیاث الدین  گفته شد 
گریخت و پسر بزرگ خود، امیر  را نداشت، به  داخل شهر 
پیرمحمد را نزد تیمور فرستاد. تیمور به وی پیغام داد که: 
»با مسالمت نزد ما بیا«! ملک غیاث الدین پس از سه روز 
گرفته بود. این  نزد وی رفت. تیمور در باغ  زاغان سکنی 
باشکوه  و  بزرگ  کاخی  آمد  گذشته  در  آن  بحث  که  بنا 
سفید«  »باغ  یا  »زاغان«  باغ  به نام  وسیع  باغی  درمیان 
خزائن  از  مملو  کاخ  این  داشت.  بسیار  قدمت  که  بود 
، انواع ظروف سیمین و اسلحه و همچنین  طلا، جواهر

کتابخانه ای معتبر بود.۷6
بنابـر  کـه  در می یابیـم  بازگردیـم،  به عقـب  کمـی  گـر  ا
خسـرو  اشـراق  آفتـاب  خاطـر  »چـون  میرخوانـد:  گفتـه 
دارالسـلطنه  به جانـب  یافـت،  فراغـت  قضیـه  از  آفـاق 
کثـرت  و  بـا حصانـت  و ملـک غیاث الدیـن  تافـت  هـرات 
اعـوان و انصـار مغـرور شـده، از حادثـه روزگار غافل مانده 
و حضـرت صاحبقـران حد وبنـد قلعه گشـای، بـا بهـادران 
رزم آزمـای بـه ظاهـر هـرات رسـید. غیاث الدیـن به ناچـار 
گردیـد.۷۷ بدین ترتیـب نـه مـردم و  تحت الحمایـه تیمـور 
کـرت، تـاب برابـری نداشـتند و ازسـوی دیگر  نـه حکومـت 
گنجینه هـای  بلکـه طالـب  نه تنهـا طالـب هـرات،  تیمـور 
کـه هـرات  بـود  آنچـه  گذشـته هـرات و مجمـوع  هـرات و 
بهتـر  یـا  و  تاسـف بار  ماجـرای  »پایـان  می شـود.  نامیـده 

گفتـه شـود پایـان یـک تـراژدی بـزرگ«. 
هرات  در  کرت  خاندان  تا  بود  دریافته  که  تیمور 
نخواهد  مطلوب  نتیجه  و  سامان  به  او  کار  دارد،  وجود 
کاملاً  هرات  درحالی که  ۷۸۳ه.  به سال  سرانجام  رسید، 
پسران  با  همراه  را  غیاث الدین  ملک  بود،  شده  گشوده 
به  و  فرستاد  ماوراءالنهر  در  کش  شهر  به  خانواده اش  و 
دستور وی در سال ۷۸۷ه. آنان را به قتل رسانیدند و یا 
آخرین  بدین ترتیب  نمودند.  قتل عام  شود،  گفته  بهتر 
نابود  سلسه کرت  ارجمند  و  مهم  خاندان  از  نفرات 

گردیدند.۷۸
تو گفتی که آن شاه والا مقام

خود از مادر هرگز نزاد۷۹
خود  نیای  زمان  از  که  خاندان  این  اینکه:  سرانجام 
و  ایجاد یک حکومت صحیح  کار  در  رکن الدین خیسار 
منظم و ملی و ضد بیگانه بود و شمس الدین را به بهترین 
که  گفته شود این خاندان را  وجهی تربیت نمود یا بهتر 
چون ستاره ای برآسمان تیره افغانستان ظاهر شده بود، 
را  انتقام همه مغولان  نابود ساخت. تیمور  از بیخ  و بن 

هرچه  عصبانیت  با  ضدبیگانه  و  ملی گرا  خاندان  این  از 
تمام تر گرفت. 

کار هرات، درهمان سال  گورکان پس از فیصله  تیمور 
و  نماید  یکسره  را  خراسان  کار  تا  گردید  سبزوار  راهی 

حکومت سربداری را نیز براندازد که چنین نیز گردید. 
کار  فیصله  پس از  تیمور  دراین سال  بدین ترتیب،   
گردید تا مسئله خراسان را  هرات و آل کرت، راهی سبزوار 
یکسره نماید و حکومت سبزواری را نیز براندازد که چنین 
گردید و تیمور  نیز شد. دراین سال، سراسر خراسان فتح 

طرح  فتح فارس را کشید و به راه افتاد.۸0

فصل سوم
ادیبان، دانشمندان و مشایخ هرات 

در عهد کرتیان
و  روشنفکر  گروه  ازاین  توصیف  و  تعریف  جامع ترین 
است؛  گرفته  انجام  هروی  سیفی  توسط  اندیشمند، 
این چنین: »هرات منشاء اصحاب فضل و فتوی و مأمن 
زهّاد و عباد و مسکن اقطاب و اوتاد است«.۸۱ درحالی که 
گون ازقبیل غُز، بلوچ، خلج، مغول، ابیوَردی و  گونا اقوام 

کن بودند.۸۲ سرخسی در آن سا
که این شهر بزرگ و  با این اوصاف می توان دریافت 
فرهنگ  کز  مرا از  گفته  شد،  پیش  مباحث   در  که  کهن 
افغانستان   - ایران  و  اخص  به طور  خراسان،  تمدن  و 
دور  هزاره های  به  آن  قدمت  و  است  بوده  کلی  به طور 
می رسد، تاچه حد توانسته بوده ادیبان، دانشمندان و 
روحانیان را گردآورد، به ویژه آل کرت که خود اغلب ادیب 
ازسویی  که  داشته اند  را  توان  این  و  بوده اند  فاضل  و 
قرار  تشویق  مورد  و  گرد آورند  خود  دور  به  را  گروه  این 
افکارخویش  تنویر  در  آنان  درکنار  ازسوی دیگر  و  دهند 
باشند  کوشا  فرمانروایی  این  دولتمردان  و  بزرگان  و 
دولتمردان  خشم  مورد  آنان  از  تنی چند  در حالی که 
می گرفتند  قرار  هرات  در  یا  و  مرکزحکومت  در  مغول 
می شدند.  فراری  و  گوشه گیر  یا  و  می رسیدند  به قتل  و 
اینک چندتن از مهم ترین این شخصیت های فرهنگی 

را بر می شماریم:
اسـماعیلی  معـروف  شـاعر  قهسـتانی،  نـزاری   
عقایـدش  پیشـبرد  بـرای  خـود  اشـعار  از  وی  مذهـب: 
صوفیانـه  تعبیـرات  و  اصطلاحـات  و  می جسـته  سـود 
نـزاری  اسـت.  می داشـته  پنهـان  شـعر  درقالـب  آن را 
مـدح آل کـرت را می گفتـه و درخدمـت آنـان بـوده اسـت. 
زمـان  در  یعنـی  حکومـت،  ایـن  اعتـلای  ابتـدای  از  او 
 شـمس الدین کرت در قیـد حیـات بـوده، به سـال ۷۲0 ه. 
فرقـه ای  نزاریـه  اسـت.۸۳  بـوده  یافتـه  وفـات  بیرجنـد  در 
و  خراسـان  در  آنـان  کثریـت  ا کـه  بودنـد  اسـماعیلیه  از 

داشـتند.۸4 اسـکان  هـرات  در  به خصـوص 
از  نامـی  محمـود  شـیخ  قهسـتانی،  نـزاری  از  گذشـته 
اسـماعیلیان، شـهرتی داشـته اسـت و عـلاوه بـر مریـدان از 

گـرد مـی آورد.۸5 افـراد عـادی، امـرا را نیـز بـدور خـود 
خواجه قطب الدّین یحیی )شیخ الاسلام(: از اهالی 
را  باطن«  و  ظاهر  »علوم  داشت.  بسیار  اهمیت  و  جام 
سمنا   علاء الدوله  با  بود.  سالکان  و  عرفا  از  می دانست. 
هفت  او  داشت.  معاشرت  اردبیلی  صفی الدین  شیخ  و 
اولجاتیو  نزدیکان  از  و  معاصر  و  بود  رفته  حج  به  نوبت 

بود.۸6این عارف سالک به سال ۷40 ه. درگذشت.۸۷
به  او  فوشنجی:  خطیب  ربیعی،  صدرالدّین  مولانا 
دستور ملک فخرالدین کرت داستان زندگی خاندان کرت 
این کار  که  درآورد  به نظم  فردوسی  شاهنامه  به گونه  را 
انجامید و »کرت نامه« نامیده  مدت شش سال به طول 
شد. هرماه هزار دینار زر نقد از خزانه به او داده می شد. 
ابتدا  درآمد.  مخالفت  در  از  فخرالدین  با  عاقبت  ولی 
امر  به  سرانجام  و  رفت  عراق  به  سپس  و  سیستان  به 

فخرالدین به قتل رسید.۸۸
امیرحسینی: ازجمله مشایخ مهم این زمان و معاصر 
کرد و پس از  او به مولتان سفر  با ملک غیاث الدین بود. 
بازگشت به هرات به ارشاد مردم پرداخت و بسیاری مرید 
وی شدند. »کنزالرموز« ازجمله منظومه های اوست. وی 

به سال ۷۱۷ه. درگذشت. 
امامی هروی: از دانشمندان این زمان و در فصاحت 

و بلاغت شهره بود.۸9
مولانا معزالدّین عبدالرحمن خوافی: در زمان ملک 
گرامی می داشت. امامی  معزالدین کرت می زیست و او را 
زمانی ترک های غُز و دیگر ترکان را که در بادغیس مستقر 
این  به دنبال  نوشت.  فتوی  آن  بر  و  خواند  کافر  بودند، 
عمل، جنگ درگرفت و ترکان تقاضای قتل او را نمودند 
که چنین شد ولی به قول میرخواند: »ترک محاصره هرات 

را کردند. این واقعه به سال ۷۳۸ه. رخ داد.«90
به  وی  نسبت  محمّدجامی:  شیخ الدین  خواجه 
ملک  شمس الدین کهین  نواده  او  می رسید.  احمدجام 
فرمانروای کرت بود. فاضل و دارای جاه و جلال بسیار و در 
نظم و نثر سرآمد بود. به سال ۷۸۳ه. درگذشت و مدفنش 
متصل به گور شیخ احمدجام بود که اهمیت وی را نشان 

می دهد.9۱

که در دوره کرت اندیشمندان  گذشت می بینیم  آنچه  با 
را  نخبه ترین  آنان  درمیان  ما  که  می زیسته اند  بسیاری 

برگزیده ایم. 

فصل چهارم
دوتن از جانشینان بلافصل تیمور گورکانی

به  تنها  می باشد،  نیز  فصول  آخرین  که  فصل  این  در 
آنان  مهم ترین های  از  که  تیمور  جانشینان  از  دوتن 
بحث   ازحوصله  بقیه  زیرا  می شود؛  بسنده  می باشند، 

حاضر خارج است: 
خ میرزا، پس از فوت تیمور: پس از تیمور به سال  شاهر
۸0۸ ه. در امپراتوری وی خلل وارد آمد، زیرا میان شاهرخ 
فرزند وی و خلیل سلطان پسرمیرانشاه نواده تیمور برسر 

قدرت نبرد درگرفت و شاهرخ پیروز گردید.
بزرگ ترین  و  مهم ترین  از  ۸5۱ه.(   -  ۸0۸( شاهرخ 
با  کار  ابتدای  در  که  می رود  به شمار  تیموری  سلاطین 
ولی  داشته.  نیز  گونی  گونا نبردّ های  دیگر  شاهزادگان 
به  را  هرات  فرمانروا،  این  است.  بوده  موفق  همواره  او 
کوشید  بسیار  آن  آبادی  و  عمران  در  و  برگزید  پایتختی 
که یکی از شکوفاترین و ثروتمندترین شهرهای  آن چنان 

ایران به شمار آمد و در فرهنگ نیز سرآمد بود.9۲
پس از شاهرخ هرات راه خود را پیمود، در حالی که نبردهای 
و  اقتصادی  ازجهت  شهر  این  زیرا  داشت.  ادامه  داخلی 
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فرهنگی نمونه بود و جزء بهترین و آبادترین شهرهای ایران 
- افغانستان به شمار می رفت. این گونه دستیابی برآن توسط 

شاهزادگان تیموری اهمیت فراوان داشت. 

 سلطان حسین بایقرا )۸۷۳-۹۱۱ه.(
هرات در اوج هنر و شکوفائی

عمر  بایقرا  بن  بن  منصور  فرزند  بایقرا  سلطان حسین  
متولدگردید.  هرات  در  ه.  درسال ۸4۲  بن  تیمور،  شیخ 
در نوجوانی پس از مرگ پدر و اغتشاشات داخلی به سال 
بعد  یک سال  و  نمود  قیام  فرمانروایی  برای  ه.   ۸6۱

گرگان را گرفت و استرآباد را مقر خود قرار داد. نِسا
را  هرات  ۸۷۳ه.  به سال  که  نمود  پیشرفت  چنان  او 
که  گشود و آن را به پایتختی برگزید.9۳ باید توجه داشت 
جانشینان  سایر  مانند  فرمانروا  این  حکومت  »دوران 
نبردهای  با  توأم  و  مشوش  سیاسی  ازلحاظ   ، امیرتیمور
سپاهی  فرماندهان  اغتشاشات  و  خارجی  گاه  و  داخلی 
می شده  یافت  اندک  آن  در  آرامش  دوره های  بوده؛ 
کارزارها  همین  درمیانه  آنکه  شگفت  معهذا  است. 
تجلی  ایران  فرهنگ  و  هنر  که  بود  دسیسه بازی ها  و 
بیشتری یافت. وی به سال ۸99ه. سمرقند را نیز گشود.94 
کویر مرکزی ایران  این گونه از حدود رود سیحون تا شرق 
آن  ایران در  زرّین فرهنگ و تمدن  او بود و عصر  قلمرو 

تجدید گردید.95
گروسه مورّخ معروف فرانسوی: »سلطنت  به قول ژنه 
سرزمینی  بر  اینکه  با  سلطان،  این  ساله  سی وهفت 
بخش های  سودمندترین  یکی از  معهذا  بود،  محدود 

سلطنت های مشرق زمین به شمار آمد«.96
فرزند دیگر  ابوسعید  کار سلطان حسین،  ابتدای  در 
ولی  نمود  سخت  نبردی  وی  با  هرات  فتح  برای  تیمور 
شکست نصیبش شد. ابوسعید در آذربایجان طی نبردی 
بایقرا به  که حسین  بود  تاریخ  این  کشته شد. در  دیگر 
خراسان حمله نمود و شهر هرات را به آسانی تصرف کرد. 
از آن تاریخ به بعد هیچ گاه خویشاوندانش نتوانستند بر 
او غلبه کنند و این سلطان »با استقلال و اقتدار در شرق 

ایران به سلطنت پرداخت«.9۷
بزرگش  فرزند  داشت.  دختر  یازده  و  پسر  چهارده  او 
برادرش  و  او   ، پدر بعد از  که  بود  میرزا  بدیع الزمان 

حسین میرزا به گونه مشترک در هرات فرمانروا شدند.9۸
خواندمیر:  به قول  نیز  زمان  این  در  ترتیب،  بدین 
»خراسان و طخارستان و قندهار و سیستان و مازندران« 

محدوده عملیات آنان بوده است. 99
دست  به  هرات  آبادانی  درباره  خواندمیر 
آن  یمن  »به  می نویسد:  چنین  بایقرا  سلطان حسین 
بر  محتوی  بهشت آذین،  بساتین  و  باغات  پادشاه... 
در  و  پذیرفت  تعمیر  و  عمارت  صنعت،  دلپذیر  قصور 
کثرت  خلایق، وفور بدایع مواضع به درجه ای  آن دیار 
گرفت  تضایق  سمت  دشت  و  کوه  ساحت  که  انجامید 
بناهای  احداث  گنجایش  دیگر  شهر  که  حد  بدان  تا 
جدید را نداشت... و در خارج شهر بیابان ها تبدیل به 
گوئی بهشت بر روی زمین  کشتزار شد...  باغ و بستان و 
از  را  نادر  چیزهای  داشت  سعی  سلطان  است«.  آمده 
علیشیرنوایی  امیر  گردآورد.  شهر  دراین  سراسرجهان 
که شهره بود. شهر  وزیر وی باغی پر از طاووس داشت 

و  مال  و  خواسته  از  مملو  آن  خزائن  و  ثروتمند  بسیار 
آلات و ابزار هنری و زیبا بود... «.۱00

را  قصرجدید  و  بوده  معروف  او  جهان آرای«  »باغ 
در  جدید  کاخ  و  باغ  این  ساختند.  باغ  آن  درمیان 
شمال شرقی هرات واقع بود که معماران استاد و هنرمند 

در آن »اختراعات عجیب« می کردند. 
گر دیده بدین روضه کند روزی باز         کند از شرم  حور ا

در روضه فردوس فراز
انجیر  جوی  به نام  محلی  در  دیگر  مجموعه ای  قبلاً 

)انجیل( وجود داشت.۱0۱

نفج و نیروی تشیّع در این عهد
باتوجه به مذهب تشـیّع امیرعلیشـیر نوائی، وزیر بانفود 
سلطان حسـین  شـیعه بودن  بـه  باتوجـه  و  قدرتمنـد  و 
بـوده  اوج  ایـن مذهـب در  کـه  بایقـرا، می تـوان دریافـت 
مذهـب  شـیعی  حکومـت  نیـروی  نفـود  به ویـژه  اسـت. 
همسـایگی  در  ازسـویی  دوحکومـت  ایـن  کـه  سـربداری 
بودنـد.  رقیـب  ازسـوی دیگر  و  می بردنـد  به سـر  یکدیگـر 
نیـز  صوفیانـه  مشـرب های  درقالـب  عهـد  درایـن  تشـیّع 

بـود.۱0۲ مشـهود  کامـلاً 
بود،  گرویده  این مذهب  به  که  بایقرا  سلطان حسین 
در اشعار خود »حسینی« تخلّص می نمود و در خطبه 
گردید.۱0۳ ولی پس از چندی  و سکه  نام دوازده امام وارد 
اقدامات  به  دست  که  مذهبان  سنی  کوشش  و  کشش 
شدید یازیدند، سرانجام توفیق نصیب آنان شد و سکه ای 
دوازده  نام  و  نهادند  برآن  »بهبود«  نام  که  گردید  ضرب 
گردید.۱04 چندی بعد با اضمحلال  امام از روی آن حذف 
حکومت سربداری توسط تیمورگورکانی این مسئله بسیار 

ضعیف شد. 
در  زمان:  مشهور  چهره های  مهم ترین  از  چهارتن 
دوران سلطان حسین بایقرا »چهار ستاره درخشان، یعنی 

امیرعلیشیرنوائی )وزیر(، نورالدین جامی )شاعر(، سلطان 
کمال الدین بهزاد )نقاش  علی مشهدی )خوشنویس( و 
چنانکه  نتیجه  می کنند.  نورافشانی  مینیاتوریست(   -
گفته شد هرات درسال ۸۷۳ ه. پایتخت سلطان حسین 
گردید و از این زمان تا تاریخ درگذشت وی به سال  بایقرا 
باوجود  هرات  سال،  سی وهشت  حدود  یعنی  9۱۱ه. 
فرازو نشیب های بسیار، یکی از بهترین شهرهای ایران - 

افغانستان بوده است.۱05

و اینک نمونه هایی دیگر از مشاهیر دانش:
اهمیت  زمان  دراین  هنر  و  فن  این  تاریخ نگاری: 
محمود،  بن  شاه  خواند  بن  محمّد  یافت.  فوق العاده  
معروف به میرخواند)۸۲۷- 90۳ه.( مورخ معروف اغلب 
الصّفا  »روضه  وی  مهم  کتاب  نام  می زیست.  درهرات 
فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا« و شامل هفت جلد 
است. دیگر از نمونه های این شخصیت ها غیاث الدین 
بن همام الدین بن محمد، معروف به خواندمیر، متوفی 
کتاب »حبیب السیر« است. این دو  به سال 99۱ه. مولف 

خویشاوند بوده اند.
دیگر کمال الدّین عبدالرزّاق سمرقندی )۸۱6-۸۸۷ه.( 
که  مجمع البحرین«  و  السعدین  »مطلع  کتاب  صاحب 
اقدامات  و  سلطان  این  درباره  کتاب  این  فصل  آخرین 
واعظ  حسین  کمال الدین   دیگری  می باشد.  مفیدش 
کتاب  صاحب  9۱0ه.  به سال  متوفی  سبزواری  کاشانی 
داشته  تقدیم  سلطان  به  آن را  که  محسنی«  »اخلاق 
هرات«  مدینه  اوصاف  فی  الجنات  »روضه  دیگر  است. 
آن را  که  زمچی  اسفزاری  محمد  معین الدین  نوشته 

به سال ۸۷5ه. تدوین نموده است.۱06
و  تُرکـی  لغـات  ورود  بـا  هرچنـد درایـن دوره  ادبیّـات: 
مغولی در زبان فارسـی، می بایسـت مقداری آشـفتگی در 
نحـوه ادبیـات رخ داده باشـد، معهـذا ایـن هنـر راه خـود 
زمـان  ایـن  شـاعر  مهم تریـن  پیمـود.  احسـن  نحـو  بـه  را 
شـهرت  ایـران  سراسـر  در  کـه  اسـت  عبدالرحمن جامـی 
بهاءالدیـن  گرد  شـا مریـد  و  صوفـی  او  دارد.  و  داشـته 
نقشـبندی، مؤسس طریقت نقشـبندیه )۸۷۷-۸9۷ه.( 

◥  عبدالرحمن جامی

◥   سلطان حسین بایقرا
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نیز بوده اسـت. یکی از کتاب های معروف وی بهارسـتان 
بـه تقلیـدی سـعدی نگاشـته شـده. از وی سـه دیـوان و 
و  اسـت  باقـی  نیـز  »هفت اورنـگ«  به نـام  مثنـوی  هفـت 
مهم تـر از همـه »نفحـات الانس« شـامل زندگی نامه 6۱4 
تـن از عرفـا می باشـد و بخـش اعظـم آن به سـال ۸۸۳ه. 
نگاشـته شـده اسـت.۱0۷ سـبک شـعر از دوران پیش کمی 
صوفیانـه  رنگ وبـوی  اغلـب  اشـعار  و  گردیـد  سـاده تر 

داشـت. 
و  روحانی  پورانی،  ابویزید  الدین  جلال  مولانا  دیگر 
صوفی که بیش از 90 سال عمر کرده، به سال ۸6۳ه. وفات 
یافته و سلطان حسین بایقرا بر سرمزارش آرامگاه زیبایی 
تذکره الشعراء  باید  آن ها  از  گذشته  است.  کرده  برقرار 
سمرقندی  بختیار  علاءالدوله  بن   دولتشاه  به  متعلق 
کتاب ها در  که از مهم ترین  )۸96 یا 900( را به شمار آوریم 

نوع خود می باشد. 
رانام  دیگر  ادیب  چند  و  دیوانه،  مؤید  خواجه  دیگر 
می برم.۱0۸ سلطان حسین بایقرا نیز در زمره شعرا باید به 

شمار آید. او »حسینی« تخلص می کرد.۱09
خوشنویسی: این هنر در اوج بوده است که مهترین 
 ، شهر معتبر  و  بزرگ  کتابخانه های  توسعه  آن  دلیل 
که  است  امیرعلیشیرنوایی  عظیم  کتابخانه  به خصوص 

بحث آن خواهد آمد.۱۱0
مهم ترین خوشنویس و خطاط سلطان علی مشهدی 
شیوه  در  او  است.  یافته  وفات  9۲6ه.  به سال  که  است 
خط نستعلیق شهره بوده و شکوفایی این خط از آن وی 
بوده است. و دیگر مولانا محمد و خواجه میرک و مولانا 

مجنون خطاط۱۱۱ می باشند.
سایر  رأس  در  نقّاشی  هنر  دوره  این  در  نقاشی:    
هرات«  »مکتب  به نام  مکتبی  است.  داشته  قرار  هنرها 
گردیده و در رأس همه نقاشان و مینیاتوریست ها  ایجاد 
مورّخین  است.  بوده  )۸54-94۲ه.(  بهزاد  کمال الدین 
و  شد  زاده  هرات  در  بهزاد  می نامیدند.  »استاد«  را  او 

درهمان شهر بدرود حیات گفت. 
از  قاسمعلی  دیگر  و  نقاش  محمّد  حاج  مولانا  دیگر 

گردان بهزاد می باشند.۱۱۲ شا

امیر علیشیرنوایی: وزیر دانشمند و ادیب این سلطان 
شعر  او  می رود.  به شمار  دوره  این  فرهنگی  مفاخر  از  که 
می سرود و موسیقی دان بود. مهم ترین کتاب های فارسی 
وی عبارتند از: دیوان غزلیات، به  تقلید از حافظ با تخلّص 
»فانی«. این کتاب تاریخ 90۲ه. را دارا می باشد. دیگر تاریخ 
»ملوک عجم و انبیاء و حکما« از نوع تاریخ های عمومی. 
شباب  اول  »در  وی:  می نویسند  سمرقندی  دولتشاه 
گردید«.۱۱۳  فن  صاحب  ترکی  شیوه  در  و  شد  ذواللسانین 

و اغلب کتاب های وی به این زبان نگاشته شده است.۱۱4
ترکی  زبان  به  ادبیات  تاریخ  کتاب  آن ها،  نخستین 
جغتایی »مجالس النفائس« نام دارد که به گونه »خمسه 

نظامی« سروده شده است.۱۱5
 دراین زمان موسیقی پیشرفت فراوان نمود.

یکی  زمان  این  موسیقی  هنر  و  فن  مشاهیر  از  دوتن 
و  داشت.  شهرت  نای«  »شیخ  به  که  بود  محمّد  قلی 
کنار وزیر به کار مشغول  که در  دیگری »حسین عودی« 
گفته  بودند. دراین عهد به موسیقی دانان نیز »استاد« 
از  و  داشت  فراوان  علاقه  موسیقی  به  وزیر  این  می شد. 

این علم بهره مند بود.۱۱6
و  بود  صوفی  و  مذهب  شیعه  امیرعلیشیرنوایی 

صوفیان را محترم و عزیز می شمرد. 
از دوران پرتب و تاب صوفی گری نیز یکی همین دوره 
مولانا  زمان  این  معروف  صوفیان  ازجمله  است.  بوده 
بنائی و شیخ الدین محمّد الدجاجی ملقب به میر برهنه 

بوده است.۱۱۷
میرخواند درکتاب ارزشمند خود »روضه الصفا« حدود 
صدتن از اعاظم دانشمندان و روحانیان و هنرمندان را 
که درمیان آنان متجاوز از هشتاد تن ادیب  برمی شمارد 

و هنرمند بوده اند.۱۱۸
آنان فهرست وار ذکری شده  در مباحث پیش درباره 

که اغلب به این وزیر نزدیک بودند.
هرات  شهر  در  معتبر  کتابخانه ای  امیرعلیشیرنوایی 
شده،  تخریب  گون  گونا نقاط  از  که  بود  نموده  تأسیس 
هنری  و  علمی  ادوات  و  آلات  و  کتاب ها  نبردها،  حین 

دراین محل گردآوری گردیده بود.

گونی  گونا گذشته از آن، آلات و ادوات علمی و هنری 
که به تعبیر امروزی »موزه ای«  گردآمده بود  کتابخانه  در 
کتابخانه سلطنتی هرات برابری  به شمار می رفت.۱۱9 و با 

می نمود.
آن ها  مهم ترین  از  یکی  وزیر:  این  آثار  و  ابنیه   
بناهای  مجموعه  »درکنار  بود  ابنیه ای  مجموعه  بنای 

سلطان حسین بایقرا که با آن پهلو می زد«. این گونه:
که از مهم ترین بناهای هرات است.  ۱-مسجدجامع 
مداوای  مشغول  حاذق  پزشکان  آن  در  که  ۲-دارالشفا 
دارالشفا،  برابر  در  اخلاصیه  ۳-مدرسه  بودند.  بیماران 
منابع  به قول  و  مشهور  علمای  که  بزرگ  باغ  دارای 
بودند.  تحصیل  مشغول  آسودگی  به  آن  در  »طلبات« 
نزدیکی  در  و  مدرسه  جوار  در  اخلاصیه،  4-خانقاه 
که در آن همه روز به فقرا طعام داده می شد و  دارالشفا 
از  و بوستانّ ها: هریک  و غیره. 5-باغ ها  لباس  انواع  نیز 
بناهای یاد شده دارای باغی پرگل و درخت؛ و اغلب نادر 

بودند.۱۲0 6-ابنه و آثار دیگر و مرمت بناهای متروک.۱۲۱
امیر علیشیرنوایی حدود ۱00 تن را نام می برد که دراین 
این  بودند.۷-کتابخانه:  کار  مشغول  ابنیه  از  مجموعه 
کتابخانه سلطنتی رقابت می کرد. هنرمندان  کتابخانه با 
و  بهزاد  و  جامی  مشهدی،  علی  سلطان  چون  بزرگی 

خواندمیر در آن گرد می آمدند.
مورّخ  ادیب،  نوایی،  علیشیر  امیر  آنکه:  نتیجه 
نه تنها  وزیر  این  بود.  توانا  شاعری  و  موسیقی دان  و 
دوستی  آبادانی  و  بزرگ  و  هوشمند  سیاستمداری 
ابتدا  را  او  سلطان  بود.  پرآوازه  هنرمندی  بلکه  کم نظیر، 
دیوان  »ریاست  سپس  و  نمود  خود  بزرگ«  »شهردار 

اعلی« را در اختیار وی گذاشت.۱۲۲
که نبردهای خانمانسور داخلی  خلاصه  آنکه »زمانی  
بود،  کرده  سلب  را  افغانستان   - ایران  توان  خارجی،  و 
تیموری  مغولان  گرفتار  چنگیز  پس  از  فرهیختگان 
شدند. شگفت  آنکه این زمان ازجمله بالاترین دانشّ ها، 
زیباترین تمدن ها و مهم ترین فرهنگ ها به دنیا عرضه 
و  فرهنگ  این  خاستگاه های  یکی  از  هرات  که  گردید 

تمدن بود.۱۲۳ ◾

◥  مقبره امیرعلی شیرنوایی ◥  خودنگاره ای منتسب به کمال الدین بهزاد
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روزنامه نگار

مریم مهدوی اصل

گفتگو با دکتر رنگین دادفر سپنتا )وزیر امورخارجه سابق افغانستان(:

سیاست گذاری »همگرایی منطقه ای« در حوزه تمدنی ایران فرهنگی

وارثان هوشمند هیچ خانواده ای، تابلوی پرافتخاری 
زمان  در  باشند؛  برده  ارث  به  کان شان  نیا از  که  را 
تقسیم ارث دوپاره و یا چند پاره نمی کنند. بلکه در 
گر به   تلاش می کنند. ا

ً
حفظ و پاسداری آن مشترکا

تردید،  و  شک  بدون  بیاندازیم،  نگاهی  هم  آینده 
ناممکنی  امر  »همگرایی منطقه ای«  بدون  آینده 
گر بدون تعصب بنگریم، پیوند پایدار  خواهد بود و ا
و استوار ما، زبان تنومند فارسی و تاریخ مشترک ما 
است. این سخن دکتر رنگین دادفر سپنتا؛ وزیر امور 
دوره  در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  و  خارجه 

ریاست  جمهوری حامد کرزی است.
و  »فارسی زدایی«  سیاست های  ریشه یابی 
که در قالب جزئی تر  »هویت زدایی« در افغانستان 
در  و  قدیم  خراسان  از  »تمدن زدایی«  سیاست 
استعماری  »استراتژی  سال   ۲۰۰ به  نزدیک  طول 
انجام  فرهنگی  ایران  تمدنی  حوزه  درکل  بریتانیا« 
درکنار  که  است  مسائلی  ازجمله  است،  شده 
پای  که  خانمانسوزی  جنگ های  روز  مسائل 
کشور و  منطقه  »ترور« و »تروریسم« را هم به این 
کاوی قرار گرفته است. دکتر  باز کرده، مورد بحث و وا

سپنتا بر این اعتقاد است که با سیاست »همگرایی 
که امری امکان پذیر است، می توان بر  منطقه ای«  
همه مشکلات در حوزه تمدن ایران فرهنگی، غلبه 
کنون از آن غفلت کنیم،  نسل آینده این  گر ا کنیم و ا

کار را خواهد کرد.

هرات  در  زندگی  تجربه  به  باتوجه  سپنتا،  دکتر  آقای 
دوره حکومت ظاهرشاه، سپس بازگشت به وطن پس 
 از ۲۵ سال دوری و قبول مسئولیت وزارت امور خارجه 
و مشاور امنیت ملی بین دو دوره حکومت طالبان در 
آیا ریشه »فارسی زدایی« و »هویت زدایی«  افغانستان، 
نخست  دوره  رسیدن  قدرت  به  با  را  افغانستان  در 
حکومت طالبان در افغانستان مرتبط می دانید، یا اینکه 

این پیشینه به گذشته های دورتر تاریخی برمی گردد؟
گر بخواهیم درباره تشکیل دولت های ملی در منطقه  ◣ ا
خراسان بزرگ  حوزه  در  یا  و  افغانستان  یا  ایران  فرهنگی 
نو  کاملاً  این مسئله ای  که  بایستی بگویم  کنیم،  صحبت 
است. یعنی بیش  از ۲00 سال پیشینه ندارد. در این منطقه 
کنونی و بعدها خیلی دیرتر  کنونی، افغانستان  ابتدا ایران 
کستان در اواسط قرن  برخی  از کشورهای آسیای مرکزی و پا
کردند. اما زبان ادبی، فرهنگی و تمدنی  ۲0 میلادی ظهور 
این حوزه بسیار بزرگ می  توان گفت از استانبول تا دهلی نو، 

فارسی و یا فارسی دری بوده است.
برداشتی  با  افغانستان  در  »فارسی زدایی«  سیاست 

از دهه  این سیاست  از مقوله »ملت« همراه شد،  خاص 
که این  گفت  دوم قرن بیستم میلادی آغاز شد. می توان 
که ملت ها باید دارای »زبان  نوع برداشت با این موضوع  
هویت  تا  شد  همراه  باشند،   ملی«  زبان  »یک  یا  واحد« 
قومی ملت را بازتاب دهد. چنین برداشت ناقصی از ملت 
کرد. بر این مبنا در دهه سوم و  به افغانستان هم سرایت 
چهارم قرن ۲0 میلادی زبان بین الاقوامی که تمام قوم های 
افغانستان بایستی با آن صحبت می کردند؛ باید به جای 

زبان فارسی، زبان پشتو می شد.
 برخی از حکمداران پشتون که خود حتی قادر به تکلم 
این  شدند.  سیاست  این  مشوق  نبودند؛  پشتو  زبان  به 
کمان پشتون  که در دربارهای حا امر درحالی اتفاق افتاد 
شاه   فرزندش  و  تیمورشاه  تا   )۱94۷( ابدالی  احمدشاه  از 
شجاع و تا روزگار ظاهرشاه )۱9۷۳( همیشه فارسی، زبان 
و  ابدالی  احمدشاه  حتی  است.  بوده  ادبی  و  دیوانی 
برخی از فرزندان او به زبان فارسی شعر می سرودند. اما با 
که در قرن ۲0 میلادی در اروپا به  سیر تغییرات و تحولاتی 
آمد و بعد هم به ترکیه، ایران و افغانستان سرایت  وجود 
افغانستان یک  نوع »فارسی زدایی« در  کرد، متاسفانه در 
پرتو سیاست »یک ملت، یک قوم و یک زبان« شروع شد. 
تاجایی که در سال های دهه چهل قرن ۲0 میلادی تمام 
درس ها در مکاتب باید به زبان پشتو تدریس  می شدند. 
درحالی که نه تنها بیشتر دانشجویان نمی توانستند به زبان 
پشتون صحبت کنند، بلکه معلم ها هم توان صحبت کردن 
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به زبان پشتو را نداشتند!
پیامد این سیاست برای کشور ما بسیار ویران گر بود. نه 
تنها زبان پشتو تقویت نشد، بلکه زبان فارسی هم به مثابه 
سیاست  این  مجریان  و  دید  آسیب  ادبی  و  فرهنگی  زبان 
گزیر شدند از ادامه تحمیل آن سیاست زبانی روی برتابند. نا
شکست پروژه »فارسی زدایی« از طریق تعمیم آموزش 
به »زبان پشتو« در سراسر افغانستان باعث شد که دوباره 
که  بود  این گونه  بیاورد.  روی  فارسی  زبان  به  افغانستان 
در  که  زبان هایی  از جمله  و پشتو  )دری(  فارسی  زبان  دو 
افغانستان صحبت می شدند، در سال ۱۳44 خورشیدی 
رسمی  زبان های  به عنوان  افغانستان  اساسی  قانون  در 
عنوان  به   همیشه  »فارسی زدایی«  ولی  شدند.  شناخته 
از  که  اشتباه آمیزی  برداشت  با  دولتی  سیاست  بخشی  از 

کنون هم ادامه دارد. کم بود، ادامه یافت و تا ملت حا
میان  در  زبان  این  که  ژرفایی  دلیل  به   خوشبختانه 
گون کشور ما دارد، به گونه ای  مردم افغانستان و اقوام گونا
پروژه  می گیرد،  بر  در  هم  را  پشتون  مردم  آن  شمول  که 

فارسی زدایی قرین به موفقیت نبوده است.
گر بخواهم به طور خلاصه بگویم؛ پروژه »فارسی زدایی«  ا
و  یافت  شدت  افغانستان  در  کلاً   ۲0 قرن  نیمه های  در 
دوران  در  کرد.  پیدا  ادامه  نرم«  »سیاست  یک  به صورت 
کوتاه  دوران  در  به خصوص  خلق،  دموکراتیک  حزب 
   ،)۱9۷9-۱9۷۸( امین  حفیظ الله  و   تره کی  کمیت  حا
نخست  دوران  در  دیگر  بار  یافت.  ادامه  »فارسی زدایی« 
دوره  در  امروز  و  افغانستان  در  طالبان  ساله   5 حکومت 
نظام مند  شیوه ای  به  و  عملاً  طالبانی  کمیت  حا دوم 
این  اجرایی سازی  می گیرد.  صورت  »فارسی زدایی« 
ما،  تمدنی  حوزة  زبان  قوام  و  رشد  به  از  یک سو  سیاست 
تنها موجب  نه  از  سوی  دیگر  و  آسیب می رساند  فارسی، 
تقویت زبان پشتوی ما نشده، که موجب تشدید دشمنی و 
ستیز میان باشندگان افغانستان و پسمانی بیشتر فرهنگی 

و دوری افغانستان از سیر تمدن معاصر می شود.

»فرهنگی- گسست های  جامعه شناسی؛  ازدیدگاه 
هنرمندان،  گروه های  بین  به ویژه  اجتماعی« 
آسیب های  چه  روزنامه نگاران  و  دانشگاهی ها 
حضرتعالی  دیدگاه  از  که  ملت  دو  هر  به  را  بلند مدتی 
این  کهن سال  تمدن   اصلی  صاحبان  از  بخش هایی 
همگرایی  و  نزدیکی  راه  در  بایستی  و  هستند  منطقه 

منطقه ای گام های بزرگی را بردارند، به وجود می آورد؟
◣ به گمان من، پیامدهای سیاست های کنونی و گسستی 
که در روابط میان ملت های حوزه تمدنی ما وجود دارد، به  
خصوص با آمدن دوباره طالبان به قدرت تسریع و تعمیق 
جدایی  و  گسست  این  ژرفایش  احتمال  یافت.  خواهد 
فرهنگی یک تهدید بسیار جدی است. پی آمد آن برای ما 
از  یک سو در فرایند های تفاهم و تفکر در درون کشور ما و از 
سوی  دیگر در تقویت هم گرایی و هم سویی میان فرهنگی 
ک و غم انگیز خواهد  و منطقه ای بسیار ویران گر، وحشتنا
از  بسیاری  تعداد  حضور  با  کرد،  فراموش  نباید  اما  بود. 
و  فرصت  که  ایران  در  افغانستان  مهاجرین  و  فرزندان 
و  کرده اند  کسب  ایران  در  را  آموزش  و  تحصیل  موقعیت 
تبادل فرهنگی که میان افغانستان و ایران انجام می شود، 
با در  نظر داشتن روزگار رسانه های  جمعی، قطع کامل این 
پیوند امکان پذیر نیست. زیرا این پیوند؛ پیوند ساختاری 

و  آمده  وجود  به  تاریخی  مدت  بلند  فرایند  در  که  است 
کشور  تکامل یافته است. برخلاف جریان سازی در هر دو 
که تداوم فرهنگی  گذشته، می توانیم بگوییم  در یک  قرن 
کشور بوده ولو این که دچار  یکی  از عناصر ثابت روابط دو 
نوساناتی شده و یا بشود. به نظر من، سیاست مداران در 
گر  ایران و هم افغانستان دچار اشتباه بزرگی خواهند شد ا
فکر کنند امکان نزدیکی و پیوند پایدار میان این دو کشور 
گستره تمدنی فارسی و  بر  کید  تا و  بدون در  نظر داشتن 
کشور ممکن خواهد بود. این  مشترکات جدا ناپذیر هردو 

یک امر ناممکن است.
ما  افغانستان  در  که  است  درست  نکنیم،  فراموش 
زبان  فارسی؛  اما  می کنیم  صحبت  مختلف  زبان های  با 
تجاری، فرهنگی، دانشگاهی و بین القومی افغانستان است 
تمدن  اصلی  میراث   از  مهمی  بسیار  بخش  افغانستان  و 
خراسان؛  بزرگ  شهر های  جمله  از  است.  بزرگ  خراسان 
نیشابور، مرو، هرات و بلخ هستند که این دو ابرشهر آخری در 
افغانستان واقع شده اند. پس ما بایستی از این میراث بزرگ 
و با ارزش پاسداری کنیم. وارثان هوشمند هیچ خانواده ای، 
کان شان به ارث برده باشند را  تابلوی پرافتخاری را که از نیا
در زمان تقسیم ارث دوپاره و یا چند پاره نمی کنند. بلکه در 

حفظ و پاسداری آن مشترکاً تلاش می کنند.
گر به آینده هم نگاهی بیاندازیم، بدون شک و تردید،  ا
خواهد  ناممکنی  امر  »همگرایی منطقه ای«  بدون  آینده 
ملی،  ـ  سیاسی  جغرافیای  با  ملی  دولت های   یعنی  بود. 
گر بخواهند در اقتصاد، فرهنگ و سیاست  جهانی نقش  ا
پیش   منطقه ای  همگرایی   نوعی  با  باید  باشند،  داشته 
بروند. این همگرایی  منطقه ای باید بر بنیاد تاریخ، فرهنگ 
و زبان های  مشترک ایجاد شود. به نظر من، حوزه تمدنی 
ایران فرهنگی، حوزه نوروزی و خراسان قدیم شرایط بسیار 
حوزه  این  دلبسته  همه  ما  و  می کند  فراهم  را  مساعدی 
که رشد و قوام  کرد  گمان  تمدنی هستیم. در این جا نباید 
گفت وگو  آن ها  با  حوزه  این  مردمان  که  دیگری  زبان های 
را  یا برای زبان فارسی تهدیدی  الزامی نیست و  می کنند، 
گر بدون تعصب بنگریم، پیوند پایدار  تشکیل می دهند. اما ا
و استوار ما زبان تنومند فارسی و تاریخ مشترک ما است. 
پذیرش این امر به معنای نفی زبان های دیگر نمی تواند 
باشد. هرچه زبان های ما رشد کنند و تنوع و کثرت فرهنگی 

جوانه بزند به سود ما است.

کتاب »سراج التواریخ«  کاتب هزاره در  ملافیض محمد 
قمری  ۱۳۰۰هجری  سال  در  هرات  مصلای   تخریب  از 
از  قمری  ۱۳۰۲هجری  سال  در  و  باروت  به  وسیله 
می گوید  سخن  مصلای  هرات  در  نقب  ساختن   طریق 
این  از  روس ها  حمله  به هنگام  آن  آتش زدن  با  تا 
صابری   محمدحسن  کنند.  جلوگیری  حملات نظامی 
هروی نیز درکتاب »حوض نامه« از تخریب باقی مصلای 
مسجد  ازجمله  خورشیدی،   ۱۳۲۶ سال  در   هرات 

گوهرشاد سخن می گوید.
◣ درحالی که مصلای  هرات عصر تیموری تا پیش  از حضور 
کامل وجود داشته  و از  استعمار بریتانیا درمنطقه به طور 
از بین رفته  است،  آثار  ترس حمله روس ها به هرات این 
درون«  از  روایتی  افغانستان؛  »سیاست  درکتاب  نیز  شما 
بیان کرده اید که در زمان حضور اتحاد جماهیر شوروی در 
افغانستان پروژه های آبادانی آموزشی آنان بی نظیر بوده و 

کنون هم بخش های زیادی از زیرساخت های اقتصادی  تا
از دوران شوروی به جا مانده است؛ حقیقت  افغانستان 

تخریب مصلای هرات چه بوده است؟
جدا  حدودی  تا  را  تاریخی  دوره های  بایستی  ما  ابتدا 
اساس  بر  کردید،  اشاره  هم  شما  همان طورکه  کنیم. 
انگلیسی  مشاوران  که  اشتباه آمیزی  بسیار  مشورت  یک  
لشکریان  گویا  که  بودند،  داده  او  به  امیرعبدالرحمن خان 
کردن توپ ها بر  روسی به هرات حمله می کنند و با جابجا  
فراز  ساختمان های مدرسه و مصلای هرات، ارگ هرات را به 
آسانی می توانند مورد حمله قرار بدهند، امیر موصوف، امر 
تخریب مصلا و بقایای مدرسه تاریخی روزگار تیموری را صادر 
کرد. بدین گونه یکی  از یادگار های بی نظیر تاریخی هرات و 

حوزه تمدنی ما آسیب برگشت ناپذیری را متحمل شد.
که در آن دوران  کند  هیج انسان عاقلی نمی تواند باور 
چنین امری یعنی جابجایی توپ ها بر فراز بام ها و مصلا 
ممکن بود. یا حتی خطر حمله روس ها به هرات بلافصل 
بود. چنین توصیه ای می تواند از بی اعتنایی استعمار گران 
کمان  به تمدن برون  از اروپا و عدم آشنایی و دلبستگی حا
کهن سال  تاریخ  عمدتاً  و  تاریخی  بنا های  به  ما  کشور 
کنون از مصلای  هرات فقط  سرزمین های ما ناشی شود. ا
گوهرشاد  گوهرشاد، یک  مناره از مسجد  گنبد مقبره  یک  
بایقرا  سلطان  حسین  مصلای  و  مسجد  از  مناره  چهار  و 
باقی  مانده است. به روایتی ۲0 هزار دانشجو  در مدرسه 
نمانده  باقی  اثری  هیچ  آن  از  امروز  که  مصلای  هرات 
است، علوم دینی می آموختند و افزون بر آن نقاشی، شعر، 
ادبیات، حساب و هندسه و سایر علوم دوران خود را نیز 
از اقصی نقاط  آنان در عصر تیموریان  آموزش می دیدند. 
مختلف برای آموزش به مدرسه هرات در مصلایی که امروز 

از آن چیزی باقی  نمانده است، می آمدند.
از  »تمدن زدایی«  سیاست  همان  دیگر،  دلیل  یک  
که مزید  خراسان قدیم بود و دلیل دیگر هم ناتوانی بود 
تغییرات  و  سیاسی  ناپایداری  پسامد  در  گشت.  علت  بر 
در  که  ویران گری  جنگ های  و  کمیت  حا در  پی درپی 
هرات و افغانستان به وقوع پیوستند، بقایای این بناهای 
گذاشت. علاوه بر 5 مناره باقی  باستانی نیز رو به نابودی 
 مانده در مصلای  هرات، من به خاطر می آورم که دو مناره 
دیگر هم در مصلای  هرات و در دوران جوانی من وجود 
داشتند که متاسفانه فرو ریختند و این یکی از فاجعه های 
بسیار بزرگ برای افغانستان و به ویژه برای شهر باستانی 
هرات است. با این همه ویرانی، بیش  از ۷00 بنای تاریخی 
در هرات در دوران جمهوری اسلامی افغانستان شناسایی 

شدند که ایجاب حفاظت را می کردند.
در خصوص ساخت پروژه های آبادانی و آموزشی شوروی 
در افغانستان که شما سئوال کردید، منظور من بیشتر این 
از سال های ۱95۳ میلادی به  که در دوران ظاهرشاه  بود 
اتحاد  و  افغانستان  پادشاهی  حکومت   روابط  وقتی  بعد، 
جماهیر شوروی وارد یک مرحله خاص می شود، در این 
مقطع زمانی روس ها در ساختن جاده ها مثل جاده هرات ـ 
کستان،  قندهار ، جاده کابل ـ  مزارشریف، جاده کابل تا مرز پا
کارخانجات،  آب گردان، ساختن و احداث برخی  سد های 
ایجاد دستگاه های تولید برق، تاسیس دانشگاه پلی تکنیک 
کابل و دیگر بناها و زیرساخت ها سهم داشتند که تا به امروز 
هم در سراسر افغانستان موجود است. اشاره به این مطلب 
به معنای تلطیف ویرانی ها و قتل عام هایی که پس  از تجاوز 
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اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱9۷9 میلادی به افغانستان 
صورت گرفت، نباید تلقی شود.

حکومت  دوره  در  گوهرشاد  مسجد  تخریب  جریان 
یا  والی  شفاهی،  تاریخ  براساس  بود؟  چه  ظاهرشاه 
که  را  مسجد  این  تخریب  دستور  هرات  وقت  حکمران 
در زمان تیموریان یکی در مصلای هرات و دومی هم در 

مشهد ساخته شده است، می دهد.
ظاهرشاه  حکومت  دوره  در  مسجدگوهرشاد  تخریب   ◣
نبوده، بلکه در همان زمان حکومت امیرعبدالرحمن خان 
مصلای   تاریخی  بناهای  سایر  با  همراه  هم  مسجد  این 
بقایای  برخی از  می بیند.  آسیب  و  شده  تخریب  هرات 
تاریخی هم توسط یکی از والیان هرات برداشته شد تا به 

 جای آن پارکی بنا شود.
ویرانی  پس  از  گوهرشاد  مسجد  بقایای  از  بخش هایی 
در  شوروی  جماهیر  اتحاد  برابر  در  مقاومت  شروع  زمان  تا 
از  بناهایی که  در  بودند.  استفاده  مورد  میلادی  سال ۱9۷9 
ویرانی باقی   مانده بودند یک مدرسه  دینی به  نام مدرسه 
»فخرالمدارس« فعال بود. ساختمان های این مدرسه هم در 
نتیجه جنگ ها و بیشتر توسط نیروهای نظامی اتحاد جماهیر 
شوروی ویران شدند. باغ  گوهرشاد نیز مدت ها تفرجگاه ویژه 
زنان بود که در هفته  پایانی سال در مراسم چهارشنبه  سوری 
و در هفته های اول سال جدید از نوروز تا سیزده  بدر به آن جا 

می رفتند و جشن های خود را برپا می کردند.

و  فرهنگ  حوزه  متخصصین  بین  موضوع  این  کنون  ا
سیاست در منطقه آسیای  مرکزی و قفقاز مطرح است 
به  نسبت  که  استالین  »مذهب زدایی«  سیاست  که  
همه مذاهب در اتحاد جماهیر  شوروی انجام شده، در 
ایرانی  آثار باستانی و به ویژه مساجد  مورد بسیاری  از 
که از معماری، فرهنگ و هنر خاص خود در دوران های 
این  الحاق شدن  به دلیل  می دادند،  خبر  مختلف 
کشور تخریب  سرزمین ها در زمان روسیه  تزاری به این 
شده است. آیا از بین رفتن آثار باقی مانده مصلای هرات 
افغانستان  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  حضور  زمان  در 
می توانسته بر مبنای سیاست »مذهب زدایی« استالین 

باشد یا بر اثر حوادث جنگ بوده است؟
◣ به  دلیل این که انگیزه دینی یکی  از عوامل اصلی مقاومت 
جانب داران  بود،  شوروی  اتحاد  اشغال  برابر  در  ما  مردم 
در  مذهبی  بناهای  با  برخورد  در  شوروی  نیرو های  و 
افغانستان جانب احتیاط را رعایت می کردند. ضمن  اینکه، 
پس  از دوران استالین سیاست دین ستیزی و دین زدایی 
کرده بود. به باور من  افراطی بلشویکی تا حدودی تغییر 
تاریخی  ارزش های  به  بی توجهی  از  بیشتر  ویرانی ها  این 
نیرو های  حتی  است.  جنگ  دوران  در  »دیگر«  مردمان 
شوروی بخش مهمی از درختان دو طرف جاده اصلی به 
میدان طیاره هرات را به این بهانه که به نیرو های مخالف 
پناه می دهد و مانع دید سربازان شوروی می شود، قطع 
که  است  افغانستان  مردم  ما  غم انگیز  سرنوشت  کردند. 
بودم،  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  من  که  دورانی  در 
نیرو های آمریکایی نیز بیشتر از ده  هزار درخت باغات انار 
کرده  را در شهرستان پنجوایی قندهار به این دلیل قطع 
سپردفاعی  و  پناهگاه  حیث  به  آن  از  مخالفان  که  بودند 

استفاده می کردند.

از درون«  روایتی  افغانستان؛  کتاب »سیاست  شما در 
را  آن چه  هوشیاری  با  انگلیس ها  که  کرده اید  بیان 
می خواستند وارد متون می ساختند، همان گونه که واژه  
»شورش گری« را به کمک افغان های انگلوفون به جای 
»تروریسم« وارد اسناد بین المللی مربوط به افغانستان 
دانشگاهی  تخصص  اینکه  به  توجه  با  بودند.  ساخته 
و  اصلی  رشته  به عنوان  علم  سیاست  زمینه  در  شما 
تکنیک   و  اقتصادی  همکاری های  و  جامعه شناسی 
بین المللی به  عنوان رشتهّ های جانبی است و به  لحاظ 
امور  وزیر  و  ملی  امنیت   مشاور  مسئولیت  نیز  اجرایی 
کرزای  خارجه را در دوره ریاست  جمهوری آقای حامد 
که آسیب های وارد  گفت  به   عهده داشتید، آیا می توان 
ناشی  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  شده 
به  عنوان  بریتانیا«  استعماری  ساله   ۲۰۰ »استراتژی  از  
واژه  افغانستان  در  به ویژه  و  منطقه  در  »نقشه راه« 
در  بریتانیا«  استعماری  اجتماعی  ـ  فرهنگی  »تروریسم 

ادبیات سیاسی جغرافیای فرهنگی ایران وارد شد؟
◣ گمان می کنم ارائه پاسخ به این پرسش در یک مصاحبه 
حضوری  مصاحبه  یک  طریق  از  حتی  یا  و  دور  راه  از 
باید  بیان  فشرده ترین  با  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  نیز 
که خوشبختانه روزگار جهان یک  مرکزی و سلطه  بگویم 
استعمار )چه استعمارکهن و چه استعمار نوین( با شتاب 
بی مانندی رو به افول نهاده است. آنچه از روزگار ترقی و 
پیشرفت مدرنیته نصیب ما مردم جهان سوم شده است، 
آن بوده است.  که جانب ویران گر  گفت  با اندوه می توان 
به سخن دیگر دیالکتیک مدرنیته بوده است. وابستگی، 
نژادگرایی و اروپا محوری از عناصر جداناپذیر این دوران 
گسست ها و جدایی هایی فرهنگی، سیاسی،  بوده است. 
به  ما  تمدنی  حوزه  در  که  ایدیولوژیکی  و  جغرافیایی 
میان  هم سویی  و  همگرایی  تحقق  است،  پیوسته  وقوع 
حتی  و  می سازند  مشکل  بسیار  را  ما  منطقه  کشور های 
که چنین همگرایی ناممکن  برخی ها بر این نظر هستند 
و  همگرایی  به  ملزم  ما  که  باورم  این  به  من  اما  است. 
دولت های  به عنوان  ما  هستیم.  منطقه ای  هم سویی 
جدا جدا و ضعیف نمی توانیم در برابر آنچه در حال تبلور 
از خود خودی نشان  ایرانی،  به سخن دوستان  یا  است 
دهیم. اما با مسایل چنین پیچیده باید با صبر استراتژیک 
کار، تلاش  کرد. تحقق چنین پروژه ای ده ها سال  برخورد 
و سخت کوشی می طلبد. اما این یک »اتوپیای مشخص« 
این  ما  آینده  تا نسل های  بگذارید  و شدنی است.  است 

»ناممکن« را ممکن بسازند.

اشاره  هرات  مصلای  در  نوروز  عید  مراسم  به  شما 
ک یا اختلافی بین برگزاری مراسم  کردید. چه وجه اشترا
چهارشنبه  سوری، جشن های عید نوروز و... بین هرات 

با سایر شهرهای ایران وجود دارد؟
که  است  این  عیدنوروز  مراسم های  برگزاری  تفاوت   ◣
با  سیستماتیک  به صورت  دولت ها  حداقل  ایران  در 
به دلیل  افغانستان  در  ولی  نکرده اند  مخالفت  نوروز 
که ازسوی ملاها صورت می گیرد، دولت ها  مخالفت هایی 
ادامه  در  را  کهنسال  این مراسم  از یک سو نمی توانستند 
کنند و یا به دلیل دل بستگی مردم  سنت تاریخی ما برگزار 
کاملاً لغو کنند. اما با یک تغییر نام درپی آن شدند تا چیزی 
نوروز گونه به  نام »روز دهقان« برگزار کنند. اما واقعیت نوروز 

در سیاست رسمی مسخ شد. چون برپایی روز دهقان در 
میان مردم افغانستان ریشة کهن نداشت، مردم نوروز را به 

گون جشن می گرفتند. انواع گونا
نام  به  بلخ  در  مراسم  این  برگزاری  شکوهمند ترین 
جاهای  از  افغانستان  مردم  که  بود  سرخ«  میله  »جشن 
برپا  را  مراسم  این  و  می رفتند  شریف  مزار  به  گون  گونا
توسط  متفاوت  گونه  های  به  نوروز  گرچه  ا می داشتند. 
مردم در سراسر افغانستان برگزار می شد، اما مراسم نوروزی 
شکوه  با  همراه  خراسان  شهر های  سایر  مانند  هرات  در 
آواز خوانی،  دف نوازی،  )سمنو( ،  سمنک  تهیه  بود.  ویژه 
مسابقات پهلوان، اسپ دوانی و پوشیدن لباس های نو از 

الزامات این جشن با شکوه بود.
 

برگزاری  به هنگام  کودکی  دوران  در  شما  خاطره  بهترین 
مراسم عید نوروز در خانه پدری چیست؟ شما این آیین 
هفت سین،   )سفره  می کردید  برگزار  چگونه  را  باستانی 
غذای شب عید، پذیرایی از مهمانان، گرفتن عیدی و...(؟

◣ بیاد این بیت ناصر خسرو افتادم:
آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا

گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
نو روز روزگار کودکی ما مشحون بود از نشاط و امید. دختران 
و زنان روستای ما، در خانه ما جمع می شدند و سمنک 
آواز خوانی  و  دف نوازی  نوروز،  پگاه  تا  می پختند.  )سمنو( 
نوروزی  بزرگان؛  از  فردا  که  بودیم  خوش حال  هم  ما  بود. 
می گیریم، لباس  نو می پوشیم و هفت  میوه  می خوریم. در 
که هفت  نوع  بیشتر جاهای افغانستان رسم بر این است 
میوه را چند روز قبل  از نوروز آماده می کنند و وقتی مردم از 
یک دیگرشان دیدار می کنند، این هفت  میوه را که به شیوه 
خاص آماده کرده اند به آن ها تقدیم می کنند و به خانه های 
دوستان شان هم می فرستند. در این جا یادآور می شوم در 
استان های غرب افغانستان »هفت  میوه« افزون برخوان 
»هفت  سین« در نوروز تهیه می شود. اما »هفت  میوه« در 
بیشتر مناطق افغانستان رایج است. این میوه ترکیبی از 
گردو(،  میوه های خشک سنجد، پسته، بادام، چهارمغز )
کشمش  و  سیاه  کشمش  شده(،  خشک  )زردآلوی  کشته 

سرخ )قرمز( است.
شهر  شمال  تپه های  دامنه  به  مردم  ما،  هرات  در 
می رفتند، پهلوانی و اسب دوانی بود، کودکان بر چرخ فلک 
گران ساز و سرود می نواختند. از نوروز  می نشستند و خنیا
اوایل  تا  و  می شد  شروع  گردی  صحرا و  گل گشت  رسم 
نظر  مورد  مکان های  یکی از  در  جمعه  هر  هم  تابستان 

جشن و شادمانی بود.
شب نوروز ما بچه ها تا پگاه از هیجان خواب نداشتیم 
که فردا لباس نو می پوشیم و هدیه می گیریم و به تماشای 
را  طفل  نو،  جامه  »نشاط  می رویم؛  سنتی  نمایش های 

بی خواب می سازد.«

آخرین عید نوروز را چه سالی و در کجا جشن گرفتید؟
◣ آخرین نوروز را پارسال در غربت گاهم با فرزندان، نو ه ها و 
دو تن از برادرانم با خانواده های شان که مقیم آلمان اند، در 

حسرت روز های بهتر میهن مان جشن گرفتیم.
در پایان از فرصتی که به من دادید سپاسگزارم؛ به سخن 
هم زبانان عزیز ما، مردم تاجیکستان عزیز: »نوروز عالم افروز 

شما خجسته باد.«  ◾
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روزنامه نگار

مریم مهدوی اصل

گفتگو با حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل :

دلبسته این مردم مهربان هستم

حسن کاظمی قمی از جمله دیپلمات های ایرانی 
است که تجربه ای طولانی از حضور در افغانستان 
به  همسایه،  کشور  در  او  حضور  پیشینه  دارد. 
دوره  جهاد مردم مقاوم افغانستان در برابر تجاوز 
که  می گردد  باز  سال هایی  به  و  کمونیسم  ارتش 
نماینده  کنون  ا او  بود.  هرات  در  ایران  سرکنسول 
ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان و نیز سفیر 

ایران در کابل است.
گفتگوی  هرات  ویژه نامه  بهانه  به  ایشان  با 
که در ادامه تقدیم حضور  کوتاهی انجام داده ایم 
به  تا  کردیم  خواهش  سفیر  آقای  از  می شود. 
سیاسی،  ملاحضات  و  رسمی  مناسبات  از  دور 
به  نو  و  تازه  کاملاً  دریچه ای  از  ممکن،  حد  تا 
میان  روابط  فرهنگی  و  اقتصادی  چشم اندازهای 
دو کشور نظر بیاندازد و به ویژه از بُعد »دیپلماسی 
فرهنگ  دانش،  اهالی  توجه  مورد  که  فرهنگی« 
ضمن  بپردازد.  موضوع  کاوی  وا به  است  هنر  و 
»دیپلماسی  بُعد  از  نمی توان  که  می دانیم   اینکه 
اقتصادی« روابط بین  دوکشور همسایه و هم زبان 

امنیتی  ـــ  سیاسی  مسائل  همه  با  ورزید؛  غفلت  
پایه  بر  بین المللی،  و  فرامنطقه ای  کشورهای  که 
کوتاه  مدت« و  منافع »استراتژی  کتیکی  منافع »تا
که به  بلند مدت« خود نزدیک به ۲۰۰ سال  است 
گون در حوزه تمدنی ایران فرهنگی  روش های گونا

و  ایرانشهر ایجاد کرده اند.

»دیپلماسی  حوزه  در  و  افغانستان  در  ایران  آیا 
چهارچوب های  و  شاخص ها  است؟  فعال  فرهنگی« 

این دیپلماسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
به واسطه  افغانستان  در  ایران  دیپلماسی  فرهنگی   ◣
پیوندهای  دیرینه میان دو همسایه، همواره فعال بوده 
است. من به  واسطه سال ها حضور در هرات، دلبستگی 
با  دارم.  تاریخی  شهر  این  مهربان  مردمان   به  ویژه ای 
کات تاریخی، زبانی، فرهنگی و منطقه ای؛  توجه به اشترا
مردم  میان  روابط  گسترش  پیشگام  دیپلماسی فرهنگی 
دو کشور بوده است. شاخص های اصلی این دیپلماسی، 
در  سیال  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط  وجود  با 
از  فرهنگی  کات  اشترا تقویت  برای  کوشش  افغانستان، 
جمله تقویت پیوندهای زبانی، پشتیبانی  از همکاری های 
دینی،  گروه های  و  کز  مرا با  ارتباط  دانشگاهی،  و  علمی 
همکاری با روزنامه نگاران، هنرمندان و نخبگان  فرهنگی، 

هنری  و مانند این بوده است.

نقاشی  خط،  حوزه  هنرمندان  و  نخبگان  بسیاری  از   
هرات  معماری  و  هنری  آثار  از  می گویند  معماری  و 
میان  ارتباط  می توان  چگونه  دارند.  کمی  اطلاعات 
حوزه  در  را  افغانستان  و  ایران  طراحان  و  هنرمندان 

ایران  فرهنگی برقرار  کرد؟
گروه های  نخبگانی  میان  ارتباط  خوشبختانه  امروزه،   ◣
همه،  این   با  شده  است.  گذشته  بیش از  دوکشور 
مشترک،  نمایشگاه های  و  هنری  برنامه های  برگزاری 
خوشنویسان،  انجمن   مانند  هنری  نهادهای  ارتباط 
نهادهای دانشگاهی  همچنین  و  آموزشگاه های نقاشی 
مانند گروه های  هنر و معماری می تواند به افزایش شناخت 
و همکاری میان هنرمندان ایران و افغانستان یاری  رساند.

همان طور که مشاهده می کنید، بسیاری از این ابتکارها 
ما  و  درآیند  اجرا  به  کشور  دو  هنرمندان  توسط  می تواند 
البته باتمام توان، پشتیبان چنین همکاری هایی هستیم. 
درصورتی که، برنامه هایی برای بازدید از مکان های تاریخی 
دانشگاه ها  ازسوی  ـ  هستند  پُرشمار  که  ـ  افغانستان  در 
کوشش  شود،  پیشنهاد  ایران  فرهنگی  و  علمی  کز  مرا و 

خواهیم کرد تا زمینه این بازدیدها فراهم آید.
اصولاً ارتباط میان نخبگان  علمی و فرهنگی دو کشور، 
رفت وآمد  بیشتر  هرچه  که  است  مهمی  انسانی  سرمایه   
کمک   سرمایه  مشترک  این  به  غنای  صورت  پذیرد، 
می کند. اخیراً با حمایت نمایندگی  فرهنگی ما در هرات، 
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تاریخی  آثار  مستندنگاری  برای  زبردستی  پژوهش گر  
هرات، ازسوی »پژوهشگاه  میراث  فرهنگی« در این  شهر 
که بدون  تردید انتشار نتایج این  پژوهش  کرد  حضور پیدا  
می تواند به توسعه شناخت هنرمندان و نخبگان ایرانی از 
گنجینه های موجود در هرات منجر شود و ما دراین راستا، 

از هرگونه اقدام  دیگری حمایت خواهیم  کرد.

با برگشتن دوباره طالبان به  قدرت در تابستان ۱۴۰۰، 
کنسولگری ایران در هرات، در  آیا فعالیت های آموزشی 
زمینه برگزاری دوره های آموزشی و نیز ارتباط دانشگاهی 

ادامه پیدا کرده یا همه تعطیل شده اند؟
موثر  اعتمادسازی  با  فعالیت های  آموزشی،  زمینه  در   ◣
گفت وگو با  کنسولگری  جمهوری اسلامی  ایران در هرات و 
کنون بالغ بر ۲5 هزار نفر  کمیت محلی، از سال ۱400 تا حا
مهارت ها،  حوزه  در  دانش افزایی  دوره  آموزشی،  ساعت  ـ 
کسب وکار، نظام  خانواده، سبک زندگی اسلامی، مباحث 
برگزاری  است.  شده  برگزار  هنری  و  دانشگاهی   علمی، 
برنامه های علمی، فرهنگی، ادبی و دانشگاهی و برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه معلمان  مکاتب هرات ازجمله  دیگر 
کارهای انجام شده دراین دوره است. مرکزفرهنگی  ما در 
هرات؛ به یک کتابخانه بسیار بزرگ و یک  سالن اجتماعات 
که همواره پذیرای نخبگان  استاندارد مجهز  شده  است 
و هنرمندان هراتی در برپایی نشست ها و نمایشگاه های 

مختلف ایشان بوده است.
 

ضرورت  و  فارسی  زبان   جایگاه  و  اهمیت  به  باتوجه 
طالبان  منفی  رویکرد  و  از یک سو  آن  گسترش  و  حفظ 
نسبت به زبان فارسی و مردم فارسی زبان از سوی  دیگر، 

چه تمهیدی برای این مهم اندیشیده شده است؟
◣ می دانیم که زبان های پشتو و فارسی هم ریشه هستند و 
گون منطقه ما و مردمانی که به  پیوند میان زبان های گونا
گسستنی است. بنابراین،  این زبان ها سخن می گویند، نا
 ، ما تلاش داریم با افزایش تعاملات  فرهنگی میان دو کشور
زبانی؛  ریشه های موجود  از  و ضرورت صیانت  اهمیت  از 
تمدن  پایدار  این  آن،  به واسطه  تا  شود  ایجاد  گفتمانی 
بماند. درهمین راستا، برخی اقدامات مشترک نیز به شرح 

زیر صورت گرفته است:
مشاهیر  و  مفاخر  بزرگداشت  برنامه های  برگزاری   �

زبان فارسی به صورت مشترک ازسوی دانشگاهیان دو 
کشور و فراهم آوردن زمینه مشارکت استادان و ادیبان 

افغانستانی دراین برنامه ها
� اعطای بورسیه به متقاضیان افغانستانی در رشته زبان 

گون و ادب فارسی درمقاطع گونا
� برگزاری مسابقات کتابخوانی

 
در  طالبان  دوم  حکومت  کارآمدن  روی  پس از  آیا 
دانشگاه  استادان  و  گاران  آموز همچنان  افغانستان، 
ایران  دانشگاه های  دانش آموختگان  آنان  برخی از  که 
بودند، در هرات و دیگر شهرها مشغول به کار هستند 

با به دلیل ناامنی ها دوباره به ایران مهاجرت کرده اند؟
◣ با شروع تحولات  اخیر در افغانستان، حوزه دانشگاه و 

شرایط استادان، مانند برخی دیگر از  بخش ها در وضعیت 
ناپایدار قرار گرفت و اسباب مهاجرت شماری  از استادان و 

آموزگاران به بیرون از افغانستان شده است که این موضوع 
شامل دانش آموختگان افغانستانی از دانشگاه های ایران 
نیز می شود. اما این  را  هم باید گفت که شمار بسیار زیادی 
افغانستان حضور  استادان همچنان در دانشگاه های  از 

دارند و به  کار تدریس مشغولند.
بیشتر  استادان  مهاجرت  که  داشت  توجه   باید  البته 
و  کاهش حقوق  اقتصادی،  بحران  همچون  به دلایلی  بنا 
فرزندان  تحصیل  موضوع  دانشگاه،  استادان  دستمزد 
اعطای  نیز  و  دانشجویان  شمار  کاهش  ایشان،  دختر 

برخی  ازسوی  پژوهش  و  کار  برای  جذاب  بورسیه های  
از  مغزها  جذب  برای  کشورهای  غربی  دانشگاه های 

افغانستان بوده است.
 

چه  کنونی  دوره  در  نیز  و  جمهوریت  دوره  در  ایران 
برنامه های اقتصادی و بازرگانی در افغانستان، به ویژه 
در ولایت های غربی مانند هرات را دنبال کرده و می کند؟
◣ در کنفرانس بین المللی بازسازی افغانستان که در سال 
مجموع  در  که  تعهدکرد  ایران  شد،  برگزار  توکیو  در   ۲00۲
مبلغ 560 میلیون  دلار را به بازسازی افغانستان اختصاص 

که با  دهد و بر این  اساس، ایران هر ساله چن دطرح را 
توافق دو طرف تعیین شده بود، به اجرا در می آورد.

۱۲0کیلومتری  جاده  ساخت  طرح ها،  این  جمله  از 
طرح  دلار،  میلیون    60 هزینه  با  هرات«  ـــ  »دوغارون 
کیلوولتی   400 پست  از  بهره برداری  شامل  برق رسانی 
زمستان  در  که  شبکه گذاری  کیلومتر   ۲00 و  »تربت جام« 
ایران  پُررنگ  حضور  ازسوی  دیگر،  است.  بوده   ۱۳۸۳
با  بیشتر  که  هرات«  »شهرک  صنعتی   برپایی  طرح  در 
کمک های  فنی، مهندسی و لجستیکی ایران، این شهرک 
پا گرفت و هرات را به قطب  صنعتی افغانستان تبدیل کرد و 
چندین شرکت ایرانی )مانند گلرنگ، ظریف مصور و غیره( 
به برپایی کارخانه هایی در شهرک  صنعتی مبادرت کردند. 
دو  میان  اقتصادی  همکاری های  از  دیگری   نمونه 
راه آهن  ساخت  پروژه  در  ایران  سرمایه گذاری  کشور، 
و  روحانی  آقایان  حضور  با  که  است  روزنک«  ـــ  »خواف 
شد.  افتتاح   ۱۳99 پاییز  در  وقت،  جمهور  روسای  غنی، 
دلارهای  شدن  سرازیر  و  بین المللی  کمک های  وجود  با 
 جهانی به سوی افغانستان و علی رغم میل غرب، به ویژه 
کالاهای  ایرانی مرتب به افغانستان صادر شده اند  آمریکا، 
به  کالا  میلیارد  دلار   ۳ ایران   ۱۳99 سال  در  تاجایی که 
افغانستان صادرکرد. احداث ۱۲0کیلومتر جاده »ماهیرود 
ـــ فراه« نیز علی رغم همه مشکلات امنیتی در این منطقه، 
با کوشش مهندسین وزارت »راه و شهرسازی« ایران ادامه 

یافت و حدود 60 کیلومتر آن به  بهره برداری رسید.
و  عروس کابل«  و  »شاه  سد  ایران،  دیگر  پروژه های 

پروژه های آبرسانی در شرق افغانستان بوده است.
تقویت  به دنبال  ایران   ، اخیر سال  دو  در  و  کنون  ا
است.  افغانستان  با  خود  اقتصادی  همکاری های 
شده  ساخته   خط آهن  از  تجاری  و  عملیاتی  بهره برداری 
هرات  تا  مذکور  خط آهن  ساخت  و  روزنک«  ـــ  »خواف 
افغانستان،  و  ایران  توسعه  ریلی  کنسرسیوم  باحضور 
چالش های  با  که  فراه«  ـــ  »ماهیرود  جاده  نهایی  افتتاح 
شرکت های  حضور  است،  بوده  همراه  تامین بودجه 
کارخانه های خود  برای احداث  ایران  تولیدی و صنعتی 
تولیدملی  از  حمایت  سیاست  به  باتوجه  افغانستان  در 
افغانستان که واردات کالاهای  مشابه تولید در افغانستان 
را ممنوع می کند، حضور شرکت های ایرانی در بهره برداری 
سالانه  صادرات  نیز  و  افغانستان  گون  گونا معادن  از 
برنامه هایی  همگی  افغانستان  به  کالا  دلار  ۲میلیارد 

بوده اند که دراین دو و نیم  سال اخیر به ثمر رسیده اند.
ما همچنین آماده ساخت جاده »هرات ـ غور« و »هرات 
ـــ بادغیس« نیز هستیم. برنامه  دیگری که درپیش داریم، 
ساخت راه آهن »زابل ـــ میلک« هم زمان با جلوبردن طرح 
اقتصاد  که می تواند در  زاهدان« است  ـــ  راه آهن »چابهار 
به  منطقه  این  اتصال  و  سیستان  و  بلوچستان  منطقه 

افغانستان، نقش به سزایی بازی کند.
می تواند  ایران  اقیانوسی  بندر  به عنوان  چابهار  بندر 
کشورهای  هند،  همکاری  در  برجسته ای  نقش 
با  آسیایی  کشورهای  دیگر  و  چین  خلیج فارس، 
هیات  اخیر  سفر  باشد.  داشته  افغانستان  و  ایران 
برای  آن ها  آمادگی  اعلام  و  به چابهار  اقتصادی طالبان 
برای  مقدمه ای  می تواند  بندر،  این  در  سرمایه گذاری 

گسترش همکاری های منطقه ای باشد  ◾

دیپلماسی  فرهنگی ایران 
در افغانستان 

به واسطه پیوندهای  دیرینه 
میان دو همسایه، 

همواره فعال بوده است. 
شاخص های اصلی 

این دیپلماسی، 
با وجود شرایط سیاسی، 

اجتماعی و امنیتی سیال 
در افغانستان، کوشش برای 

کات فرهنگی  تقویت اشترا
از جمله تقویت پیوندهای 

زبانی، پشتیبانی  از 
همکاری های علمی و 

کز  دانشگاهی، ارتباط با مرا
و گروه های دینی، همکاری 

با روزنامه نگاران، هنرمندان 
و نخبگان  فرهنگی، هنری  و 

مانند این بوده است.
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مدیر کل آسیای غربی وزارت امورخارجه

سید رسول موسوی

هرات، شهر عشق، دانش و هنر 

یا رب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن   
گردد شمامه کرمش کار ساز من

برای من هرات به معنی عشق به علم و هنر و دانش است 
نه از آن جهت که در کتاب ها خوانده باشم یا در داستان ها 
و روایت ها شنیده باشم. بلکه آن را دیده ام، حس کرده ام و 
به تجربه در یافته ام. سفرهای مختلفی به هرات داشته ام 
که در همه آنها همیشه هوای دلنواز شب هایش حتی در 
بیدار  من  در  را  غریبی  حس  نوعی  سخت،  بادهای  ایام 
که مردمش علم و  گذاشته ام  که پای در سرزمینی  می کرد 
ک زیرپایت گواه  هنر و شعر و حکمت را دوست دارند و خا

این عشق است.
نمی دانم این حس به برکت انفاس مولانا عبدالرحمن 
راز  از  یا  است  باقی  دیار  این  هوای  در  که  است  جامی 
است  انصاری  عبدالله  خواجه  پیرهرات  مناجات های 
صدای  گویی  می روی  مزارش  سر  بر  وقتی  هنوز  که 
اثر صدای  مناجات های عارفانه اش را می شنوی و شاید 
و  می شنوی  که  باشد  شیرنوایی  امیرعلی  حلقه  عالمان 
شاید زیبایی هرات در تابلویی از بهزاد را پیش چشمهایت 
تصور می کنی و شاید همه اینها و صدها مثل اینها که همه 

فریاد می زنند :
گر بگویم که مرا با تو سرو کاری نیست 

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
گواهی می دهند از عشق به علم و  آری در و دیوار هرات 

هنر و دانش در این شهر.
در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ سفری به هرات داشتم. نمی 
خواهم وارد سیاست شوم، فقط برای یادآوری فضای کلی 
گیری نظم سیاسی  که یکسال پس از شکل  شهر می گویم 
پس از دوره اول طالبان در آن زمان بود. آن زمان شور و 
حال خاصی از باز شدن مکاتب )مدارس( برای دختران 
در شهر جریان داشت و هرجا می رفتی صحبت از درس و 

کتاب و کتابخانه و دانشگاه و تحصیل بود.
آموزشی  نظام  با  افغانستان  مکاتب  آموزشی  نظام 
تفاوت ها  این  از  یکی  که  دارد  مختلفی  تفاوت های  ما 
تعطیلات  ما  گر  ا که  است  تحصیلی  دوره  در  تعطیلات 
این  به  و  دارند  زمستانی  تعطیلات  آنها  داریم  تابستانی 

طریق صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی دارند.
تعطیلات  خاطر  به  ایران  مدارس  که  ماه  مرداد  در 
تحصیل  دوره  افغانستان  در  هستند،  تعطیل  تابستانی 
است. فرصتی بود تا به چند مکتب )مدرسه( سر بزنم و 
که خیرین ایرانی  برخی از اقلام مورد نیاز دانش آموزان را 
بین  در  را  بودند  کرده  تهیه  و...(  خودکار   ، دفتر   ، )کیف 

دانش آموزان توزیع کنم.

به مکاتب مختلفی اعم از پسرانه و دخترانه سرزدم، در 
همه آنها، آن چه دیدم شور و شوق و عشق به تحصیل و 
که  گرفتن بود. خصوصا در مکاتب دخترانه. جالب آن  یاد 
بسیاری از این مکاتب در ذیل چادرها تشکیل شده بود. 
زیرا در آن سال بسیاری از مدارس در پی جنگ علیه اشغال 
گر  شوروی و پس از آن در جنگ داخلی تخریب شده بود و ا

هم چند مکانی باقی مانده بود مدارس پسرانه بود.
در  شدید  بادهای  روزهای  در  و  ماه  مرداد  گرمای  در 
ولی  نبود.  ساده ای  کار  خواندن  درس  چادرها  این  زیر 
شوق تحصیل در تمام مکاتب موج می زد. دانش آموزان 
کرده و به چشمه  کویر بی آبی عبور  که از  چون تشنگانی 
آبی رسیده باشند، با ولع سیری ناپذیری آموختن را چون 
آب نوش جان می کردند. برای آنها مهم آن بود که مجددا 
که این  کلاس درس حاضر شوند ولو آن  می توانستند در 

کلاس ها در زیر چادر و در گرمای تابستان باشد.
امروز که خاطرات آن روز را به یاد می آورم. وقتی باز هم 
می بینم مشکل برای تحصیل دختران مجددا برقرار شده، 
نمی توانم ناراحتی خود را از عدم امکان تحصیل دختران 
علاقه  از  که  آن  خصوص  به  نکنم.  ابراز  افغانستان  در 

زائدالوصف آنها به تحصیل دانش اطلاع دارم.
اشتغال  و  مقاطع  همه  در  دختران  تحصیل  مساله 
توجه  مورد  مسایل  از  یکی  امروز  افغانستان  در  بانوان 
غربی  کشورهای  میان  این  در  و  است  جهانی  جامعه 
وضع  محدودیت های  موضوع  به  کشورها  بقیه  از  بیش 
آن  به  و  هستند  حساس  بانوان  و  دختران  برای  شده 
آنها  انگیزه های  و  دلایل  به  نمی خواهم  دارند.  اعتراض 
ورود کنم. ولی من به عنوان یک ایرانی مسلمان معتقدم 
موضوع  به  غربی ها  از  بیش  باید  ما  خصوص  این  در  که 
در  بانوان  اشتغال  و  مقاطع  همه  در  دختران  تحصیل 
رفع  برای  مختلف  طرق  به  و  باشیم  حساس  افغانستان 

محدودیت های آنها کوشش کنیم .
گاه می تواند به راحتی آثار اجتماعی، سیاسی  یک فرد آ
در  را  بلافصل  همسایگان  نیافتگی  توسعه  امنیتی  و 
کشورمان متوجه شود و نیازی به تشریح موضوع نیست. 
بطور قطع آموزش عمومی و تخصصی آحاد یک ملت اعم 
آنها در فرصت های  از دختران و پسران و امکان اشتغال 
شغلی مناسب، یکی از شاخص های مهم توسعه است و 
گر امروز دختران کشور همسایه فرصت تحصیل نداشته  ا
نخواهند  نیز  اشتغال  فرصت  فردا  قطع  طور  به  باشند، 
کشور،  نیافتگی  توسعه  در  آن  مدت  بلند  تاثیر  و  داشت 
بر  همسایه  نیافتگی  توسعه  و  داد  خواهد  نشان  را  خود 

شاخص های توسعه ما نیز اثر منفی خواهد داشت.
گفته شد حساسیت و علاقه ما به  با توجه به آن چه 
انسانی  بحث  یک  فقط  افغانستان  در  دختران  تحصیل 
و اخلاقی و علاقمندی به سرنوشت دختران و بانوان در 
عقب  منفی  آثار  با  جدی  توجه  بلکه  نیست.  افغانستان 
ماندگی کشور همسایه برای رشد و توسعه ایران و فرهنگ 

و تمدن ایران زمین است.
افغانستان  به  ایران  ورود  دروازه های  از  یکی  هرات 
یادآور  که  رفته  پیش  و  یافته  توسعه  هرات  یک  است. 
علم و فرهنگ و هنر و دانش این شهر باشد به طور قطع 
تاثیر  کشور  روابط صلح آمیز بین دو  و  در توسعه دوستی 

تعیین کننده دارد.  ◾
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کستان دیپلمات پیشین ایران در افغانستان و پا

محسن روحی صفت

تحولات افغانستان و قیام 24حوت )اسفند( 1357 مردم هرات

نظریه ای  شوروی  توسط  افغانستان  اشغال  مورد  در 
قصد  ازپیش  اتحاد جماهیرشوروی  می گوید  که  است 
مناسب  فرصت  یافتن  با  و  داشته  را  افغانستان  اشغال 

کرده است. اقدام 
باید  برای تحقیق در مورد صحت  و سقم این فرضیه 
شد،  نظامی  اشغال  به  منجر  که  قبلی   وقایع  بررسی  به 
بپردازیم. همین وقایعی که اتحادجماهیرشوروی را مجبور 
فروپاشی  عوامل  یکی از  به  کرد،  افغانستان  اشغال  به 

اتحادجماهیرشوروی تبدیل شد.
یکی  از وقایع مهم درتاریخ مبارزات مردم افغانستان، 
قیام مردم هرات در ۲4حوت )اسفند( ۱۳5۷خورشیدی 
نیروهای نظامی  از  هرات  آزادسازی  به  منجر  که  است 
دیگر  قیام  در  مهمی  تاثیرات  قیام  این  شد.  کمونیست 

شهرها و مناطق علیه اشغالگران ارتش سرخ داشت.
ابتدا به تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی افغانستان 
بی ثباتی  50سال  حدود  به  منجر  که  می شود  پرداخته 
و  مردم هرات  ادامه  قیام  در  سپس  شده،  کشور  دراین 

سرکوب آن توسط ارتش سرخ شوروی و پیامد آن می آید. 
شاه،  داماد  و  پسرعمو  داوود  ظاهرشاه،  دردوره 

دوره  دراین  بود.  نخست وزیر  ۱۳4۲ش.  تا   ۱۳۳۲ ازسال 
و  بود  مطرح  پشتونستان  و  کستان  پا با  منازعه  مسئله 
و  ارتش  تجهیز  برای  کشورهای غربی  از  او  به همین دلیل 
آموزش نیروهای نظامی افغانستان یاری طلبید اما چون 
داوود  درخواست  غربی ها  بود،  غرب  بلوک  در  کستان  پا
کمک به سمت شوروی دراز  گرفتند و او دست  را نادیده 
که  کرد. وی افراد زیادی را برای آموزش به مسکو فرستاد 
در بازگشت برخی آنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
مناقشات داخلی  درپی  ۱۳4۲ش.  درسال  نهادند.  بنا  را 
از  ظاهرشاه  کستان،  پا با  روابط  تیره شدن  و  افغانستان 
داوود می خواهد که استعفا دهد. اما باتوجه به شخصیت 
که از پسرعموی دیگرش به نام  کینه ای  قلدرمآب داوود و 
او  دلیلی که  تنها  می گوید  ظاهرشاه  به  داشت،  عبدالولی 
الآن شاه است، حمایت او از ظاهرشاه است و نمی خواهد 
انسجام خاندان سلطنتی را برهم بزند. وی با این روحیه 
کشور  از  خارج  به  درمان  برای  مدتی  و  می دهد  استعفا 
می رود، در پایان به روسیه می رود و بعد به افغانستان بر 
انتظار  در  و  می کشد  کنار  را  خودش  ده سال  او  می گردد. 
در  گیرد.  بدست  دوباره  را  قدرت  بتواند  که  بوده  فرصتی 
برای  کمونیست  احزاب  داود،  پس از  دموکراسی  دوره 
این  زمان،  در  می گیرند.  شکل  افغانستان  در  اولین بار 
منزل  در  کارگر  طبقه   حزب  تحت عنوان  اولین جلسه 
بتوانند  تا  می شود  برگزار   ۱۳44 درسال  ترکی  نورمحمد 

به صورت تشکیلاتی در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت 
کنگره حزب را  کنند. دوسال پس از استعفای داوود، اولین 
درمنزل ترکی برگزار می کنند و او به عنوان دبیرکل انتخاب 
افغانستان  در  حزب کمونیست  اولین بار  برای  و  می شود 
به صورت علنی شروع به فعالیت می کند و دامنه فعالیت 
گسترش می دهد. همه دوازده نفر  خود را به دیگر شهرها 
درپی  ترکی  به جز  حزب کمونیست  کمیته مرکزی  اعضای 

انتخابات وارد مجلس می شوند.
در  فعالیت های سیاسی  چهل،  دهه   دوم  نیمه   در 
درپی  و  یافته  گسترش  دانشجویان  خصوصاً  کشور 
دانشگاه  در  که  مناقشات سیاسی  در  احساسی  جو 
درمقابل  دولت  علیه  تظاهراتی  می آید،  به وجود 
برپا می شود. قوای  نظامی مرکزی به  افغانستان  مجلس 
کشته  عده ای  و  می کند  مداخله  عبدالولی  فرماندهی 
می دانست،  خود  رقیب  را  عبدالولی  داوود،  می شوند. 
دکتر  و  می کند  استفاده  او  علیه  موضوع  این  از  وی 
یوسف نخست وزیر فرهیخته مترقی و ملی گرا مجبور به 
کمونیست ها این واقعه را به فال نیک  استعفا می شود. 
حزب  قدرت نمایی  اولین  به عنوان  آن   از  و  می گیرند 

 کمونیست افغانستان یاد می کنند.
درسـال ۱۳45 در داخـل حزب کمونیسـت دمکراتیـک 
کارمـل   خلـق افغانسـتان اختلافـات بـروز می کنـد و ببـرک 
از ظاهرشـاه تمجیـد  پارلمـان  بـوده در  ترکـی  کـه معـاون 
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کـه ظاهرشـاه دمکرات تریـن پادشـاه  می کنـد و می گویـد 
نفـرت  و  خشـم  موجـب  این مسـئله،  اسـت.  خاورمیانـه 
می شـود  ترکـی  دسـته  و  دار  و  حزب کمونیسـت  اعضـای 
در  این جـا  البتـه  می کننـد.  اسـتعفا  بـه  مجبـور  را  او  و 
خلقی هـا  و  ترکـی  اسـت.  قومـی  مسـائل   ریشـه  اصلـی، 
جنـاح  از  و  فارس زبـان  کارمـل  و  بودنـد  پشـتون  بیشـتر 
حزب کمونیسـت  داخـل  در  بنابرایـن  بودنـد.   پرچـم 

دو دستگی بروز می کند.
ازجمله  احزاب کمونیست  ازبین  می کند  سعی  داود 
دراین مدت  وی  کند.  پیدا  یارانی  خودش  برای  »پرچم« 
۱۳5۲ش.  سال  داوود  داشت.  کارمل  با  روابط خوبی 
ازمسائلی مانند بیکاری، سیل، قحطی، ویرانی و افزایش 
کشور همچنین نا آرامی های  نارضایتی درجامعه از اوضاع 
دانشجویی و نارضایتی درمیان طبقات تحصیل کرده علیه 
ظاهرشاه  زمانی که  در  و  می کند  استفاده  دولت سلطنتی 
را  کودتایی  وی  علیه  بود،  ایتالیا  در  چشم  معالجه  برای 

برنامه ریزی می کند.
و  می شـود  پیـروز  مقاومـت  بـدون  کودتـا  ایـن 
یـک  ایـن  کـه  می کننـد  تصـور  ارتـش  صاحب منصبـان 
کـه در داخـل سـلطنت  تحـول و سـازش خانوادگـی بـوده 
رخ داده و نبایـد شانس شـان را بـرای همـکاری بـا داوود 

بدهنـد. دسـت  از 
لغو  را  افغانستان  قانون اساسی  آن داوود خان  پس  از 
به عنوان  را  خود  او  کرد.  اعلام  را  جمهوری افغانستان  و 
دوسال  در  کرد.  اعلام  امور خارجه  وزیر  و  رئیس جمهور 
را  قدرت  جناح پرچم  اعضای  کمک  با  داوود  که  اول 
پست های  حزب کمونیست  اعضای  بوده  گرفته  به دست 
که داوود  زیادی را به دست می گیرند ولی دیری نمی پاید 
به  را  آنان  یا  و  می دهد  تقلیل  را  آنان  پست های  تعداد 

سفارتخانه های خارج از کشور اعزام و منصوب می کند.
سیاست  سیاست خارجی،  موضوع  در  داوود 
و  برمی گزیند  غرب  و  شرق  با  رابطه  در  را  معتدل تری 
می کند.  تعیین  برنامه ریزی  وزیر  به عنوان  را  احمدخرم 
از  سرمایه های خارجی  جذب  در  مهمی  نقش  وی 
برعهده می گیرد. دراین هنگام،  آمریکا  و  ایران، عربستان 
پیامی  کستان  پا رئیس جمهوری  بوتو،  ذوالفقارعلی 
که در افغانستان رخ  داده بود،  به مناسبت حادثه طبیعی 
را  اسلام آباد  آمادگی  اظهار همدردی،  ضمن  و  می فرستد 
ازپیام  ضمن استقبال  داوود  می دارد.  اعلام  کمک  برای 
همدردی بوتو، او را به کابل دعوت می کند. سیاستمداران 
وقایع اتفاق افتاده را به تغییر در سیاست  افغانستان تعبیر 
افغانستان  به  مالی  کمک  قول  ایران  ازسویی،  می کنند. 
از  افغانستان  وام هایی که  می کند  پیشنهاد  و  می دهد 
شوروی  مدیون  تا  کند  بازپرداخت  کلاً  را  گرفته  شوروی 
نباشند. ازسوی دیگر و به دنبال آن، عربستان هم ترغیب 
به اعطای وام به افغانستان می شود و آن را اعلام می کند.

متأسفانه داوود در سیاست داخلی همچنان سیاست 
برای  او  کرد.  حفظ  را  خودش  دیکتاتوری  و  قلدرمآبی 
افغانستان  در  را  احزاب  همه  احزاب چپ،  محدودیت 
کرده و به تقلید از شاه ایران اقدام به تشکیل یک  منحل 

حزب اجباری به نام حزب »انقلاب ملی« می کند.
درسال ۱۳56 نخبگان دانشگاهی چپ و جوانان مسلمان 
فعال دانشگاهی باوجود اختلافاتی که باهم داشتند، علیه 

داوود موضع گرفتند و درگیری هایی درسطح شهرها ایجاد 
می شود و جامعه کمی بی ثبات می گردد.

و  شرق  بین  سیاست خارجی  در  داشت  سعی  داوود 
کند. برای این که سوء ظنی در شوروی  غرب تعادل ایجاد 
نماید،  کنترل  داخل  در  را  نیروهای چپ  و  نشود  ایجاد 
کرد و قرارداد  وی درسال ۱9۷۷ درمسکو با برژنف ملاقات 
این  گر چه  ا می کند  امضا  مسکو  با  را  سی ساله  همکاری 
یکی از  نشد.  عملی  و  باقی ماند  کاغذ  روی  فقط  قرارداد 
نقل  داشت،  حضور  ملاقات  دراین  که  داوود  همراهان 
را  داوود  می شد  احساس  که  لحنی  با  برژنف  که  کرده 
افغانستان  است  صحیح  آیا  می پرسد:  می داند؛  مقصر 
ازکشورهایی چون آمریکا، عربستان و سایر کشورهای عربی 
و  وام  درخواست  کرده،  برقرار  روابط  آن ها  با  به تازگی  که 

کمک کند؟
یک  کشور  رئیس  من  می دهد:  پاسخ  داوود  محمد 
چنین  نمی دهم  اجازه  هیچ کس  به   و  هستم  مستقل 

سؤالاتی را مطرح کند.
از  این جا بود که شمارش معکوس برای داوود آغاز شد؛ 
در  برژنف  با  مسکو  در  وی  که  بسیارتندی  برخورد  یعنی 
کرد.  آوریل ۱9۷۷ داشت، روس ها را مصمم به براندازی او 
)منبع تحولات سیاسی جهاد افغانستان، دکترحق شناس، 

جلد اول(

مراحل نفوذ شوروی در افغانستان
تا وقوع جنگ جهانی دوم  از استقلال )۱9۱9میلادی(    -۱
است. دراین دوره، روابط افغانستان و اتحاد جماهیر 
که  بود  تردید  و  سوءظن  با  توأم  یک  رابطه  شوروی 

یکدیگر را ارزیابی می کردند.
است.  ظاهرشاه  سقوط  تا  جنگ جهانی دوم  وقوع  از   -۲
به  شوروی  ازطرف  کمک  بیشترین  دراین دوره، 
افغانستان  مردم  بسیاری از  و  شد  انجام  افغانستان 
این  بیشتر  دیدند.  آموزش  نیروهای شوروی  توسط 
کمک ها در دوره ده ساله صدراعظمی  داوود  و  روابط 

انجام  شد.
دوره  پایان  تا  )۱۳5۲ش.(  کودتای داوود  زمان  از   -۳
داوود )۱۳5۷ش.( است.  در این دوره، سازماندهی در 
قوای نظامی و سیاسی توسط شوروی انجام می شود. 
داوود عناصرکمونیستی پرچم را که متحد قبلی خودش 
را  آنان  یا  و  می کند  برکنار  مناصب دولت  از  بودند، 
این  همه  بعد،  مدتی  و  می کند  اعزام  سفیر  به عنوان 

سفیرها را از سفارت برکنار می کند.

بین  تفرقه  تا  می گیرند  تصمیم  حزب کمونیست  عناصر 
و  »خلق«  دوجناح  بنابراین،  بگذارند.  کنار  موقتاً  را  خود 
افغانستان  دموکراتیک خلق  حزب  تحت عنوان  »پرچم« 
کارمل درسال )۱۳56ش.(  به رهبری ترکی و معاونت ببرک 
متحد و احیا می شود. این اتفاق پس از تظاهراتی است که 
کبرخیبر، رهبر اتحادیه کارگری پشتون دستگیر و  در آن جا ا
کشته می شود و به دنبال آن تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا 
»سی .آی .ا«  مداخلات  ناشی از  را  قتل  و  می شود  انجام 

آمریکا اعلام می کند.
و  بوده  داوود  دوره  در  برنامه ریزی  وزیر  که  احمدخرم 
نقش مهمی در گرایش داوود به غرب داشته، مدتی پیش از 

آن ترور می شود. درواقع درگیری بین احزاب کمونیست و 
که  بودند  درجریان  کاملاً  مردم  و  بوده  شده  علنی  داوود 

اتفاقاتی روی می دهد.
در اسناد  وزارت خارجه نوشته شده: شش ماه پیش  از 
حادثه، سفیر ایران با سفیر هند صحبت می کردند و معتقد 

بودند که در افغانستان حوادثی به وقوع خواهد پیوست.
کبرخیبر، ببرک کارمل معاون  به دنبال ناآرامی ها و قتل ا

ترکی نیز دستگیر می شود.
ازپیش  که  تره کی  به  نزدیک  افراد  از  امین  حفیظ الله 
کرده بودند  کشیده، هماهنگ  نقشه کودتا را با نظر تره کی 
کنند، زمان  و منتظر موقعیت مناسبی بودند تا آن را اجرا 
را مناسب را دیده، در این  زمان امین به عبدالقادر معاون  
را  کودتا  عملیات  شروع  دستور  نیروی هوایی  فرمانده 
امین،  حفیظ الله  دستور  این  پس از  بلافاصله  می دهد. 
می شود  دستگیر  داوود  قوای امنیتی  توسط  امین  خود 
مقر  بود،  کرده  کاخ  مبارزان  با  که  تبانی   با  عبدالقادر  اما 
ریاست جمهوری را بمباران و قدرت را به دست می گیرند و 

رادیو - تلویزیون را اشغال می کنند.
ریاست  کاخ  به  ارتش  نیروی هوایی  حمله  پس از 
داوود  بودند،  جمع  در آن جا  کابینه  همه  که   جمهوری 
و  می شوند  کشته  خانواده اش  و  کابینه  به همراه 
رادیو  در  امین  می شوند.  آزاد  زندان  از  هم  رهبران کودتا 
کودتا یا انقلاب را به دست  مستقر می شود و ترکی رهبری 
می گیرد. در اولین  بیانیه، انقلابیون محمدترکی را باعنوانی 
رئیس  و  ، استادتوانا،  شرق  نابغه  رهبرکبیرخلق،   مثل 
را  داوود  گران  کودتا و  می کنند  معرفی  شورای انقلاب 

به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان معرفی می کنند.
جناح  بین  اختلافات  که  نگذشته  کودتا  از  سه ماه 
رهبران  و  می شود  شروع  دوباره  »خلق«و »پرچم« 
ببرک  می زنند.  کنار  را  جناح پرچم  رهبران  جناح خلق، 
گ اعزام می شود. برادرش بریانی به  به عنوان سفیر به پرا
واشنگتن،  به  نور  نوراحمد  بلگراد،  به  آناهیتا  کستان،  پا
عبدالوکیل به لندن و دکتر نجیب به تهران به عنوان سفیر 

اعزام می شوند. 
وزارت  که  است  آمده  ما  امورخارجه  وزارت  اسناد  در 
که  می آورند  فشار  ما  به سفارت  خیلی  کابل  امورخارجه 

هرچه سریع تر پذیرش نجیب را اعلام کند.
بعد  دوماه  کمونیست ها،  داخلی  اختلافات  پی  در 
نیروی هوایی  معاون فرمانده  و  رهبرکودتا  عبدالقادر 
دستگیر می شود و به  همراه برخی دیگر از افراد به زندان 
در  مقام سفارت  از  پس از اینکه  ببرک کارمل  می افتد. 
به  مسکو  در  او  می رود.  مسکو  به  می شود،  برکنار  گ  پرا
رهبران مسکو اعلام می کند که قیام های مردم در پی کودتا 
رهبران  ناتوانی  و  بی تدبیری  ناشی از  افغانستان  در 
افراطی گری  و  تندخویی  به  مربوط  خصوصاً  جناح خلق 

حفیظ الله امین است.
ترکی »شخصیت فکری« بود و محمدامین، معاون ترکی 
»شخصیت اجرایی« بود که خیلی تندخو و افراطی بود. او 
هزاران نفر از مردم را به قتل رساند و مذهبیان و مخالفان 
تأثیر  این مسئله،  می کشت.  خانواده هایشان  به همراه  را 
مهمی روی مردم برای مقابله با رژیم گذاشته بود. گفته اند 
که وی در یک شب درسال )۱۳5۷ش.( پانزده هزارنفر را در 
زندان اعدام کرد و همین مسئله موجب برخی قیام ها شد.
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علیه کمونیست ها  یک حرکت  قوای زرهی  پایتخت  در 
شدند.  بمباران  و  سرکوب  نیروی هوایی  توسط  که  کرد 
کردند. امین با اقداماتی که  کادرهای  ارتش فرار  بسیاری از 
ایده آل کمونیستی  یک جامعه  سعی داشت  انجام داد، 
به عنوان  طرحی  رئیس »کا.گ.ب«  آندروکف،  کند.  ایجاد 
دنیکو،  ژنرال  ریخت.  افغانستان  برای  اقدامات عملی 
سازمان  بین المللی  عملیات ضدجاسوسی  رئیس دفتر 
آندروکوف  آقای  فرمان  به  من  که  می گوید  »کا.گ.ب« 
به  نامه ای  افغانستان  رهبران کمونیست  که  کردم  اضافه 
و  بفرستند  خمینی  آیت الله   جمهوری اسلامی ایران،  رهبر 
آنان  کنند.  از انقلاب اسلامی ایران ابراز  حمایت خویش را 
سیاست های  بایستی  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به 
دولت کمونیستی درکابل تعدیل شود و تظاهر به حمایت 
کنترل بیشتری بر اوضاع داشته  از مذهب شود تا بتوانند 
قرارداد  و  می روند  مسکو  به  امین  و  ترکی  آقای  باشند. 
امضا  را  شوروی  و  افغانستان  بین  بیست ساله  همکاری 
می کنند. دراین قرارداد، امکان ارسال کمک نظامی شوروی 
به افغانستان در زمان صلح قید شده بود. درجلد ۲9 کتاب 
پیش بینی  سفارت آمریکا  آمده:  »لانه جاسوسی آمریکا« 
که نیروهای شوروی در درگیری های افغانستان  کرده بود 
ارتش شوروی  ارشد  افسران   مداخله می نماید. در مسکو 
به رهبران خلق افغانستان اطمینان می دهند که شوروی 
انجام خواهند  انقلاب  از  برای حفاظت  هرچه لازم باشد 
داد. دولت ترکی و حفیظ الله امین همچنان به اقدامات 
خودشان علیه  مردم مسلمان افغانستان ادامه  می دهند 
و علی رغم توصیه شوروی در رادیو و تلویزیون افغانستان 
ترکی  می شود.  گفته  مطالبی  انقلاب اسلامی ایران  علیه 
راجع به انقلاب ایران می گوید: »ناآرامی های  اخیر در ایران، 
که به  مبارزه ایدئولوژی فئودالی و ایدئولوژی بورژوازی بود 
پیروزی ایدئولوژی فئودالی منجر شد.« یا رادیو افغانستان 
درهم شکستن  برای  آزادی خواهان  صفوف  که  می گوید 
این رویه  اما  می شود؛  مستحکم تر  حکومت اسلامی ایران 

نتیجه منفی برای حکومت کابل به دنبال داشت.
ایران  در  انقلاب  اسلامی  پیروزی  پس  از  یک  ماه 
در  کودتای  کمونیستی  وقوع  از  یک سال  بیش  از  و 
با  هرات  قوای زرهی  )۲4اسفند۱۳5۷(،  در  افغانستان 
حمایت  مردم علیه حکومت کمونیستی قیام می کنند، با 
را با  تانک ها به داخل شهرها می آیند و همبستگی خود 

قیام مردم اعلام می کنند.
مردم هم از نظامیان در شهر استقبال می کنند و شهر 
فرودگاه  در  صرفاً  نیروهای  حکومتی  می شود.  آزاد  هرات 
این  زمان  در  می شوند.  محاصره  زمینی  و  می گیرند  پناه 
رژیم  کابل، ایران را متهم به  مشارکت در واقعه  هرات می کند 
و سرکنسول  ایران را اخراج می کند. ایران نیز متقابلاً دبیر 
اول  سفارت افغانستان را اخراج می کند و دفتر هواپیمایی 
کابل  در  را  »پخش نفت ایران«  شرکت ملی  دفتر  و   »هما« 
گسترش  با می شود.  تیره  کابل  و  ایران  روابط  و  می بندد 
بین  تلفنی  گفت وگوی  نقاط  دیگر  و  هرات  در  ناآرامی ها 
در  اتحاد جماهیرشوروی  نخست وزیر  کاسگین،  و  ترکی 
گفت وگو  دراین  می شود.  انجام   ۱9۷9 مارس  هجدهم   
اما  می کند  هرات  برای  تقاضای کمک  کاسگین  از  ترکی 
با  باید  و  است  پیچیده  این مسئله  که  می گوید  کاسگین 
ارسال  درخواست  ترکی  بگذارد.  درمیان  مقامات دیگر 

تجهیزات  نظامی و نظامیان اتحاد جماهیر شوروی تحت  
پنج روز  دارد.  را  ازبک ها  و  ترکمن  اقوام  تاجیک،  پوشش 
به  اقدام  تاشکند،  مبدأ  از  هواپیماهای  شوروی  بعد، 
از  نفر  چندهزار  و  می کنند  هرات  شهر  بمباران  سنگین 

مردم هرات کشته  می شوند.

اختلافات داخلی
 ، به دنبال گسترش قیام مردم مسلمان در اقصی نقاط کشور
ببرک کارمل تأثیر خودش را روی مقامات  مسکو می گذارد 
روش های  و  سیاست ها  از  را  مشکل اصلی  هم  آنان  و 
حفیظ الله امین می دانند. تره کی به مسکو احضار می شود 
امین  کند.  برکنار  را  امین  که  می خواهند  تره کی  از  و 
که در مسکو همراه هیئت بوده،  توسط نفری به نام تورن 
کابل می آید  ازموضوع مطلع می شود و وقتی که تره کی به 
کاخ  ریاست جمهوری فرامی خوانند؛ از رفتن نزد  و او را به  
رئیس جمهور امتناع می کند. تره کی به او اطمینان می دهد 
نمی کند.  اطمینان  امین  اما  نمی کند  تهدیدش  خطری 
تورن واسطه می شود و به امین اطمینان می دهد خطری 
کرد و همراه او خواهد بود اما با ورود  او را تهدید نخواهد 
تورن  و  تیراندازی می شود  کاخ تره کی، به  سوی او  به  امین 

کشته می شود ولی امین از مهلکه فرار می کند.
اوضاع وخیم تر می شود و شوروی  این حادثه  با وقوع 
پس از آن  ادامه می دهد.  افغانستان  در  خود  به سرکوب 
قیام های  و  می شود  وخیم  افغانستان  اوضاع اجتماعی 
بیشتری انجام می شود. مردم را جسورتر می کند؛ چنانچه 
فروکش  بغلان  و  صوف  دره  حق خواهان  فریاد  هنوز 
فراه  و  ارزگان  در  )حوت(  اسفند   ۲۲ و   ۲۱ در  بود،  نکرده 
کمونیست اقدام کرده و خود  قیام کردند و علیه باندهای  
ترتیب،  به همین   شدند.  خسارات  تلفات  و  متحمل  نیز 
گرم تر می شد  کشور  گوشه وکنار  روز در  هنگامه  جهاد هر 
و اقوام مختلف افغانستان در همنوایی با یکدیگر آمادگی 
بیشتر  تاریخی  هرات  شهر  در  این فعالیت ها  می گرفتند. 
و  مشایخ  فضلا،  بسیاری از  آنان  بنابراین،  بود.  محسوس 
افراد سرشناس را گرفتار و زندانی کردند و به دنبال آن تحت 
و  زنان  به  تا  کردند  وارد  فشار  مردم  بر   برنامه سواد آموزی 

دخترانشان اجازه دهند که دراین دوره ها شرکت کنند.
وجود   مردم  دربین   سنت هایی که  دوره ها،  دراین  
بنابراین  قرارمی گرفت.  تخطئه  مورد  به شدت  داشت، 
در  و  نشان دادند  عکس العمل  آن  دربرابر   شدیداً  مردم 
)9اسفند)حوت(  به تاریخ  به همین مناسبت  برخوردی که 
۱۳5۷ش.( در روستای  سلیمی  هرات اتفاق  افتاد، حدود 
را  عده ای  و  شهیدشدند  آن جا  اهالی  از  سی و سه نفر 
و  قیام کردند  مردم غوریان  به دنبال آن،  گرفتارکردند.  هم 

متحمل تلفاتی  شدند.
تاثیر  چنان  وحشیگری ها  و  دلخراش  این  وقایع 
که درتاریخ  کرد  آن ولایت وارد  کی بر مردم  گوار و دردنا نا
مسجد جامع  هرات،  امام  ۱۳5۷ش.(  )۱۸اسفند)حوت( 
مرحوم شیخ بهاءالدین در نمازجمعه و در مسجد جامع و 
تاریخی آن جا مردم را علناً به جهاد دعوت کرد. از آن تاریخ 
به بعد، مردم کم کم خود را آماده  می کردند تااینکه درنهایت 
در  شهرهرات  مساجد  از  کبر  الله ا فریادهای  بلندشدن  با 

4 ۲حوت، فریاد قیام مردم نیز بلند شد.
۱9۷9م.  ۱5مارچ  با  برابر  )اسفند(  ۲5حوت  روزجمعه 

هرات  وارد  دیگری  پس از  یکی  نیز  شهر  دورتر  اهالی 
می شدند و به برادران مجاهد خود می پیوستند و با سنگ، 
قوای نظامی  می کردند.  حمله  تانک ها  بر  کلوخ  و  چوب 
به وسیله  شهر  به سوی  مردم  از پیش روی  می کرد  سعی 
مصمم  مردم  اما  کند  جلوگیری  توپ  و  خمپاره  بمباران، 
اداء  برای  مردمی که  تمام  در آن روز،  می رفتند.  به پیش 
هدف  بودند،  گردآمده  مسجد جامع هرات  در  نمازجمعه 
نیز  مردم  گرفتند.  قرار  ملحدین  توپ  و  تانک  گلوله های 
درکمال شهامت و شجاعت که خاصه مردان مومن است، 
و  رویارویی  دراین  می کردند،  حمله  توپ ها  و  تانک ها  بر 
را  کمونیست ها  را از دست دادند و  درگیری ها جان خود 
کردند و درنهایت با دست خالی و شهادت  مجبور به فرار 

مردان زیادی شهرهرات را تصرف کردند.
این قیام و قربانی شدن  مردم؛ بر نظامیان مسلمان هرات 
کرد  وارد  تاثیرشگرفی  بودند،  شهر  آن  پادگان های  در  که 
را  »زلمی کوت«  لشگر   اختیار  تصمیم گرفتند  هم  آنان  و 
را  مردم  از  خود  پشتیبانی  به این وسیله  و  آورند  به دست 

عملاً به اثبات رسانند.
۲٦حوت  صبح  نقشه،  و  همبستگی  این  روی 
وارد  مسلمان  صاحب منصبان   از  سه نفر  )اسفند(، 
از  شصت نفر  روی  و  شده  لشکر  امرای   غذاخوری  سالن  
کنترل  و  گشودند  آتش  فرماندهان نظامی  کمونیست 
و  افسران  همان روز  عصر  گرفتند.  بدست  را  فرقه هرات 
داشتند،  سبز  بیرق  که  تانک هایی  با  نظامیان مسلمان 
اظهار  مردم  با  عملاً  را  خویش  پیوند  تا  شدند  شهر  وارد 
مردم  از طرف  سربازان مسلمان  و  افسران  کاروان  کنند. 
و  تانک ها  روی  گل ها  پاشیدن   ، کبر الله ا شعارهای  با 
درآن روزها،  می شدند.  بدرقه  نقل و شیرینی  انداختن 
کمونیست ها به چشم می رسید،  هرجا تانک و نفربری از 
بعضی  از  تنها  شد.  آزاد  کاملاً  شهرهرات  و  می شد  نابود 
نظامیان   کمونیست که در رواق های مسجد جامع هرات 
گرفته بودند و مردم به احترام مسجد نمی توانستند  پناه 

کنند، در امان ماندند. بر آنان شلیک 
و  اسماعیل خان  توسط  فرقه  نظامی  هرات  قیام 

علاء الدین خان که از افسران  نظامی بودند؛ رهبری شد.
جا  همه   در  شادی  و  شور  پیروزی،  این  دنبال  به  
بر  لرزه  هرات  آزادی   و  قیام  این   ولی  می شد  مشاهده 
بلادرنگ  و  انداخت  دموکراتیک  خلق  کم   حزب  حا
خود  بقای   برای  تا  تصمیم  گرفت  داد،  جلسه  تشکیل  
در افغانستان، رسماً از مسکو تقاضای  حمایت  نظامی 

و کمک  کند.

متن گفت وگوی تلفنی 
»تره کی« رییس جمهوری افغانستان 

و »کاسگین« نخست وزیرشوروی*
تره کی درتاریخ ۱۸مارچ ۱9۷9 یعنی سه روز پس از این قیام 
وی  از  و  تماس گرفت  نخست وزیرشوروی  کاسگین  با 
هواپیمای نظامی وترابری؛  و  تانک  ارسال  با  تا  خواست 
لباس افغانی  و  علایم  باپوشش،  نظامیان روسی 
قیام مردم افغانستان را سرکوب کنند و انقلاب کمونیستی را 

از نابودی نجات دهند.
متن مکالمه تلفنی تره کی و کاسگین بدین شرح است:
ازطرف  می خواهم  من  که  بگو  تره کی  رفیق  به  کاسگین: 
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گرم به  لیونید برژنف و اعضای دفترسیاسی سلام های 
او برسانم. 

تره کی: بسیار تشکر
خسته  بسیار  آیا  است؟  چطور  تره کی  رفیق  کاسگین: 

نمی شود؟ آیا می شود؟
تره کی: من خسته نمی شوم. امروز ما یک مجلس  شورای 

 انقلابی داشتیم.
رفیق  از  خیلی خوشحالم  من  بسیارخوبست  کاسگین: 
تشریح  را  افغانستان  در  اوضاع  که  سوال کن  تره کی 

می تواند نماید؟
ظرف  در  می رود  شده  بدتر  نیست  خوب   اوضاع  تره کی: 
لباس ملکی  در  عسکر  چهارهزار  گذشته  یک ونیم ماه 
نفوذ  واحدهای  عسکری  در  و  هرات  شهر  به  ایران  از 
کردند فعلاً تماس فرقه هفدهم پیاده بدست آن هاست 
که بر طیاران  بشمول کندک توپخانه و تولی ضدطیاره 

ما آتش می کنند جنگ در شهر دوام دارد.
کاسگین: در فرقه چندنفر است؟

برای  طیاره  توسط  کابل  از  را  گروپ  عملیاتی  یک 
در  ازصبح وقت  گروپ  این  فرستادیم  آن ها  تقویت 

میدان هوایی هرات می باشد.
خائن  همه شان  چه؟  فرقه  منصبداران  درباره  کاسگین: 

شده اند یا بعضی شان هستند.
تره کی: یک حصه کوچک منصبداران وفادار باقی مانده اند 

بقیه شان با دشمن
دفاتر  کارگران  و  همشهریان  کارگران  بعضی  آیا  کاسگین: 

کدام کس دیگر؟ هرات طرفدار شما می باشند؟ یا
کمک  نمی کنند.  و  تایید  را  ما  تره کی: مردم بصورت فعال 
ملحدین  به  شعار»شیعه ها  زیرتاثیر  تمام مردم  تقریباً 
گندشان  پروپا هستند.  بیایید«  ما  بعقب  نکنید  باور 

براین  شعار بنا یافته است.
کاسگین: نفوس هرات چقدر است؟

اوضاع  به  رویه شان  نفر  صدهزار  دونیم  یا  دوصد  تره کی: 
راهنمایی  که  می روند  به همان طرفی  دارد،  ارتباط 

می شوند فعلاً طرفدار دشمن ما هستند
کاسگین: درآن جا کارگر زیاد است؟

تره کی: بسیارکم صرفاً یک یا دوهزار نفر.
کاسگین: اوضاع هرات را چه فکر می کنید چطور است؟

تره کی: ما فکر می کنیم قریب پنج هزار مرد و تمام  مهمات 
می باشد.  آن ها  بدست  تحویلخانه ها  و  انبارمهمات  و 
آن ها  مقابل  به  که  ما  رفقای  برای  مهمات  و  ک  خورا
می جنگند از قندهار توسط طیاره انتقال داده می شود.

کاسگین: چقدر نفر شما درآن جا باقی مانده اند؟
تره کی: پنج صد تن که در میدان هوایی هستند و قوماندان 

فرقه همرایشان است.  
کاسگین: دورنماهای دیگر چگونه است؟

هرات  صبح  فردا  یا  امروز  شام  که  داریم  یقین  ما  تره کی: 
جدید  دسته های  دشمن  می افتد.  دشمن  بدست 
تشکیل می نمایند و هجوم های خود را دوام می دهند.

کاسگین: برای شکست دادن شان قوای مسلح دارید؟ 
تره کی: کاشکی می داشتیم...

کاسگین: پیشنهاد و نظر شما درباره این اوضاع چیست؟
ما معاونت  به  با عسگر و سلاح  که  داریم  تمنا  ما  تره کی: 

عملی و تخنیکی و همراهی کنید.

کاسگین: این یک مشکل بسیار پیچیده و غامض است.
کابل  به  آن  بعد از  و  قندهار  به  اشرار  درغیر آن  تره کی: 
می روند آنان نیم )مردم( ایران را زیر بیرق فرقه هرات به 
کستان فرار  که به پا افغانستان می آورند و افغان هایی 

کرده اند پس می آیند.
کاسگین: حالا در کابل چقدر مردم زندگی دارند؟

تره کی: قریب یک میلیون نفر
برایتان اسلحه بفرستیم  فوراً توسط طیاره  گرما  ا کاسگین: 
عسکر  چقدر  فراهم می توانید؟  پنجاه هزارعسکر  شما 

شما جمع آوری می توانید؟
تره کی: ما یک تعداد مردها را جلب می توانیم اول تر از همه 
که آن ها را تربیه  مردان جوان را، اما وقت زیاد می گیرد 

کنیم.
کاسگین: می توانید محصلین را جلب و جمع آوری کنید؟

گردان صنف ۱۱ یا ۱۲ از لیسه ها  تره کی: جلب محصلین و شا
ممکن است.

کاسگین: کارگرها را جمع آوری و جلب می توانید ؟ 
تره کی: در افغانستان کارگر خیلی کم است.

کاسگین: درباره فقیرترین دهقان ها چطور؟
گردان لیسه ها )دبیرستان( و محصلین  تره کی: ما صرف شا
کارگران را جمع آوری می توانیم اما  و یک تعداد محدود 
ما  افتد  زیاد می گیرد وقتی که ضرورت  تربیه شان وقت 

حاضرهستیم هرکاری را بکنیم.
سامان آلات عسکری  که  تصمیم  گرفته ایم  ما  کاسگین: 
بزودی برایتان می فرستیم، ترمیم  طیاره ها   و هلیکوپترها 
همچنان  فیصله  می گیریم.   بدوش خود  رایگان  را 
 کرده ایم یکصدهزار تن  گندم برایتان  بفرستیم و قیمت 
  هزار متر مربع  گاز را از ۲۱دالر امریکا  به ۳۷.۸۲دالر بلند 

 بیریم.
اجازه می خواهم درباره هرات  لیکن  این خوبست  تره کی: 

صحبت کنیم
کابل  در  می توانید  حالا  آیا  خوب،  بسیار  کاسگین: 
چندین فرقه از مردمان مترقی تشکیل کنید که بر آن ها 
کار را در دیگر جاها نیز  اعتماد داشته باشید؟ آیا عین 

می توانی بکنید؟ ما سلاح لازمه را بشما می دهیم.
لباس   را در  ایران عسکر خود  تره کی: ما منصبدار نداریم 
کستان هم منصبدار  ملکی به افغانستان اعزام می کند پا
چرا  می فرستند.  افغان ها  لباس  به  را  خود  عسکر  و 
اتحاد شوروی نمی تواند ازبک ها، تاجیک ها و ترکمن ها 
داده  تشخیص  هیچکس  روانه کند؟  لباس ملکی  در  را 

نمی تواند که آن ها کیستند.
کاسکین: درباره هرات دیگر چه گفته می توانید؟

ترکمن ها  و  ازبک ها  که تاجیک ها،  تره کی: ما می خواهیم 
را هم   آن ها تانک  برای ما فرستاده شوند، چرا؟ چون 
نشان های  بپوشند  افغانی  لباس  می توانند،  رانده 
خارجی  را  آن ها  کسی  آن وقت  و  بپوشند  افغانی 
تشخیص نخواهد داد. ما فکر می کنیم این کار به آسانی 
کستانی ها  پا و  ایرانی ها  ازمثال هایی که  می تواند  شده 
به  را  کاری  همچو  که  می بینیم  کرده اند  همین طور 

آسانی می توان کرد.
می بینید  ساده  بسیار  را  موضوع  شما  لیکن  کاسکین: 
مشکل  و  موضوع پیچیده  یک  این  درحالی که 
خواهیم  مشوره  ما  این همه  باوجود  است  بین المللی 

من  می دهیم.  شما  به  را  خود  جواب  آن  بعداز  و  کرد 
فکر می کنم که شما باید واحدهای نو ایجاد کنید شما 
که ازجای دیگر  کنید  نمی توانید تنها به کسانی اعتماد 
ایرانی ها یک نمونه است. مردم، همه  انقلاب  می آیند 
را حامی ایران  که خود  را  و دیگر مردمانی  امریکایی ها 
یک موافقه  بیایید  انداختند.  بیرون  می دادند  نشان 
بعد جواب خود  و  و مشوره می کنیم  کنیم ما مجلس 
نظامیان  با  خود  نوبه  به  شما  و  می دهیم  شما  به  را 
افغانستان  در  یقیناً  کنید.  مشوره  ما  مشاوران  و  خود 
قوت هایی است که با مخاطره حیات خود شما را تایید 
این  به  کرد  خواهند  جنگ  شما  برای  و  کرد  خواهند 

قوت ها فوراً اسلحه باید داده شود.
تره کی: بما ماشین های جنگی پیاده نفربر زرهدار را توسط 

طیاره بفرستید.  
کاسگین: شما نفرهایی دارید که آن را رانده بتوانند؟

تره کی: ما ۳0 یا ۳5 نفری داریم که آن را رانده می توانند.
همراه  آیا  هستند؟  طرف اعتماد  آن ها  کاسگین: 
شد؟  نخواهند  تسلیم  دشمن  به  خود  ماشین های 

رانندگان ما زبان نمی دانند. 
تره کی: ولی شما ماشین ها را با رانندگانی بفرستید که زبان 

ما را بدانند تاجک ها و ازبک ها
همین طور  شما  که  بودم  منتظر  من  کاسکین: 
یک  در  که  هستیم  رفیق هایی  ما  می دهید  جواب 
جنگ مشترک می جنگیم لهذا نباید نزد یکدیگر خود 
از  بالاتر  باید  جنگ  کنیم.  خجالت وشرم  احساس 
هرچیز دیگر قرار داده  شود ما به شما تیلفون خواهیم 

کرد و نظریه خود را به شما می گوییم.
رفیق  به  را  ما  تمنیات  بهترین  و  را  ما  سلام  لطفاً  تره کی: 

برژنف و اعضای دفترسیاسی برسانید.
رفقایتان برسانید. من  کاسگین: تشکر سلام مرا به همه 
و  بخود  اعتماد  و  ثبات  برایتان  شما  حل مشکلات  در 

خوشی، می خواهم خوبی با شما

مطالعات  ژورنال  در  کاسگین  و  تره کی  مکالمه  )متن 
جلدهفدهم،  شماره دوم،  شرق میانه،  و  جنوب غرب 
زمستان۱994 میلادی منتشر شده است. نشریه  مذکور، 
ایالت پنسلوانیای آمریکا  در  ویلانو  یونیورستی  ازطرف 

انتشار می یابد(
عمل  وارد  فوراً  شوروی  نظامیان   مکالمه،  پس از این 
جنگنده  جت های  توسط  را  شهرتاریخی  هرات  و  شدند 
که از تاشکند پرواز می کردند، مورد حمله  و بمب افکن ها 
و  تانک  با  که  عملیات وحشیانه  این  اثر  در  دادند.  قرار 
در  افرادمسلمان  و  افسر  صدها  می شد،  همراهی  توپ 
اداره  و  رسیدند  به شهادت  حومه شهر  و  فرقه عسکری 
به این ترتیب  و  افتاد  کمونیست ها  به دست  مجدداً  آن 
آن تاریخ حدود  تا  ازنخستین روز قیام و حرکت در هرات 

۲5 هزار نفر از مردم مسلمان هرات شهید شدند  ◾

افغانستان  جهاد  تحولات سیاسی   ازکتاب  تره کی  مکالمه تلفنی  متن   *
)جلداول( اثر دکتر نصری حق شناس اقتباس شده  است.
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گزارش سفر محمود افشار به افغانستان
 ۱۸ )پنجشنبه  با  برابر  میلادی   ۱۹۶۱ نوامبر   ۹ تاریخ 
گزارشی  خلاصه   که  سند  برگ  دو  روی   )۱۳۴۰ آبان 
دربار  برای  فرهنگی  گزارش   صفحه  چندین  از 

شاهنشاهی است؛ به ثبت تاریخ درآمده است.
چند  گزارشی  از  پرمحتوی  اما  کوتاه  خلاصه ای 
، نویسنده، شاعر  که به قلم محمود افشار صفحه ای 

و روزنامه نگار نامدار ایرانی به   نگارش درآمده است.
از میان هزاران  از ۶۲ سال،  کنون این گزارش پس   ا
برگ اسناد اداره فرهنگ وزارت  امور خارجه استخراج 
موضوع  دو  به  گزارش  خلاصه   این  در  است.  شده 
سفیری  درانتخاب  ۱-دقت  است:  شده  اشاره  مهم 
در  مفصل  قصیده ای   -۲ افغانستان،  برای  مناسب 
. ۳۴۰ بیت در مورد سفر به افغانستان  محمود افشار

عموم  برای  سند  این  عکس  و  متن  کنون  ا
زمین  ایران  ادب  و  فرهنگ  تاریخ  به  علاقه مندان 
منتشر   » »نیم روز هفته نامه  در  نخستین بار  برای 

می شود:

دربار شاهنشاهی
خلاصه نامه مورخ 9 نوامبر ۱96۱ آقای دکتر محمود افشار 

از ژنو
گذشته یک ماه  که بهار  آقای دکتر افشار اظهار می دارند 

کتابی  و  برای اطلاع خود  را  اوضاع  و  بوده  افغانستان  در 
آنچه  کرده اند.  و بدقت مطالعه  نزدیک  از  که می نویسند 
مربوط به روابط کلی ایران و افغانستان است به این نتیجه 
و  گفتار  زائیده  تاحدی  کنونی  وضع  بدی  که  رسیده اند 
که چه بعنوان تجارت  رفتار نامناسب خود ایرانیان است 
یا سیاحت و چه به ماموریت و یا سفارت به آنجا رفته اند 
دولت  که  می باشد  طوری  وضع  امروز  که  دانست  باید 
افغان تا ممکن شود مایل نیست که ملت او کتب و جرائد 
ایرانی بخواند یا ایرانیان در افغانستان رفت وآمد کنند و با 
افغانان آمیزش داشته باشند. زبان فارسی را که زبان اهل 
کردن  اخراج  کار  در  است  دیگر  شهرهای  بعضی  و  کابل 
کابل )انیس و اصلاح(  میباشند. روزنامه های فارسی زبان 
صورت روزنامه پشتو دارد. پس از استقلال افغانستان برای 
مستشار معلم و کمک فکری افغانها بما رجوع کردند ولی 
و  ایرانی  جرائد  یا  و  رفتند  آنجا  که  ایرانیان  گفتار  و  رفتار 
که  بعضی نویسندگان ما نسبت به افغانستان طوری بود 
آنها را نسبت به ما ناخرسند و بدبین نمود. حتی بطوریکه 
شنیده اند یکی از سفرای سابق پس از مراجعت به ایران 
که از طرف وزارت امورخارجه  کتابی برعلیه افغانها نوشت 
مرد  ما  وزیرخارجه  خوشبختانه  امروز  شد.  جمع آوری 
افغانستان  موضوع  اما  می باشند  دانائی  و  وطن پرست 
خاص است و مطالعه مخصوص می خواهد بعد از اینکه 
راضی  خود  ترک  مستشاران  از  و  سرخوردند  ما  از  افغانها 

بدانها  میکردند  تحریکات  نیز  ما  برعلیه  اینها  که  بودند 
همیشه  ما  همسایه های  همه  مصلحت  چسبیدند. 
که ما و افغانها ازهم جدا و باهم بد باشیم هم  این بوده 
کنون روسها آتش را دامن میزنند. این وضع بد گذشته از  ا
که بسیار مهم و اساسی است ممکن است  ضررهای ملی 
زیانهای سیاسی هم داشته باشد. باید در انتخاب اعضاء 
افغانستان  در  شود  زیاد  دقت  سفیر  شخص  و  سفارت 
ناراضی  ایران  سفرای  بیشتر  از  که  شنیده اند  افغانها  از 
گاهی هم ممکن است دولتی  که  بوده اند. درست است 
ناراضی  او  از سفیر دولت دیگر بعلت وطن پرست بودن 
باشد اما اینجا مطالب از این قرار نبوده است. سفیر فعلی 
آقای بهمن«  از جمله »آنجا شنیدند  و یکی دونفر دیگر 
بنمایند. سفیر فعلی  را  افغانها  توانسته اند جلب محبت 
کنون  در اثر توقف یکی دوسال بوضع محل آشنا شده و ا
موقع رسیده که شاید دولت بتواند از تجربیات و اطلاعات 

محلی او در محل استفاده کند.
تغییر  فعلی  سفیر  دارد  احتمال  که  شنیدند  افواها  چون 
لازم  می دانند.  خودمان  بضرر  فعلا  را  تغییر  این  کند 
دانستند مطلب را بعرض جناب آقای وزیر دربار برسانند 
گر مقتضی دانستند به پیشگاه همایونی عرضه دارند.  تا ا
قانون  می دانند  که  می نمایند  اضافه  افشار  دکتر  آقای 
نوشته  کشور  مصلحت  برای  قانون  ولی  هست  5ساله 
قانون نمی کند  را فدای  کشور  کسی مصلحت  و  می شود 
منظور  و  دارد  فرق  باهم  عادی  و  اساسی  قوانین  البته 

ایشان قوانین عادی است.
ضمنا نامبرده قصیده مفصلی در »۳40« بیت راجع بسفر 
گر صلاح و مقتضی باشد  که ا افغانستان خود سروده اند 

بشرف عرض مبارک ملوکانه برسانند  ◾
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دانش آموخته فلسفه و مطالعات اروپایی از 
لوون بلژیک

علی مفتح 

دیدار سروان انگلیسی با یعقوب خان در هرات

از  انگلیسـی  سـروان  مـارش،  کانلیـف  هیپیسـلی 
رسـته هشـتم سـواره نظـام بنـگال بـود کـه خاطرات 
سـفر خود از قسـطنطنیه تا جیکب آباد را در کتاب 
و  ایـران  بـه  مسـافرت  اسـلام:  دیـار  بـه  »سـفری 
افغانسـتان و هنـد از راه مشـهد، هـرات و قندهـار« 
بـه سـال ۱۸۷۷ به رشـته تحریـر درآورده اسـت. این 
کـه اطلاعـات جالـب )و البتـه بعضـی اوقـات  کتـاب 
یـک سـویه( دارد بـه فارسـی ترجمـه نشـده اسـت. 
در ایـن مقالـه قصـد داریـم تـا بخش هایـی از فصـل 

مربـوط بـه هـرات را بـا هـم بخوانیـم.
 

هیپسـلی مارش سـفر خود را از قسـطنطنیه شـروع می کند 
گرجسـتان  کشـتی از راه دریـای سـیاه بـه بنـدر پوتـی ) و بـا 
کنونـی( کـه در سـال ۱۸۲۸ میـلادی از دسـت ایـران خارج و 
به تصرف روس ها در آمده می رود. در پوتی بود که متوجه 
می شـود روس هـا بـه سـرعت مشـغول سـاخت راه آهـن بـه 
کاسـپین ادامـه پیـدا  کـو و دریـای  کـه تـا با تفلیـس هسـتند 
گفتـه مـارش »تـا بیسـت سـال  کـه بـه  کـو  می کـرده اسـت. با
لطـف  بـه  وی  سـفر  زمـان  در  بـود«  ایرانـی  شـهری  پیـش 

نفت، بندر و سـاخت و سـاز روس ها که به سـرعت در حال 
گویـا  کامـلا متحـول گشـته بـود.  تغییـر بافـت شـهر بوده انـد 
، انگلیسـی ها بـا ایـن خیـال کـه  قبـل از تصـرف اراضـی قفقـاز
جغرافیـای سـخت قفقـاز و قبایـل جنگجـوی آن فتـح ایـن 
منطقـه را بـرای روسـیه بـی نتیجـه و پردردسـر خواهند کرد 
تقریبـا مقابلـه ای بـا سیاسـت هـای تـزار نکرده انـد، امـا بعـد 
از اشـغال ایـن مناطـق و بـه لطـف ذرت اسـتاوروپول، نفـت 
کـوچ جمعیتـی، اشـغال اراضـی  کـو و سـاخت و سـازها و  با
ایرانـی در غـرب کاسـپین زنـگ خطر را برای انگلیسـی ها در 

مناطـق شـرقی کاسـپین بـه صـدا درآورده اسـت.
مستمر  حرکت  از  نشان  مارش  هیپسلی  خاطرات 
روس ها به سمت جنوب دارد. این سروان ارتش انگلیس 
کاسپین عبور می کرده، در میانه راه  کشتی از دریای  که با 
زمان تحت اشغال  آن  که در  رفته  آشوراده هم  به جزیره 
سکوی  عنوان  به  آن  از  می خواسته اند  و  بوده  روس ها 
قندهار  و  هرات  مشهد،  استرآباد،  تصرف  برای  پرتابی 
استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی 
کار شده بوده اند تا ترمز قطار  هم مدتی بوده که دست به 
سفر  زمان  در  که  جایی  تا  بکشند  را  روسیه  اشغالگری 
ـ تهران  مارش، فرانسوی ها در حال ساخت راه آهن انزلی 

بوده اند که می توانسته تهران را به لندن متصل کند.
ایـن  می رسـد،  هـرات  بـه  مـارش  هیپسـلی  کـه  وقتـی 
ولایـت از ایـران جـدا شـده و تحـت حکومـت یعقوب خـان 

بـوده اسـت. در زمـان ورود مـارش بـه هرات، هشـت سـال از 
سـفر آرمین وامبری، شـرق شـناس مجارستانی و جاسوس 
لبـاس مبـدل و  بـوده در  کـه مجبـور  انگلیـس می گذشـته 

کنـد. مخفیانـه بـا یعقوب خـان هجـده سـال دیـدار 
این بار اما نیازی به دیدار مخفیانه نبود! یعقوب خان 
پشتون برای استقبال از مهمان انگلیسی خود سنگ تمام 
می گذارد و عمارتی را در فاصله کمی از عمارت »چهارباغ« 
خود به مارش اختصاص می دهد. صبح روز بعد هم برای 
آمدن مارش برای دیدار خود، چند تن از افراد زیر دست 
انگلیسی«  با افسار و زین  را به همراه »اسب هراتی  خود 
به محل اقامت سروان انگلیسی می فرستد. البته بستن 
انگلیسی به اسب هراتی تنها ژست یعقوب  افسار و زین 
السلطنه های  نایب  از  یکی  به  بار  یک  که  نبود  خانی 
عنوان  به  می دهم  ترجیح  »من  بود:  گفته  انگلیسی 
شما  باغ  از  و  کنم  کوتاه  چمن  کنم،  کار  شما  خدمتکار 
کم هرات  کم افغانستان باشم«.حا مراقبت کنم تا اینکه حا
در دیدار با مارش لباس نظامی اروپایی )شلوار سیاه و کت 
آبی( به همراه کلاه پشمین هراتی بر تن داشته و به شکل 
دست و پا شکسته هم تلاش می کرده تا با سروان مارش به 
کم  کند. البته اولین دیدار مارش با حا انگلیسی صحبت 
جوان هرات در محضر افراد با تجربه تر در حکومت یعقوب 
خان انجام شده و برای همین هم مارش تصمیم گرفته تا 
از یعقوب خان درخواست وقت ملاقات خصوصی بکند. 
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با  مارش  شده،  تمام  یعقوب خان  با  دیدار  که  هم  زمانی 
کم هرات در  از افراد حا که چند نفر  تعجب متوجه شده 
بیرون از چهارباغ منتظر وی هستند تا به نظامی انگلیسی 
که نشان از اطمینان و احترام و البته  کنند  سلاح تقدیم 
مارش  دیدار،  این  از  بعد  دارد.  خان  یعقوب  سرسپردگی 
یک  »شبیه  دوباره  و  می آورد  در  را  خود  نظامی  لباس 
ایرانی« لباس می پوشد تا در شهر به گشت و گذار بپردازد.

مـارش از بازدیـد خـود هم به شـکلی کوتـاه می گوید. وی 
گنبـدی  کـه سـقف تمـام سـاختمان هـا در هـرات  می گویـد 
شکل بوده است. ساختمان ها وضعیت چندان مناسبی 
اسـم  بـه  آن  گنبـد  بزرگتریـن  بـا  شـهر  بـازار  و  نداشـته اند 
»چارسـو« در مطلـوب تریـن وضعیـت از نظـر سـاختمانی 
قـرار داشـته اسـت. حتـی مسـاجد هـم وضعیـت مناسـبی 
گنبـد و نـه  کـه بسـیاری از آن هـا نـه  نداشـته اند تـا جایـی 
منـاره ای نداشـته اند. مـارش از بـازار هـرات بسـیار تعریـف 
می کنـد. وقتـی کـه بـرای گشـت و گـذار بـه چارسـو مـی رود از 
هـوای دلپذیـر داخـل بـازار، فضـای مناسـب و نـور کافـی در 
کـه آن را تقریبـا شـبیه »بـازار  داخـل آن می گویـد تـا جایـی 

می دانـد. قسـطنطنیه«  در  سان سـوفیا 
بـازار هـرات هـم تولیـد،  گویـا یکـی از محصـولات اصلـی 
بـه  آن  فـروش  و  ابریشـمی  منسـوجات  بافـت  و  رنگـرزی 

اسـت. بـوده  کابـل  و  مشـهد 
از  خـارج  بـه  گـذار  و  گشـت  بـرای  مـارش  بعـد،  روز 
بـار  چندیـن  وی  گفتـه  بـه  کـه  مـی رود  هـرات  دیوارهـای 
جـوی  شـده اند.  بازسـازی  و  تخریـب  عباس میـرزا  توسـط 
کـه  هـای آب عمیـق در اطـراف ایـن دیـوار وجـود داشـته 
در زمان هـای خطـر توسـط رودخانـه ای در نزدیکـی آن پـر 
می شـده و خـود دیـوار هـم در مجمـوع پنـج دروازه داشـته 
اسـت. مـارش تخمیـن می زنـد کـه فاصلـه محیـط شـهر هم 

اسـت. بـوده  فرسـنگ«  یـک  حـدود  »چیـزی 
نقـره ای  هـای  پـول  تعویـض  بـرای  مـارش  بعـد،  روز 
راه  در  کـه  مـی رود  بـازار  بـه  دوبـاره  طـلا  بـا  خـود  ایرانـی 
»مسـجد زیبـای مصلـی« را بـا کاشـی کاری های فیـروزه ای و 
لعـاب کاری طلایـی بـه همـراه آیـات قرآن می بیند کـه »واقعا 
گوهرشـاد  مسـجد  یـاد  بـه  را  وی  و  بـوده  انگیـز«  شـگفت 
بـه  را  مسـجد  نتوانسـته  مـارش  البتـه،  می انـدازد.  مشـهد 
گویـا حساسـیت خاصـی نسـبت بـه  کـه  خوبـی ببینـد چـرا 
ایـن  البتـه  بـه مسـجد وجـود داشـته اسـت.  ورود »کفـار« 
حساسـیت تنهـا نسـبت بـه مسـجد نبـوده و در فصـل های 
قبلـی کتـاب مارش تعریف می کند که چگونه همراهان وی 
تنهـا بـا پرداخـت رشـوه توانسـته اند وی را بـه گرمابـه داخل 

گـرم بگیـرد. کننـد تـا بتوانـد دوش آب 
کـه یکـی از مشـکلات اصلـی هـم بـرای  مـارش می گویـد 
ک بعضـی  یعقوب خـان و هـم بـرای ایرانیـان حملـه ترسـنا
کـه وی همچـون دیگـر مورخـان از آن هـا  از ترکمن هـا بـوده 
بسـیار  حمـلات  ایـن  می کنـد.  یـاد  »آلامان هـا«  عنـوان  بـا 
ک بـوده و اغلـب بـا تلفـات سـنگین یـا اسـارت افـراد  ترسـنا
در  یعقوب خـان  اسـت.  بـوده  همـراه  آبادی هـا  و  کاروان 
صحبـت بـا مـارش ادعـا می کنـد کـه بر خـلاف »کفـار قاجار« 
توانسـته تـا بـا آلامـان ها مقابله کند و تنها ایرانیان هسـتند 
کـه بـه دلیـل عـدم اتخـاذ تمهیـدات کافـی و تـرس از آلامـان 
هـا اجـازه شـبیخون و غـارت را بـه ایـن »دزدان« می دهنـد. 
گویـا یعقـوب خـان تنهـا حـکام  کـه  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت 

قاجار را کافر می دانسـته چرا که با لفظی همدلانه می گوید 
کـه آلامـان هـا »همان قدر به مردم من زیان می رسـانند که 
بـه ایرانیـان ضـرر می زننـد«، امـا پاورقـی کتـاب نظـر دیگـری 
دارد و می نویسـد کـه همـه مذاهـب اهـل سـنت ایرانیـان را 

کافـر خطـاب می کننـد.

یعقوب خان خیلی علاقه  که  ادامه می گوید  در  مارش 
که  است  این  مشکل  اما  کند  احیـــا  را   کافـــرقلعه  تا  دارد 
ندارد.  هم  کوسویه  منطقه  برای  حتی  کافی  جمعیت 
و  افشار  نادرشاه  که  بوده  راهبردی  منطقه ای  کافرقلعه 
شکست  چندین  تا  توانسته اند  نقطه  آن  در  نیروهایش 
سخت به افغان های ابدالی وارد کنند و زمینه تصرف هرات 

و  ایران  ارتش  میان  هم  قاجارها  زمان  در  آورند.  فراهم  را 
چریک های افغان و نیروهای سلطنت درانی که احمد خان 
ابدالیِ پشتون آن را تاسیس کرده بود درگیری رخ می دهد 
و با شکست و عقب نشینی نیروهای ایرانی خاتمه می یابد.

طـور  بـه  کـه  مـارش  بـا  یعقوب خـان  دیـدار  آخریـن  در 
کم هرات از مشکلات خود به  خصوص انجام می شود، حا
سـروان انگلیسـی می گویـد و اینکه چگونـه علیرغم خدمت 
صادقانـه وی بـه پـدرش شـیر علی خان، همچنـان بخاطـر 
کابـل احسـاس نارضایتـی می کنـد و حتـی  شـیطنت هـا در 
تلاش مقامات انگلیسـی برای نزدیک کردن وی به پدرش 
هـم بـی نتیجـه بـوده اسـت. یعقوب خـان در صحبـت خـود 
بـه زبـان انگلیسـی بـا مـارش می گویـد: »مـن می دانـم تنهـا 
صحبـت کـردن مـن بـه زبان تـو هم بـه کابل گـزارش خواهد 
شـد و بـه عنـوان تـلاش بـرای توطئـه علیـه مـن اسـتفاده 
از یعقوب خـان می خواهـد  خواهـد شـد«. سـپس، مـارش 
کـه بـرای بازدیـد بـه هنـد )کـه در اسـتعمار انگلیسـی ها بود( 
کـم هـرات می گویـد کـه علاقـه زیـادی بـرای دیدن  بـرود و حا
وی  غیـاب  در  کـه  می ترسـد  ایـن  از  امـا  دارد  هندوسـتان 
حکومـت بـه عبدالله بـرادر جوان تر او داده شـود. در ادامه، 
بـرای  علاقـه ای  آیـا  کـه  می پرسـد  مـارش  از  خـان  یعقـوب 
بازدیـد از انبـار و کارگاه سـلاح وی دارد کـه مـارش در پاسـخ 
کم خـوب نباید  سـعی می کنـد تـا توضیـح دهـد که »یـک حا
تمـام توجـه خـود را معطـوف ارتـش کنـد، بلکه بایـد تجارت 
و کشـاورزی را هـم تشـویق کنـد، امنیـت راه هـا را برقـرار کنـد 
کـه یعقـوب خـان در جـواب بـه فارسـی می گویـد:  و غیـره« 
»شـما انگلیسـی ها بـه دنبـال صلـح و تجـارت هسـتید؛ امـا 
مـن اول بایـد امنیـت مسـند خـود را بـا نیروی مسـلح حفظ 
کنـم تـا بتوانـم بـه هر چیـز دیگر فکر کنم. هـرات خیلی فقیر 
اسـت و مـن بـه سـختی از پـس امـورات خـود بـر می آیـم«. 
سـپس هـم بـرای اینکـه از رضایـت سـروان مـارش اطمینان 
کـه بـه فکـر تجـارت هـم  کنـد و نشـان دهـد  کسـب  خاطـر 
را خیرخـواه دولـت خودتـان  هسـت می گویـد: »شـما مـن 
گر ممکن باشـد باید سیاسـت آن ]دولت  خواهید یافت و ا
انگلیس[ را کپی کنم«. پس از دیدار از انبار و کارگاه سلاح، 
مـارش بـه عمـارت خـود بـاز می گـردد و متوجـه می شـود کـه 
یعقـوب خـان دو اسـب بـرای وی بـه هدیـه فرسـتاده اسـت 

کـه البتـه مـارش بـا تشـکر آن هـا را بـاز می گردانـد.
بـه گفتـه مـارش، یعقوب خـان هشـت تـا ده هـزار نیـرو در 
کـدام ماهانـه ده قـران بـه همـراه  کـه بـه هـر  اختیـار داشـته 

غـذا و لبـاس حقـوق مـی داده اسـت.
بعـلاوه، نیروهـای شـبه نظامـی تیول هم بـرای حفاظت 
از مناطـق مختلـف ولایـت هـرات اسـتفاده می شـده اند کـه 

بـر مخـارج یعقوب خـان اضافـه می کرده انـد.
بـا توجـه بـه روحیـات  کـه  در پایـان، مـارش می نویسـد 
جـذب  را  وی  بایـد  انگلیـس  او،  کـم  سـن  و  یعقوب خـان 
کـه حتـی  کنـد. مـارش معتقـد اسـت  کـرده و از او حمایـت 
هـم  بـاز  شـود  افغانسـتان  امیـر  نتوانـد  یعقوب خـان  گـر  ا
از  را  آن  تـا  کـرد  خواهـد  تـلاش  هـرات  مـردم  حمایـت  بـا 
کـم مسـتقل آن بکنـد. وی در  افغانسـتان جـدا و خـود را حا
پایـان می گویـد در نـگاه یعقـوب خـان انگلیسـی ها بـالا و در 
کم هـرات حتی با  موضـع قـدرت قـرار دارنـد تـا جایی کـه حا
وی انگلیسـی صحبـت می کـرده و عدم حمایـت از وی تنها 

◾ از انگلیـس شـود  می توانـد باعـث دور افتـادن او 

مارش می نویسد که 
با توجه به روحیات یعقوب خان 

و سن کم او، انگلیس باید 
وی را جذب کرده و از او 

حمایت کند. 
مارش معتقد است که 
گر یعقوب خان حتی ا

 نتواند امیر افغانستان شود 
باز هم با حمایت مردم هرات 

تلاش خواهد کرد تا آن را 
از افغانستان جدا و خود را 

کم مستقل آن بکند.  حا
وی در پایان می گوید 

در نگاه یعقوب خان 
انگلیسی ها بالا و 

در موضع قدرت قرار دارند 
کم هرات  تا جایی که حا

حتی با وی انگلیسی صحبت 
می کرده و عدم حمایت از 

وی تنها می تواند باعث 
دور افتادن او 

از انگلیس شود.
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پژوهشگر و روزنامه نگار

سید مسعود رضوی فقیه

درخشش تاریخی هرات

پهناور  امپراتوری  فروپاشی  .ق(،  هـ   ۸0۷( تیمور  مرگ  با 
را  سیاسی  قدرت  او  از  پس  که  کزی  مرا و  گشت،  آغاز  او 
کنف حمایت آنها رشد  گرفتند و ادب فارسی در  به دست 
و پیشرفت کرد متعدد بود، و پس از چندی، افزون بر هند 
فارسی  ادبیات  بزرگترین جولانگاه خارجی  که  و عثمانی، 
عراق،  فارس،  )تبریز،  ایران  و  مرکزی  آسیای  در  بودند، 

کز متعددی پدید آمد. هرات( مرا
ایران  بر  .ق  هـ   9۱۱ تا   ۸0۷ سال  از  تیمور  جانشینان 
فرمان راندند. در میان آنان شاهرخ، سلطان حسین بایقرا 
و دولت های  بیشتری داشتند  ابوسعید قدرت  و سلطان 
تیموری  شاهزادگان  دیگر  ولی  دادند،  تشکیل  مقتدری 
گرفتار  و  بودند  بدبین  یکدیگر  به  نسبت  که  سبب  بدین 
از  زدند،  یکدیگر  کشتار  به  دست  و  شدند  نزاع  و  اختلاف 
کاسته می شد. این عوامل از یک سو و  قدرت و نفوذ شان 
قیام ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو و قدرت یافتن ازبکان 
و تعرض آنها به قلمرو ایران تیموری از سوی دیگر، زمینه 
سقوط و انقراض حکومت تیموریان را در ایران فراهم آورد.

غربی  مناطق  در  اما  معنوی  و  فرهنگی  حیث  از 
و  پرمایه  بسیار  تصوف  صغیر  آسیای  و  آذربایجان  و 

قدرتمند ظاهر شد و حضور مولانا جلال الدین رومی و 
خاصی  درخشش  تبریزی  شمس  تشعشع  و  خاندانش 
که بقیه جهان و زمان را تحت تاثیر قرار داد، اما  داشت 
و  ادب  جایگاه  ترکمانان،  و  ترکان  نزاع  و  نفوذ  دلیل  به 
گشاده و نیکو قرار نیافت. شاعران  شعر فارسی چندان 
و  خراسان  و  مرکز  سپس  و  تبریزبودند  از  بعدی  بزرگ 
هرات. این دوره به رغم اضطرابی که بر مملکت و ولایات 
داشت.  غریبی  وضع  جهت  هر  از  بود،  کم  حا تیموری 
علم و فرهنگ و هنر و ادب وارد عصر تازه و دستخوش 

تحولات خاصی شد.
»...انتظار می رفت بعد از حمله تیمور به جهت ناامنی 
دربرگرفته  را  جامعه  روزگار  آن  در  که  شرایط،  بی ثباتی  و 
بود، رونق این بازار شکسته شود و به علم و ادب چندان 
تیمور  نداد.  روی  واقعه  این  دلایلی  به  اما  نگردد،  توجه 
حمایت  فضلا  و  علما  از  گذشته  از  بیش  جانشینانش  و 
کردند و دایرۀ حمایت خود را وسیع تر ساختند و اصناف 
کانون توجه  هنرمندان و اهل ذوق و ارباب حِرَف را نیز در 
سلاطین  و  فاتحان  مانند  امیرتیمور  دادند.  قرار  خویش 
پیشین، در مرکز حکومت خویش اهل علم و ادب و هنر 
را  دربارخویش  ه  عُدِّ و  عِدِه  حیث  از  کوشید  و  گردآورد  را 

پرشکوه تر از دربار پادشاهان قدرتمند جلوه دهد.«
جانشینان او مخصوصاً فرزندش، شاهرخ این راه را به 
قوّت پی گرفتند و چنان که گفته شد، مرکز حکومت خود 

از  پیش  ساختند.  بدل  دارالعلم  به  را  بزرگ  شهرهای  و 
این، به اجمال درباره علم و هنر اشارت رفت. در ساحَتِ 
ادب نیز، همپای علم و هنر، شاعران و نویسندگان بسیار 
ظهور کردند و آثاری متنوع و پرشمار پدید آوردند چندان 
بزرگ ترین  و  مهم ترین  از  کمّی  جهت  از  دوره  این  که 
که  کسانی  شمار  می شود.  محسوب  تاریخی  دوره های 
و دیگر  تراجم  و  تذکره  کتب  نامشان در  به عنوان شاعر 
عدۀ  و  می رسد  تن  صدها  به  است  شده  آورده  منابع 
صاحبان قلم که از خود تألیفاتی بر جای گذاشتند درخور 
اعتناست. به رغم پرشمار بودن آثار ادبی این دوره، غنا و 
کیفیت آنها در حدّی نیست که قابل مقایسه با دوره های 

پیشین باشد...
با این حال، این دوران، از شکوفاترین و درخشان ترین 
محسوب  ایران  تاریخ  در  ادبی  و  هنری  و  علمی  ادوار 
می شود. پس از هرج و مرج دوران امیران و شاهزادگانی 
شراب  و  شادخواری  برسر  جان  که  بابر  و  بایسنقر  مانند 
و  امرا  میان  شدید  نزاع  و  اختلاف  اوج گیری  و  نهادند، 
فرزندان دربار های تیموری، انتظام سیاسی و انسجام این 
جوامع رو به سوی انحطاط و فروپاشی نهاد اما تدبیرهای 
بابر  او  از  و پس  افکند  تأخیر  به  را  فروپاشی  این  شاهرخ، 
میرزا، ابوسعید و سلطان حسین بایقراء اعتدال و عدالتی 
پدید آوردند و تا حدی از هرج و مرج و مظالم کاسته شد و 

آرامش و رونق و پیشرفتی در جامعه به وجود آمد.
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هرات؛ زادگاه فرهنگ تازه
هرات مرکز خراسان در عهد تیموریان بود و در قرن نهم، 
یعنی بلافاصله پس از مرگ تیمور، بخاطر گرایشات خاص 
و معرفت پروری و همت بلند پسرش شاهرخ به پایتخت 
از  عجیب تر  تاریخ،  بازیهای  از  شد.  بدل  فرهنگ  و  هنر 
در  فرهنگ پرور  فرمانروای  این  ظهور  که  است  این  همه 
مجموعه اولاد خونخوارِ ویرانگر زمانه، یعنی تیمور، معروف 

به تیمور لنگ، یک میراث متضاد با اصل و گوهر بود.
البته اولاد تیمور سه دسته از فرمانروایان بودند.

فعلا  که  هستند  هند  تیموریان  و  بابریان  دسته  یک 
خارج از بحث ماست، اما در پناه ایشان فرهنگ و هنر و 
ادبیات، به ویژه شعر و مکاتب نظم با عنوان »طرز تازه« بار 

آمد و به سبک هندی آوازه یافت.
دومین دسته، در قفقاز و آذربایجان و شمال غرب و غرب 
ایران زیر دست ترکمانان و شبانکارگان پرورده شدند مانند 
میرانشاه و پسرش میرزا ابابکر )۸۱۱-۸0۱ ق / ۱۳9۸-۱40۸ 

م( که پس از مرگ تیمور یکی از مدعیان جانشینی او بود.
که  میرزا ابابکر حدود سال ۸0۱ ق / ۱۳9۸م، پس از آن 
پدرش به سبب افتادن از اسب، دچار نوعی اختلال حواس 
و  آذربایجان  امارت  به  پدر  جای  به  تیمور  سوی  از  شد، 
گرجستان برگزیده شد. میرانشاه و ابابکر در دیار بکر و عراق 
کم  حا میرانشاه،  دیگر  پسر  عمر،  داشتند.  حکومت  عرب 
آذربایجان و عراق عجم بود. پیرمحمد و رستم و اسکندر 
همدان  و  اصفهان  فارس،  ترتیب  به  عمرشیخ(،  )پسران 
با  تا  می کوشیدند  آنان  از  هریک  داشتند.  فرمان  تحت  را 
زودتر سمرقند، تختگاه  و لشکریان، هر چه  امیران  کمک 
تیمور را فتح کنند اما حریف شاهرخ نشدند و او به تدبیر و 
شمشیر بر ایشان غلبه یافت. این مدعیان و اولاد و اعوان و 
انصارشان جنگجو و خونریز بودند و برخی که بافرهنگ به 
حساب می آمدند، در طریقت و شریعت، گرایشات ظاهری 
داشتند و ظواهر تصوف و فقه را خوش و نیک می داشتند. 

ذوق و عمقی نداشتند.
که اهمیت زیادی  دسته سوم، تیموریان هرات بودند 
برای این بحث دارند. سوای این بحث ها، میراث مغول 
همان است که در مقاله دانشور و نویسنده ارجمند حمید 
یزدان پرست آمده و لازم است محققان بدان رجوع و در 

آن تأمل کنند.

شاهرخ  
که از  سرآمد فرزندان تیمور، شاهرخ بود. بر خلاف تیمور 
در  شاهرخ  می شناخت،  را  صوفیان  با  ملاقات  تنها  دین 
رعایت دین و پیروی از شریعت صدق و اخلاصی داشت. 
او در سفر و حتی در میدان جنگ، از به جا آوردن فرایض 
تعمیر  و  مساجد  آباد  و  ایجاد  در  نمی کرد.  غفلت  دینی 
علما  به  نسبت  و  کرد  کوشش  رباط ها  و  بقعه ها  ترمیم  و 
آزادانه  حمایت  شاهرخ  محبت  نمود.  صوفیه  مشایخ  و 
برخلاف سایر  و  اعتقادات اسلامی درآمیخت  با  را  از علم 
اخلاص  و  صدق  شریعت  در  تیمور،  خانواده  اعضای 

می¬ورزید و از شرب خمر می پرهیخت.
و  یافت  رونقی  و  رواج  صوفی گری  تیموریان،  دوره  در 
مشایخ و علما از احترام برخوردار شدند. شاهرخ و سلطان 
حسین و سلطان ابوسعید به سلسله نقشبندیان تمایل 
کردند. اما بجز نقشبندیه، دیگر  آنها حمایت  از  جسته و 
نوربخشیه  مانند  دوره  این  در  صوفیه  مهم  سلسله های 

داشتند.  زیادی  و  پرشور  هواداران  نیز  حروفیه  فرقه  و 
و  آبا  صدای  و  نفوذ  تدریج  به  سیاسی  تمایلات  و  قدرت 
مشایخ تصوف و فرقی همچون حروفیه و امامیه را افزون 
به  آنجا  و  اینجا  در  هم  ائتلافهایی  و  ادغام  و  می ساخت 
روی  مشترک  دشمن  با  مقابله  برای  یا  منافع  حسب 
می داد که موجب مخاطره و تهدید زیادی بود. در آن عهد 
ظاهراً حروفیه دارای تشکیلات سیاسی گسترده ای بود که 
بنا بر آنچه در منابع تاریخی نوشته اند، در سوءقصد به 
شاهرخ در ۸۳0ه .ق نیز نقش اساسی داشتند و در نتیجه 

تحت پیگرد حکومت و آزار قرار گرفتند.
در پی این رویداد بود که هرات و خراسان، معین الدین 
شاهرخ نسبت به بعضی از مشایخ و کسانی که گرایش های 
تلقی  طرز  این  می داد.  نشان  سوءظن  داشتند،  شیعی 
دلایلی داشت و مسبب دشمنی حروفیه و شیعه با او و او 
با آنان شده بود. حتی برخی فرق صوفیه در این بدگمانیِ 
نوربخش،  محمد  سید  به  نسبت  بودند.  گرفتار  متقابل، 
تُرکه، با خشونت برخورد  سید قاسم انوار و صائن الدین 
که در توطئه قتل شاهرخ با ترکمانان  شد و متهم شدند 
 آذربایجان - طوایف قراقویونلو که منسوب به تشیع بودند ـــ

ارتباط و وصلی در کار یا آثارشان بوده است.
مجموع  در  آن،  نظایر  و  سوءتفاهم  این  رغم  به 
پدرش  مانند  شاهرخ  الدین  معین  که  گفت  می توان 
او  خلاف  بر  اما  آزموده،  جنگ  و  شجاع  فردی   ، تیمور
مصلحت  وجود  با  او  بود.  صلح جو  و  سلیم  و  مردمدار 
دفع  در  بیهوده،  خونریزی های  با  مخالفت  و  اندیشی 
و  وزیران  از  می کرد.  عمل  جدی  و  قاطع  سرکشان 
که نام امیرعلیشیر نوایی  مشاوران خردمند بهره می برد 

شاعر و دانشور عصر بر تارک آنان می درخشد.
امیرعلیشیر، هرات  وزارت  و  در عهد سلطنت شاهرخ 
ادب  و  هنر  درخشان  کانون  به  بود،  دولت  پایتخت  که 
آن  شیرازی،  الدین  قوام  مولانا  وجود  تبدیل  شد.  عصر 
که در آن ایام در هرات،  مهندس معمار نابغه و بی مانند 
این فرصت  گوهرشادآغا،  به شاهرخ و همسر هنرپرورش 
و امکان را  داد تا مساجد، مدارس، و ابنیه عالی در قلمرو 
گوهرشاد در مشهد و در  کنند. مسجد  قدرت خویش بنا 
گوهرشاد  و مسجد جامع  کنار حرم علی بن موسی الرضا 
در هرات، از درخشانترین آثار معماری این عصر، مدیون 
طرح و تفکر قوام الدین شیرازی و آن ملکه هنرپرور عصر 

بود، که همچنان برجای مانده است.
از  عده ای  دینی،  تقیدات  و  تعهدات  رغم  به  شاهرخ 
و  نواخته  نیز  را  عصر  گران  خنیا و  شاعران  موسیقی دانان، 
کرده بود، اما این هرگز مانع از حضور او در  گرد خود جمع 
مجالس حافظان قرآن و محضر علما و زیارت مقابر اولیاء 
در  و  منظم  به طور  تقریباً  را  رضوی  مشهد  زیارت  او  نشد. 
که دست می داد با اخلاص و علاقۀ تمام به جا  هر فرصتی 
می آورد. به علاوه زیارت مقبره خواجه عبدالله انصاری را در 
گذرگاه هرات و زیارت مقبره ابواسحاق کازرونی را هر وقت که 

در نواحی فارس سفر می کرد، محترم و مغتنم می داشت.
جانشینان  حکومتی  ساختار  در  اساسی  تفاوت 
بر  اسلامی  قوانین  دادن  رجحان  او،  خود  با  تیمور 

قوانین مغولی )یاسا( بود.
و  شد  لغو  یاسا  قوانین  ه .ق،   ۸۱5 در  شاهرخ  امر  به 
گردید. پس از او نیز بیشتر فرمانروایان  فقه اسلامی رایج 
به  بایقرا  حسین  سلطان  و  ابوسعید  جمله  از  تیموری، 

رعایت سنن اسلامی پایبند ماندند.
کتابخانه ای عظیم نیز در  به سعی و تشویق شاهرخ، 
که جامع تعداد زیادی از کتب و نسخ  هرات به وجود آمد 
همچون  عصر  هنرمندان  بعضی  علاوه  به  بود.  نفایس  و 
مصور  خلیل  مولانا  موسیقی،  استاد  مراغی  عبدالقادر 
ایام،  همان  از   ، آواز استاد  اندکانی  یوسف  نقاشی،  استاد 
در دربار هرات، نام شاهرخ را پر آوازه ساختند. باید اضافه 
کنم که پاره ای از زیباترین نقاشی ها، ریشه در مکتب هرات 
تیموری  شاهزاده های  حمایت  با  کامل  به طور  که  دارند 
گرفت و استاد بزرگ و نامدار نقاشی  در شهر هرات شکل 
یعنی کمال الدین بهزاد که مورد توجه شاه اسماعیل بود، 
پرورده و برخاسته از چنین مکتبی است. خطوط زیبای 
تیمور  جانشینان  دوره  در  نستعلیق  خط  نظیر  فارسی 
این دوره  در  را  تکاملی اش  آخرین مراحل  و  گرفت  شکل 
طی نمود. بعدها در دوره صفوی خط مکاتیب زیبایی به 
نام شکسته نستعلیق ابداع شد که بسیار زیبا و چشم نواز 
بود. این گونه، کمال و جمال و ذوق در مردم نهادینه شد و 
آزادی اعتقادات به انتشار ایده ها و باورهای محبوب عامه 
و عموم انجامید. شگفت آنکه در همین دوره بود که تشیع 
گزارشی متناسب با روح عصر، جای و جان، و  با تبلیغ و 

مایه و پایه ای مستحکم در ایران یافت.
شاهرخ  آنچه  و  تیموریان  هنری  و  فرهنگی  میراث 
گرفت. معماری صفوی  بنیان گذارد در اختیار صفویه قرار 
از  که  است  میراثی  عصر،  آن  خوشنویسی  و  نقاشی  یا 
با  صفوی  کمان  حا که  به ویژه  ماند.  برجای  تیموریان 
حمایت گستردۀ خویش، این میراث را درخشان تر نموده، 

باعث رشد و گسترش آن شدند.
و  بود  ادب دوست  و  آنکه شاهرخ میرزا هنرپرور  طرفه 
جدایی  شورش های  داشت.  علاقه  بسیار  هنر  و  علم  به 
گمارد. او  آبادانی خراسان همت  طلبانه را فرونشاند و بر 
پایتخت خود را از سمرقند، که زادگاه و گورجای پدرش بود 
به شهر هرات در قلب خراسان منتقل کرد و آن شهر را مرکز 
هنرمندان و دانشمندان ساخت. سبک هنری یا مکتب 
گرفت.  شکل  بایسنقر  پسرش  و  او  حمایت  تحت  هرات 
ادامه  بیش  و  کم  نیز  او  جانشینان  زمان  در  وضع  این 
ــ ۸5۳ ه .ق/۱44۷ـــ  یافت. پس از او پسرش الغ بیگ )۸50 ـ
۱449م( حکمران امپراتوری تیموری شد اما بیشتر منجم 

و ریاضیدان بود تا فرمانروا و سلطان.
شاهرخ میرزا 69 سال عمر نمود و در تاریخ ۸50 ه .ق 
برجای  و  اقتدار  با  سال   4۳ وی  درگذشت.  ری  شهر  در 

نهادن میراثی بزرگ و ماندگار سلطنت کرد.
بابریان نیز چنین بودند و به راستی می توان نظیر باشکوه 
این دوره و ادامه این سنت هنری را در گورکانیان یا امپراتوری 
مغولی هند مشاهده کرد. تنها اندکی بعد از شاهرخ و مقارن 
انگیزش و خیزش صفویه، یکی از نوادگان تیمور با نام بابُر که 
کلان به  در منطقه ماوراءالنهر حکومت داشت، با لشکری 
هند حمله و آنجا را فتح کرد. او بر خلاف جدّش، در همان جا 
کن شد و سلسله شکوهمند گورکانیان هند را بنیان نهاد.  سا
که برخی از درخشان ترین آثار هنری و معماری  سلسله ای 
نظیر بنای تاج محل در دوره ایشان بنا شده و سنت شعری 
است.  ثبت  بابر  اولاد  تاریخ  در  هندی  سبک  به  موسوم 
مواریث  زمره  در  ایرانی  هنرمندان  و  شاعران  از  پذیرایی 

برجسته و باشکوه این سلسله  است ◾
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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نویسنده و استاد دانشگاه

ضیاءالحق طنین 

نقش هرات در همگرایی منطقه ای

در دنیای کنونی به  هم  پیوستگی و همگرایی منطقه ای، 
نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است. دولت ها برای 
ظرفیت های  از  منطقه گرایی  روند  در  فعالانه  مشارکت 
اهمیت،  پر  ظرفیت های  یکی از  می گیرند.  بهره  گون  گونا
استفاده از قابلیت مکان ها و شهرهای مهم است. هرات 
، با قرارگرفتن در چهارراه  یکی  از این شهرهاست. این شهر
موقعیتی  خاورمیانه،  و  آسیا  جنوب  مرکزی،  آسیای 
این  البته  راستای هم گرایی منطقه ای دارد.  محوری در 
از  بلکه  نمی شود،  محدود  جغرافیا  به  تنها  هرات،  نقش 
فرهنگی  رنگارنگی  غنی،  تاریخ  با  هرات  می رود.  فراتر  آن 
هم آمیزی  کانون  عنوان  به   خود  استراتژیک  اهمیت  و 
تمدن ها، فرهنگ ها، ایده ها و تجارت، ظرفیت و جذابیتی 
دارد.  منطقه ای  پلتفورم های  در  نقش آفرینی  برای  ویژه 
که  برده است  ارث  به  را  غنی  فرهنگی  میراث  شهر،  این 
افغانستان  پیرامونی  گون  گونا مناطق  فرهنگی  عناصر 
مظهر  هرات  فرهنگ  همین طور،  می آمیزد.  هم  در  را 
همگرایی سنت و مدرنیته، وحدت و تنوع است. در این 
گنبدها و مناره های  شهر پرجنب وجوش، تاریخ از میان 
باستانی آن می گذرد، درحالیکه مدرنیته نیز در بازارهای 

کافه ها و سبک زندگی مردم قابل دید است.  شلوغ آن، 
ایجاد  را  تفاهم  و  تساهل  از  فضایی  فرهنگی  تنوع  این 
نقش آفرینی  برای  ایده آل  شهر  به  را  هرات  و  کرده است 
و  گفتوگو  تقویت  منطقه ای،  همگرایی   برای  تلاشها  در 
این  کرده است.  تبدیل  ملتها  بین  متقابل  درک  پرورش 
برای  هرات  مهم  بالقوه  های  ظرفیت  برخی از  نوشتار 
همگرایی  منطقه ای و چگونگی به فعلیت رسانیدن این 
ظرفیت ها در راستای همگرایی  منطقه ای را مورد بررسی 

قرار می دهد.
 

ظرفیت های هرات در همگرایی  منطقه ای
موقعیت  هرات،  هرات:  ویژه  جغرافیایی  موقعیت 
درست  کارگیری  به  با  که  دارد  متمایز  جغرافیایی 
تلاش های  برای  محورِ  عنوان   به  می تواند  آن 
همگرایی منطقه ای عمل کند. موقعیت استراتژیک هرات 
که در چهارراه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه قرار 
کشورهای  میان  همکاری  و  اتصال  برای  دروازه ای  دارد، 
کشورهای ترکمنستان،  همسایه است. مجاورت هرات با 
ازبکستان و تاجیکستان به عنوان همسایگان بلافصل، 
آن را به عنوان معبر حیاتی به منطقه استراتژیک و غنی از 
راه آهن  چنانکه  می کند.  تبدیل  مرکزی  آسیای  منابع 
راه آهن  می گذرد،  هرات  از  که  افغانستان-ترکمنستان 
را  راه هایی  و  می کند  متصل  هند  اقیانوس  به  را  مرکزی 

برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی باز می کند. 
به علاوه، نزدیکی جغرافیایی هرات به جنوب آسیا، به ویژه 
کستان و هند، فرصت هایی را برای  با کشورهایی مانند پا
پروژه  و  لاجورد  راه  مانند  ارتباطی  ابتکارات  از  استفاده 
انرژی )CASA-1000( فراهم می کند که همگرایی اقتصادی 

منطقه ای و امنیت انرژی را ارتقا می دهد.

جاذبه های فرهنگی و تمدنی و گردشگری هرات:
و  فرهنگ ها  تقاطع  در  هرات  استراتژیک  موقعیت 
جذابیت  شهر  این  فرهنگ  به  مختلف،  تمدن های 
منحصربه فرد بخشیده است. هرات از نظر فرهنگی چند 
الگویی  به  می تواند  آن  کمک  به   که  دارد  مهم  پتانسیل 
و  منطقه  ملت های  و  فرهنگ ها  میان  گفت وگو  برای 
کاتالیزوری برای ارتقای همگرایی منطقه ای تبدیل شود.

نخست، هرات دارای یک میراث فرهنگی غنی است 
شامل  که  می رسد،  دور  سده های  به  آن  قدمت  که 
شگفتی های معماری، سنت های هنری و بناهای تاریخی 
تأثیرات  کننده  منعکس  شهر  فرهنگی  میراث  است. 
تمدنهای مختلف در این شهر است. این ثروت فرهنگی 
و  گفت  برای  مشترک  پهنه ی  یک  عنوان   به  می تواند 
گوهای منطقه ای، ترویج تبادل فرهنگی، احترام متقابل 

و قدردانی از تنوع در میان جوامع مختلف عمل کند.
که در آن رنگارنگی،  دوم، هرات حاملِ فرهنگِ است 
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که  کلیدی آن است. فرهنگی  گرایی و مدارا عناصر  کثرت 
ریشه های آن به اندیشه های بزرگان چون خواجه عبدالله 
رازی،  بیگم،  گوهرشاد  جامی،  عبدالرحمان  انصاری، 
اندیشه،  که  بزرگانی  برمی گردد.  بهزاد  و  هروی  محجوبه 
انسان دوستی،  عرفان،  عشق،  حاملِ  آثارشان  و  زبان 
کثرت گرایی است. در بستر چنین فرهنگی است  مدارا و 
مذاهب  و  زبانها  اقوام،  شامل  هرات  متنوع  جمعیت  که 
گون، به طرز آشتی جویانه و تنیده شده باهم زندگی  گونا
به  که  می دهد  قابلیت  هرات  به  فرهنگ  این  می کنند. 
وگوی  گفت  فرهنگی،  کثرت گرایی  برای  الگویی  مثابه ی 

فرهنگها و تفاهم میان ملت های منطقه بازیگری کند.
تعالی  اینکه، هرات دارای یک سنت دیرینه در  سوم 
، از دیرباز کانون بیان هنری  هنری و ادبی است. این شهر
بوده و استعدادها را در زمینه هایی مانند ادبیات، شعر، 
موسیقی و هنرهای تجسمی پرورش داده  است. با ترویج 
که  جشنواره هایی  و  نمایشگاه ها  فرهنگی،  رویدادهای 
میراث هنری و ادبی هرات را به نمایش می گذارند، این 
روشنفکران  و  نویسندگان  هنرمندان،  می تواند  شهر 
منطقه را جذب کند و گفت وگو و همکاری را تقویت کند. 
تفاوت های  و  زبانی  موانع  می تواند  هنری  تلاش های 
سیاسی را پشت  سر بگذارد، پیوندها را تقویت کند و بین 

جوامع همگرایی ایجاد کند.
جاذبه های  از  انبوهی  دارای  هرات  اینکه،  چهارم 
جذب  جهان  سراسر  از  را  گردشگران  که  است  تاریخی 
قلعه  یا  هرات  ارگ  به  که  شهر  این  معروف  ارگ  می کند. 
آن  باستانی  شکوه  بر  گواهی  دارد،  شهرت  اختیارالدین 
است. این بنای باشکوه که در قرن پانزدهم ساخته شده  
است، درخشش معماری سلسله تیموریان را به نمایش 
می گذارد. همین طور، هرات خانه چندین مسجد خیره 
این  است.  هرات  بزرگ  جامع  مسجد  جمله  از  کننده 
عصر  در  و  دوازدهم  قرن  در  که  شگفت انگیز  معماری 
سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شد، شکوه 
می دهد.کاشی کاری های  نشان  را  غوریان  دوره  معماری 
تاریخی  اهمیت  و  عظمت  زیبا،  مناره های  و  پیچیده 
مسجد، آن را برای گردشگران علاقه مند به هنر و معماری 
کرده است.  اسلامی به یکی از جاذبه های دیدنی تبدیل 
هرات  فرهنگی  و  معماری  جاذبه های  ترتیب،  به این 
جذب  را  هنرمندانی  و  محققان  گردشگران،  می تواند 
وبستانهای  بده  و  مردم  با  مردم  روابط  تقویت  به  و  کند 
فرهنگی در سطح منطقه شود. ظرفیت های هرات فراتر 

از گردشگری و تجارت است.
مانند  سنتی  صنایع  به  هرات  اینکه،  پنجم 
ترویج  با  دارد.  شهرت  نجاری  و  سرامیک  قالی بافی، 
صنایع  احیای  به  می تواند  سنتی  صنایع دستی  این 
برای  هایی  فرصت  و  کند  کمک  منطقه ای  دسترسی 
کند. این امر نیز زمینه ی  همکاری های اقتصادی ایجاد 
به  ای  منطقه  های  پلتفورم  در  هرات  آفرینی  نقش 

خصوص ایکو و سارک را فراهم می کند.
به این ترتیب، هرات با ترویج تبادلات و همکاری های 
فرهنگی، ترویج گردشگری فرهنگی، راه اندازی رویدادهای 
بین المللی، جشنواره های فرهنگی مشترک، نمایشگاهها 
عضو  کشورهای  سایر  مشارکت  با  آموزشی  کارگاههای  و 
سازمانهای منطقه ای، می تواند به حفظ و ارتقای تنوع 

گفت  وگوی بین فرهنگی در سطح  کثرت گرایی،  فرهنگی و 
را  منطقه ای  یکپارچگی  نتیجه  در  و  کند  کمک  منطقه 

تقویت بخشد.
پراهمیت  موقعیت  هرات:  اقتصادی  ظرفیت های 
ترانزیتی  و  تجاری  اصلی  مسیرهای  امتداد  در  هرات 
همینطور  و  لاجورد  راه  هرات-خواف،  آهن  راه  مانند 
اقتصادی  ویژه  مناطق  مرزی،  گذرگاه  چندین  داشتن 
برای  را  زیادی  بسیار  پتانسیل  صنعتی،  شهرک های  و 
افزایش تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای ارائه می دهد. 
تولیدکننده  عمده  کشورهای  به  شهر  این  نزدیکی 
یک  عنوان  به  را  آن  ایران،  و  ترکمنستان  مانند  انرژی 
خط  مانند  انرژی،  ترانزیت  پروژه های  در  کلیدی  بازیگر 
کستان-هند(  )ترکمنستان-افغانستان-پا  TAPI لوله 
با  هرات  می دهد.  قرار   CASA-1000 برق  انتقال  خط  و 
استفاده از مزیت جغرافیایی خود می تواند امنیت انرژی 
دهد  ارتقا  را  پایدار  توسعه  کند،  تقویت  را  منطقه ای 
با  هرات  براین،  افزون  کند.  کمک  را  اقتصادی  رشد  و 
صنایع  سرمایه گذاری،  برای  مناسب  محیط های  ایجاد 
، امکاناتی را برای تنوع و رشد اقتصادی  روبه رشد شهر
کوسیستم  ا و  ماهر  کار  نیروی  با  هرات  می کند.  فراهم 
کارآفرینی، آماده است تا همکاری اقتصادی و ادغام در 
کند. این شاخص ها، هرات را به  سراسر مرزها را تسریع 
اقتصادی  همکاری های  برای  بالقوه  دروازه ای  عنوان  

منطقه ای قرار می دهد.
ظرفیت های سیاسی هرات: از منظر سیاسی، هرات 
افغانستان،  در  عمده  سیاسی  مرکز  یک  عنوان  به 
و  حکومت داری  در  تعیین کننده ای  نقش  می تواند 
میزبان  شهر  این  کند.  ایفا  منطقه ای  سیاست گذاری 
نمایندگی های  و  اداری،  ارگان های  دولتی،  موسسات 
تصمیم گیری  فرآیندهای  بر  که  است  دیپلماتیک 
بازیگران  بین  همکاری  و  می گذارند  تاثیر  منطقه ای 
منطقه ای را ارتقا می دهند. فراتر از آن، هرات با میزبانی 
گفت وگوی  پلتفورم های  و  دیپلماتیک  نشست های 
حل وفصل  برای  را  فرصت هایی  می تواند  منطقه ای، 
و  متقابل  اعتماد  تقویت  اختلافات،  مسالمت آمیز 

همکاری میان کشورهای منطقه ایجاد کند.
 

الزامات استفاده از ظرفیت ها 
و قابلیت های هرات برای همگرایی  منطقه ای

فعلیت  به  نهادی:  هماهنگی  و  سیاسی  رهبری  و  اراده 
پیشبرد  راستای  در  هرات  ظرفیت های  رسانیدن 
مستلزم  نخست  گام  در  منطقه ای  همگرایی  طرحهای 
و  محلی  سطوح  در  موثر  رهبری  و  قوی  سیاسی  اراده 
درست  مسیر  افغانستان  در  سیاست  گر  ا است.  ملی 
هرات  استراتژیک  اهمیت  باید  افغانستان  دولت  بیابد، 
قرار  خود  منطقه ای  همگرایی  دستورکار  اولویتِ  در  را 
میان  نهادی  هماهنگی  میکانیسم های  ایجاد  با  دهد. 
کز  مرا به ویژه  غیردولتی  نهادهای  و  دولتی  نهادهای 
هرات  ظرفیتهای  می توان  منطقه ای،  و  ملی  تحقیقاتی 
کرد و به فعلیت رساند. آنگاه هرات  را به منطقه معرفی 
به پشتوانه ی ظرفیتهای عظیم فرهنگی و تمدنی خود 
در چارچوب سازمانهای منطقه ای به ویژه ایکو و سارک 
ایفا  می تواند سهم چشمگیری در همگرایی منطقه ای 

کثرت گرا و مدارامحور همراه با جاذبه های  کند. فرهنگ 
معماری و هنری هرات می تواند به عنوان بستری برای 
مردم  روابط  تقویت  راه  از  منطقه ای  همگرایی  تقویت 
این  کشورهای  میان  فرهنگی  تفاهم  تقویت  و  مردم  با 

کند. منطقه عمل 
گفت وگوی فرهنگی و برنامه های علمی مشترک: هرات 
که برنامه های تبادل فرهنگی  این ظرفیت بالقوه را دارد 
گفت وگو،  کشورهای همسایه برای ارتقای  را با مناطق و 
راه اندازی  گون  گونا فرهنگهای  میان  همکاری  و  تفاهم 
دانشمندان،  میان  وگو  گفت  بسترهای  ایجاد  کند. 
بده بستانهای  ترویج  نیز  و  فرهنگیان  و  سیاستگذاران 
هنری،  نمایشگاههای  برگزاری  طریق  از  فرهنگی 
جشنواره های ادبی و همکاری های دانشگاهی، می تواند 
هرات را در سازوکارهای منطقه ای فعالانه مشارکت دهد 
و داشته ها و ظرفیتهای آن را از سطح ملی به بسترهای 
و  همکاری  الهامبخش  تا  بکشاند  منطقه ای  کلان 

همبستگی باشد.
تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی و توسعه زیرساختها: 
موانع  کاهش  گمرکی،  رویه های  ساده سازی  برای  تلاش 
تجاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی می تواند تجارت و 
سرمایه گذاری فرامرزی را تحرک ببخشد. باید برنامه های 
برای تبدیل هرات به یک مرکز تجاری پر جنب و جوش 
گرفته شود. مضاف  کشور روی دست  و قطب اقتصادی 
برآن، زیرساختها نقش مهمی در تسهیل تجارت، سرمایه 
که  گذاری و اتصال منطقه ای ایفا می کند. در مورد هرات 
از نظر استراتژیک در نزدیکی مرزهای ایران و ترکمنستان 
جاده  مانند  ونقل  حمل  های  شبکه  توسعه  دارد،  قرار 
کشورهای  با  منطقه  ارتباط  تقویت  برای  آهن  راه  و  ها 
همسایه ضروری است. همچنان، معرفی هرات از طریق 
»خواهرخواندگی یا خواهرشهرها« می تواند ظرفیت های 
تقویت  به  و  بکشاند  منطقه ای  بسترهای  در  را  هرات 

همگرایی بیانجامد.
ی  ویژه  موقعیت  که  گفت  می توان  پایان  در 
جغرافیایی، رنگارنگی و غنای فرهنگی، اهمیت اقتصادی 
کاندیدای  یک  به  را  هرات  معماری،  شگفتی های  و 
منطقه ای  همگرایی  در  فعال  مشارکت  برای  آل  ایده 
کاتالیزور  عنوان  به  می تواند  شهر،  این  می کند.  تبدیل 
کشورها  و تفاهم فرهنگی بین  برای همکاری منطقه ای 
و  متنوع  فرهنگ  غنی،  تاریخی  میراث  کند.  عمل 
اقتصادی  ظرفیتهای  و  فرهنگی  جاذبه های  کثرتگرا، 
این  اختیار  در  را  وجهی  چند  ظرفیت های  سیاسی،  و 
در  فعال  و  پیشتاز  شهر  عنوان   به  تا  می دهد  قرار  شهر 
اما  شود.  ظاهر  منطقه  در  ثبات  و  رفاه  ارتباط،  پیشبرد 
به  و  شناخت  مستلزم  ظرفیتها،  این  به فعلیت رسانیدن 
رهبرداری از پتانسیل این شهر از سوی سیاستگذاران و 
کز و نهادهای تحقیاتی است.  نهادهای رسمی و نیز مرا
عرصه  در  و  شوند  شناسایی  باید  هرات  ظرفیت های 
کشورها نیز  گرفته شوند تا  منطقه ای و بیرونی به معرفی 
گیرند.  گردند تا از این ظرفیت بهره  در این عرصه تشویق 
این شناخت و اقدام عملی برای سرمایه گذاری در توسعه 
گشودن  از ابتکارات فرهنگی برای  زیرساختها و حمایت 
فرایند همگرایی منطقه ای  این شهر در  کامل  پتانسیل 

پراهمیت است ◾
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ترجمه : وهاب فروغ طبیبی

فریدریک انگلس

موقعیت استراتژیک هرات:

دیدگاه های جنگ انگلیس و فارس

سده  نوزدهم دوران رقابت  شدید و گاهی  هم همکاری  
روسیه  و  استعماری  بریتانیا  دولت  دو  بین  نزدیک 
فلات  ایران  و  آسیای  مرکزی  بر  تسلط  برای   تزاری 
به شمار می رود. این  دوره پرآشوب درنهایت منجر به 
تقسیم بندی های  جدید سیاسی در این مناطق شد که 

کنون ملموس است. اثرات  آن تا
مقاله  حاضر را فریدریک انگلس در پایان ماه  جنوری 
اوانی که  در  درست  است.  نوشته  میلادی   ۱۸۵۷ سال 
اندکی پیش  از آن ناصرالدین شاه قاجار دستور لشگرکشی 
به  هرات را صادر و ابتدا غوریان و سپس هرات را فتح کرد. 

)۱۲۷۳ق، ۱۲۳۵ش، ۱۸۳۶م(
با تهدید انگلیس به  جنگ و پیاده  شدن نیرو هایش 
قاجار،  سپاهیان   فارس،  خلیج   شهر های  ساحلی  در 
کردند. انگلس در این  نوشته به  موقعیت  هرات را ترک  
ایجاد  در  را  آن   اهمیت   و  پرداخته  هرات   استراتژیک 
توازن  قدرت بین روسیه  تزاری و بریتانیا مورد بررسی قرار 

می دهد.
کلمه  که انگلس در این مقاله  قابل  یادآوری است 
تا  چون  می برد.  به  کار  را  »دولت  فارس«  یا  »فارس« 
با محدوده و مرزهای  سیاسی   کشوری  آن  موقع هنوز 

در  وی  نداشت.  وجود  نقشه  در  ایران  به  نام  کنونی 
صحبت  می کند،  توران  و  ایران  از  که  سه  نقطه ای  دو 
منظورش نام تاریخی این سرزمین هاست. این  ترجمه 
 Marx, K./ Engels, F.,( آلمانی  زبان  کتاب  از 
 (1961(, Werke, Band 12, Berlin/DDR, Dietz

Verlag.) انجام شده است.
تاریخ  هرات در قرن  نوزدهم پژوهش های بیشتری 
ایجاب  می کند. امید است شاهد تحقیقات  تازه و بسیط 

در این زمینه باشیم.
اشغال هرات، یکی از امیرنشینان  افغانی که به  تازگی توسط 
کمپانی  نام  زیر  که  را  انگلیس ها  گرفته،  صورت   فارس 
 هند شرقی ظاهر می شوند بر آن داشت تا بوشهر، مهم ترین 
اهمیت    درآورند.  خود  اشغال  به  را  خلیج فارس  در  بندر 
مرکز  که  می شود  ناشی   واقعیت  این  از  هرات  سیاسی 
استراتژیک تمام  سرزمینی است که از غرب  و شمال با خلیج 
سوی  از  و  دریا  سیر  و   ) )دریای خزر کسپین  بحیره   فارس، 
قرارگرفته است و درصورت وقوع یک جنگ  با سند   شرق 
 بزرگ بین روس و انگلیس به دلیل تسلط بر آسیا- جنگی که 
اشغال  فارس توسط انگلیس می تواند انگیزه ای برای آغاز 
نخستین  صحنه  احتمالاً  و  نزاع  هدف  اصلی  شود-  آن 

عملیات بزرگ نظامی خواهدبود.
اینکه انتساب اهمیت برای هرات بی اساس نیست باید 
آشکار  می داند  را  آن   موقعیت  جغرافیایی  هرکسی که  برای 
هر  از  که  ارتفاعاتی است  مشتمل  از  فارس  مرکزی  باشد. 

که از  کوه ها محصور شده  است. آب هایی  طرف با سلسله  
کوه ها به سوی مناطق  هموار سرازیر می شوند امکان  این 
 خروج نمی یابند. مقدار این آب ها به حدی نیست که قادر 
به  تشکیل یک یا چندین دریاچه  مرکزی شود. این آب ها یا 
در باطلاق ها ته نشین می شوند و یا در ریگزارهای  داغ کویر 
که بخش  عمده  فلات  فارس را دربرگرفته و یک  سد  بزرگ 
تقریبا غیر قابل عبور بین غرب  و شمال  شرق فارس ایجاد 
کرده، ناپدید می شوند. کوه های خراسان که از گوشه جنو ب 
به سوی  درست  تقریبا   ) )دریای خزر کسپین  بحیره    شرق 
شرق امتداد یافته و نقطه  اتصال بین البرز و هندوکش اند، 
همان  در  درست  و  می سازند  را  بیابان  این  شمالی  مرز 
رفته  به طرف جنوب  کوه ها  این  از  منطقه ای که شاخه ای 
و بیابان  فارس را از مناطق  پرآب و غنی تر افغانستان جدا 
می سازد، هرات موقعیت  دارد- محدود و مأمون در یک  دره 

خیلی  وسیع و نهایت حاصل خیز.
می یابیم  دیگری  بیابان  خراسان  کوه های   شمال   در 
نیز  این جا  در  آن  است.  دامنه جنوبی  کویر  به  شبیه  که 
رودخانه های پُرهیبتی همچون رود مرغاب در ریگ های 
گم  می شوند. اما آمودریا و سیردریا چنان با قدرت اند  آن 
دره های   خود  نهایی  مسیر  در  و  نموده  عبور  آن  از  که 
آن  در  این بیابان  ایجاد می کنند.  قابل کشاورزی  گسترده 
گی های جلگه های  وسیع و   سوی سیردریا به  تدریج ویژ
درنهایت  و  می گیرد  به  خود  را  روسیه جنوبی  بی درخت 
با  گم  می شود. بدین گونه سروکار ما  کامل در  آن  به طور 
که پهنای  سه  منطقه مشخص یک  تمدن نسبی  است 
( تا هند برتانوی می رسد.  آن از بحیره کسپین )دریای خزر
و  تهران  شوشتر،  شیراز،  شهر های غربی فارس:  نخست 
قندهار؛  و  غزنی  کابل،  شهر های افغانی:  دوم  اصفهان؛ 
سمرقندا  و  بلخ  بخارا،  خیوه،  شهر  های  توران:  سوم  و 
قابل توجه ای  مراودات  شهر ها،  این  تمام  بین  است. 
است.  رفت و آمدها  این  مرکز  ضرورتا  هرات  و  دارد  وجود 
و  سند  سوی   ) )دریای خزر بحیره کسپین  از  راه هایی که 
از خلیج فارس به استقامت آمودریا می روند همه دراین 
کابل  میان  نیمه راه  در  هرات  تلاقی می کنند.  باهم  شهر 
که  آبادی هایی   زنجیره  قرار دارد.  بلخ  و  و شیراز  تهران  و 
و  یزد  راه  از  بیابان  فارس  از میان  را  کاروان رو  جاد ه بزرگ 
کوهستان نشانه گذاری  می کند، به یک   خط مستقیم به 
از  که  از سوی  دیگر تنها جاده ای  است  هرات می رسد و 
راه کوه های  خراسان و از طریق هرات، کویر را دور زده و از 

غرب بسوی شرق به آسیای  مرکزی می رسد.
که در دست یک قدرت  به این ترتیب هرات محلی است 
نیرومند می تواند هم برای تسلط بر ایران و هم بر توران- 
هم بر فارس و هم بر ماوراء النهر- مورد استفاده قرار بگیرد. 
هرات به اشغالگرانش همه امتیازات یک  موقعیت  مرکزی را 
که از آن جا حملات  شعاع مانند  به  حداعلای آن می  دهد 
به تمام جهات با سهولت  بهتر با پیش بینی موفقیت نسبت 
گرفته  می تواند.  به هر شهر دیگری در ایران و توران صورت 
شهرهای  از  جوره  هر  بین  مشکل  ارتباطی  درعین حال، 
استرآباد - خیوه، بخارا- بلخ، کابل و قندهار به حدی بزرگ 
از این ها به هرات  از هر یک  که یک  حمله  مشترک  است 
که ازین  امکان کم برای پیروزی خواهد داشت. سپاهیانی 
شهر ها به سوی هرات حرکت  خواهند کرد، هیچ گونه امکان 
یک  سوی  از  می توانند  و  داشت  نخواهند  هم  با   ارتباطی 
گرفته و شکست  فرمانده  شجاع از هرات مورد یورش قرار 
 بخورند. با این  همه، در چنین  حالتی سپاهیان گسیل  شده 
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کابل و بلخ شانس  بیشتری برای حمله نسبت  از قندهار، 
و بخارا می آیند، خواهند  استرآباد، خیوه  از  آن هایی که  به 
داشت. زیرا حمله از سوی افغانستان با فرودآمدن از کوه ها 
کامل بیابان میسر خواهد  به  سوی همواری ها و دور زدن 
 ) بود، درحالی که حمله   از جهت بحیره کسپین )دریای خزر
بیابان  از  که  استرآباد  سپاه  به استثنای  خوارزم،  از  و 
نخواهدگذشت، همه لشگر های دیگر باید از آن عبور کنند 
و بدین گونه ارتباط شان با همدیگر را کاملا از دست بدهند.

که مرکز مشترک شان هرات است  این سه پایگاه تمدن 
غرب  در  که  فارس  دولتی اند:  گروه  سه نوع  متشکل از 
دست  به  ترکمنچای«  »معاهده  پس  از  دارد  موقعیت  
 نشانده  روسیه تبدیل شده  است. به  طرف شرق افغانستان 
کابل و  که مناطق با اهمیت شان-  و بلوچستان قرار دارند 
قندهار- را می توان معادل به دولت های  دست  نشانده از 

سوی هند برتانوی محسوب کرد.
قرار دارند  به  طرف شمال  و بخارا  خانات  توران، خیوه 
وضعیت  متعارض  یک  در  اما  بی طرف اند  به  ظاهر  که 
دلیل  گرفت.  خواهند  را  فاتح  جانب  یقین  به  طور  خود 
وابستگی کنونی فارس به روسیه و از افغانستان به انگلیس ها 
کنون سپاهیانش را به  از این جا آشکار است که روسیه هم  ا

فارس و انگلیس ها به کابل گسیل  داشته اند.
 ) )دریای خزر بحیره کسپین  شرقی  و  سواحل غربی  تمام 
که هریک به نوبه  کو و استراخان  در تصرف روس هاست. با
سیصدوپنجاه و هفتصدوپنجاه مایل از استرآباد فاصله  دارند 
از ارجحیت بیشتری برای ساختن جبه خانه و محل تمرکز 
نیرو های  ذخیره برخوردار هستند. از آنجایی که کشتی های 
 نیروی دریایی روسیه بر بحیره  کسپین مسلط اند، می توانند 
برسانند.  استرآباد  به  را  نیرو های کمکی  و  ذخایر  به آسانی 
به  آن  راه های  که  بحیره  کسپین  ساحل شرقی  محلات 
آرال وصل می شوند، زیر اداره  قلاع و استحکامات  دریاچه  
 روسی است. بالاتر از آن، به  سمت شمال و شرق، زنجیره ای 
را  اورال  با قزاق های  که خط مرزی  از قلعه های  روسی بود 
تشکیل  می داد، این خط در سال ۱۸4۷ از رودخانه  اورال تا 
رود های امبا و تورغای، حدود یکصد وپنجاه تا دوصد مایل 
به داخل مناطق  مردم رمه دار غرغیز که مجبور به پرداخت 
دریاچه آرال  به سمت  همچنین  و  بودند  خراج  سالیانه 
کنون استحکاماتی  توسعه داده  شد. در واقع ازآن هنگام تا
سیردریا  کناره های  در  همچنان  و  دریاچه آرال  سواحل  در 
در  روسی  کشتی های  بخار  کنون  هم  ا که  ساخته شده اند 
براینکه  مبنی  وجود  داشته  آوازه هایی  حتی  روان اند.  آن 
آوازه ها  سپاهیان  روس خیوه را نیز اشغال کرده اند، اما این 

هنوز کمی زودرس  است.
به  جدی  حمله   هر  در  باید  روس ها  عملیاتی که  روند 
آسیای  مرکزی یا جنوبی دنبال  کنند، خود  طبیعت آن  را از 
پیش تعیین کرده  است. لشگرکشی  زمینی از قفقاز به سوی 
گوشه جنوب  غربی بحیره  کسپین با موانع  زیادی در کوه های  
شمال  فارس روبه رو خواهد شد و ارتش  مهاجم باید بیش  از 
یکهزارویکصد مایل مسافت  را طی کند پیش از آن که بتواند 
به  هدف  اصلی خود، هرات دسترسی پیدا کند. راهپیمایی 
بیابانی  در  باید  نه تنها  هرات  به سمت  اورنبورگ  از   زمینی 
که درآن پروفسکی ارتش خود را در تلاش برای  انجام  یابد 
تصرف خیوه از دست داد، بلکه عبور از دو بیابان  دیگر نیز 
به   همان  اندازه مشقت بار است. فاصله اورنبورگ تا هرات 
یکهزاروپنجصد مایل  هوایی است و اورنبورگ نزدیک ترین 
مکانی است که روس ها می توانند به  عنوان پایگاه  عملیاتی 

استفاده  کنند.  آن  جهت،  از  پیشروی  رصورت  د  خود 
کنون ارمنستان  روسیه و اورنبورگ مناطقی  هستند که  هم ا
تقریباً به طورکامل از مرکز قدرت  روسیه قطع  شده اند، اولی 
توسط قفقاز، دومی توسط استپ ها. تمرکز مواد و مهمات 
و نفرات مورد نیاز برای فتح آسیای  مرکزی در یکی از این 
دو مکان، مساله ای کاملا  دور از ذهن به نظر می رسد. فقط 
کسپین،  یک خط باقی  می ماند- خطی  از آن  سوی بحیره  
کو به عنوان پایگاه ها، با استرآباد در  یک جا با استراخان و با
سواحل جنوب  شرقی بحیره  کسپین به مثابه یک  نقطه رصد 
و یک  راهپیمایی فقط پنج صدمایلی تا هرات. این خط تمام 

مزایایی را که روسیه می تواند آرزوکند در خود دارد.
نیواورلئان  که  ولگا همان  چیزی است  برای  استراخان 
بزرگترین   دهانه  در  که  استراخان  میسی سیپی.  برای 
د  رودخانه  بالایی  حوزه  و  واقع شده  روسیه  رودخانه 
رواقع روسیه  بزرگ، مرکز امپراتوری را می سازد، دارای تمام 
برای  تجهیزات  و  انتقال  سربازان  برای  وسایل  و  امکانات 
سازماندهی یک  سفر بزرگ است. سواحل آن  سوی بحیره  
و  کشتی های  بخار  با  روز  چهار  طی   استرآباد  در  کسپین 
است.  دسترسی  قابل   کشتی های  بادبانی  با  روز  هشت  
روسیه بدون چون  و چرا بحیره  کسپین را از آن خود می داند 
کنون توسط شاه  فارس در دسترس روسیه  که ا و استرآباد 
گرفته  است، در نقطه  آغازین تنها جاده  غرب به هرات  قرار 
گذشتن از  کاملا از  کوه های  خراسان  که با عبور از  قرار دارد 

کویر جلوگیری  می کند.
است.  استوار  همین  اساس  بر  دولت  روسیه  سیاست 
ستون  اصلی که قرار است د رصورت وخامت   بیشتر اوضاع 
کار  شود، در استرآباد متمرکز است.  علیه  هرات دست  به  
گروه  که تعامل آن ها با  سپس دو ستون  فرعی وجود دارد 
 اصلی از بنیاد مشکل آفرین است و از این سبب هرکدام یک 
 هدف مستقل دارند. قرار است ستون سبک تر که در تبریز 
برابر حرکات  خصمانه  از مرز غربی  فارس در  متمرکز شده 
ترک ها دفاع  نموده و سرانجام به  سمت همدان و شوشتر 
برابر  در  هم  پایتخت  تهران  از  بتواند  جایی که  حرکت کند، 
که در نزدیکی بوشهر  ترکیه و هم  علیه نیروهای  انگلیسی 
در خلیج  فارس فرود آمده اند، محافظت کند. ستون سمت 
که بایستی  از اورنبورگ حرکت  کند و به احتمال  زیاد   چپ 
از استراخان در سواحل  غربی بحیره کسپین نیروهای  کمکی 
 اعزامی دریافت  نماید، وظیفه  امنیت منطقه  آرال و حرکت 
به سمت خیوه، بخارا و سمرقند را به  دوش خواهد داشت تا 
از بی طرفی و یا از پشتیبانی این  دولت ها اطمینان حاصل 
بلخ،  به سوی  آمودریا  از  عبور  با  درصورت  امکان  و   نموده 
کابل یا در هرات مورد  تهدید قرار دهد. ما  انگلیس ها را در 
که تمام این ستون ها درحال راهپیمایی بوده و  می دانیم 
ستون های  مرکزی و راست از قبل در استرآباد و تبریز مستقر 
شده اند. به احتمال قوی مدتی  در زمینه پیشروی ستون 

سمت  راست چیزی نخواهیم شنید.
است  علیا  سند  منطقه  انگلیس ها  عملیاتی  پایگاه 
شود.  ایجاد  پیشاور  در  باید  آن ها  جنگی  واحد های   و 
گسیل  کابل  به سمت  را  نیرو ها  بخشی  از  کنون  هم ا آن ها 
داشته اند. این شهر چهار ص د مایل هوایی از هرات فاصله 
دارد. اما انگلیس ها باید در یک جنگ  جدی نه تنها کابل، 
غزنی و قندهار بلکه قلعه های کوهستانی محافظت کننده 
این  امر  در  کنند.  تسخیر  نیز  را  گردنه های  افغانستان  از 
گرفتن استرآباد به سختی مواجه  آنان بیش  از روس ها در 
از افغان ها در  که ظاهرا  نخواهند شد، زیرا به نظر می رسد 

برابر حمله  فارس حمایت  می کنند.
غیرقابل  دشواری های  هرات  به   کابل  از  راهپیمایی 
 جبرانی نخواهد داشت. انگلیس ها نیاز به ستون های  فرعی 
 خاصی نخواهند داشت، زیرا هیچ یک از ستون های  فرعی 
اورنبورگ  ستون   گر  ا و  شد  نخواهد  آمدن  به  قادر   روسیه 
کند،  کارزار از بخارا به سمت بلخ پیشروی  پس  از چندین  
نیروی  ذخیره  قدرتمند در کابل به سرعت وارد عمل خواهد 
آن ها  که خط عملیاتی  را دارند  این مزیت  انگلیس ها  شد. 
به طورنسبی کوتاه  است، زیرا گرچه هرات درست در نیمه راه 
محل  در  انگلیس ها  پایگاه  اما  دارد،  قرار  مسکو  و  کلکته 
تلاقی رودخانه های کابل و سند تنها ششصد مایل از هرات 
فاصله  دارد، درحالی که مسافت  پایگاه  روسیه از استراخان 
تا هرات یکهزار و دوصدوپنجاه  مایل می شود. انگلیس ها 
به  نسبت  روس ها  از  مایل  صد  هرات  به   نسبت  کابل  در 
استرآباد پیشی  دارند و تا  جایی که از آن سرزمین شناخت 
کشت و آبادتر و پرجمعیت تر  داریم آن ها از یک  منطقه با 
و راه های بهتر از آن که روس ها در خراسان در پیش دارند، 
ارتش  شک  بدون   ارتش،  دو   مورد  در  برخوردار می باشند. 
 انگلیس از نظر تحمل  آب وهوا بهتر است. نیرو های  اروپایی 
آن ها بدون تردید با همان استواری همچون همر زمان شان 
در نبرد »اینکرمن« می جنگند. سپاهیان پیاده نظام را نباید 
که این نیرو ها را در بسیاری  از  کم  بها داد. سر چارلز ناپیر 
نبردها آزموده بود، بالاترین  نظر را در مورد آن ها داشت. او، 
خود، بی چون و چرا یک  سرباز و یک  جنرال بود. سواره  نظام 
منظم  هند ارزش  زیادی ندارد، اما بخش  نامنظم آن عالی 
بر قزاق ها  اروپایی خود قاطعانه  افسران    است و در میان 

ترجیح داده می شود.
چشم انداز  درمورد  بعدی  حدس وگمان  هرگونه  البته   
برای  هیچ  امکانی  بی فایده  است.  کاملا  چنین  جنگی 
سنجش قوت هایی که از  یک  طرف یا طرف  دیگر به حرکت 
درآمده می توانند، وجود ندارد. پیش بینی تمام اتفاقاتی که 
اهمیت  به  وقوع  رویدادهایی  هنگام  ممکن  است 
با  ناممکن ست.  رخ  دهد،  می رسد،  به نظر  کنون  ا آنچه 
نبرد  در  ارتش هایی که  مسلم  است:  یک چیز  این حال، 
که هر  هرات تعیین کننده  هستند، به دلیل مسافت  زیادی 
بود.  خواهند  کوچک  نسبتا  طی کند،  باید  طرفین  از  یک 
به  دسیسه های  دیپلماتیک  نیز  دیگر  قابل توجه  بخش 
در  شده  گروه بندی  گون  قدرتمندان گونا به   رشوه دهی  و 

اطراف  هرات بستگی خواهد داشت.
به نحو  این  موارد  در  روس ها  که  است  مسلم  تقریبا 
شرقی تر  و  بهتر  آن ها  دیپلماسی  عمل  می کنند.  بهتری 
سخاوتمندانه  پول   با  نیاز  صورت  در  که  می دانند  است. 
رفتار کنند و بیش  از همه آن ها در اردوگاه  دشمن، دوستانی  
دارند. لشگر کشی  انگلیس به  خلیج  فارس فقط یک مانور 
ارتش  از  قابل  توجهی  قسمت  می تواند  که  است  انحرافی 
 فارس را به  خود مشغول  کند اما می تواند در نتایج  مستقیم 
کنون در  گر پنج ه زار سرباز  انگلیسی که ا  خود ناچیز باشد. ا
بوشهر هستند سه برابر هم می شدند، در شدیدترین حالت 
فقط می توانستند به شیراز بروند و در آن جا متوقف شوند. 
گر تصوری  کتشاف، ا از آنان کار بیشتری ساخته  نبود. این ا
 از آسیب پذیری کشور از کرانه  خلیج به دولت  فارس بدهد، 
بیش  از  این  دیگری  انتظار  رسیده است.  خود  به  هدف 
داشتن بی معنی خواهد بود. خطی که باید واقعا سرنوشت 
تمام ایران و توران روی آن رقم  بخورد از استرآباد تا پیشاور 
می رسد و هرات نقطه مهم و تعیین کننده این خط است  ◾
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معاون اسبق وزارت انرژی و آب

پژوهشگر و مشاور ارشد اسبق وزارت  انرژی و آب

عبدالبصیر عظیمی

سیدعلی حسینی

حوضه آبریز هریرود: 

چالش ها و راهبردهای مشارکتی و بومی

در  آب  درصدی   50 کاهش  با  هریرود  آبریز  حوضه 
تنش  پُر  حوضه  چهارمین  به عنوان  گذشته،  سه دهه 
با  حوضه ای  می شود.  شناخته  جهان  سراسر  در  آبی 
از  که  کیلومتر   ۱۱۲4 طول  با  هریرود  رودخانه  محوریت 
کیلومتری   ۲50 در  بابا  کوه های  ۳000متری  ارتفاعات 
کابل سرچشمه می گیرد و پس از عبور از ولایت های  غرب 
را تشکیل داده  ایران  و  افغانستان  بین  و هرات مرز  غور 
ریگزارهای  در  و  می شود  ترکمنستان  وارد  سرانجام  و 
چالش های  مقاله  دراین  می  شود.  ناپدید  ترکمنستان 
در  مؤثر  عوامل  و  حوضه  این  پیش روی  چندوجهی 
آینده نگری  با  تنش آبی به صورت مختصر بررسی شده و 
بر نیاز فوری به همکاری های مشترک با رویکردهای بومی 
کید می شود. همکاری هایی سازنده، شفاف و مبتنی بر  تأ
پژوهش های علمی و باهدف حفاظت از این حوزه بزرگ 
از هر چیز  آن بیشتر  که حیات و بقای  تمدنی. حوزه ای 

دیگری به مدیریت آب آن بستگی دارد.

۱. تغییرات آب و هوا و روندهای هیدرولوژیکی
کشـورهای  روی  بسـیاری  اثرات منفـی  اقلیـم،  تغییـرات 
منطقـه به خصـوص در ایـن حوضـه آبریـز گذاشـته اسـت. 
ایـن تغییـرات نه تنهـا باعـث کاهـش یخچال هـای طبیعی 
در ارتفاعات شـده و رژیم هیدرولیکی رودخانه ی هریرود 
را تغییـر داده بلکـه جریـان آب ایـن رودخانـه را هـر سـال 
بیشـتر  در  اخیـر  سـال های  در  اسـت.  کـرده  ناپایدارتـر 
فصـول بسـتر هریـرود نیمـه خشـک و در مقاطعـی زمانـی 
مطالعـات  اسـت.  مخـرب  سـیلاب های  از  سرشـار  کوتـاه 
وزارت انـرژی و آب و پژوهـش اخیـر »انسـتیتوت مطالعات 
اسـتراتژیک افغانسـتان« نشـان می دهد که میزان آبدهی 
میـلادی  سـال ۲009  از  افغانسـتان  در  هریـرود  رودخانـه 
 50 حـدود   ۱9۸0 تـا   ۱960 سـال های  بـه  نسـبت  کنـون  تا
گـزارش  کاهـش یافتـه اسـت. همچنیـن براسـاس  درصـد 
بـا  کـه  سـازمان ملل  فرامـرزی  آب هـای  ارزیابـی  برنامـه 
شـده،  ترتیـب  پژوهشـی  معتبـر  نهـاد  چندیـن  مشـارکت 
 Water(حوضـه آبریـز هریـرود دارای بیشـترین تنـش آبـی
ازجملـه محیط زیسـتی،  Stress( در زمینه هـای مختلـف 
  ۲۸6 بیـن  در  فاضـلاب  آلودگـی  و  کشـاورزی  انسـانی، 
حوضـه رودخانه هـای فرامـرزی در سـطح جهان اسـت که 
نشـان دهنده عمـق فاجعـه در ایـن حوضـه آبریـز اسـت.

۲. پژوهش محوری و توطئه زدایی
را  آب  موضوع  نه تنها  حوضه  این  در  آب  کمبود  بحران 
سیاسی کرده بلکه تا سطح امنیت ملی ارتقاء داده است. 
آبی  نیازهای  تامین  خواهان  آبریز  حوضه  این  کنین  سا
خود هستند که مسئولین را تحت فشار گذاشته تا پاسخگو 
باشند. اما پاسخ های این مسئولین کمتر با واقعیت های 
ملموس همراه است. تئوری های توطئه و اتهامات مکرر 
کارآمد  کشورها نه  تنها راه فراری برای مدیران نا در میان 
آب را ایجاد می کند، بلکه اطلاعات نادرست باعث شده 
ک  تا توجه ها از موضوعات مهم، به  ویژه وضعیت اسفنا
مدیریت منابع آب دور شود. علی رغم تلاش های مدیران 
آب برای ارائه تصویری بی نقص از مدیریت منابع آب و 
مقصر جلوه  دادن آن سوی مرزها، واقعیت این است که 
کارای منابع آب یک عامل اصلی بحران آبی در  مدیریت نا

این حوضه است.

تقاضاهـای  و  اقتصـادی  اجتماعـی-  پویایـی   .۳
آب  بـرای  روزافـزون 

کشاورزی  زمین های  گسترش  و  صنایع  و  جمعیت  رشد 
کرده  وارد  آب  بر منابع  قابل توجهی  دراین حوضه فشار 
کرده  تشدید  را  محدود  منابع  این  برای  رقابت  و  است 
وابستگی  و  اقتصادی  اجتماعی-  نابرابری های  است. 
در  را  کشاورزان  آسیب پذیری  کشاورزی،  به  معیشتی 
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است.  کرده  بیشتر  آب  کمبود  ناشی از  شوک های  برابر 
افغانستان  غرب  در  خانواده  نیم میلیون  آواره شدن 
ایجاد  ضرورت  بر  گواهی  اخیر  خشکسالی های  به دلیل 
و  عادلانه  استفاده  و  تخصیص  مکانیسم های  فوری 
که نیازهای جمعیت های آسیب پذیر بومی  بهینه از آب 
کشت های  را در اولویت قرار دهد، است. به عنوان مثال 
جایگزین که آب کمتری احتیایج دارند و روش های مدرن 
آبیاری می تواند ازجمله این راهکارها باشد. توسعه شهرها 
همچنان  و  آب بر  صنایع  ایجاد  کشاورزی،  زمین های  و 
افزایش  باعث  حوضه  بیرون  از  بیجاشدگان  انتقال 
تقاضای آب و درنهایت باعث افزایش تنش آبی بیشتر بر 
بر  جبرانی  غیرقابل  اثرات  و  شده  حوضه  این  آب  منابع 
منابع آبی این حوضه گذاشته است که باید کنترل شوند.

کمیت یکپارچه آب ۴. حا
دارد.  قـرار  سه کشـور  داخـل  در  هریـرود  آبریـز  حوضـه 
داخـل  در  درصـد   ۳9.5 هریـرود،  آبریـز  سـاحه  کل  از 
در  درصـد   ۲0.9 و  ایـران  در  درصـد   4۳.۷ افغانسـتان، 
ترکمنسـتان قـرار دارد. ماهیـت فرامـرزی حوضـه رودخانـه 
مشـترک  کمیتـی  حا چارچوب هـای  نیازمنـد  هریـرود 
بـرای رسـیدگی موثـر بـه چالش هـای مشـترک آب اسـت. 
علی رغم اینکه منشاء اصلی آب این رودخانه افغانستان 
اسـت، امـا برداشـت و اسـتفاده دوجانـب دیگـر از منابـع 
می کنـد.  پیچیده تـر  را  آب  مدیریـت  حوضـه،  ایـن  آب 
سـاخت یکجانبـه سـدها روی نـوار مـرزی هریـرود در نبـود 
فقـدان مکانیزم هـای هماهنگـی و مشـارکتی، ضربه هـای 
جبران ناپذیـری بـه ایـن حوضـه آبریـز و همچنیـن فضـای 

کـرده اسـت. اعتمـاد بیـن ایـن سه کشـور وارد 

کرات ۵. مذا
بدون تردیـد، مالکیـن آب مردم  بومی این حوضه هسـتند 
و حکومت هـای  محلـی به تنهایـی و بدون مشـارکت مردم 
کوچـک  بومـی، حتـی قـادر بـه حـل منازعـات آبـی خیلـی 
حتـی در سـطح یـک روسـتا را نیـز ندارنـد چـه برسـد بـه 
کـه بیـن سیاسـتمدارن در  عملی کـردن معاهده هـای آبـی 
پشـت پرده صـورت بگیـرد. درسـال های اخیـر تلاش هـای 
کره روی آب های این حوضه در پوشـش  زیادی برای مذا
ولـی  گرفـت  صـورت  کشـورها  بیـن  راهبـردی  همـکاری 
کـرات  گذاشـته شـدند و ایـن مذا کنـار  چـون مـردم بومـی 
شـفافیت کافی را نداشـت راهی به جایی نبرد. رشـوه های 
سیاسـی، بسـته های تشـویقی و اقتصادی نه تنها مشـکل 
نتیجـه  بلکـه  را حـل نمی کنـد  زمین هـای تشـنه  و  مـردم 
کراتی هرچه باشـد محکوم به شکسـت اسـت.  چنین مذا
کـرات  تنهـا درصـورت قناعـت و مشـارکت مـردم بومـی، مذا
می توانـد منجـر به نتایج و ضمانت اجرایی داشـته باشـد.

۶.   درس های تاریخی و مدیریت  سنتی آب 
مـورد  در  را  ارزشـمندی  بینش هـای  تاریخـی،  مطالعـات 
شـیوه های سـنتی مدیریـت آب و اهمیـت فرهنگـی آب در 
حوضـه رودخانه هریـرود ارائه می دهـد. کانال های آبیاری 
باسـتانی هـرات کـه به »بلوکها« معروف هسـتند، نمونه ای 
بـا  آب  از  بهره بـرداری  در  گذشـته  تمدن هـای  نبـوغ  از 
یکپارچه سـازی  بـا  اسـت.  جامعـه  همـکاری  و  مشـارکت 

مدیریتـی  رویکردهـای  بـا  سـنتی  دانـش  سیسـتم های 
از  پایدارتـر  رویکـردی  می تواننـد  سیاسـت گذاران  مـدرن، 
نظـر فرهنگـی و اجتماعـی بـرای حکمرانـی آب در سـطح 
حوضـه ایجـاد کننـد. مطالعـات تاریخی نشـان می دهد که 
عمده تریـن و مهم تریـن مصرف کننـده رودخانـه هریـرود، 
دشـت هریـرود در هـرات بـوده اسـت که بلوک هـای آبیاری 

قدیم الایـام  از  کـه  آن هـا  مدیریتـی  روش هـای  و  هـرات 
گواهـی  امـر  برایـن  می گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  کنـون  تا
می دهند. به عنوان مثال می توان به »رسـاله آب بخشـی« 
زمـان  در  هـم  هنـوز  کـه  کـرد  اشـاره  جامـی  بـه  منسـوب 
منازعـات آبـی در بلـوکات هـرات بـه آن مراجعـه می شـود.

۷.  نوآوری های فناورانه و استراتژی های تطبیقی 
بهـره وری  افزایـش  نویدبخـش  فنـاوری  نوآوری هـای 
بهینه سـازی  و  آب  ذخیره سـازی  ظرفیـت  افزایـش  آب، 
در  تـوان  مـی  آنهـا  از  کـه  باشـند  مـی  آب  تخصیـص 
اسـتفاده  نیـز  آبریـز  حوضـه  ایـن  در  آب  منابـع  مدیـرت 
ابزارهـای   ، دور از  سـنجش  فن آوری هـای  نمـود. 
آبیـاری  تکنیک هـای  و  هیدرولوژیکـی،  مدل سـازی 
بـرای پایـش بلادرنـگ منابـع آب  را  دقیـق فرصت هایـی 
گاهانـه ارائـه می دهنـد. عـلاوه بـر ایـن،  و تصمیم گیـری آ
سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های آبـی پایـدار مسـیرهای 
توسـعه  ارتقـای  و  آب  امنیـت  افزایـش  بـرای  را  مناسـبی 
البتـه  می کنـد.  ارائـه  حوضـه  در  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
قابـل یـادآوری اسـت کـه لازمـه اسـتفاده موثـر از ایـن فـن 
آوری هـا در حوضـه هـای آبریـز مشـترک همـکاری همـه 
کشـورهای ذیدخـل مـی باشـد، زیـرا اسـاس مدیریـت آب 
در ایـن فـن آوریهـا حوضـه آبـی بـا مرزهـای طبیعـی مـی 
باشـد نـه مرزهـای سیاسـی. بـه عبـارت دیگـر در ایـن فـن 
آبریـز بـه صـورت مسـاوی  کنین حوضـه  آوریهـا همـه سـا
دیـده مـی شـوند و نیازهـای همـه آنهـا به صورت یکسـان 
کـه یـک  کـرد  گرفتـه شـود. نمـی تـوان تصـور  بایـد در نظـر 
قسـمت حوضه توسـعه یابد و طرف دیگر توسـعه نیافته 
بمانـد و سـپس ادعـا گـردد که طرف توسـعه یافتـه نیاز به 

دارد. بیشـتری  آب 

۸ - اصلاحات نهادی
شـکاف های  بـه  رسـیدگی  بـرای  نهـادی  اصلاحـات 
در  همسـایه  کشـورهای  همـکاری  تقویـت  و  کمیتـی  حا
حوضـه رودخانـه هریرود ضروری اسـت. تقویت نهادهای 
کمیـت آب ، تقویـت چارچوب هـای قانونـی و ارتقـای  حا
باعـث  می توانـد  مشـارکتی  تصمیم گیـری  فرآیندهـای 
گیـری بیشـتر در شـیوه های  شـفافیت، پاسـخگویی و فرا
برنامه هـای  تدویـن  ایـن،  عـلاوه  بـر  شـود.  آب  مدیریـت 
کل حوضـه و ایجـاد راهکارهـای  مدیریـت آب در سـطح 

اسـت. ضـروری  سه کشـور  بیـن  مشـترک 

نتیجه گیری:
گـون  گونا آبـی  تنش هـای  بـا  هریـرود  رودخانـه  حوضـه 
آب  تغییـرات  از  ناشـی  بـزرگ  چالش هـای  بـا  و  زیـاد، 
ژئوپلیتیکـی  منازعـات  و  جمعیتـی  پویایـی  هوایـی،  و 
هماهنـگ  تلاش هـای  این حـال،  بـا  اسـت.  مواجـه 
، ترویـج  بـرای اتخـاذ اسـتراتژی های مدیریـت آب پایـدار
مکانیسـم های  نهادینه سـازی  و  ذی نفع هـا  همـکاری 
تنـش  کاهـش  بـرای  را  راه هایـی  آب،  عادلانـه  حکمرانـی 
آبـی و تضمیـن پایـداری بلندمـدت منابـع آب در حوضـه 
ارائـه می دهـد. پذیـرش رویکـردی جامـع کـه بینش هـای 
و  کنـد  ادغـام  سـنتی  دانـش  سیسـتم های  بـا  را  علمـی 
باعـث  شـود،  چندجانبـه  همکاری هـای  تقویـت  باعـث 
تامیـن  جهـت  ایمن تـر  و  روشـن تر  مسـیری  تـا  می شـود 
ترسـیم شـود.  کنین حوضـه هریـرود  بـرای همـه سـا آب 
و  آب  مدیریـت  بـر  عوام فریبـی  و  افزون طلبـی  گـر  ا امـا 
بـه  نمی تـوان  بیانـدازد،  سـایه  سـه جانبه  همکاری هـای 
کـه  تـاوان آن را مـردم  آینـده ای  آینـده خوش بیـن بـود. 

◾ داد  خواهنـد  حوضـه  ایـن 

حوضه آبریز هریرود 
با کاهش 50 درصدی آب 

در سه دهه گذشته، 
به عنوان چهارمین حوضه 

پُر تنش آبی در سراسر جهان 
شناخته می شود. 

حوضه ای با محوریت 
رودخانه هریرود 

با طول 1124 کیلومتر 
که از ارتفاعات 3000متری 

کوه های بابا در 250 کیلومتری 
غرب کابل سرچشمه می گیرد 

و پس از عبور از ولایت های 
غور و هرات 

مرز بین افغانستان و ایران
را تشکیل داده 
و سرانجام وارد 

ترکمنستان می شود و در 
ریگزارهای ترکمنستان 

ناپدید می  شود.
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استاد دانشگاه رنا

سید نایل ابراهیمی

هرات و توسعه  سیاسی

شهر  دومین   دارد.  قرار  غرب  افغانستان  در  هرات 
موقعیت  و  به دلیل  هرات  است.  کشور  پرجمعیت 
نفوس، هویت  تاریخی و ظرفیت های  متعدد، بخشی  از 
نقش  هم چنین،  می شود.  محسوب  اثرگذار  جغرافیای 
 اساسی در تصمیم گیری های  کلان و سهمیه  بندی های 
با  نقش کلیدی  ولایت،  این  ایفاء  می کند.  سیاسی 
منطقه ای  و  ملی  مناسبات   در  افغانستان  محوریت 
شاخص ها،  چنین  موجودیت  تردید،  بدون   دارد. 
بی تاثیر  توسعه  سیاسی  امر  در  را  ولایت  این  ظرفیت 
نمی گذارد. این که هرات کدام  مسیرها را جهت  رسیدن 
کاویی شده  است.  به توسعه طی  کرده، در این نوشته وا

مفهوم توسعه  سیاسی
توسعه  سیاسی جزو مفاهیم جامعه شناختی است. کارایی 
یک نظام را در مهار یا کاهش  چالش ها به  نمایش می گذارد. 
میزان  اساس  بر  سیاسی  توسعه   هانتینگتون،  به  سخن 
صنعتی  شدن و تجهیز اجتماعی، مشارکت  سیاسی و رشد 
اقتصادی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نظام های  سیاسی که 
به  دنبال توسعه  سیاسی هستند، باید از ظرفیت و توانایی 
لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشند. این  مفهوم بعد 

از جنگ  دوم  جهانی شکل  گرفت. افزایش توانمندی افراد 
گروه ها و سازمان ها را برای مشارکت قانونمند در  و احزاب، 
فضای  سیاسی بازتاب می دهد. صنعتی شدن و پیشرفت، 
رفع  فقر و رفع وابستگی از معدود اهداف توسعه  سیاسی 
کشورهای که برای رسیدن به  به شمار می روند. هم چنین 
توسعه هزینه می کنند، باید از پنج بحران عبورکنند؛ بحران 
و  بحران مشروعیت  بحران نفوذ،  مشارکت،  بحران    هویت، 
کشورها، بحران های متذکره را یکی  بحران  توزیع. برخی از 
پی هم، پشت سر گذاشتند تا این که به توسعه دست یافتند. 

نقش هرات در توسعه  سیاسی 
ژئواستراتژیک  موقعیت  از  غرب  افغانستان،  در  هرات 
برخوردار است. این  شهر در چند قدمی ایران و ترکمنستان 
چند  خلیج  فارس،  منابع  انرژی  با  فاصله اش  دارد.  قرار 
تحولات  در  هرات  استراتژیک  اهمیت   است.  صدکیلومتر 
 پسین، به خوبی قابل  مشاهده است. صلح طلبی و تمایل 
گیری دانش، جامعه پذیری سیاسی، نظم اجتماعی  به فرا
از  و هم گرایی، میزان مشارکت  سیاسی و رشد اقتصادی، 
محدود مواردی اند که هرات را یک  قدم به توسعه نزدیک 
تمایل  سطوح  مختلف،  در  تنوع  وجود  با  است.  ساخته 
کوتاه تر ساخته  ، راه رسیدن به توسعه را  هراتیان به تغییر
زمینه ساز  ذهن های  مجهز،  با  آنان  هم سویی  است. 
به گسترش  و  واقع  شده  توسعه طلبی  فرصت های   خلق 
دراین  توسعه طلبی  بستر  تحقق  می افزاید.  توانمندی ها 

شهر از جایی ناشی  می شود که خشونت درتناسب با سایر 
پسین،  دودهه  در  از این که  دارد.  گراف  پایان تر  ولایات، 
دامنه نا امنی ها گسترش  یافته بود، هرات از انگشت شمار 
ولایات است که صلح در مفهوم مضیق بیشتر تامین بود. 
شهروندان   همکاری  بدون  مفهوم،  این  در  تامین  صلح 
پایان،  و  بلند  رده های   در  هراتیات  نبود.  ساده   هراتی، 

مسوولانه در این زمینه تلاش  می کردند. 
عقلانیت  سیاسی در هرات نسبت به هر ولایت دیگر، 
رشد چشم گیر دارد. به خصوص در دو دهه پسین، هرات 
داده  شکل  را  دولت  پایه  اصلی  گاهی،  آ رشد  به  باتوجه 
است. روابط دوجانبه میان دولت  و ملت، همواره به روند 
هرات،  در  فضای  دموکراتیک  می افزاید.  سیاسی  توسعه  
کرده است. فرایند  را مساعد  گاهانه دولت  آ کارکرد  زمینه 
 توسعه در این ولایت، ربط مستقیم به فرهنگ  اجتماعی 
دراین خطه دارد. متغیرهایی وجود دارند که نقش  هرات 
را در توسعه  سیاسی افغانستان بیشتر برجسته می سازد. 
با آن که موانع  متعدد بر سر راه این فرایند وجود داشت، 

توسعه  سیاسی به  تدریج در این ولایت رخ داده است. 
ظرفیت های  سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
نقش   بالقوه،  ظرفیت های  این  فراوان اند.  هرات،  در 
دارند.  سیاسی  نظام های   مشروعیت دهی  در  محوری 
که اقتدار سیاسی  بحران  مشروعیت زمانی اتفاق می افتد 
کند. نخبگان  سیاسی  نتواند وفاداری شهروندان را جلب 
کمک  به  نظام  در هرات، همواره جهت مشروعیت دهی 
کرده است. این امر نشان دهنده عقلانیت آنان محسوب 
می شود. مشارکت سیاسی بخشی  از مولفه های  دموکراسی 
گاهی  است. افراد حقیقی و حقوقی در هرات، با گسترش آ
و روشن گری، زمینه مشارکت  سیاسی شهروندان را مساعد 
ک کننده در پروسه های  ساخت. هرات بیشترین آمار اشترا
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کم نامزدان در سمت های  مختلف  انتخابات را داشت. ترا
شورای  و  نمایندگان  مجلس   ریاست  جمهوری،  چون 
 ولایتی، مشارکت  سیاسی شهروندان را نشان  می دهد. این 
گاهی هراتیان را به تصویر می کشد و  پروسه، نماد میزان آ
نشان  می دهد که آنان در زمینه تحقق مولفه های توسعه  

سیاسی، پیشگام تر عمل  می کنند. 
کارآمدی برخی دولت ها و ساختار سیاسی در  باوجود نا
حل  بحران توزیع  قدرت، هرات در این خصوص متفاوت 
در  فعال  حضور  هرات  سیاسی   نخبگان  بود.  عمل   کرده  
قدرت  مرکزی داشتند. آنان با حضورشان در مرکز، زمینه 
افراد  ساختند.  فراهم   هرات  در  را  قدرت  توزیع  عادلانه  
فرصت   اقوام  مختلف،  و  جریان های  سیاسی  از  توانمند 
یافتند تا در قدرت حضور فعال داشته  باشند. توزیع  قدرت 
در  میان افراد بافهم تر در تناسب با شماری از ولایات، از 
کرده است. نخبگان  سیاسی  تنش های  متعدد جلوگیری 
گفتمان های  سیاسی چون »هرات  با برگزاری نشست ها و 
و سیاست«، »مکتب  سیاسی هرات« و »نشست  امنیتی 
کنش گران   هستند.  منطقه  این   توسعه  به دنبال  هرات« 
شهروندان   رفتارهای  سیاسی   آسیب شناسی  با  سیاسی 
سیاست  را  و  مناسبات  قدرت  در  هرات  جایگاه  هراتی، 

جست وجو می کنند.  
بود،  تحولات  متنوع  آبستن   افغانستان  شرایطی که  در 
هرات مسیر پیشرفت  اقتصادی  را انتخاب کرد. این  شهر در 
تناسب با سایر  بزرگ  شهرهای افغانستان، صنعتی تر شده 
شهرک  و  گمرکات  به  دلیل  موجودیت  این  ولایت   است. 
به »نگین اقتصاد  افغانستان« معروف  است. ۳00   صنعتی 
 ۱0 از  بیشتر  و  سرمایه گذاری  میلیون  دلار   600 با  کارخانه 
هزار کارگر در این شهرک، هرات را به قطب  اقتصادی کشور 
کرده  است. با وجود عدم  حمایت دولت  مرکزی در  تبدیل 
سال های  پسین، این  شهرک در زمینه توسعه  هرات نقش  

محوری دارد. 
مبارزات   نظاره گر  هرات  که  گفت  می توان  پایان  در  و 
نخبگان   نیست.  مرکزی  قدرت   اختیار  در  ابزار  و  قدرت 
بخشی   در  بازیگران  به عنوان  همواره  هرات،  سیاسی 
قدرت  آنان  داشتند.  فعال  حضور  مرکز  قدرت   از 
دارند.  را  ملی  و  سیاسی  محلی  جریان های   شکل دهی 
با  سیاست های ملی گرایانه شان، نقش کلیدی در توسعه  
سیاسی دارند. فعالان این ولایت، هرات را به  جغرافیای 
سری  یک   با  آن که  با  این  ولایت  تبدیل کردند.  اثرگذار 
چالش هایی چون قطب بندی های  سیاسی - اجتماعی، 
ناهمگونی  تاریخی و فرهنگ نرم خویی مواجه است، اما 
دست آوردهای  به   سطوح  مختلف  در  توانسته  هم  باز 
برخی   ، کشور نقطه  مرزی  در  هرات  دست  یابد.   عظیم 
کرده  پی گیری  کامل  جدیت  با  را  توسعه  شاخص های  
و متعهدانه این مسیر را دنبال  می کند. به دلیل معمول  
بودن شکاف همیشگی میان مرکز و پیرامون در جهان 
نبوده  امان  در  وضعیتی  چنین  از  نیز  افغانستان   سوم، 
است. سایه این  حالت، تاثیر بسامنفی بر هرات گذاشته  
تا  اقدام کردند  تعهد  با  هراتیان   ، سوی دیگر از  و  است 
متکی بر مرکز نباشند. گذار از چند بحران، پیشرفت های 
زمینه   جریان های  سیاسی،  شکل گیری  و   اقتصادی 
بیشتر  هرات  در  را  سیاسی  توسعه   به  یافتن  دست  

مساعد ساخت◾

سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان

ظاهر عظیمی

هرات و نقطه   عطف رهبری 

ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
دانشگاه  خوانده  درس  و  هرات  اهل  او  است.  بوده 
 ۱۳۷۴ تا   ۱۳۷۱ از  وی  است.  انقلاب  از  قبل  تهران 
با طالبان دوره  در جنگ  و  بود  هرات  کمیسار نظامی 
در  فاریاب  در  نیز  فرزندش  و  داشت  مشارکت  اول 

درگیری با طالبان شهید شد.
طالبان  درگیری  موضوع  در  که  بود  نفری  اولین  وی 
برای تسخیر هرات مطلب نوشت و عوامل شکست از 
طالبان را برملا کرد. این نوشته در همان راستا هست .

استثنائی  موقعیت های  می خواهم  نوشته  کوتاه  این  در 
هرات  رهبری   برای   )۱۳۷4 ــ   ۱۳۷۱( سال های  بین  که 
گسترده استراتژیک و  فراهم شده و بستر را به یک  تغییر 
به  دیگر  بپردازم.  فراهم کرد  به کنکاش  رهبری کشور  حتی 
گر این وضعیت فراهم آمده به  درستی و با مهارت  سخن، ا
بغرنج  و  پیچیده  بحران  مدیریت می شد،  می توانست 
کند، فهم  من برآن است  کشور را به ساحل  نجات رهبری 
کنون در عرصه های  مختلف  که از پی آمدهای آن زمان تا
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  تلفات انسانی،  همانند 

می توانست جلوگیری شود.
شورای  عالی  اسلامی ۱۳۷۳ با فرا هم  نمودن همه ابزار 
هرات  عملی،  و  معقول  راه حل  یک  در  قضیه  کشور  حل  
پس   اولین بار  برای  داد.  قرار  کشور  درآستانه  رهبری   را 
ولایت  چهارده  شورای  مجاهدین،  رسیدن  قدرت  به  از 
هیرمند  نیمروز،  فراه،   ، غور بادغیس،  )هرات،  تشکیل 
از  بخشی  پکتیکا،  پکتیا،  غزنی،  زابل،  ارزگان،   ، قندهار  ،
گفت وگوهای خود  لوگر و بخشی  از ولایت میدان( شده و 
با  ولایت   ۱4 از  به علاوه  و  بین المللی  و  ملی  درسطح  را 
گسترش  ونورستان(  لغمان  شورای مشرقی)ننگرهار،کنر، 
شورای نظار  مربوط،  ولایت های  همراهی  با  و  داده 
متنفذین  علما،  فرماندهان،  حضور  با  را  بسترمساعدی 
موجود  تشکل های  مدنی،  نهادهای   ، کشور  سراسر 
تن  یکصدوده  بیش از  حضور  و  شمول  به  سیاسی، 
از  بیرو ن  سرشناس  وسیاستمداران  فرهیخته گان 
غرب  مقیم  تکنوکرات های  اصطلاح  به  یا  افغانستان 
بودند  آمده  افغانستان  به  بیست سال  پس از  تقریبا  که 
سردار  صدراعظم سابق،  خان  محمدیوسف  دکتر  مثل 
یک سقف  زیر  اولین بار  برای  و  جاوید  دکتر  و  احسان الله 
بامجاهدین جمع شده بودند. همچنین حمایت واضح 
و روشن ملل  متحد از پروسه طرح  صلح  چهارده ولایت، 
بدون  تردید شرایط تاریخی، منحصربه فرد و استثنایی را 
می آید  بود.  به نظر  کرده  فراهم  وهمراهانش  هرات  برای 
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اسلامی  شورای عالی  صلح  )طرح  پروسه  این  آن قدر 
وخارجی  داخلی  تاثیر  هرات(  به رهبری  ولایت  چهارده 
حرکت  ایجاد  و  پیدایش  مثل  پی آمدهایی  که  داشت 
طالبان و رخدادهای مشابه درکنار دیگر عوامل را باید از 

تاثیر این رویداد مهم تلقی کرد.
کنده نظامی در  پس  از پیدایش طالبان برخوردهای پرا
مسیر سپین بلدک به ویژه در مقابل آمرلالی و بعضی مناطق 
اطراف  ولایت های  همکاری  به  ادامه  در  قندهار  دیگر 
عبدالواحد  رئیس  و  آخندزاده  )عبدالغفار  هلمند  به ویژه 
بقران(  حاجی سرکاتب از حزب اسلامی آقای حکمتیار در 
قندهار که توان اصلی نظامی در مقابل طالبان به حساب 
می آمد سرکوب شد. به سخن دیگر، طالبان در قندهار کاملا 
گفت وگو ها با دولت مرکزی و  مسلط شدند و یک سلسله 
همچنین رهبری حوزه غرب، چندمرتبه رفت وآمد اعضای 
و  وکابل  هرات  در  رویارو   وگفت وگوهای  طالبان  رهبری 
و  کابل  از  به ویژه  مالی  و  حمایت سیاسی  به دست آوردن 
همچنین رفتن هیات از علمای هرات به قندهار در واقع 
کابل هدایت شوند،  گر طالبان به اطراف  به این معنی که ا

می تواند در نبرد اطراف کابل مفید باشد.
سپس در توافقی بدون برخورد نظامی همراه آخندزاده 
که این  طالبان وارد ولایت هیرمند شدند. طولی نکشید 
قرار  طالبان  نزد  که  ولایت  اداری  ظرفیت  یعنی  معامله 
داشت و سلاح و امکانات آخندزاده نزد خودش در ولسوالی 
سلاح  خلح  تقاضای  به  همزمان  هیرمند  قلعه  موسا 
محمدنبی  مولوی  العلمای  جمعیت  مربوط  آخندزاده 
نبرد سنگین،  و  به چالش مواجه شده  از جانب طالبان 
به  آخندزاده ها  فرار  و  شکست  باعث  چندروزه  و  خونین 
هرات  به  پروازهایی  طی  ازآن جا  سپس  غورشد،  ولایت 
به لوی قندهار  این گونه طالبان  به  و  انتقال داده شدند 

تاریخی کاملا مسلط شدند.
هیرمند،  و  قندهار  در  شده  یاد  رخدادهای  پس از 
گفت وگو ها و روابط نیم بند در فضای سرد و پر از  سپس 
کابل همراه با قندهار و تقاضای  شک و تردید بین هرات، 
هیرمند  و  قندهار  از  کسانی که  استرداد  بر  مبنی  طالبان 
به هرات آمده بودند؛ مثل خان محمد مجاهد، آمرلالی، 
استاد عبدالحلیم وو، از قندهار و آخندزاده و همراهانش 
از هیرمند و ازسوی دیگر تجمع نسبتا غیرمنتظره طالبان 
کابل  توقع  )استقامت هرات( برخلاف  در شمال هیرمند 
به استقامت هرات تجمع کردند، به فهمم من این تجمع 
ساحه  به  کشانیدنش  و  هرات  تحریک  دلیل  به  بیشتر 
کارشناسان  موردنظر از لحاظ فرهنگی و زبانی به مشوره 

نظامی منطقه بود.
قوای  زودی  به  رویدادها  این  به  عکس العمل  در 
قدرتمندی تحت رهبری دکترجنرال علاالدین خان شامل 
قطعات  ترکیبی از  هرات،  متشکل  و  اصلی  تام های  جز 
فراه، بادغیس، قندهاری ها و هلمندی های مقیم هرات 
سوق  هیرمند  ولایت  استقامت  به  طالبان  با  نبرد  جهت 
شدند. قوای اعزامی با ظاهری بسیار آراسته اعم از هوایی، 
زمینی و پیاده، توپچی، زرهدار و صنوف مختلف متاسفانه 
که  ناموزون  و  ناهمآهنگ  و  شکننده  سخت  ترکیبی  با 
یک  در  هیرمند  تخت پل  منطقه  در  نبرد  شب  اولین  در 
رویاروی شدید و جنگ تن به تن صدها نفر از جز تام های 
خودی اسیر شدند به نظر می آمد که تصور به یک جنگ 

بیشتر منظم یا نیمه منظم فکر می شد، نه یک نبرد کاملا 
شناور طالبان و در شب دوم جنرال علاالدین در تلاشی 
از  شب قبل  صدمه  تلافی کردن  برای  کوشش  و  ناموفق 
ناحیه سینه چپ شدیدا زخمی و در ادامه در دوسه شب 
بعد از زخمی شدن جنرال علاالدین خان جزو تام ها مجبور 
آب خرما  و  تامنطقه شوز  کیلومتر عقب نشینی  به صدها 

)بیست کیلومتری میدان هوای شندند( می شوند.
و  شوز  در  صلابت  با  دفاع  هیرمند،  شکست  پس از 
از  و  ارزشمند  اتکا،  قابل  نقطه  می گیرد  شکل  آب خرما 
یکپارچگی  و  وحدت  و  همیاری  و  همراهی  مهم تر  همه 
)قندهاری ها،  سپس  و  مجموع  در  هرات  فرماندهان 
به  که  جنرال دوستم  مخالف  ازبک های  و  هیرمندی ها 
هرات آمده بودند( و هچنین قوای کمکی بیش از هزارنفری 
اعزامی آمرصاحب مسعود به هرات و از سوی دیگر مهارت 
و پلان گزاری نسبتا دقیق در شوز و آب خرما این مدافعه 
همراه با از خودگذشتگی همه قوت های یادشده موفقانه 
نزدیک به یک سال ادامه یافت. وحدت فرماندهان هرات 
که در نبرد هیرمند در مرحله اول  بسیار ارزشمند بود. چرا
قوماندانان حضور نداشتند. تنها جنرال شریف یلانی به 
صفت قوای چهار زرهدار همراه بود و خوشبختانه قطعات 
در شوز با روحیه عالی از مدافعه به مرحله تعرض گذشتند. 
اولین حمله با همان وحدت و صمیمیت به ولایت فراه 
صورت گرفت که به سرعت ولایت فراه بدون تلفات تسخیر 
طالبان  نظامی  برجسته  شخصیت  الله  عبید  ملا  حتی  و 
که بعدها وزیر دفاع طالبان شد نیز اسیر شد ـــ ازین مرد 
خاطره های خوب و عجیبی دارم. شخصیت منحصر به 
گذشت ـــ پس از سقوط  کستان در  که در زندان پا فرد بود 
فراه به نفع هرات طالبان مهمات ثقیله و زندانیان شان 
کشیدند و این به معنی جدی گرفتن  را از هیرمند بیرون 

حمله هرات و باور به سقوط هیرمند بوده است.
به فهم من دونکته قابل ذکر است. نخست؛ به مجرد 
رفع تهدید طالبان و چشم انداز پیروزی همیشه مفکوره ها 
شخص  کدام  و  باشد  کی  رفت،  شدن  سیاسی  طرف  به 

نباشد افتخار پیروز و موفقیت به نام کی اعلان شود و... .
ورودی  در  ما  که  بود  زمانی  همان  دقیق  دوم؛ 
متاسفانه  بودیم،  رسیده  نهای  موفقیت  دروازه های 
واقعیت های همانند تصمیم ها توام با عجله، احساساتی، 
غرور بی جا، رابطه پر از نوسان و توام با بی اعتمادی بین 
پس از  همیشه  که  کاذب  باورهای  همان  و  کابل  و  هرات 
پیروزی اولیه مستولی می شود، قوای ما را به مدت ماه ها 
در آفتاب سوزان ولات فراه سرگردان، به حالت فرسایشی، 
بدون هدف، بی هیچ دلیلی آن جا متوقف ساخت و برای 
که برای ما را در شوز  طالبان دقیقا همان شرایط طلایی 
وآب خرما فراهم شده بود تا زمینه تجدید قوا، تحول مثبت 
نیروهای  برای  برعکس  و  شود  آماده  برای شان  روحیه 
گسترده و باور  خودی این زمان فرسایشی توام با اختلاف 

نکردنی را فراهم کرد.
 

در آستانه دست آورد سترگ
فرمانده هان  عدم حضور  در  هیرمند  بالای  دوم  عملیات 
هراتی آغازید. عملیات اول به قوماندانی جنرال علاالدین 
هرچند اغلبا ازطریق تلوزیون هرات از خبرشب اطلاع پیدا 
که هرکس فکر  ایجاد نکرد. چرا زیاد حساسیت  اما  کردند 

می کرد عملیات وظیفه نظامی ها است و بس. به حاجی 
رئیس  خان  یحیا  غلام  برق،  رئیس  غوریانی  بصیراحمد 
بلدیه، معلم مجید خان قوماندان میدان هوایی ملکی 
هرکس  است؟  چکار  و...  نظامی  کمیسار  عظیمی  طاهر 
زخمی شدن  پس از  قوماندانان  همه  ولی  وظیفه اش.  و 
علاالدین خان به جلسه دعوت شدند، مشوره دادند, نظر 
دادند، به گرفتن تصمیم شریک بودند و در شوز همه شان 
گذاشتند و تلفات  را در طبق اخلاص  ایثار  بدون استثنا 
نه  هیرمند  به  حمله  دراین مرحله،  اما  دادند.  سنگین 
کسی همرایشان  که حتی  اینکه اطلاع نداشتند و نرفتند 
مشوره نیز نکرد، یا به سخن دیگر این تصور به وجود آمد 
که ما رفیق و همراه روز شکست و سختی و تلفات هستیم 
برای روزهای پیروزی کس یا کسان دیگری می باشد.... ؟!

امیرمحمد  جناب  امر  تحت  هوای  و  زمینی  قوای 
اسماعیل خان از ولایت فراه با همان وضعیت که گفته اند 

به سوی ولایت هیرمند سوق داده شد:
در اطراف هیرمند سه ستون از سه استقامت به ترتییب 
ازبک ها، ستون دوم قندهاری ها  دکتر نصیراحمد همراه 

وستون سوم هیرمندی ها موظف به حمله شدند.
ــ هیرمندی ها و دکتر نصیراحمد،  درحالی که جناحین 
ازبک ها - در آستانه داخل شدن به گرشک بودند که ستون 
دلایل  به  گرشک  سوی  به  ازحمله  )قندهاری ها(  وسط 
عقب نشینی  این  با  همزمان  می کشند  عقب  نامعلومی 
قومانده  محل  قرارگاه  جانب  به  طالبان  تعقیب شان  به 
خود  و  کرده  تعرض  دوجناح  اراضی  خلاء  از  استفاده  با 
که در چنین  را به قرارگاه مرکزی می رساند. طبیعی است 
شرایطی سوق اداره در یک لحظه مختل شده به قرارگاه 
دست کم  که  می شود،  داده  عقب نشینی  هدایت  توپچی 
نیز  احمد  نصیر  دکتر  و  نیافتد  دشمن  به دست  توپچی 
به گونه مرموزی به شهادت می رسید و هنوز هم شهادت 
فرصتی  هیچ  در  و  است  ابهام  هاله  در  احمد  نصیر  دکتر 
بحث تلاش برای فهم اینکه، چه دست؛ یا دست هایی در 

این خون آلوده بود، به میان کشیده نشده است.

چرا عملیات به شکست مواجه شد؟
الف: یاران روزهای سخت شوز و آب خرما و همراهان دو 
با  و  رفتند  نسیان  طاق  به  همه  و  همه  گذشته  دهه 

انصافی کنار گذشته شده بودند.
و  حمله  پیش از  هیرمند  دولتی  مقام های  تعینات  ب: 
تعینات  روی  گفت وگو  همچنین  و  هیرمند  تسخیر 
کرده  کدورت های شدیدی را در صفوف ایجاد  قندهار 
بود، چنین روشی نه طبیعی بود نه معقول، بهتر بود به 

مرکز سپرده می شد.
کابل درحالی که مضاف بر حضور  ج: به محاسبه نگرفتن 
با  مشوره  هیچ  هرات،  در  کابل  کمکی  نیروی  صدها 
کابل یا حداقل  که  کابل صورت نگرفت. بدیهی است 
از  شما  که  نمی دانند  قدرتمند  شخصیت های  بعضی 
هرات بیرق بسته نموده با ساز و دهل به عنوان فاتح 
از غرب کشور آغاز و وارد کابل شوید، باید بسیار زیرکانه 
مسایل  توجیه  و  مستقیم  گفت وگوی  در  عاقلانه  و 
حسب  که  گسترده  تبلیغات  همانند  منطقی  گونه  به 
کابل و... بستر و فضای روانی را برای حمایت  هدایت 

کابل فراهم می شد ◾
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مهاجری از هرات به آمریکا

سروش رهین

از چهارسوی هرات 
تا چهار مرکز دیپلماسی جهان

مطالعه   را  هراتی  زند گی جوان  داستان  یادداشت،  این  در 
می کنید که با آرزوهای بزرگش از چهارسوی هرات که محل 
و سکونت اصلی و آبایی اش است، شروع به رویابافی های 
از  او  می کند.  کشورش  و  شهرش  خودش،  برای  بزرگی 
چهارتیمچه  ایجادگران  ازجمله  حاجی موسی  نوادگان 
با  را  آرزو ها  این  وی  است.  هرات  بازارهای سرپوشیده  یا 
راهیابی درچهار مرکز مهم دیپلماسی دنیا ادامه داده است.

برای من،  می نمایم.  تخلص  »رهین «  و  سروش هستم   
برای  بزرگی  دو نقطه   »تخلص«  و  »اسم«  یعنی  همین دو 
شروع بوده اند زیرا سروش درمعنای لغوی اش »فرشته ای 
»مدیون«  به معنای  رهین  و  می دهد  معنی  پیام رسان« 
را در  تاثیرات مثبت هردو  زیرا  راضی ام  از هردو  است. من 
زندگی ام حس کرده ام. از آوان کودکی زندگی متفاوتی را تجربه 
کردم. من به ریاضیات علاقه ای زیاد داشتم، درعین حال 
هم  ادبیات  و  شعر  به  هرات  شهروندان  کثر  ا همچون 
صنف ششم  در  دقیقا  ولی  داشتم  ویژه ای  علاقه ای 
باید علوم سیاسی و  که  گرفتم  برایم  مکتب تصمیم قطعی 
ازسیاست   بدور  فامیلی  در  ازآنجا که  بخوانم.  دیپلماسی 

معنای سیاست  فهمی از  شاید  حقیقتا  زیست می نمودم، 
بودم  مصمم  سخت  اما  نداشتم  حتی  هم  دیپلماسی  و 
گر باشد دراین  که حتی به عنوان اولین فرد خانواده هم ا
کمترخبری  وادی پانهم. درآن سن بر عکس هم نسل هایم 
صحبت های  درپای  همیشه  و  می دادم  دست  از   را 
میز گرد های سیاسی در تلویزیون بودم. از آنجا که درخانواده 
تک فرزند بودم، تمام دوران طفلی ام را با بزرگان گذرانده ام 
و این سبب شد که چنانچه در بالا ذکر کرده زندگی متفاوتی 
نوع تفکرم  داشته باشم.  سال هایم  و  هم  سن  با  نسبت 
جدی  تفاوت های  شبم  و  روز  عادت های  متفاوت باشد، 

داشته باشد، بازی ها و علایق کودکانه ام متفاوت باشد. 
شدیدی  علاقه ای  ریاضیات  به  آوان  طفلیت  در 
دانش آموز  زمانی که  در  من  حتی  که  بود  تاحدی  داشتم 
درآن  که  بخش متریکس  تا  را  ریاضیات  بودم،  صنف  نج 
یکی از  کمک  با  می شد،  تدریس  صنف یازدهم  در  زمان 
ازآن سبب  و  بودم  تمام  کرده   هرات  انستیتوت های داخلی 
سپس  آوردم.  مدال  دوکشور  از  امتحانات بین المللی  از 
ادامه تحصیل  تصمیم  برای  سفرها  این   از  آمدن  پس از 
دیدن  پس از  که  چرا شدم  مصمم تر  بخش سیاسی  در 
ما  چرا   -۱ شد:  پیدا  برایم  عمده  دوسوال  کشورها،  این 
ما  چرا   -۲ دست  یابیم؟  امنیت  و  ثبات  به  نمی توانیم 

نمی توانیم امکانات  بهتری درکشور خود داشته  باشیم؟ 

فرستاد  زندگی ام  در  شانسی  دست  سرنوشت  سپس 
آمریکا  که برای ادامه دوره لیسه  مکتب به ایالات  متحده  
که خودم را در یک جهانی  مهاجرت  کردم. ۱6 ساله بودم 
واشنگتن  در  هرات  عزیز  دیارم   و  شهر  از  دور  و   جدید 
کاملاً  باشرایط  زندگی  برای  مکانی جدید  یافتم.  دی سی 
به گردش  امریکا  در  زندگی ام  که  دیری  نگذشت  متفاوت. 
نیستم  سحرخیزی  معمولاً  انسان  که  من  برای  آمد. 
فامیل  که  نه تنها  زیرا  می کردم.  تنظیم  را  برنامه ام  باید 
گاهی  سرمایه داری برای حمایت مالی نداشتم، بلکه باید 
به فکر همکاری در خانواده هم می بودم. اولین روز مکتب 
در امریکا را هیچ گاهی فراموش نمی کنم. اولین صنف درسی 
با  درآن جا  شروع کردم.  میدان بسکتبال  دریک  را  درامریکا 
آمده  من  از  پیش تر  چندماهی  ظاهراً  که  دیگر  گرد  دوشا
بودند، آشناشدم. نام یکی کارلوس بود؛ از گواتمالا کشوری 
از  فاطمه(  )شیرین  دیگری  و  آمریکای مرکزی  اهالی  از 
تمام  کارلوس  کردند.  بسیارخوشی  لطف  هردو  کستان.  پا
درصنف های  مرا  و  داد  نشان  برایم  را  مکتب  سه طبقه 
آشناساخت.  داشتم،  که  مضامین مختلفی  از  متعددی 
آن شب به این فکر بودم که جهانت، جهان گونه تغییریافته 
با این تغییر بدهی.  را وقف  پسر و هرچه زودتر باید خود 
این  وقتی  حالا  که  را  استاد تاریخ  دل  که  نگذشت  دیری 
کرده است، بدست آورم. خانم  نوشته را می نویسم، تقاعد 
در  او  بود.  مهربان  بی نهایت  انسانی   )workman( ورکمن 
هفته دوم، در مورد حضور امریکا در افغانستان ازمن پرسید 
پس از  که  کرد  تقاضا ازمن  جواب هایم  ارائه ای  پس از  که 
صنف هم ۱5 دقیقه، در صنف وی، برای ادامه این بحث 
درجنگ  را  پسرش  و  بود  خانم مهربانی   . باقی بمانم 
که  بود  مصمم  چنان  اما  داده بود  دست  از  افغانستان 
فرزند اش  ازفرستادن  هم  پشیمانی  و  میزان  تاسف  اندکی 
که  گرفتم  به افغانستان حس نکردم. آن روز، درس دیگری 
بدون قربانی نمی شود وطن داشت. نمی شود خانه داشت 
و نمی شود خانه خوب و آرام ساخت. شاید جواب بخشی 
ازسوال دوران کودکی ام را یافته بودم که چرا ما نمی توانیم و 
این همان قربانی بود که در راه وطن باید داد. اندکی گذشت 
کار  اولین  و  کردم  به کار  شروع  زندگی،  اوضاع  باتغییرات  و 
اصلاً  آغازکردم.  درآمریکا  پیتزافروشی  دریک  را  زند گی  ام 
که زندگی قابل قبولی داشته،  آسان نبود برای تک فرزندی 
جاروکردن کف رستورانت. آن هم پر از پنیر های ریخته شده 

درکف رستورانت اصلاً آسان نبود اما زندگی بود.
اینک کار برای منی که اصلاً سحرخیز نبوده ام و امروز  
کنار  مسئله  بااین  نتوانستم  هنوز  هم  سال ها  پس از 
 5:۳0 ساعت  باید  که  چرا شده است.  سخت تر  بیایم، 
مکاتب  مکتب بشوم،  راهی  و  بلندشوم  ازخواب  صبح 
معمولاً تا ۲:۱0 دقیقه چاشت دوام می کرد و هفت دقیقه 
شیفت کاری ام  فاصله داشت،  باشم  و  بود  تامحل 
و  شب بود   ۱۲ تا  چاشت  بعداز   ۳ ازساعت  معمولاً 
زندگی  پنج صبح،  ازساعت  روزبعدی  شروع  باز  سپس 
زودتر  را  حقیقت اش  زندگی  دستکم  اما  نبود  آسانی 
را  زندگی  از  برایم نشان داد. ۱۸ماه  فکر می کنم  از  وقت 
گذشتانده ام تافراغت ازمکتب. سپس در  یکی از  چنین 
که  رشته ای  و  قبولی گرفته  واشنگتن  در  دانشگاه های 
که  درپایتختی  سر داشتم  در  ششم  مکتب  ازسال های 

کردم. متن  سیاست دنیا دانسته می شود را آغاز 
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کوشش هایم برای بازکردن نهادی برای  درهمین زمان، 
کردم. آسان نبود. حداقل  تقویت جوانان افغانستان را آغاز 
نیازداشتم،  دولتی  دوتضمین  یاهم  و  تجاری  سه تضمین 
با  جوانی  من هم  و  حقوقی  جمع مصارف  شروع کار  برای 
شاید  خدا  من.  برای  رسید  خدا  آن جا  اما  دست خالی  
جای جای  در  من  را  خدا  زیرا  دارد.  متفاوت تری  معنی 
درحال  گفتم  همان طورکه  حس کردم.  و  دیده  زندگی ام 
که از قضا در مهمانی  تلاش برای باز کردن این نهاد بودم 
کردم.  ملاقات  ترامپ  رئیس جمهور  دولت  وزیرداخله  با 
ایشان وزیر رایان زینکی )Ryan Zinke( درجریان ملاقات و 
که  که داشتیم قول دادن  صحبت پنج یا شش دقیقه ای 
همکاری  بخش حقوقی اش  در  این نهاد  ایجادکردن  برای 
این قضیه  که   دستوردادند  رئیس دفترشان  به  و  می کنند 
از  چرا  باورم نمی شد  صادقانه بگویم،  پی گیری کنند.  را 
که سیاستمدارانش شاید چیزهای زیادی را  کشوری بودم 
می گفتند اما عمل کردنش را نباید از آن ها توقع می داشت 
که  دریافت کردم  تماسی  ملاقات  ازاین  سه روز  پس از  ولی 
جناب وزیر  با  وقت ملاقات  دقیقه   ۷ به مدت  من  برای 
تنظیم نموده اند. وقتی رفتم ازمن استقبال گرمتری نمودند 
و به اتاق ایشان در وزارت داخله امریکا بردند، جملات آن 

گفت وگو را هرگز فراموش نمی کنم:
من: درود آقای وزیر،

رایان زینکی: خوش  آمدی. 
 من: ممنون از اینکه برایم وقت دادید.

تو  از  او  دارم.  دوست   خیلی  را  شاهین  من  رایان زینکی: 
که  تهران  از  خانمی  بودند  )شاهین  بسیارتعریف کرد. 

وسیله ای برای انجام این  ملاقات شدند.(
من: ایشان لطف دارن، ممنون  که وقت  گذاشتید . 

رایان زینکی: من، به  تو گفته  بودم با ریس  دفترم هماهنگ  
گرفتن  برای  من  گرفتن  پیشنهادنامه ای.  برای  کن 

جوازنامه ات، چرا  نیامدی؟ 
کردم  فکر  باورم نشد.  صادقانه بگویم،  جناب وزیر،  من: 
که عمل کردنش مدتی زمان ببرد.  شاید وعده ای باشد 

با تبسم گفتم: آخر از  افغانستان آمده ام . 
گفت: خیلی زیرک تر  رایان زینکی: با صدای بلند خندید و 
ازپشت آن لبخند ات معلوم  می شوی، به آمریکا خوش 

 آمدی و برایت موفقیت آرزو می کنم . 
دادید،  وقت  که  ممنون  وزیر،  آقای   ممنون  من: 

روزتان خوش . 
رایان زینکی: امریکا می تواند خانه ات باشد، شانس خوب 

برایت می خواهم، روزخوش.
رسماً  که  بود  چهارشنبه  ظهر  بعد از  دقیقه   ۲:۳0 ساعت 
فکر  به  اولین بار  و  دریافت کردم  ایمیل ام،  ازطریق  را  جواز 
را  کسی  متاسفانه  افتادم.  این نهاد  تیم رهبری  ایجاد 
کارانه همکاری کند و  که به صورت داوطلبانه و رضا نیافتم 
ادامه  این کار  به  همکاری خودم  با  خودم  که  مجبورشدم 
دهم. در اولین قدم، هفت جوان افغانستانی باهمکاری من 
و سپس  امریکا جذب شدند  در دانشگاه های  و  نهاد من 
غم انگیز  حادثه ای  با  افغانستان  که  نگذشته بود  دیری  
برای  جستجوی  درتلاش  من  اینک  و  شد  رو به رو  سقوط 
آرزوهای  که  برای جوانان افغانستان  کمک  راه های  ایجاد 
نسل شان  به  بادفنا رفته است. در اولین  روزها به این فکر 
را  بهترین گزینه  و  موثرباشم  می توانم  چگونه   که  می کردم 

کمک به  دختران جوان افغانستان که در کشور های منطقه 
مصمم   و  رسید  ذهنم   به  بودند،  هند  و  ترکیه  کثراً  ا که 
تحصیل شان  ادامه    از  آنان  که  کاری کنم  باید  که  شدم 
روز  در  دانشجویان  این  مصارف  که  چرا نشوند.  ناامید 
به کمک  اول  درقدم  شد.  متوقف  کمیت طالبانی  چهارحا
یکی از دوستان آمریکایی با دفتر آنجلینا  جولی وصل شدم. 
از  در یکی  ایالت  ویرجینیای شمالی  از  منطقه ای  در  را  او 
بیان   برایش  را  سه  نکته  ملاقات کردم.  مهاجرین  دفاتر 
نهاد  با  کمک  جمع آوری  راه اندازی  در  گفت  او  نمودم. 
اولین  من   ۲0۲۱ کتوبر  ا در  سپس  می کند.  همکاری  من 
با  همکاری  در  تاسیس ام  نو  نهاد  با  را  گام  بزرگ ترین  و 
آنجلینا  جولی  یعنی  چهره سینمایی آمریکا  مشهورترین 
کرده  جمع آوری  را  ملاحظه ای  قابل   مبلغ  ما  برداشتم. 
تا  کمک کردیم  افغانستان  جوانان   دختر  از  تن   ۲۸ به  و 

شهریه های تمام  دوره تحصیلی شان را بپردازند.
در همان  سال بود که بعد  از تکمیل این پروژه به عنوان 
بیل گیتس  نهاد  در  جوان  تاثیرگذار  چهره  چهل   یکی از 
شناخته  شدم و سپس با پیشنهاد آنجلینا جولی به مجمع  
رهبران بین المللی  جوان در جنیوا پایتخت سوئیس دعوت  
دیپلماسی جهان  کز  مرا از  یکی   در  اولین بار  در  و  شدم 
سخنرانی کردم. فضای جنیوا را دوست داشتم، جالب بود. 
و  بودند  دیپلماتان  بیشتر  که  اقامت داشتم  درمنطقه ای 

نوع زندگی که دوست داشتم.
شده  بود؛  دعوت  مهمان  ویژه ای  آن روز  فردای 
جمله  از  او  جرمنی.  مقتدر  نخست وزیر  مرکل  بلی،  آنگلا 
ملاقات  وی  با  من  که  است  سیاسی  مقتدر  چهارخانم 
کمال یک  جرمن بود. خانم بی اندازه   او باتمام و   نمودم. 
کرد ولی با  جدی اما با فروتنی با هرکدام از اعضا صحبت 
برایم  رایج  بود  امریکا  در  که  لبخندی   برعکس  جدیت، 
که برای دومین  بار به  عنوان  جذاب  بود. دیری  نگذشت 
یا  مرکز اصلی ملل  متحد  در  این  مجمع  دائم  چهل عضو 
همچنان  و  شدم  دعوت   نیویورک  رویایی  شهر  در   UN
یکی  دیگر  در   و  نیویورک  در  دهمین سخنران  به  عنوان 
مرکز  بزرگ ترین  بگویم  بهتر  هم  یا  و  دیپلماسی  کز  مرا از 
آن   ک  داشتم.  اشترا و  نموده  دیپلماسی جهان سخنرانی 
روز به اصطلاح ما هراتی ها ریزش )سرما خوردگی(  سختی 

هم کرده بودم ولی خاطره ای جذابی بود. 
و  حس کردم  را  خدا  باری دیگر  برنامه  این  در 
به  تقدیر  برای  این مجمع  عضو  فعال ترین  به عنوان 
ولی  شدم  دعوت  دوبی  یعنی  عروس شهرهای جهان 
درکمال ناباوری بعد از داخل شدن به میدان هوایی دوبی 
امارات دیگر  که  را منسوخ دانستند چرا ویزای صادرشده 
سپس  و  نمی کرد  صادر  ویزا  افغانستان  پاسپورت  برای 
مصمم تر  آن روز  و  برگردم  واشنگتن  به  پس  مجبور شدم 
گذرنامه ای  روزی  تا  کار کنم  آن قدر  باید  که  شدم  ازقبل 

کشورم به یکی  از با اعتبارترین گذرنامه ها تبدیل شود . 
با  ملاقات  برای  شاننس  سال  همان   دسامبر  در 
رئیس جمهور بوش پسر برایم میسر شد؛ شاید پنج  دقیقه با 
من صحبت  کرد. ارتباط حسی اش را با افغانستان و مردمش 
عمیق یافتم. از او به خاطر ایجاد ظرفیت ها در افغانستان 
تشکری نمودم. او افغانستان را به خوبی می شناخت، وقتی  
گفت: در هرات مشکلات  گفتم از هرات هستم. خندید و 
گذشت. بوش   زیادی دولت  ما رو به رو شد و سپس  از من 

پسر )George W bush( انسان بی نهایت خوش برخوردی 
خوبی  شنوندگانی  که  سیاستمدارانی  می کنم  فکر   بود. 
باشند، از  یک امتیاز بزرگی برخوردارهستند و رئیس جمهور 
بوش را از موفق ترین انسان ها در ایجاد رابطه صمیمی در 
انسان  در  را  شناخت قدیمی  حس  او  یافتم.  مدتی کوتاه 

به وجود می آورد. 
مجلس  در  کارآموز  به حیث  مدتی  برای   آن،  بعداز 
کردم  به کار  شروع  نیم روزه  به صورت   نمایندگان  امریکا 
آقای  نماینده گان  امریکا،  رئیس  مجلس  با  اینکه  تا 
مک  کارتی ملاقات نمودم. او از ایالت کالیفرنیا  آمریکا است 
مسائل  بخش  در  تا  دعوت  کرد  من  از  صحبت،  بعداز  و 
بزرگ  مرکز  سومین   این  و  کنم  کار  دفترش   در   افغانستان 
تصمیم گیری های  دنیا بود که در امریکا راه  یافتم. در نظام 
یکی  از  سنای آمریکا  و  نمایندگان  مجلس   آمریکا،   سیاسی  
کنار ریاست جمهوری هستند و حس نمودم  ارکان  هم در 
که واقعا باید بیشترین استفاده را برای تاثیرگذاری در افکار 

وی در مسایل افغانستان داشته باشم. 
بعد  از  این بار  این نهاد  در  همکاری  نه ماه  پس از 
تسلیم  و  افغانستان  جوانان  کنگره  ایجاد  برای  تلاش ها 
رهبران جوان  برنامه  به  وزارت خارجه آمریکا  به  طرحی 
آنتونی  شخص  دعوت  با  وزارت خارجه آمریکا  در  امریکا 
برای   ، این بار و  ک نمودم  اشترا وزیرخارجه آمریکا   بلینکن، 
راه  دیپلماسی  جهان  کز   مرا از  یکی دیگر  در  چهارمین بار 
دیپلمات واقعی  یک   را  بلینکن  نمودم.  ک   اشترا و   یافته 
یک سیاستمدار  به صورت  دیگران  برعکس  او  چرا  یافتم 
یک  به عنوان  او  بلکه  انتخاب نشد،  وزیرخارجه  به عنوان 
وزارت خارجه  در  درسال های متمادین  دیپلمات کارکشته 
کارکرده است. رفتارش ، گفتارش و برخورد اش کاملاً مطابق 

با تئوری دیپلماسی بود. 
من در نویسندگی ادعای ندارم و نه هم فکر می کنم این 
نوشته ای من درکنار تاریخ و داستان های پرشکوه هرات و 
هراتیان ارزش آن چنانی برای خواندن و  توجه داشته باشد 
نشر  تصویری هم  خاطره ای،  هر  از  بود،  امکانش  گر  ا  و 
کشورم  از آن جا که یاس و ناامیدی جوانان  خواهم کرد اما 
زندگی  که  بگویم  و  بنویسم  برایشان  گرفته، خواستم  فرا را 
اما  نیست  سختی  و  بی مشکل  هیچ گاهی  انسان ها 
سختی ها را به فرصت تبدیل کردن هنر است و آن جاست 
تسلیم شدن  در  امتیازی  هیچ  ببالیم.  خود  به  باید  که 
نیست. ما پیروز می شویم، جوانان افغانستان باید درکنار 
هم ایستاده شویم و برای آینده ای مشترک  مان تلاش کنیم 
دیگر فرصت برای ماست. از آن جا که این نوشته در تجلیل 
می خواهم  اخیر  در  رسید،  خواهد  نشر  به  هرات عزیزم  از 
یک  هفته ای  در  دیارم  و  شهرم  وصف   در  که  شعرکوتاهی 

گذشته سرودم را هم این جا برایتان بنویسم: 

هرات من تویی درمان جان من 
تویی خورشید نورانی براین زند نهان من 

منم آواره و بیچاره و متروک بدور از تو 
تویی بال و نماد و هویتی براین جهان من 

بدون تو منم آن ماه بی خورشید در گیتی 
تویی برهان این زیبایی نام و نشان من 

پیروز باد سرزمینم  ◾



29 اسفند 1402 / شماره  53 - 54
، جامعه و اقتصاد  نشریه فرهنگ، هنر

@nimroozmagazine میراث فرهنگی38

معمار و شهرساز

ترانه یلدا

معماری در خراسان بزرگ عهد تیموری

مجله  برای  را  کوتاه  متن  این  نوشتن  سفارش  که  روزی 
در  زندگی ام  خاطرات  تمام  گهان  نا گرفتم،  نیمروز  وزین 
پهنه  بر  نوادگانش  و  فرزندان  و  تیمور  کارهای  با  ارتباط 
خاطرم  در  هم  با  همه  تاریخی مان،  سرزمین  از  وسیعی 
زنده شد. البته این خاطرات نه نتیجه تحقیق بلکه بیشتر 
حاصل کنجکاوی ها و سفرهایم بود. از دورانی که در پاریس 
دانشجوئی بیست ساله بودم و می خواستم در دوره حکومت 
اتحاد جماهیر شوروی رنج و خرج سفری به سمرقند و بخارا 
زمانی  تا  به جان بخرم،  بودجه محدود دانشجوئی ام  با  را 
که بالاخره موفق شدم سی سال پیش،- وقتی دیوار برلن 
فرو  ازبکستان  منجمله  شوروی  متحد  کشورهای  دیگر  و 
ریخت، به ماوراالنهر بروم و از نزدیک تمام آنچه از آن گنجینه 
گران بها باقی مانده بود را ببینم، شاید آنچه مرا این چنین 

ع شعر حافظ بود که می گفت: مشتاق می کرد، آن مصر
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.

مسجد جامع  و  شاه زنده  مجموعه  تا  تیمور  گور  از 
بی بی خاتون تا تمام عمارت ها و مساجد و مدارس دوره 
که در سمرقند و بخارا دیده بودم، همه  تیمور والغ بیک 
بی نظیر بود و اسلایدهایم در سفری به مشهد برای جشن 

به  آزاد  دانشگاه  معماری  دوره  التحصیلان  غ  فار اولین 
بانو،  گوهرشاد   مسجد  که  من  برای  البته  درآمد.  نمایش 
مشهد  در  بچگی  از  را  تیموری  شاهرخ  قدرتمند  همسر 
و  اصفهان  مختلف  مساجد  در  یا  بودم،  دیده  مقدس 
نقوش  زیباترین  از  چشمم  خودمان  ایران  دیگر  جاهای 
گیاهی اضافه شده به ایوان های متاخرتر مساجد  باغی  
سلجوقی در آن دوره نوازش یافته بود، معماری تیموری 
بخارا و سمرقند و خیوه غریب نبود. برعکس انگار دقیقا به 
خودمان تعلق داشت، زیرا در اصل معماران و هنرمندان 
ایرانی از تبریز و شیراز بودند که تیمور با عزت و تکریم جمع 
کرده به همراه خانواده هایشان، بر تخت روان به ماوراالنهر 
برده بود تا هنرهایشان را در انواع معماری و تزئینات، زنده 
منجم  غیاث الدین کاشانی  که  همانطور  کند.  محقق  و 
را  آن رصدخانه  تا  ناز به سمرقند بردند  با هزار  را  معروف 

بسازد، که هنوز آثارش باقیست.
که قبل از رفتن به آن سفر سمرقند  این را هم بگویم 
از  کتابی  میرمیران  هادی  عزیزم،  معمار  دوست  بخارا،  و 
که عکس های تمام  پستوی دفترش درآورد و به من داد 
در  هنوز  من  و  بود.  آن  در  هرات  تیموری  زیبای  بناهای 
که تنها دو  آن بناها در هرات، شهری  آرزوی دیدن خود 
غدّار  روزگار  به  و  می سوزم  دارد،  فاصله  مشهد  با  ساعت 
این شهرهای  با  ما  اینچنین تماس  که  لعنت می فرستم 

زیبای تاریخ مان را قطع کرده است.

دوره تیموری
قـرن  ایـران حـدود شـش  گورکانیـان  یـا  تیموریـان  سلسـله 
ونیـم پیـش از ایـن )9۱۱ ــــ ۷۷۱ ه ـ. ق( توسـط امیـر تیمـور 
حکومـت  یـک  دارای  دوره  ایـن  در  ایـران  گردیـد.  ایجـاد 
ایـن  کشورگشـای  امیـر  اولیـن  تیمـور  نبـود.  قـوی  مرکـزی 
آن  برگزیـد. مملکـت در  پایتختـی  بـه  را  سلسـله، سـمرقند 
زمـان لااقـل اسـماً از دهلـی تـا دمشـق و از دریاچـه خـوارزم 
و چـون فتوحـات  فـارس وسـعت داشـت  تـا خلیـج  )آرال( 
تسـخیر  تـا  داشـت  هجـوم  و  یـورش  جنبـه  بیشـتر  تیمـور 
واقعـی، غالـب ممالک مفتوح بـه زودی از تصرف تیموریان 
کـه بـه امیـد یافتـن نشـانی  کنـم  خـارج شـد. بایـد اعتـراف 
آبادانـی  شـرح  و  هـرات،  و  سـمرقند  در  شـهری  زندگـی  از 
کتاب هـای  از  جلـد  دو  شـهرها  ایـن  آبادانـی  و  سـاختن  و 
قدیمـی بـه نـام »تاریـخ روضـه الصفـا« را ورق زدم. و جـز دو 
شـرح کوتاه در مورد مسـاجدی که گوهرشـاد بانو در هرات 
سـاخته بود نیافتم. تمام کتاب شـرح جنگ های محلی و 
لشکرکشـی های کوچک و بزرگی بود که در امیرنشـین های 
شـمال شـرق ایران آن روز تا ماوراءالنهر اتفاق افتاده بود... 
همـه بـا تعـداد ۲00 تا ۲000 سـوار، که پس از حمله یا از خان 
و  کردنـد.  مـی  غـارت  را  آنجـا  یـا  باجـی می گرفتنـد  مغلـوب 
اصـولا هیچگونـه امنیـت پایـداری را نیـز بـرای مردمـان آن 

نمی کردنـد. تامیـن  روزگار 

گی های معماری دوره تیموری ویژ
تیمـور پـس از فتوحـات بسـیار و یافتـن جـاه و مقامـی در 
حـد یـک پادشـاهی گسـترده، بالاخـره آغاز بـه آبادانی کرد. 
معمـاری ایرانـی کـه در قـرن هشـتم هجـری بـر اسـاس فرم 
و سـاختمان سـلجوقی بنیـان نهـاده شـده بـود در دوران 
تیمـوری دارای مقیـاس بزرگ تـر و شـکوه بیشـتری گردیـد. 
گرنـه دو  کـه آنچـه در ازبکسـتان دیـدم، ابعـادی ا بطـوری 
، امـا حداقـل یـک و نیـم برابـر انـدازه مسـاجد و دیگـر  برابـر
بناهـا در ایـران داشـت. تیمـور بیـش از هـر حکمـران آسـیا 
دربیشـتر  کـرد،  بنـا  سـاختمان  خـود  حکومـت  قلمـرو  در 
عمـودی  خاصیـت  بـر  دوره  ازایـن  باقیمانـده  بنا هـای 
زیـاد  ارتفـاع  معنـای  بـه  کـه  شده اسـت  کیـد  تأ بنـا  بـودن 
از  اسـتفاده  توسـط  بیشـتر  خصوصیـت  ایـن  بناهاسـت. 
گوشـه های سـاختمان پدیـد می آمـد.  برج هـای مـدور در 
گونـه تزئیـن از اولیـن نشـانه های مشـخص دوران  و ایـن 

تیمـوری اسـت.
از  زیادی  تعداد  فتوحاتش،  و  جنگ ها  طی  تیمور 
و  بنّایان و سنگ تراشان  و  و معماران  بهترین مهندسان 
گچ کاران را دسته دسته از ممالک مفتوحه  کاشی سازان و 
راهی پایتختش سمرقند کرد و مال بسیاری به پای مهارت 
ایشان ریخت تا برایش عمارت هایی بلند برافرازند و باغ ها 
کاخ هایی بی نظیر بسازند. وی همچنین در برافراشتن  و 
کرد.  اقدام  مزارات،  و  مساجد  گلدسته های  و  گنبدها 
بیشتر فعالیت های عمرانی تیمور مربوط است به ده سال 
مجموعه  احداث  آغاز  جمله،  آن  از  زندگی اش.  واپسین 
عظیم »شاه زنده« که تیمور آن را برای آرامگاه پسرزاده اش 
میرزا محمدسلطان بن جهانگیر )د ۸05 ه( بنا کرد و بعدها 
گورستان خانوادگی تیموریان  در زمان جانشینان وی به 

تبدیل شد.
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در  و  کرد.  بنا  را  سمرقند  جامع  مسجد  همچنین  وی 
کن  که رفت فرمان تعمیر اما سفرهای متعددش، هر جا 
متبرکه را داد و شهرها را آباد کرد. فرزندانش نیز در ایران به 
این روش تیمور ادامه دادند و مدرسه غیاثیه در خرگرد و 
از  تبریز  در  کبود   مسجد  و  مشهد  در  گوهرشاد  مسجد 
و  خراسان  در  تیموری  دوره  معماری  اعلای  نمونه های 
آذربایجان اند. فرزندان و نوادگان تیمور نیز در ترویج هنر 
را  ریگستان  مجموعه  و  گرفتند  پیشی  او  از  معماری 
ساختند، که سه بنای مدرسه و مسجد نزدیک به هم را در 
خود دارد، و در نوع خود بی نظیر است. شاید لطف آن در 
فضای میدانی باشد که در میانه ی این سه بنا خلق شده 
بارز هنر  گنبد ویژه اش، نمونه  با  نیز  آرامگاه تیمور  است. 
که بر  دوره تیموری است. تیمور همچنین قلعه ایریاب را 
کرد تا امیران همان  سر راه هندوستان واقع است را وادار 
دیار تعمیر کردند.  بنظر من مجموعه کارهای ساختمانی 
کارهای شاه  تیمور در دوره آخر سلطنت اش را می توان با 
کوتاه توانست چند  که در مدتی  کرد  عباس بزرگ مقایسه 
که  قرن بعد از تیمور، چهره اصفهان را طوری تغییر دهد 

هنوز »نصف جهان« بخوانیم اش.
الهه ابراهیمی در پژوهشی درباره معماری تیموری می 
نویسد: دوران حکومت تیموریان یکی از درخشان ترین ادوار 
تمدن اسلامی و دوران اعتلای هنر و معماری است. معماری 
تیموری ریشه در معماری دوره های پیشین چون دوره ی 
آل مظفر دارد. سبک اصلی معماری تیموری در محدوده ی 
مثلثی بین سه شهر مشهد، سمرقند و هرات شکوفا شد، که 
امروز  بناهای خراسان  به  بیشتری  بناهای هرات شباهت 
دارد و شاید بتوان آن ها را پلی میان معماری ماوراءالنهر و 
از نظر  این دوره، معماری  ایران دانست. در  معماری مرکز 
کم سابقه ای دست  عظمت و غنای تزئینات به شکوفایی 
ابنیه ای چون مدرسه غیاثیه خرگرد، مدرسه  که در  یافت 
مشاهده  قابل  بی بی خانوم  و  گوهرشاد  مسجد  دودر، 
ویژگی های  با  شده  ساخته  مدارس  و  مساجد  هستند. 
و رنگ  ایوان ها  بلندی  و  منحصربه فردی همچون قامت 
آثار  از دیگر  بکار می رفت،  گنبدها  بیشتر در  که  لاجوردی 
بناهای  از  گردند.  می  متمایز  گذشته  از  مانده  جای  به 
گوهرشاد در  شاخص معماری تاریخی، می توان به مسجد 
مشهد، مسجد بی بی خانوم، مسجد جامع نیشابور، مسجد 
میرچخماق یزد، و نیز مدرسه غیاثیه خرگرد، مدرسه الغ بیک 

و مقبره گوهرشاد در هرات اشاره کرد.

تزیینات در معماری تیموری
و  نفیس  معماری  با  و  خام  خشت  از  دوره  این  بناهای 
کاشی معرق و حد اعلای مهارت  زیباترین شیوه تزیین با 
دوره  بناهای  تمام  در  تزئینات  این  شده اند.  ساخته 
دیده  نیز  هرات  و  بخارا  و  جنوبی  خراسان  در  تیموری 
گی های معماری دوره تیموری می توان به  می شود. از ویژ
کنج )نوآوری معماری تیموری( و به  نظام طاق بندی سه 
ایوان هایی که به صورت نیم دایره ای با اطاق های کوچک 
خطوط  همچنین  کرد.  اشاره  شده اند،  ساخته  بزرگ  و 
کشیده  نیز  گنبدها  روی  بر  حتی  که  موازی  و  عمودی 
کشیده بودن شکل  شده اند تا بنا را بلندتر نشان دهند، 
گنبدها، بلند بودن سر درهای ورودی بنا و ایوان ها، بلند 
بودن ساقه گنبدها، وجود تاق نماهایی که دو طبقه را طی 
از  کنند بدون اینکه در فاصله دو طبقه قطع شوند،  می 

گیهای این معماری است. ویژ
از  آنها  گانه  جدا اجرای  صورت  به  تزیینات  وجود 
زیر  قسمت  برای  چوب  از  استفاده  بنا،  استخوان بندی 
اصلی  تاق های  کشاندن   ،) کار سرعت  )برای  پوشش ها 
سقف(،  دادن  نشان  بلندتر  )برای  زیر گنبد  تا  پوشش ها 
پوشش های  برای  بزرگ  قوس های  یا  کلیل  از  استفاده 
کوتاه، به کار بردن رنگ لاجورد در تزیینات کاشی، استفاده  
رنگ  کاربردن  به  سقف ها،  پوشش  در  سازی  رسمی  از 
طلایی در تزیینات نقاشی و کاشی کاری، وجود طرح های 
خاصی در کاشی کاری، گچ بری و نقاشی، استفاده از اره ها و 
یا مشبک های با طرح شش گوش در کاشی ها، و غیره نیز 

بی شک به شکوه و زیبائی بناهای تیموری افزوده است.
گی معماری تیموری می توان به وجود رنگ  از دیگر ویژ
کاری و غلبه رنگ لاجوردی در تزئینات  کاشی  طلایی در 
کاشی اشاره کرد، که در ایران دیده نمی شود، بخصوص در 

مساجد رسم نیست.
ایوان ها و سردرهای بلند بناهای معماری تیموری با 
پیازی  گنبدهای  و  شده اند  تزئین  زیبا  معرق  کاشی های 
کاشی های لاجوردی تزئین  با  که بیشتر  شکل و شیاردار 

شده از مشخصات خاص این دوره است.

بناهای معروف معماری تیموری
آرامگاه  از جمله بناهای مهم دوره تیموریان می توان به 
ساخته  شاهرخ  دستور  به  که  انصاری  عبدالله  خواجه 
شد، مصلای هرات و مسجد گوهرشاد که به امر گوهرشاد 
که به دستور پیر احمد  گردید و مدرسه غیاثیه خرگرد  بنا 
تیموری در معماری  کرد. مساجد  اشاره  بنا شد،  خوافی 
فضای  دارای  و  ایوانی  چهار  سبک  به  ایرانی  اسلامی 
جامع  مسجد  همچنین  بودند.  داخل  در  وسیع  و  باز 
گوهرشاد، مسجد جامع هرات، مسجد  نیشابور، مسجد 
جامع بجستان، مسجد جامع غوریان هرات، مسجدشاه 
مشهد، مسجد جامع قاین، مسجد جامع ایران آباد یزد، 
مسجد  بلخ،  پارسا  ابونصر  مسجد  اردکان،  جامع  مسجد 
حظیره یزد، مسجد کهنو یزد، مسجد پیر حسین دامغانی 
جامع  مسجد  یزد،  )خضرشاه(  چهارمنار  مسجد  یزد، 
ورزنه اصفهان، مسجد سرپلک یزد، مسجد بی بی خانوم 
ریزان  کرباس، مسجد شمع  در سمرقند، مسجد حوض 

هرات، همه در این سبک ساخته شدند.
به  بودند،  بزرگ  خراسان  علمی  کز  مرا که  نیز  مدارس 
تعداد زیاد ساخته شدند و در بخارا شنیدم که تعدادشان 
رسیده  می  مدرسه   ۳60 به  بیک  الغ  دوره  بخارای  در 

است . این بناها بیشتر چهار ایوانی و در دو طبقه، دارای 
دوره  مدارس  جمله  از  بوده اند.  طلاب  برای  حجره هایی 
تیموریان می توان از مدرسه غیاثیه خرگرد، مدارس دودر 
و مدرسه پریزاد، مدرسه الغ بیگ، مدرسه سلطان حسین 
بایقرا، مدرسه نصرآبادی اصفهان، مدرسه شاهرخ هرات، 
لطف الله  صدر  مولانا  مدرسه  هرات،  آغا  تومان  مدرسه 
هرات،  قائنی  محمد  الدین  جلال  مولانا  مدرسه  هرات، 
امیرقربان شیخ هرات، مدرسه فیروزشاهی تربت  مدرسه 

جام و مدرسه گوهرشاد بلخ نام برد.
 مدرسه غیاثیه خرگرد برای من که آن  را از نزدیک دیدم 
زیباترین بود. نام غیاثیه از نام بانی مدرسه خواجه غیاث 

الدین پیر احمد خوافی، وزیر شاهرخ گرفته شده است.

مقبره گوهر شاد در هرات
بزرگی  مسجد  و  مقبره  مدرسه،  شامل  که  مجموعه  این 
است بین سال های ۱4۱۷-۱4۳۷ م . توسط قوام الدین 
هرات  در  شاهرخ  همسر  آغا  گوهرشاد  برای  شیرازی، 
سبز  گنبد  عنوان  به  که  گوهرشاد  مقبره   . شد  ساخته 
نامیده می شود، شامل قبور گوهرشادآغا و بایسنقر است. 
این مقبره به شکل چهارگوش با گنبدی سه پوش در مرکز 
که عمیق تر است با  گنبد  آن بنا شده است. پایین ترین 
است.  شده  نقاشی  هندسی  اجسام  و  گل  از  طرح هایی 
گنبد بالاتر شیاردار است و با کاشی کاری آبی و سبز مطابق 
سبک دوره تیموریان تزیین شده است. نقاشی های سقف 

آن زیباترین نوع نقاشی زمان شاهرخ به حساب می آید.

حرف آخر
گر بناهای تیموری را به لحاظ اهمیت هنری، استحکام و  ا
شهرت آنها برشماریم جای اول را مساجد و بعد مدارس، 
و  کاروانسراها  رباط ها،  حوض ها،  زیارتگاه ها،  خانقاه ها، 
بازارچه ها به خود اختصاص می دهند و این خود نشان 
دهنده اهتمام شاهان تیموری به ساختن بناهایی است 
گفت  باید  شده اند.  ایجاد  مردم  عموم  استفاده  برای  که 
کارهای قابل ملاحظه ای در  که با آنکه در چند سال اخیر 
تاریخی هرات و مخصوصاً  بناهای  از  زمینه مرمت برخی 
ترمیم بناهای تیموری آن توسط معمار عزیز ایرانی دکتر 
آرش بوستانی صورت گرفته، اما خرابی های به بار آمده در 
که رسیدگی به آنها در  گسترده است  این زمینه به حدی 

این دوره خطیر تاریخی نیاز به زمان بیشتر دارد.  ◾
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دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

علیرضا انیسی

مسجد جامع هرات میراثی ماندگار در تاریخ معماری جهان اسلام

و  ایران  شرق  در  واقع  شهرهای  کهن ترین  یکی از  هرات 
کز معتبر و شناخته شده شهری خراسان بزرگ  یکی از مرا
دوره  در  و  مغول  حمله  پیش از  دوره  در  شهر  این  است. 
برای فتوحات وی  پایگاه مهمی  سلطان محمود غزنوی 
در  می آمد.  حساب  به  ایران  شرقی  شمال  و  خراسان  در 
دوره فرمانروایی سلجوقیان و سپس غوریان در قرون 5و 
موقعیت   از  برخورداری  به دلیل  هرات  قمری،  هجری    6
کرد. هرچند  مهم تجاری و نظامی اهمیت خود را حفظ 
از حمله مغول آسیب فراوان دید ولی در دوره  این شهر 
تیموری به یک دوران شکوفایی رسید و به مرکزی فرهنگی 
که در چنین شهری با  و هنری تبدیل شد. بدیهی است 
این سابقه درخشان در دوره اسلامی، ساخت یک مسجد 
جامع مهم و برجسته دور از انتظار نیست. مسجد جامع 
)جمعه( در شمال شرقی شهر قدیم هرات واقع است. این 
بخش با نام محله قطب چاق شناخته می شود. این محل 
از سایر قسمت های شهر  از نظر توپوگرافی اندکی بلندتر 
بود. علت این مکان یابی احتمالاً امکان تامین راحت آب 

برای آن در گذشته بوده است.
شهر  معماری  عنصر  شاخص ترین  مسجد  این  امروزه 

است. این مسجد درحال حاضر در حدود ۱۸0 متر طول 
مربع  متر   ۱600 حدود  در  مساحتی  و  عرض،  متر   ۱۲0 و 
دارد. زیربنای مسجد ۱5500 مترمربع و مساحت حیاط آن 

4۸۷9 مترمربع است.
هرات  )جمعه(  مسجدجامع  تاریخی،  متون  براساس 
در نیمه دوم قرن 5 قمری به دستور شمس الدین مسعود 
هروی، وزیر سلطان تکش بنیان نهاده شد. این مسجد 
شبستانی ستوندار، دارای سقفی چوبی بود و مساحتی 
کوچکتر از مسجد فعلی داشت. مسجد شبستانی  بسیار 
قمری   495 سال  جمادی الاول  در  زلزله ایی  وقوع  اثر  بر 
حادثه  این  بعداز  روز  در  شد.  ویران  کامل  به طور  تقریباً 
شدند.  مشغول  آن  بازسازی  به  شبانه روزی  هرات  مردم 
این مسجد جدید نیز در حدود یک قرن بعد طمعه حریق 
شد و ویران گشت. درسال 49۷ قمری، به دستور سلطان 
جدیدی  مسجدی  ساخت  محمدبن سام،  غیاث الدین  
آغاز شد. این مسجد نوبنیاد در محل همان بنای سابق 
با اضافه شدن محدوده های جدیدی به آن ساخته شد. 
نه  وی  ولی  بود  مذهب  شافعی  غیاث الدین،  سلطان 
تنها ابن بنا را بازسازی و توسعه داد بلکه حتی به احترام 
مذهب حنفی جهت گیری غربی  آن را به سمت قبله، به  
کرد. این مسجد تازه ساخت  همان شکل قدیمی حفظ 
با  شکل،  مستطیل  بزرگ  مرکزی  حیاط  یک  پیرامون  در 
چهار ایوان محوری بر روی هرضلع آن برپا شد. در پشت 

گرفته  قرار  وسیع  گنبدخانه ای  قبله  ایوان   یا  ایوان غربی 
بود. این سبک از معماری در واقع تداوم معماری ساخت 
مساجدجامع سلجوقی در ایران را تداعی می کرد که نمونه 
مسجد  بنای  تمام  است.  اصفهان  مسجدجامع  آن  بارز 
از  که نشان  آجر پخته ساخته شده بود  از  نوبنیاد هرات 
اهمیت احداث و ماندگاری آن برای بنیانگذارش، سلطان 
محدوده  از   خارج  در  غیاث الدین  داشت.  غیاث الدین 
این مسجد نوساز و در سمت شمال آن، مقبره گنبدداری 
برای خود احداث کرد. هنوز بنای ساخت مسجد به اتمام 
که سلطان درگذشت و درهمان مقبره خود  نرسیده بود 
شد.  سپرده  ک  خا به  ق   599 درسال  مسجد،  جوار  در 
سلطان  پسرش  غیاث الدین  سلطان  درگذشت  پس از 
ساخت  کار  و  شد  وی  جانشین  محمود  غیاث الدین 
مسجد توسط پسر او دنبال شد. سرانجام پس از  دوسال، 
گفتنی  رسید.  اتمام  به  ق،   60۱ درسال  مسجد  ساخت 
هرات  مسجدجامع  اولیه  بنای  دقیق  نقشه  که  است 
نشده  روشن  کنون  تا باستان شناسی  مطالعات  توسط 
است ولی ایوان جنوبی و ورودی جنوب شرقی آن مدارک 
ورودی  سردر  کتیبه  بقایای  است.  غوری  دوره  از  زنده 
اصلی مسجد در سمت جنوب شرقی آن به تاریخ رمضان 
نام سلطان غیاث الدین است نشان  که حاوی  59۷ ق  
از احداث این بنا در دوره حکومت وی دارد. شایان ذکر 
است که این کتیبه توسط تعمیرات دوره تیموری پوشیده 
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که درجریان مرمت علمی این بنا درسال ۱964  شده بود 
میلادی پدیدار شد.

آل کرت  حکومت  زمان  در  و  قمری   ۷۲0 درسال 
دستخوش تعمیرات اساسی شد. به علاوه، مقبره سلطان 
کلی  تزئینات مسجد به صورت  و  غیاث الدین مرمت شد 
محمد  غیاث الدین  سلطان  ایام  درهمین  کرد.  تغییر 
دستور ساخت مدرسه ای را در سمت شمال مسجد داد.

علی رغم این اقدامات عمرانی، قسمت اعظم مسجد بر 
اثر وقوع زلزله مهیب دیگری درسال ۷6۳ ق، آسیب جدی 
معز الدین  سلطان  شد.  ویران  آن  مقصوره  گنبد  و  دید 
کم آل کرت هرات، مسجدجامع را تعمیر و خانقاه  محمد حا
کرد. وی درسال ۷۷۱ ق درگذشت  جدیدی  به آن اضافه 
و در مقبره سلطان غیاث الدین در جنب مسجدجامع به 
آخرین  پیرحسین  معز الدین  سلطان  شد.  سپرده  ک  خا
کم آل کرت، درسال ۷۷5 قمری، یک شربت خوری بزرگ  حا
فلزی که هنوز در حیاط مسجد قرار دارد، به آن اهداءکرد.

شاهرخ فرزند تیمور درسال  ۸0۳ قمری، پایتخت خود 
را از شهر سمرقند به هرات منتقل کرد. وی در این دوره به 

بازسازی و توسعه بناهای شهر همت گماشت.
گوهرشاد  علی رغم ساخت مسجدجامع دیگری توسط 
همسر شاهرخ در حومه شهر هرات، مسجدجامع قدیم 
کرد. درفاصله زمانی سال های ۸4۳  اهمیت خود را حفظ 
قرار  تعمیر  و  مرمت  مورد  مجدداً  مسجد   ، قمری  تا ۸5۳ 
ابعاد مسجد  گرفت. در دوره تیموریان تغییری درشکل و 
اثر  کرد. در  آن تغییر  کاشیکاری  رخ نداد و فقط  تزئینات 
زلزله های متعدد و نیز وقوع سیل و استفاده مکرر از مسجد 
بدون رسیدگی مستمر، مسجد به تدریج  دچار آسیب های 

متعددی  ازجمله شکست تاق ها و قوس های آن شد.
کم  حا آخرین  حسین بایقرا،  سلطان  به  دستور 
مامور  علیشیر نوایی،  امیر  وزیرش   هرات،  تیموری 
شد.  آن  خرابی های  تعمیر  و  مسجد  امور  به  رسیدگی 
آغاز و تقریباً  اقدامات مرمتی در نوروز سال 90۳ قمری 
آن  شش ماه  مدت،  این  از  انجامید.  طول  به  دوسال 
کالبد بنا و مابقی به تکمیل و تعمیر تزئینات  به مرمت 
گی های  سپری شد. امیر علیشیرنوایی سعی داشت تا ویژ
اصلی معماری بنا حفظ شود، بنابراین حتی الامکان در 
آمده،  به وجود  خرابی های  تا  می کرد  سعی  زمان  این 
مرمت و تعمیر شوند و از بازسازی پرهیز می کرد. نقاشی 

میرک  خواجه  برعهدة  تعمیرات  این  کتیبه نویسی  و 
آن  کتیبه های  که  بود  روزگار  آن  هروی، خطاط معروف 
زیباترین  به  را  آن  کاشی های  اسلیمی  و  ثلث  به خط  را 
که  وجهی به انجام رساند. ساخت منبر مرمرین آن نیز 
شد،  نصب  قدیمی  شکسته  درهم  چوبی  منبر  به جای 
توسط استاد شمس الدین، هنرمند سنگ تراش معروف 
این  در  اقدامات  مهم ترین  یکی از  شد.  انجام  روزگار  آن 
که از نقطه نظر  دوره تعمیر سردر دوره غوری مسجد بود 
پوشش   ، سردر ساختمان  در  است.  قابل توجه  مرمتی 
دیده  زیادی  آسیب  غوری  دوره  قوس  سقف  تزئینات  و 
کتیبه بالایی سردر متعلق به دوره غوری احتمالاً  بود و 
تخریب  به جای  بنا،  مرمتگران  نداشت.  وجود  ابتدا  از 
احداث  آن  زیر  در  جدید  سقفی  قدیمی،  سقف  این 
کردند و تزئینات جدیدی روی آن ایجاد کردند. علی رغم 
این  گچی،  لایه ای  توسط  قبلی  تزئینات  پوشیده شدن 

اقدام باعث حفظ هویت اصلی سردر اصلی شد.
مغول  حکام  توسط  مسجد  این  تیموریان،  پس  از 
گورکانیان(  نیز تعمیر و بهسازی شد. ازبکان به شهر هرات  (
حمله و آن را درسال 9۱۳ ق تصرف و به حکومت تیموریان 
توسط  هرات   ،9۱6 درسال  دادند.  پایان  همیشه  برای 
مرگ  پس از  ولی  شد  تصرف  صفوی  اول  اسماعیل  شاه 
وی مجدداً به اشغال ازبکان درآمد. سرانجام شاه عباس 
که خود زاده همین شهر بود آن را مجدداً درسال  صفوی 
9۱6 قمری تسخیر و ضمیمه قلمرو خود کرد. هرات درسال 
۱۲۷۳ قمری در عهد ناصر الدین شاه قاجار از ایران جدا 
شد. در این دوره ها ظاهراً جز رسیدگی و نگهداری اقدام 
خاصی در مسجد رخ نداده است. درسال ۱90۷ میلادی 
تعمیر و نگهداری این بنا توسط حبیب الله خان آغاز شد 
که پنج سال به درازا انجامید. این تعمیرات و اقدامات با 
ادامه  نیز  بعد  سال های  در  بنا  نگهداری  و  حفظ  هدف 
افغانستان  دولت  میلادی   ۱94۲-4۳ درسال  کرد.  پیدا 
تا  کرد  تخریب  و  خریداری  را  مسجد  پیرامون  خانه های 
 ۱964 درسال  شود.  ایجاد  مسجد  پیرامون  بازی  فضای 
کنون  که تا میلادی تعمیرات علمی این مسجد آغاز شد 
علی رغم فراز و فرودهای بسیار ادامه دارد. درحال حاضر 
این مسجد همچنان اعتبار تاریخی و مذهبی خود را در 
شاخص  مساجد  یکی از  جزو  و  کرده  حفظ  هرات  شهر 

تاریخی در جهان اسلام محسوب می شود  ◾

هرچند شهر هرات 
از حمله مغول آسیب فراوان 

دید ولی در دوره تیموری 
به یک دوران شکوفایی رسید 

و به مرکزی فرهنگی 
و هنری تبدیل شد. 

بدیهی است که 
در چنین شهری با این سابقه 

درخشان در دوره اسلامی، 
ساخت یک مسجد جامع مهم و 

برجسته دور از انتظار نیست. 
مسجد جامع )جمعه( 

در شمال شرقی شهر قدیم 
هرات واقع است. 

این بخش با نام محله 
قطب چاق شناخته می شود. 
این محل از نظر توپوگرافی 

اندکی بلندتر از سایر 
قسمت های شهر بود. 
علت این مکان یابی 

احتمالاً امکان تامین راحت آب 
برای آن در گذشته 

بوده است.
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عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث  فرهنگی

مرتضی رضوانفر

کتیبه های فارسی 
مسجد  جمعه )جامع( هرات

آثار تاریخی نوشته دار مانند سکه، مهر، نسخه خطی، سند، 
کتیبۀ بناهای تاریخی یکی از  اشیای مختلف، سنگ قبر و 
و  تاریخ  مورد  در  پژوهشی  منابع  معتبرترین  و  مهمترین 
فرهنگ هر منطقه به شمار می آیند. کتیبه و نوشتار همواره 
کمان و مردمان بوده است و دراین میان  مورد توجه ویژۀ حا
تاریخ معماری و تعیین  برای  بنایی مهم ترین سند  کتیبه 
هویت یک بنا در شکل گیری یک تمدن محسوب می شود، 
گفت به همین دلیل نیز جزو اولین عناصری  بنابراین  باید 
که ممکن است توسط فاتحان یا مخالفان حذف و  است 

نابود شود.
و  کیفی  لحاظ  از  بنایی  کتیبه های  اسلامی  دوران  در 
به  نسبت  بیشتری  بسیار  بسامد  از  دلایلی  به  محتوایی 

گذشته برخورداراند و از مهم ترین این دلایل باید گفت:
و  خوشنویسی  اسلامی،  هنر  قدسی ترین  شک،  بدون   ▪
و  نقاشی  شمایل نگاری،  که  نقشی  است.  کتیبه نگاری 
در  کلام الهی  به  بخشیدن  عینیت  برای  مجسمه سازی 
کتیبه و خوشنویسی نیز  معماری مسیحی ایفا می کند، 
و  کراهت  به دلیل  زیرا  می کند.  ایفا  معماری اسلامی  در 

منع برخی هنرهای تصویری، در برهه ای از تاریخ دوران 
و  می گیرد  برعهده  را  نقش  این  خوشنویسی  اسلامی، 
عطف به آن، زمینۀ پیدایش و تنوع خطوط و هنرهای 

تزئینی پس از اسلام فراهم می شود.
▪ فتوحات اسلامی و ساخت بناهای مختلف مانند مسجد، 
خانقاه، مقبره، تکایا و مدارس دینی با معماری اسلامی 

یکی دیگر از دلایل رونق کتیبه در این دوران است.
کید بر  ▪ نهایتاً دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند تا
شناسنامه دار کردن بنا با کتیبه های بلاغی و اخلاقی برای 
تبلیغ دین با بهره بردن از متن و یا ترجمۀ آیات، روایات، 

اذکار و اشعار را می توان یادآوری کرد.
 

مسجد جمعه )جامع( هرات
کتیبه های  مستندسازی  و  بررسی  هدف  با  نویسنده؛ 
و  عزیمت  آفریقا  و  اروپا  آسیا،  سه قاره  به  جهان  در  فارسی 
و  شناسایی  را  مختلف  کشورهای  و  ایران  مشترک  میراث 
شناسنامه ای برای هریک از آن ها تهیه می کند. در زمستان 
کمک دکتر خالق نیا، رئیس محترم خانه فرهنگ  امسال با 
بازدیدی  هرات  ارزشمند  بسیار  و  تاریخی  شهر  از  هرات، 
داشتم و بناهای تاریخی آن را از نزدیک بررسی کردم. در این 
میان، مردم فرهنگ دوست و مدیران محترم حوزه فرهنگ 
در هرات، حمایت بسیاری برای شناسایی و دسترسی به آثار 

مختلف را فراهم کردند.
کاشیکاران،  گفت وگوهای موثری با معماران،  همچنین 
خوشنویسان انجام دادم و مقالات و کتاب های زیادی تهیه 

و با خود به ایران آوردم.
هنرهای  گالری  باید  را  هرات  )جامع(  جمعه  مسجد 
آجرکاری،  کاشیکاری،  از  مجموعه ای  نامید.  اسلامی 
سنگکاری، گچکاری و بسیاری دیگر از هنرهای اسلامی. این 
مسجد مانند بسیاری از مسجدهای قدیمی به معابد ادیان 
پیش از خود ارتباط داده می شود و دلایلی مبنی بر وجود 
آتشکده و عبادتگاه آریائیان در مکان اولیه این مسجد ارائه 

شده است.
شکل  به  مسجد  گسترش  علت  مختلف،  منابع  به  بنا 
رازی  فخر  امام  ری،  اهل  بزرگ  دانشمند  به  آن را  امروزی 
مزار  سنگ  بر  آنچنان که  کرده اند  منتسب  ق(   544-606(

ایشان در شهر هرات نیز به این موضوع اشاره شده است.

درباره  فخر رازی  امام  سنگ مزار  متن  از  بخشی 
مسجد جمعه )جامع( هرات:

در  غیاث الدین  سلطان  المسلمین  سلطان  زمان  در   ]...[
هرات ترقی نموده و سلطانِ مشارالیه مسجد آدینه را به اسم 
شافعیه به جهت امام بنا فرموده هر روز جمعه به نصیحت 
مسلمانان مشغول می شده و کمالات او فوق الحصر و البیان 

است.
است،  مانده  برجای  امروز  که  مسجد  اصلی  شکل  اما 
پس از بارها و بارها تغییر و بازسازی در دوره های مختلف و 

متاثر از سبک های مختلف شکل  گرفته است.
در بدو ورود به محوطه مسجد، آنچه بسیار خودنمایی 
که  کتیبه ها و تزئینات معماری زیبایی است  می کند وجود 

کثراً دارای هویت و شکل مستقلی است. ا
کتیبه های فارسی در مساجد و  از مهم ترین نکته های 
دیگر بناهای اسلامی استفاده از مضامین دینی و عرفانی در 
قالب اشعار فارسی است که مسجد جمعه )جامع( هرات نیز 

از این موضوع مستثنی نیست.
همچون  فارسی  بزرگ  شعرای  از  بسیاری  کتیبه های 
سعدی، جامی، سنایی، ابوسعید، امیرخسرو دهلوی، عطار 
نیشابوری وجود دارد که با تزئینات اسلیمی و رنگ فیروزه ای 
و برخی از رنگ ها که برخی از آن ها خاص هرات است، مزین 

شده است◾
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عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری

مرتضی حصاری

گوشه ای درخشان از فرهنگ و هنر افغانستان:

موزه ملی هرات

و  دارد  قــرار  آریانــا،  افغانســتان،  غــرب  در  هــرات  ولایــت 
اســت.  مرزهــای مشــترک  دارای  ترکمنســتان  و  ایــران  بــا 
بــه واســطه  وجــود تنــوع زیســت محیطــی، فرهنگ هــای 
ایــن ســرزمین شــناخته شــده  بعــداز اســلام در  پیــش و 
باوجــود تحمــل جنگ هــای خونیــن  افغانســتان  اســت. 
از  جدیــد،  و  قدیــم  اســتعمارگرایان  بــا  دهــه  چندیــن 
بناهــای  و  فرهنگــی  آثــار  نگهــداری  و  مرمــت  تحقیــق، 
انســانی،  و  مــادی  کمبودهــای  تمــام  بــا  خــود،  تاریخــی 
غفلــت ننمــوده اســت. چنیــن مطالعــات بــا ارزشــی را در 
ــار  تحقیقاتــی مجموعه هــای ارزشــمند ایــن ســرزمین در  آث
ــرد. در  ک ــاهده  ــوان مش ــل می ت کاب ــز  ــرات و نی ــی ه ــوزه مل م
پــی مطالعــات ملــی و بین المللــی، اهمیــت فرهنگ هــای 
بــا شــکوه و عظمــت پیشــینیان، ولایت هــرات در مطالعــات 
غــرب  جنــوب  کشــورهای  هنــر  تاریــخ   و  باستان شناســی 

آســیا دو چنــدان شــده اســت.
هرات، سـومین شـهر بزرگ افغانسـتان و دومین شـهر 
پر جمعیت افغانسـتان اسـت. هرات در مرز اسـلام قلعه، 

مسـیر شـاهراه فرهنگی - اقتصادی به ایران اسـت.
از  سـاخت مـوزه ملـی هـرات درسـال ۱۳06، دربنایـی 

 ۱9۳4 سـال  در  شـد.   آغـاز  چهاربـاغ  در  تیمـوری،  دوره 
میـلادی مـوزه هـرات بـه واسـطه توسـعه شـهری، ویران و 
بـه مـکان هتل پشـتون، در مسـیر فرودگاه امـروزی هرات 
منتقـل شـد. در سـال ۱994، دوبـاره مـوزه ملـی هـرات در 

قلعـه اختیارالدیـن بعـد از احیـا آن فعـال شـد.
بـه  اختیارالدیـن  قلعـه  سـاخت  تاریخـی  پیشـینه 
خوبـی مسـتند نیسـت. آنـدرا برونـو، مجموعـه فضاهایـی 
کـه در دوره تیموریـان تاریخ گـذاری شـده   کـرد  را مسـتند 
آلمـان،  و  افغانسـتان  مشـترک  جدیـد  مطالعـات  اسـت. 
تیمـوری درخصـوص  از دوره  احتمـال قدمـت بیشـتری 

کـرده اسـت. زمـان احـداث ایـن قلعـه را بیشـتر 
آثار پیش  از اسـلام هرات، مجموعه فرهنگی خراسـان 
اسـتان های  در  کـه  آثـاری  بـرد.  نـام  می تـوان  بـزرگ 
و  سیسـتان  و  کرمـان  شـمالی،  رضـوی،  خراسـان 

اسـت. آمـده  به دسـت  بلوچسـتان 
معـروف  فرهنـگ  بخشـی از  فرهنگـی  یافته هـای  ایـن 
همکاری هـای  آغـاز  بـا  اسـت  امیـد  کـه  اسـت  بلخـی 
مشـترک در افغانسـتان، به ویژه هرات، پیشـینه فرهنگی 
مشـترک خراسـان بـزرگ متمرکـز و هدفمنـد آغـاز شـود ◾
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شاعر و استاد مردم شناسی دانشگاه تهران

مینو سلیمی

نوروز در هرات؛ بقای زندگی

با  و  مناسبت  به  هریک  که  اسطوره ای  و  ملی  آیین های 
پاس  اسطوره ای،  روایت های  براساس  و  خاص  انگیزه ای 
که به آن روز و آن  داشته می شوند، با نمادها و مناسکی 
جشن، هویت و ماهیت مشخصی می بخشد، همراه است.

که در فرهنگ حوزه  نوروز یکی از آداب و رسومی است 
نوروز  دارد.  خاص  جایگاهی  زبانان  فارسی  جغرافیایی 
که تا امروز به حیات پرشکوه خود  هویت نمادینی است 
فکری  انگاره های  از  بخشی  بیانگر  تا  است  داده  ادامه 
انسان  باشد.  پیرامونش  طبیعت  درباره  باستان  انسان 
باستان در همه حال برای پاسداشت طبیعت آیین های 
که شادمانی را در مرکز  خاصی را برگزار می کرد، آیین هایی 

توجه خود داشتند.
ارزنده ای  جایگاه  شادی،  فارسی زبانان  فرهنگ  در 
دارد. داستان های بازمانده از تاریخ نمونه های فراوانی از 
این امر را نشان می دهند. آغاز فصل تازه، زمان برداشت 
محصول، بهار طبیعت، پاسداشت زمین و داستان های 
اسطوره ای ریشه دار و بازمانده از سلسله های پیشدادیان 
کیانیان و غیره هرکدام برای برگزاری آیینی نو انگیزه ای  و 
ارزشمند بودند. شادمانی نهفته در دل این جشن های 

را  روزمرگی  در  اسیر  انسان  خموده  روح  پرشور،  آیینی 
فصلی  و  فعالیت  آغاز  برای  و  می بخشید  تازگی  و  رهایی 

دیگر آماده می کرد.
باعث  جشن ها  این  شادمانه  برگزاری  این ها  افزون  بر 
که با  پیوند میان مردم می شد، پیوندی محکم و ارزنده 
نمادهایی معنادار، هویت جمعی ملتی را می ساخت. در 
نوروز سفره ای گسترده می شد و نمادهایی از دل طبیعت 
نعمت های  و  داده ها  یاد  به  همواره  تا  می نهادند  آن  بر 
خداوند در این روزهای زیبای سال باشند و به پشتوانه 

گاهی به جشن و شادی و پایکوبی می پرداختند. این آ
هرات که رنج های بسیار حتی در روزگار معاصر به خود 
داشته  خود  با  ریشه  و  رگ  و  پود  و  تار  در  را  نوروز  دیده 
که هنوز  افغانستانی  و  برای هرات  نوروز  است. شادمانی 
پنچه در پنچه پلیدی دارد، معنای دیگر دارد. نوروزی که 
او را به نبرد تاریکی و پلیدی برده تا سبب بقای زندگی و 
سرور و شادی و ذوق آن باشد. خواجه عبدالله انصاری، 
پیرهرات می فرمایند: »مقام بقا، مقام سکون نیست. این 
غایتی است که در آن هستی دیگری آغاز می شود و حیات 
ذوق  و  شادی  و  سرور  همه  و  است  بی پایان  که  دیگری 
است« )کشف الاسرار، تفسیر سوره ۲5، آیه ۳5، نط سوم(.

روز  و  تیرگی  بر  روشنی  غلبه  روز  هرات،  در  نوروز 
چراغ  برافروختن  روز  شدن،  تازه  روز  و  آزادگی  و  رهایی 
روز  و  نوروزی  میر  از  جستن  مدد  روز  دل تنگی ها،  از  دل 

خوش دلی است.
بوی  و  رنگ  نو،  سال  از  بعد  و  قبل  روزهای  هرات  در 
تلخ  روزهای  در  حتی  نغمه ها  و  عطر  این  دارد.  دیگری 
باقی ماندن سنت های دیرینه  نیز سبب  حضور طالبان 

این دیار شده است.
جمع  هم  گرد  سال  آخر  چهارشنبه  در  هرات  مردم 
شده و از شادی می گویند و شب را به شادمانی به صبح 
تاریک  چهره  خنده اش  هراس  که  شادمانی  می رسانند. 

ظلمت را از هم می درد.
مردم  این  نوروز  حوزه  کشورهای  از  بسیاری  مانند  به 
و  یگانگی  در  دل  نوروز  رسوم  و  آداب  از  بسیاری  در  هم 
یکدستی نوروز سپرده اند، همان آیین ها که قدمت هزاران 
سرزمین  این  استوار  فرهنگ  تنومندی  سبب  ساله شان 
که  شده است. مردم هرات نیز به استقبال شادی نوروز 
گرد و غبار  کاشانه و زندگی خود را از  می روند همه خانه و 
خویش  جان  و  جسم  بر  نو  رخت  و  می زدایند  تیرگی ها 

می پوشانند.
بازار هرات سرشار از فروش نیکوی هایی چون سبزی، 

سرخی و سیب و زندگانی می شود.
هفت  میوه،  هفت  )سمنو(،  سمنک  نمودن  فراهم 
سین وغذا های شب نوروزی از جمله برنامه هایی است 
و  افغانستان  کنار  و  گوشه  در  نوروز  از  تجلیل  برای  که 

گرفته می شود. هرات 
که  خروسی  گوشت  هرات  مردم  نو  سال  شب  غذای 
سفید باشد، سبزی پلو با ماهی و کلوچه های خانگی است.
غ هایی  جوانان و نوجوان هراتی از مدتی قبل تخم مر
کرده و به  غ جنگی آماده  رنگین خود را برای بازی تخم مر
در  کرده اند  درست  خود  که  دیگری  بازی  وسایل  همراه 

روزهای نوروز و در تفرجگاه ها به بازی مشغول می شوند.
کثر مردم هرات برای خواندن  در لحظات تحویل سال ا
کن دینی می روند.  دعا و خلوت با خداوند به مساجد و اما
در بعضی از مناطق هرات مانند؛ سلطان امیر عبدالواحد 
حضرت  عمومی  تکیه  آقا(  سلطان  به  )معروف  شهید 
ابوالفضل )ع( و مزار شهدای جبرئیل مراسم به اهتزاز در 
آمدن پرچم حضرت علی علیه السلام )جهنده بالا( برگزار 
جمله  از  هراتیان  از  زیادی  شمار  ساله  همه  که  می شود 
را  خود  سال  تحویل  لحظه  در  شهر  این  دولتی  مقامات 
کن متبرکه می رسانند و در مراسم جهنده بالا  به این اما

شرکت می کنند.
یکی از سنت های مردم هرات، سنت در خانه نماندن 
و به تفرج رفتن و بیرون شدن از منزل در اولین چهارشنبه 
اولین  در  سنت  این  ببارد.  باران  گر  ا حتی  است  سال 

پنجشنبه و جمعه سال نیز تکرار می شود  ◾
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دیپلمات و پژوهشگر مطالعات امنیت

محبوب الله افخمی

ظرفیت های هرات برای پیوندهای تاریخی حوزه ی تمدنی نوروز

و  قدیمی  شهرهای تاریخی،  یکی از  به عنوان  هرات  شهر 
گسترش  و  درنگهداری  مهمی  نقش  افغانستان،  فرهنگی 
پیوندهای تاریخی و فرهنگی حوزه تمدنی نوروز دارد. این 
طول  در  که  مناسبی  جغرافیایی  موقعیت   وجود  با  شهر 
داشته  قدیمی  فرهنگی  و  تجاری  مسیرهای  در  تاریخ، 
گذرگاه های  مهمترین  یکی از  به عنوان  همچنان  است، 
است.  بوده  منطقه  این  در  تاریخی  و  فرهنگی  تبادلات 
 ، هرات به عنوان یکی از شهرهای مهم در حوزه تمدنی نوروز
که به دوره های مختلف  دارای آثار باستانی بسیاری است 
و  تیموریان  دوره های  به  آن ها  مهم  ترین  ازجمله  تاریخی 
گورکانیان بازمی گردد. این آثار باستانی، می توانند به عنوان 
، ارتباطات فرهنگی  نمادهای فرهنگی و تاریخی این شهر
مردمان  و  کنند  تقویت  را  نوروز  تمدنی  حوزه  با  تاریخی  و 
تمدنی  حوزه  همچنان  کنند.  نزدیک  باهم  را  حوزه  این 
نوروز نیز یکی از با سابقه ترین قلمرو تمدنی و فرهنگی است 
و  زبان ها  با  را  زیادی  مردمان  و  کشورها  درحال حاضر  که 
هویت های نژادی خاص، از آسیای میانه تا شبه قاره هند 
و از کاشغر تا کردستان و سوریه و عراق را در بر می گیرد. این 
منطقه پهناور با وجود از سرگذراندن مهم ترین رخ دادها 

و  تمدنی  مشترک  گی های  ویژ هنوز  تاریخی،  تحولات  و 
فرهنگی مردمان و کشورهای این حوزه بزرگ، نقش کلیدی 

را در برقرای روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارند.
کشورهای  در  عمده  به طور  که  نوروز  تمدنی  قلمر 
ترکمنستان  و  ازبکستان  تاجیکستان،  افغانستان،  ایران، 
تاریخی  و  فرهنگی  میراث های  دارای  است،  شده  واقع 
که نمادهای بارزی از تمدن های  چندین هزارساله است 
قلمرو حوزه تمدنی  را در خود جای داده است.  گذشته 
متنوع  تاریخ های  و  فرهنگ ها  محوری از  به عنوان  نوروز 
آداب  زبان ها،  شامل  شد،  اشاره  که  همان طور  یا  مرتبط 
و  دین  معماری،  ادبیات،  موسیقی،  هنرها،  رسوم،  و 
اعتقادات و دیگر عناصر فرهنگی و تاریخی متنوع می شود. 
تمدنی  حوزه  این  مهم  شهرهای  یکی از  دراین میان، 
بوده  باستان  هرات  شهر  این سو،  به  گذشته های دور  از 
است. هرات یکی از شهرهایی با تاریخ و فرهنگ چشم گیر 
موقعیت جغرافیایی،  به لحاظ  که  است  افغانستان  در 
کز  مرا یکی از  به  زبانی،  تنوع  و  آثارباستانی، فرهنگ محلی 
فرهنگ های  پیونددهنده  و  افغانستان  تاریخی  مهم 
گی های  منطقه تبدیل شده است. این شهر باوجود ویژ
فراوان در زمینه تاریخ، فرهنگ و هنر، می تواند به عنوان 
و  کند  عمل  مختلف  مناطق  میان  ارتباطی  پل  یک  
میان  فرهنگی  همکاری های  و  تعاملات  برای  را  زمینه 

کشورهای منطقه فراهم کند.

با  رابطه  در  را  شهر  این  ظرفیت های  مهم  می توان 
مورد  چند  در  نوروز  تمدنی  حوزه    تاریخی  پیوندهای  

برجسته، در زیر نشان داد:

آثار باستانی
هرات، با داشتن آثارباستانی و نمادهای تاریخی، به عنوان 
یکی از شهرهای بارز تاریخی و فرهنگی افغانستان مطرح 
است. این شهر که در طول تاریخ شاهد تغییرات و تحولات 
گون  گونا گران بهای از دوره های  فراوان بوده است، آثاری 
در  که  آثار مهمی  از  را در خود جای داده است.  تاریخی 
هرات قابل مشاهده است، می توان به قلعه ها، مساجد، 
سازه های معماری  و  بازارهای باستانی  بناهای تاریخی، 
گذشته این شهر  از  که هریک داستانی  کرد  متنوع اشاره 
را روایت می کنند. این آثار، علاوه بر جلب توجه گردشگران، 
فرهنگی  و  تاریخی  مطالعات  در  ویژه ای  اهمیت  از 
برخوردار است و نقش مهمی درحفظ و ارزشیابی تاریخ 
می توانند  آثار  این  این،  علاوه  بر  دارد.  منطقه  فرهنگ  و 
نقاط شناخته شده ای برای تبادلات تاریخی و فرهنگی با 
که این تبادلات  حوزه تمدنی نورز و دیگر مناطق باشند 
می تواند منجر به افزایش توافق و تعاملات مثبت در سطح 
فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و منطقه شود. در این 
، با مفهوم  راستا، نمادهای موجود در حوزه تمدنی نوروز
که دارند، در برقراری صلح دائمی،  و پیام های دیرینه ای 
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روابط مثبت و تعاملات سازنده، به ایجاد تعاملات فرهنگی 
و تاریخی میان مردم و کشورهای مختلف کمک می کنند. 
یکی از  به عنوان  هرات  که  می شود  باعث  گی ها  ویژ این 
مهمی  نقش  منطقه ای،  و  داخلی  همزیستی  نمونه های 
این  در  تاریخی  و  فرهنگی  تعاملات  تقویت  و  ایجاد  در 
منطقه ایفا کند و به عنوان یک پل ارتباطی و فرهنگی بین 
کند. این تعاملات و تبادلات  فرهنگ ها و تمدن ها عمل 
فرهنگی، به توسعه و تقویت هویت فرهنگی و تاریخی این 
کرده و همچنین در ترویج فرهنگ صلح و  کمک  منطقه 

دوستی میان اقوام و ملت ها نقش به سزایی دارد.

فرهنگ و هنر 
تاریخی،  و  فرهنگی  ازنظر  درخشان،  پیشنه ای  با  هرات، 
کز فرهنگی و هنری مهم در افغانستان  به عنوان یکی از مرا
جغرافیایی  موقعیت   وجود  با  شهر  این  است.  معروف 
تبادل  کز  مرا یکی از  به عنوان  دیرباز  از  خود،  استراتژیک 
است.  شده  شناخته  منطقه  این  در  تجاری  و  فرهنگی 
هرات نه تنها برای تجارت، بلکه برای تبادلات فرهنگی و 
هنری نیز نقش بسیارمهمی داشته است. هنرهای محلی 
نظیر قالی بافی، سفالگری، نقاشی و موسیقی، عناصری از 

فرهنگ غنی و چندوجهی این شهر را نمایان می سازند.
که به ویژه در  قالی بافی یکی از حرفه های قدیمی است 
هرات به یک سطح بالای هنری رسیده است و پیشنه ای 
تاریخی این شهر را تباز می دهد. قالی های بافته شده در 
فرد،  به  منحصر  و  زیبا  نقش های  و  طرح ها  با  شهر  این 
برای  کیفیت  با  محصولات  و  هنری  اثرهایی  به عنوان 
هنر،  این  می شوند.  شناخته  جهان  سراسر  در  تجارت 
افغانستان،  هنری  و  فرهنگی  نمادهای  یکی از  به عنوان 
خود  به  را  فراوانی  توجه  بین المللی،  بازارهای  در  به ویژه 

جلب کرده است.
در  مهم  محلی  هنرهای  از  دیگر  یکی  نیز  سفال گری 
و  سنتی  فنون  از  استفاده  با  سفال گران  است.  هرات 
طرح های خاص، آثاری بسیار زیبا و کارآمد تولید می کنند 
که به عنوان نمادهای هنری و فرهنگی این شهر شناخته 
به  گردشگران،  توجه  جلب  بر  علاوه  آثار،  این  می شوند. 
عنوان میراث های فرهنگی و هنری منطقه، ارزش بسیاری 
تاریخ و فرهنگ این شهر  دارند و نقش مهمی در حفظ 

بازی می کنند.
نقاشی نیز یکی دیگر از هنرهایی است که در هرات رواج 
دارد. هنرمندان محلی با استفاده از رنگ ها و تکنیک های 
می کنند  تولید  شگفت انگیز  و  زیبا  بسیار  آثاری  مختلف، 
که به عنوان اثرهای هنری محلی شهرت دارند و به عنوان 
کشور  از  افغانستان در داخل و خارج  از هنر  نمایندگانی 

شناخته می شوند.
در  که  است  هنرهایی  مهمترین  یکی  از  نیز  موسیقی 
شامل  که  افغانستان  موسیقی محلی  دارد.  رواج  هرات 
نیز  شهر  این  در  است،  متنوعی  ملودی های  و  سازها 
جایگاه خود را دارد و جزء جذابیت های فرهنگی این شهر 

به حساب می آید.

موقعیت بازرگانی
افغانستان  مهم  و  باستانی  شهرهای  یکی از  هرات، 
تجاری  کز  مرا یکی از  به عنوان  تاریخ  طول  در  که  است 

است.  شده  شناخته  منطقه  در  حیاتی  و  فعال  بسیار 
به عنوان  خود،  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل  شهر  این 
دیگر  با  ارتباطی  جاده های  در  مهم  تجاری  گره گاه  یک 
آسیای صغیر شناخته می شد. در  با  آسیای مرکزی  نقاط 
طول تاریخ، هرات به عنوان محلی برای تبادلات تجاری 
منطقه،  کشورهای  سراسر  از  تاجران  و  مسافران  بین 
تجاری  تبادلات  این  است.  داشته  مهمی  بسیار  نقش 
بلکه  شده  شهر  اقتصادی  توسعه  و  رشد  باعث  نه تنها 
است.  شده  منجر  نیز  تاریخی  و  فرهنگی  تبادلات  به 

پلی  مسیرها،  این  ازطریق  فرهنگی  تبادلات  و  تجارت 
حوزه   کشورهای  با  تاریخی  پیوندهای  تقویت  برای 
کرده اند.  ایجاد  فرهنگی  جوامع  دیگر  و  نوروز  تمدن ی 
در  مهمی  بسیار  نقش  تجاری  و  فرهنگی  تعاملات  این 
و  داشته  جوامع  و  بین فرهنگ ها  روابط  تقویت  و  ایجاد 
به توسعه و تقویت هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه 

کرده اند. کمک 

تبادلات فرهنگی و زبانی
مرز  در  هرات  استراتژیک  جغرافیایی  موقعیت  باوجود 
فرهنگی  تبادل  مرکز  یک  عنوان  به   شهر  این  افغانستان، 

با  شهر  این  مرزهای  می شود.  شناخته  درمنطقه  زبانی  و 
تبادلات  برای  را  فراوانی  فرصت های  همسایه،  کشورهای 
است.  کرده  فراهم  تجاری  و  اقتصادی  زبانی،  فرهنگی، 
تأثیرات  مشترک،  فرهنگ  و  تاریخ  به دلیل  تبادلات  این 
عمیقی بر روابط میان  مردم این منطقه و همچنین توسعه 
فرهنگ و هویت فرهنگی آن ها دارد. مساحت جغرافیایی 
این  در  چندزبانه  و  فرهنگی  چند  جوامع  وجود  و  هرات 
شهر، فرصت های مناسبی را برای تبادلات زبانی و فرهنگی 
هرات  طولانی  تاریخچه  این،  بر  علاوه   می کند.  فراهم 
به عنوان یکی از مسیرهای تاریخی تجارتی و فرهنگی باعث 
شده تا این شهر به عنوان محلی مهم برای تبادل ایده ها، 
سنت ها و میراث های فرهنگی با تمدن های دیگر شناخته 
و  فرهنگ  تقویت  و  توسعه  به  نه تنها  تبادلات  این  شود. 
کمک می کنند بلکه نقش مهمی در توسعه  هویت محلی 
در  فرهنگی  تعادل  و  می کند  ایجاد  منطقه ای  تعاملات 
منطقه را حفظ می کند. از این رو، می توان به عنوان یکی از 
غرب  جنوب  در  زبانی  و  فرهنگی  تبادلات  تأثیرگذار  نقاط 

افغانستان، هرات را مورد توجه خاص قرار داد.

مراسم و جشن ها
نه تنها  هرات،  در  سنتی  و  محلی  جشن های  و  مراسم  
به عنوان رویدادهای فرهنگی و سرگرمی مورد توجه مردم 
محلی، بلکه به عنوان فرصت هایی برای آشنایی با آداب و 
رسوم محلی و تبادلات فرهنگی با سایر تمدن ها شناخته 
و  نمایانگر جوانمردی  این مراسم  و جشن ها،  می شوند. 
شادابی مردم این منطقه است و به عنوان بخشی از تاریخ 
و هویت فرهنگی افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
در این مراسم ، عناصری از هنرها و فرهنگ محلی همچون 
موسیقی محلی، رقص های سنتی، پوشش های محلی و 
عناصر،  این  می شوند.  دیده  وفور  به  سنتی  غذاهای 
نشان دهنده زندگی و فرهنگ پویای مردم هرات هستند و 
در تبادلات فرهنگی با سایر ولایت های افغانستان و دیگر 

جوامع منطقه نوروز نقش به سزایی ایفا می کنند.
سنتی  و  محلی  جشن های  و  مراسم   ترتیب،  این  به 
و  فرهنگی  مهم  رویدادهای  به عنوان  نه تنها  هرات  در 
اجتماعی این منطقه، بلکه به عنوان فرصتی برای تبادل 
کشورهای  و  فرهنگ ها  بین  ارتباطات  ارتقای  و  فرهنگی 
تمدن  نوروز مورد توجه قرار می گیرند و نقش بسیار مهمی 
در حفظ و ارتقای هویت فرهنگی این منطقه ایفا می کنند.

گفت در شرایطی که منطقه تمدنی  و در پایان می توان 
نوروز از لحاظ فرهنگی با مشکلات متعددی مواجه است، 
باززایی و بازآفرینی ارزش ها، میراث ها و نمادهای تاریخی 
را به هم نزدیک  که زمانی ملت ها و مردمان این منطقه 
می کرد و زندگی مسالمت آمیز و همزیستی را پیام می داد، 
نژادپرستی،  افراطی،  تفکرات  جای  دیگر  یکبار  می تواند 
تاریخی  و  فرهنگی  نمادهای  کند.  پر  را   … و  محل گرایی 
کشورهای مختلف به   که در شهرها و  حوزه تمدنی نوروز 
جا مانده است، می تواند یکبار دیگر به گسترش همکاری و 
برقرای صلح و ثبات در این منطقه کمک کند، زیرا در این 
منطقه هیچ چیزی به اندازه میراث های تمدنی، قدرتمند 
بر  مبتنی  جدید  جایگاه  یک  تعریف  به  تا  نیست  مؤثر  و 
را  منطقه  کشورهای  دوستی دائمی  و  احترام  متقابل 

تشویق و ترغیب کند  ◾

شهر هرات 
به عنوان یکی از 

شهرهای تاریخی، قدیمی و 
فرهنگی افغانستان، 

نقش مهمی درنگهداری 
و گسترش پیوندهای تاریخی 

و فرهنگی حوزه 
تمدنی نوروز دارد. 

این شهر با وجود 
موقعیت  جغرافیایی مناسبی 

که در طول تاریخ، 
در مسیرهای تجاری 

و فرهنگی قدیمی داشته است، 
همچنان به عنوان یکی  از 

مهمترین گذرگاه های تبادلات 
فرهنگی و تاریخی در این 

منطقه بوده است. 
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پژوهشگر ادبیات و فرهنگ

اسحاق ثاقبی داراب

هرات، نقطه  وصل در حوزه  نوروزستان 

کسی  را  کمتر  از میان مردم خراسان )افغانستان کنونی(، 
می توان سراغ کرد که در نخستین دیدار از سرزمین هری 
به  و لب  کشورش متفاوت تر نشود  به  نگاه اش  یا هرات، 

تحسین زیبایی های هرات نگشاید.
اقیانوسی  »جهان  گفته:  که  دارد  وجود  معروفی  قول 
مروارید  آن  و  هست  مرواریدی  اقیانوس  این  در  و  است 

هرات است.«
نهادم،  هرات  به  قدم  نخست  بار  برای  که  هنگامی  
عظمت   از  افغانستان  شهرهای  دیگر  با  درمقایسه 
گرفته تا مردم، معماری، فرهنگ و ادبیات در  جغرافیایی 
این شهر، متعجب شدم. برای ساعاتی باخود می گفتم که 

واقعاً آیا هنوز در افغانستان هستم؟
و  معماری  دید  از  نیز  و  موقعیت  به  باتوجه  هرات 
هم  و  است  بزرگ  قلب  خراسان   هم  بارش،  پُر  فرهنگ 

دروازه  باشکوه این زیست بوم به شمار می آید.
آمده    )Harōiva( هَرویوا  بنام  اوستا  وندیداد  در  هرات 
است:  آمده  میان  به  سخن  چنین  آن  درباره  و  است 
اهورامزدا،  من،  که  نیکی  کشور  و  سرزمین  »ششمین 

آفریدم هَرویو و دریاچه اش بود.«

اقیانوس  هند  دریایی  مسیر  کشف  از  پیش   هرات 
در  را  بزرگ  نقشی   و  داشت  قرار  جاده  ابریشم  گذرگاه  در 
اروپا  و  آسیای  مرکزی  خاور میانه،  هند،  میان  بازرگانی 
ایفا می کرد. هرات از لحاظ موقعیت  جغرافیایی در طول  
تاریخ بستر مناسب تلاقی تمدن های شرق و غرب نیز به  
شمار می رفت. از این رو از آن به عنوان یکی  از گهواره های 

تمدنی تاریخ پرهیاهوی خراسان نام برده اند.
در  دستِ کم  قدرتمند،  دولت های  و  امپراتوران  تمام 
پی  در  جهان،  و  منطقه  ساله  هزار  سه  تاریخ  درازنای 
سیری ناپذیری  عطش  و  بوده اند  هرات  یا  هری  تسخیر 

برای قاپیدنِ این جغرافیای زرین داشته اند.
کمان  در اواخر قرن  هفتم پیش  از میلاد، هرات را حا
ماد تسخیر کردند و سپس کوروش، شاهنشاه دگراندیش 
این  نیز  یک بار  کرد.  فتح  را  شهر  هخامنشیان،  مقتدر  و 
شهر به وسیله  اسکندر یونانی ویران شد. در آن سال ها 
شاهان  که  نپایید  دیری  اما  بود.  ک  اندوهنا هرات 
به  شکست  موفق  اشکانی  نوروز پسندِ  و  فرهنگ دوست 
آخرین شاهزادگان سلوکی شده و هرات را به نگین منطقه 

بدل نمودند.
بیشتر  شکوه  و  رونق  نیز  ساسانیان  دوران  در  هرات 
مانند  نیز  هرات  خراسان،  به  اعراب  حمله   با  یافت. 
کم شدن  حا با  اما  رفت  سکوت  در  خراسان  نقاط  دیگر 
گرفت  جان  اندکی  شهر  این  تاجیک،  طاهریان  سلسله  

و  خراسان  قهرمان  اسب   سُم  صدای  شدن  بلند  با  و 
عیارمرد سیستانی یعنی یعقوب لیث، این شهر به  سوی 
درخشیدن لمید و همراه با شاهان سامانی غرق در شکوه 

و جلال فرهنگ، تنوع و دگردیسی شد.
خجسته   تحولی  نیز  غوریان  دوران  در  بزرگ  شهر  این 
سلاطین  زمان  در  هرات  مستوفی،  شرح  براساس  دید. 
مسجد  کار  کرد.  زیادی  رشد  دوازدهم،  قرن  در  غوری 
جامع هرات توسط سلطان غیاث الدین غوری در ۱۲0۱م، 
شروع شد. در این دوره هرات مهم ترین مرکز تولید فلزات، 
و  غزنویان  دوران  در  شهر  این  گردید.  برنز  مخصوصاً 
سلجوقیان نیز سیر صعودی فرهنگی و علمی اش را پیمود.

مغولان  سپس  و  خوارزمشاهیان  دوران  در  هرات  اما 
داستان  ویران گر،  تیمور  امیر  همین طور  و  خون آشام 
پرآب چشمی دارد. ولی زخم ها و دردهای هرات با فرزندان 
روشن دل تیموری التیام یافت و در این دوره، شهر به مرکز 
دوره،  این  مورخان  چنانچه  شد.  تبدیل  شرق  روشنایی 
به ویژه سده  پانزدهم میلادی را »رنسانس یا نوزایی شرق« 
کوشش سلطان  بایقرا،  دانسته اند. در این میان حضور و 
و  مهم  بسیار  غیره،  و  بیگم  گوهرشاد  بایسنقر،  شاهزاده 
تاثیر گذار است و نقش آنها در جهت بهبود بخشی هرات 

که پایتخت حکومت آنها نیز بود، ستودنی است.
نوروز در سرزمین هری در تمامی این اعصار به خوبی 
تجلیل می شد و این جشن همراه با شکوه و زیبایی تمام 

و کمال، دور می زد و سال ها و دوران ها می گذشت.
هرات اینک از دید فرهنگی، ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی 
یا  خراسان  شمال  ایران،  میان  واصل  نقطه   همچنان 
امیر  است.  شبه قاره   هند  و  ترکمنستان  افغانستان، 
اسماعیل خان در سال های جهاد و حکومت مجاهدین 
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استان های  تمام  کمیت  حا هرات،  داشتنِ  دست   در  با 
غربی کشور را در دست داشت و این شهر با تسلط طالبان 
چه در بار نخست در سال ۱۳۷4 و چه دور پسین، باعث 

شکست تمام جنوب و غرب و شمال افغانستان شد.
با توجه به ماهیت  تاریخی و اهمیت فرهنگی، هرات 
می تواند با ابزار نوروز، چهره  افغانستان را از دید سیاست 
و اقتدار دگرگون سازد. زیرا موقعیت جغرافیایی ـ تجارتی، 
پرنفوس،  شهرِ  این  فرهنگی  داربست  و  تاریخی  هیبت 
توانایی اقتدار  بخشیدن دوباره  به نوروز را درمنطقه دارد.

پیوسته در دهه های پسین اما تنها مانع ترویج فرهنگ 
شهر های  سایر  و  هرات  در  فرهنگی  اقتدار  و  نوروزی 
این  بوده اند.  افراطی  مذهبیون  از  بخشی  افغانستان، 
طیف از روحانیون به همه چیز سرک می کشند و حتی به 
اصطلاح، به پریدن یک  پرنده از بامی در بامی می پیچند 
گونه فتوا صادر می کنند. آنان هم سبب تضعیف  و ده ها 
نوروزباوری در میان مردم فرهنگ  دوست هری شدند و 
گاهی و دانایی در میان  هم باعث عقب مانی و انحطاط آ

شهروندان هستند.
عرفان  ادبیات،   ، هنر اهل  بیشترین شان  هرات،  مردم 
و تاریخ اند. مضامین اساسی همانند نوروز در هنر و شعر 
و  این که شهروندان  از همه مهم تر  هراتیان موج می زند. 
فرهنگیان هرات، خیلی باورمند به خود ارادیت فرهنگی ـ 
تاریخی هستند و با این روحیه  بلند، بدون شک می توانند 
نوروز را بر تمام افغانستان رونق ببخشند و همچنان هرات 
و تمام  زبان  فارسی  نوروزستان در حوزه   را پیوند دهنده  
منطقه سازند. اما تنها به آن شرط که یک  شمار افراطیون 
خیال  و  برگردند  خود  جای  سر  بر  مذهبی،  متعصبان  و 
آسوده  مذهبی  سوء  احساسات  از  را  هراتی  شهروندان 

سازند و از ترس های بیهوده و پوچ، آزادشان گردانند.
افغانستان  مردم  سوی  از  نوروز  جشن  ماهیت  درک 
ضرورت  نیز  و  است  حیاتی  امر  یک  هراتیان،  به  ویژه  و 
ـ  فرهنگی  ارزش های  از  انتباه  مردم،  که  دارد  جدی 
در  افغانستانی،  جامعه   زیرا  بگیرند.  حوزه  این  تاریخی 
راه  تنها  و  تنها  و  است  ایستاده  جهل  و  پرتگاه  تاریکی 
به  گرد  وا لجام گسیخته گی،  و  بدبختی  این  از  رهایی 
شناخت تاریخ اصیل این حوزه و استقبال از ارزش هایی 

، یلدا، سده و غیره است. چون نوروز
خود  با  را  خراسان«  »نگین  لقب  همیشه  که  هرات 
حمل کرده است، می تواند به مثابه  نقطه   وصل در حوزه  
نوروز عرض  اندام کند و افغانستانِ نگون بخت را رُخ شویی 

کند و صیقل ببخشد.
دل پسند  و  زیبا  چه  قدر  را  ابیات  این  مولانای  بزرگ 
نوروز  همان  بهار  از  مراد  بیت نخست  در  است؛  نوشته 
به  جشن  همانند  را  نظرش  مورد  نگارِ  رسیدنِ  و  بوده 

استقبال می نشیند:
آب زنید راه را هین که نگار می رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را

کز رخ نوربخش او نور نثار می رسد
رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد

غم به کناره می رود مه به کنار می رسد
باغ سلام می کند سرو قیام می کند

سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد  ◾

شاعر، نویسنده، خبرنگار

خالد قادری

شکستن چندمین استخوان 
در تحویل سال 

خالد قادری؛ شاعر، نویسنده و خبرنگار، متولد ۱۳۷۳ 
گرداننده  کشور،  سقوط  پیش  از  است.  هرات  شهر 
بخش فرهنگی »رادیو نوروز« بود و برنامه های زیادی را 
با شاعران افغانستانی و ایرانی اجرا کرد. مجموعه اشعار 
قادری تحت  عنوان »درختی در اواخر پاییز« در سال 

۱۳۹۷ توسط نشر جوان در هرات منتشر شد.
خالد قادری در مارچ ۲۰۲۲ )۱۰ اسفند ۱۴۰۰( توسط 
او  اتهامات  شد.  زندانی  و  دستگیر  هرات  استخبارات 
کمیت طالبان در روزنامه ها  نوشتن مقالات بر ضد حا
بود.  رسانه ای  کار  و  فرهنگی  فعالیت های  مجلات،  و 
طالبان، او را در دادگاه نظامی بدون حق استیناف، به 
خبرنگاری  نخستین  وی  کرد.  محکوم  حبس  یک سال 
محکوم  افغانستان  در  نظامی  دادگاه  توسط  که  است 
حبس  ماه  یازده  کردن  سپری  از  پس  قادری  می شود. 
خود  بودن  نظارت  تحت  به دلیل  و  شد  آزاد  زندان  از 
ایران  به  آزادی  پس  از  طالبان،  توسط  خانواده اش  و 
هم   او  کرد.  مهاجرت  فرانسه  کشور  به  سپس  و  رفت 

کنون در فرانسه زندگی می کند و به بیان خودش، راوی  ا
روایت های زندانیان زندان های طالبان است.

سلول  دیوارهای  که   ۱40۱ نوروز  به  بود  مانده  روز  چهار 
اتاق شماره ششم ریاست استخبارات هرات، مرا از زمان 
جدا کرد؛ چنان که روزنه ای نبود که گردش خورشید و ماه 
یا  است  شب  زائیده  تاریکی  این  بدانم  و  باشم  شاهد  را 

سیاهیِ پس از سقوط.
طالبان،  استخبارات  مأموران  که  لحظه ای  همان  از 
با  را  چشم هایم  و  پیچیدند  دست هایم  دور  را  زنجیر 
تاریک  چاهی  به  که  فهمیدم  بستند،  سیاه  پارچه ای 
انسانِ  هر  برابرِ  قدم،  هر  در  که  چاهی  کرده ام.  سقوط 
گامی  کرده و منتظر است تا  ک، دهان باز  کنِ این خا سا
محکم تر، استوارتر برداریم که ببلعدمان و جان بدهیم در 

سرمایی کشنده، بی امیدِ نور، بی امیدِ بهار.
کنار زده شد، خودم را  از برابر چشم هایم  تا سیاهی 
آفتاب  را به  که برگ و بارشان  در احاطه درختانی دیدم 
امنیت  ساختمان  پشتیِ  باغچه  بودند.  کرده  مهمان 
شکوفه های  و  بود  سرسبزی  دورادورم  هرات،  ملی 

بهاری و غنچه های نیمه  شکفته.
چهار روز مانده بود به نوروز و حساب زمان را فقط با 
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 . تعداد شکنجه ها داشتم. شکنجه اول، چهار روز تا نوروز
روز.  دو  سوم،  شکنجه  نوروز.  تا  روز  سه   دوم،  شکنجه 

شکنجه چهارم... . شکنجه پنجم... .
چاشت  سر  بود.  باغچه  درهمان  دوم  و  اول  شکنجه 
بود، آفتابِ کم جانِ زمستان گرمای دلپذیری داشت. بوی 
کرده بود.  را پر  ک باران خورده، فضا  چمن تازه، بوی خا
پدیده  چنین  موجودیت  نیست  غریب  آیا  می کردم  فکر 
زیبایی که نماد آزادی و زندگی و تازه گی ا ست در مکانی که 
جز خفقان و عذاب چیزی ندارد؟! زود فهمیدم که بسیار 
آن  از  دورتر  زندگی،  از  بود  پُر  درجایی که  است!  غریب 

زندگی های زیادی گرفته می شد.
و  بودم  ایستاده  درخت ها  شکوفه  پر  شاخه های  زیر 
بهاری اش  زیبایی  با  باغچه  بود.  از من دور شده  نگرانی 
و  لطیف  نقاشی!  یک  به  می ماند،  شعر  قطعه  یک  به 
پرطراوت و تازه. دلم می خواست تا انتهای باغچه راه بروم 
و به شبنمِ روی گلبرگ ها نگاه کنم. راه بروم و اجازه بدهم 
نگاه  ابرها  به  کند.  آرام  را  اعصابم  پرنده ها  جیک جیک 
می تابد،  خورشید  تا  زلال.  ابرهای  و  آبی  آسمان  به  کنم، 
تا پرنده ها می خوانند، تا پروانه ها بال بال می زنند، تا بهار 
هست، بمانم و آرامش بگیرم. دلم می خواست تکیه بدهم 
یا در  تنه درختی، و شعری بخوانم، موسیقی بشنوم،  به 
گوش بدهم. اما این زیبایی  سکوت به میعاد برگ و باد 
پرندگان  و  پژمرد  چشم هایم  مقابل  در  دیگر،  دمی  در 
گویی که نمی توانستند شاهد  کردند؛  تنِ شاخه ها را ترک 

شکنجه انسانی باشند... .
در  زندانیان شان  از  طالبان  استقبال  طریق  خفه آب؛ 

استخبارات بود.
پیش از آن، آب را حیات بخش می دانستم. سال ها پیش 
اساسی  عنصر  دو  از  آب  که  گرفتیم  یاد  مکتب،  چوکی  در 
هایدروجن  و  کسیژن(  )ا کسیجن  ا است؛  شده  تشکیل 
)هیدروژن( و حیات بشر وابسته به آن است. نه آن زمان و نه 
بعد از آن گمان نکرده بودم که همین مایه حیات می تواند 
حیات را هم غصب کند. گمان نمی کردم آبی که به بوته ای 
گل جان می دهد، نفسِ یک انسان را هم می گیرد. اما این 
که خاصیت خودِ آب نیست! نه به خود مفعول که به عامل 
کشنده است،  و فاعلش ربط دارد. در دستانی نااهل؛ آب 
زندگی بی ارزش است، وطن هم می تواند به قبرستان بدل 
اشک  و  خون  با  هرچه  که  دسته جمعی  قبرستانی  شود. 
ک  آبیاری می شود، ساقه ها می خشکند و جوانه ها سر از خا
کسیژن( موجود  کسیجن )ا بلند نمی کنند. گمان کردم همه ا
همه  که  من  فقط  نه  و  شده   تبدیل  آب  به  زمین  کره  در 
انسان ها دارند خفه می شوند. آب؛ سیل گشت و درخت ها را 
ریشه کن کرد. آب؛ گل ها را غرق کرد. آب؛ هوا را خشکاند. آب؛ 
نفسم را گرفت. لوله آب را در دهانم گذاشتند و دور دهانم را 
گرفتند تا مسیری برای ورود هوا و خروج آب نماند.  محکم 

آب موج خورد در بدنم. ریه هایم تقلا کردند.
کشیدم و در درونم، دریا توفانی  کردم دریا را سر  گمان 
گردابی در خودم، فرو می روم. احساس  می شود و من در 
است؛  گرفته  آب  را  پایم  انگشت  تا  سرم  مغز  از  کردم 

موج موج، توفانی.
که فرصت می دادند نفسی بکشم، برای این بود  هربار 
امارت  نظام  علیه  »چرا  بدهم:  جواب  سوال شان  به  که 

اسلامی ایستادگی می کنی؟«

و این سوال باربار )بارها و بارها( در هر شکنجه از من 
پرسیده می شد؛ پاسخ من قناعت شان نمی داد، شکنجه 

. ... تکرار می شد و سوال تکرار
منتقل  ششم  شماره  سلول  به  شکنجه،  هر  پس از 
می شدم. 9 نفر در اتاقی به ابعاد ۳×4 متر. همه پهلوی 
هم نشسته و زانوهای خود را بغل می گرفتیم. سرهایمان 
همدیگر  نفس های  صدای  و  دیوار  به  می دادیم  تکیه  را 
کش سلول را و صدای ناله و  را می شمردیم و صدای هوا

فریاد دیگران حین شکنجه.
و  اتفاقی  می کردند.  باز  را  دروازه  طالب،  نگهبانان 
چنگ  می کردند.  اشاره  نفر   9 ما  از  یکی  به  دل بخواه، 
می زدند به یخن )یقه( و گلو و کشان کشان از راهروی تنگ 
کش  که صدای هوا و تاریک عبور می دادند. آن وقت بود 
می گرفتم  گوش هایم  روی  را  دست هایم  می شد.  بلندتر 
ولی  سنگ ها.  سخت  تنِ  به  می دادم  فشار  را  سرم  و 
سنگ ها نامهربان بودند و ناله ها را به صورتم می کوبیدند. 
چشم هایم را می بستم و چهره پدر و مادرم در ذهنم نقش 
دنبال  سرگردان  نوروزی،  هفت سینِ  میان  که  می بست 
گردانش  فرزندشان می گردند. پدرم هرسال در مکتب با شا
امید  به  می کرد  آماده  سبزه  مادرم  و  می کاشتند  نهال 
سلامتی، سربلندی و سعادت... . در این میان، سهم من 

از وسعت وطنم، سلول استخبارات بود.
ما 9 نفر بودیم با دردهای مشابه و سرنوشتی مشابه از 
گروه ها و دسته های مختلف. درمیان ما یک داعشی هم 
بادامی اش  به خاطر چشم های  که  کتر هزاره  دا بود. یک 
تا  و  نمی خوابید  هیچ شبی  می شد،  بیشتری  شکنجه 
کوچک ترین  صبح با هراس به داعشی خیره می شد و با 
می شد.  جمع  خودش  در  می خورد،  داعشی  که  تکانی 
مجرم  سیاسی،  زندانیان  بودند،  هم  نظامیان طالبان  از 

جنایی، و آدم های معمولی.
جرم  به  را  او  که  می نشست  پیرمردی  من،  پهلوی 
کترش  دا توصیه  به  او  بودند.  کرده  دستگیر  جاسوسی 
پیاده روی  هرات  ترقی  پارک  گرده  در  صبح  هر  )دکتر(، 
می کرده که طالبان متوجه او شده و مشکوک شده بودند. 
را،  آینده  از سرنوشت  را، هراس  نفر، درد شکنجه ها  ما 9 

ناامیدی، ترس و گرسنگی را باهم تحمل می کردیم.
طالبان در روز، یک پیاله چای و یک وعده نان به ما 
روز... می توانستم بدون  روز، سه  روز، دو  می دادند. یک 
خوردن چیزی دوام بیاورم ولی دو هفته در استخبارات 
و  می طلبید  توان  و  نیرو  شکنجه ها،  تحمل  و  طالبان 
مجبور بودیم به آن چه طالبان برای مان در نظر گرفته اند، 

تن بدهیم و قناعت کنیم.
لت  و کوب  شدت  از  می کردم  حس  شکنجه،  آخرین  در 
پودر  و  ریخته  شکسته،  استخوان هایم  ضربات،  تحمل  و 
نوبت،  به  و  بودند  سرم  بالای  نفر  هشت   - هفت  شده اند. 
شکنجه ام می کردند. بندبند وجودم ازهم گسسته بود و درکی 
از زمان و مکان نداشتم. همه چیز در نظرم، سیاه بود و عمیق. 

سقوط کرده بودم و هیچ نوری در تهِ چاه یافت نمی شد.
به سلول که انتقالم دادند، از میان صحبت ها فهمیدم 
با  هم زمان  نفهمیدم  ولی  است  شده  تحویل  سال  که 

شکستن چندمین استخوانم... 
که  کردم و به سبزه هایش و هفت سینی  به مادرم فکر 
نشانی از سرود و سرور نداشت؛ تنها سلول بود، سلول بود، 

سلول بود و سلول... ◾

نگهبانان طالب، دروازه را 
باز می کردند. 

اتفاقی و دل بخواه، 
به یکی از ما 9 نفر اشاره 

می کردند. 
چنگ می زدند به یخن )یقه( 

و گلو و کشان کشان از راهروی 
تنگ و تاریک عبور می دادند. 

آن وقت بود که صدای 
کش بلندتر می شد.  هوا

دست هایم را روی گوش هایم 
می گرفتم و سرم را فشار 

می دادم به تنِ سخت سنگ ها. 
ولی سنگ ها نامهربان 

بودند و ناله ها را به صورتم 
می کوبیدند. 

چشم هایم را می بستم و چهره 
پدر و مادرم در ذهنم نقش 

می بست که میان هفت سینِ 
نوروزی، سرگردان دنبال 

فرزندشان می گردند. 
پدرم هرسال در مکتب با 

گردانش نهال می کاشتند  شا
و مادرم سبزه آماده می کرد 

به امید سلامتی، سربلندی و 
سعادت... . 

در این میان، سهم من از 
وسعت وطنم، 

سلول استخبارات بود.
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پژوهشگر علوم سیاسی

عبدالمنان دهزاد

هرات؛ پیوند دهنده ای فرهنگی ملت های حوزۀ نوروز 

از  را  ما  منطقۀ  کشورهای  از  زیادی  شمار  نوروز  حوزۀ 
برخی از  و  ایران  تا  قزاقستان  از  هندوستان،  تا  ترکیه 
باورها  می گیرد.  بر  در  را  خلیج فارس  حوزۀ  کشورهای 
گفتمان و  که دراین حوزۀ منطقه ای، هیچ  براین است 
، همه پسند و در خور ستایش  دالِ دیگری به سان نوروز
حوزۀ  محور  بر  مرکزی  دال  این  نیک بختانه  نیست. 
زبان فارسی و فرهنگ  غنی این حوزۀ تمدنی می چرخد 
فرهنگی  و  تمدنی  حوزۀ  این  شهرهای  بسیاری  از  که 
نقطۀ  تا  دارند  را  فرهنگی  و  تاریخی  توانایی  و  ظرفیت 

پیوند دهندۀ همگرایی و هم سوی منطقه ای باشند.
این  یکی از  خراسان،  نگین درخشان  این  هرات؛ 
ظرفیت های سترگ منطقۀ ماست. هرات از این رهگذر 
حوزۀ  کشورهای  دهنده ای  پیوند  توانایی  و  ظرفیت 
هنر  و  علم  سیاست ،  مهد  روزگاری  که  داراست  را  نوروز 
شهر  این  است.  بوده  فرهنگی  و  قومی  تکثر  و  تنوع  و 
که  است  ارزنده  و  مهم  افغانستانی ها  برای  همان قدر 
ازبکستان  ترکمنستان،  تاجکیستان،  مردمان  برای 
و  گرامی  ایران،  و  سمرقند(  و  بخار  شهرهای  )به ویژه 
فردوسی بزرگ  به  کسی  نیست  ممکن  است.  ارجمند 
را  هرات  و  داشته باشد  آشنایی  بزرگوار  آن  شاهنامه  و 
به همین ترتیب،  نپندارد.  خویش  نیمه دیگر  همچون 
اینک  و  سرود  رودکی سمرقندی  که  بلندبالایی  شعر 

مرزهای سیاسی امروز را در نوردیده است:
»بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی«

 
نصربن احمد  تا  سرود  هرات  در  رودکی  را  این شعر 
گزیر  نا را  پائید  شهر  این  در  سال  چهار  که  را  سامانی 
شعر  این  شنیدن  کند.  حرکت  بخارا  به  سمت  کند 
نامور  و  محلی  هنرمندان  سوی  از  که  ترانه هایی  و 
سمرقند  و  بخارا  و  ایران  تاجیکستان،  و  افغانستان 
این  مردمان  زبان  ورد  و  گوش نواز  است،  شده  ساخته 
به  ازبک ها  و  ترکی زبان  مردمان  است.  فرهنگی  حوزۀ 
امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر علاقه مندی 
وافری دارند. این بزرگان نه تنها در شهر هرات زیستند و 

و  برای غنا و شکوفایی شعر  بلکه  حکمروایی داشتند، 
ادب فارسی  دری مفید و تأثیرگذار بودند. مردمان این 
که بریم به  که آن ترانۀ معروف »بیا  حوزۀ فرهنگی قطعاً 
له زار وا وا دلبرجان«  گل و لا مزار ملا محمدجان   سیل 
عاشق  پیشۀ  دوشیزه  یک  آن  سرایندۀ  که  شنیده اند  را 
هراتی بود و اینک ازسوی هنرمندان ایران و افغانستان 
نیز درهمین شهر پدید  تاجیکستان سروده می شود  و 

آمده است.
از  بابر  ظهیرالدین  محمد  را  شعر  این  که  آورده اند 
چندین  پس از  ترانه  این  و  برد  هند  سرزمین  به  هرات 
 سده، از سوی هند به هنرمندان افغانستانی سپرده شد 
معروف ترین  و  مشهورترین  ازسوی  ترانه  این  و 
ترانه سریان حوزۀ نوروز همچون ترانه سرایان خراباتیان 
کریم شوقی و رحیم خوش خوان(،  کابل )خالوی شوقی، 
عبدالوهاب مددی، صاحب ترانه معروف »وطن عشق 
تو افتخارم«، ناوک هروی، غلام دستگیر سرود، غلام نبی 
عبدالرحیم   ، مسرور محمدقاسم  فوشنجی،  زنده دل 
ساربان، امیرجان صبوری، فریده مهوش، سلما جهانی 
آوازخوانان   از  برخی دیگر  توسط  بعدها  و  شده  اجرا 
ازسوی  ترانه  این  شد.  بازخوانی  افغانستانی  جوان 
پوران،  گوگوش،  ازجمله  ایرانی  مشهورترین خوانندگان 
سامی  و  فتانه  اسماعیلی،  محمد  اصفهانی،  محمد 
جشن  از  نمادی  این ترانه،  شده است.  اجرا  نیز  یوسف 
کن این حوزه  نوروز و همبستگی فرهنگی ملت های سا
ماه  همین که  هرساله  چون  می رود.  به شمار  فرهنگی 
زبان ها  سر  نیز  ترانه  این  می رسد،  فرا  فروردین  حمل/ 
که  نشان می دهد  دیگر  نمونۀ  ده ها  و  این ها  می افتد. 
کشورهای  بسیاری از  فرهنگی  دهنده ای  پیوند  هرات 

حوزۀ نورز تلقی می شود.
نماینگرِ  هرات  موقعیت جغرافیایی  این ها  افزون بر 
شماری از  برای  این شهر  دلبستگی  و  در هم تنیده گی 
اندیشمندان  می رود.  به شمار  همسایه  کشورهای 
حوزه های جغرافیایی  پژوهشگران  و  علوم سیاسی 
داشتن  چون  عوامل متعددی  که  باورمندند 
دشمن مشترک، پیوندهای تاریخی و جغرافیایی، باورها 
و اعتقادات واحد، بهره مندی از فرهنگ  مشترک، وجود  
مسائلی  همچنین  و  مشترک  دردهای   و  مشکلات 
پدیده  درشکل گیری  آن  مانند  و  زبان  نژاد،  چون 
همگرایی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش به سزایی 
در  درخشانی  جایگاهی  چنین  هرات  بی گمان  دارد. 
تاریخ و مطالعات  منطقه ای دارد.  به ویژه یکی از کشورها 

که حس دلبستگی و یگانگی وصف ناپذیر  و ملت هایی 
سرزمین  این  شهروندان  و  ایران  کشور  دارد،  هرات  با 
گسستنی  پیوندهای  نا افغانستان  و  ایران  بین  است. 
فراوان در زمینه های  تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی، 

نژادی و قومی، هنری و اخلاقی وجود دارد.
پیش از  سال  هزاران  به  پیوندها  این  سابقه 
درهم تنیده گی های  و  دوستی  می گردد،  بر  امروز 
چنان   ، کشور دو  این  مردمان  بین  فرهنگی  و  تاریخی 
هیچ  سده ها  این  طی  که  است  خلل ناپذیر  و  پایدار 
خصمانۀ بیرونی  سنگ  اندازی های  و  توطئه سیاسی 
هم  امروز  و  نماید  دگرگون  را  رابطه  این  نتوانست، 
استخباراتی  و  تلاش های سیاسی  این که  باوجود 
دور  ازهم  را  ملت ها  این  تا  برزده اند  آستین  جهانی 
و  مالکان  از  را  آن  ماندگار  و  ارزش های مشترک  و  کنند 
صاحبان اصلی اش بربایند؛ اما به دلیل پیشینۀ تاریخی 

و پیوندهای فرهنگی میان این ها، قادر نخواهند شد.
همانـا  پیونده دهنـده ،  رشـتۀ  ده هـا  یکـی از 
و  مهدعلـم  این شـهر  برای اینکـه  اسـت.  هرات باسـتان 
ادب، هنـر و شـعر و تصـوف و عرفان اسـلامی و خراسـانی 
فارسـی گویان  همـۀ  میراث سُـتبرِ  این میـراث،  و  اسـت 
حـوزۀ   ایـن  اسـت.  نـوروز  حـوزۀ  کشـورهای  و  جهـان  
ادوار  طـی  را  سـهمگینِ  توفان هـای   تمدنـی  و  فرهنگـی 
در  را  گران بهـا  دُرِ  ایـن  ولـی  گذاشـته  پشت سـر  تاریخـی 
درخـت  ایـن  مـا  روزگار  در  نریختـه  اسـت.  خـوکان  پـای 
کـه  اسـت  کشـیده  شـاخ وبرگ  و  شـده  ریشـه دار  چنـان 
امـا  برکنـد.  از جـای  آن را  نمی توانـد   بارانـی  و  بـاد  هیـچ 
سـوگمندانه امـروز مـا درشـرایطی دربـاره نقـش و اهمیـت 
جشـن نوروز  برپایـی  کـه  می نویسـم  باسـتانی  شـهر  ایـن 
و  کمـان  حا آن را  و  اسـت  غیرممکـن  شـهر  درایـن 
فرهنگ زرتشـتی  نمـادی  از  اشـتباه،  بـه   ، امـروز متولیـان 
و غیراسـلامی می داننـد. ظاهـراً دیـده  می شـود کـه نگیـن  
درخشـان خراسـان از انگشـتر ایـن خطـۀ  فرهنگـی جـدا 
شـود. بـا وجـود این کـه ایـن امیـد و آرمـان، خیالـی  بیـش 
هـرات  باسـتان  ویـژه  بـه   حـوزۀ  فرهنگـی،  ایـن  نیسـت، 
از ایـن را  گذشـته های  تاریخـی هـم، سرنوشـتِ  بدتـر  در 
و  کردنـد  تصـرف   را  شـهر  ایـن   مغـولان  روزگاری  داشـت. 
هزاران تن از شـهروندان این شـهر را سربه نیسـت کردند، 
ولی این  شـهر همچنان اسـتوار ماند و زیربار برنامه های 
آن هـا لـه نشـد. وقتـی فرهنگـی بـا آن پشـتیوانۀ  درخشـان 
تاریخـی و تمدنـی نفس بکشـد، از هـر نـوع بـاد و بـاران و 

◾ بـود  خواهنـد   امـان  در  توفـان 
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حقوقدان پژوهشگر

مهرداد صادقیان ندوشن

دوشن
ُ
هرات از نگاه دکتر اسلامی ن

بی تردید یکی از بهترین نثرنویسان معاصر ایران، استاد 
که وی  از سبک های ادبی  اسلامی ندوشن است. یکی 
در آن به نوشتن پرداخته، سفرنامه است. سفرنامه های 
دکتر اسلامی نُدوشن »تماماً نشانه های بارزی از فرهنگ 
سرزمین سفرشده دارد« و به جهت توجه به جزییات و 
سفرنامه نویسی  موفق  نمونه های  از  وی  ژرف اندیشی 
کتاب صفیر  این سفرنامه ها،  از جملۀ  به شمار می رود. 
و  کشورها  به  سفر  شرح  به  آن  در  که  است  غ  سیمر
پرداخته  افغانستان  کشور  جمله  از  مختلف  شهرهای 
شده است. سفر به افغانستان در تابستان ۱۳49 انجام 
شده، و هرات در روزهای آخر مرداد میزبان دکتر اسلامی 
این  از  قسمت هایی  ادامه  در  است.  بوده  ندوشن 

سفرنامه درباره هرات را می خوانیم:
»یکی از نخستین سفرهایم به افغانستان بود، بخشی از 
خراسان بزرگ... این کشور را که شبیه ترین کشور به ایران 
است دوست می دارم... افغانستان با آن که از ما جدا افتاده 
بود، از بسیاری از شهرهایِ خودِ ایران خاطره انگیزتر بود. 
من به افغانستان، در واقع به دنبال تاریخ می رفتم. چون 
گذشته را در  از ایران عقب مانده تر بود، می توانستم ایران 

نشده  آسفالت  هنوز  که  پغمان  خیابان های  بازیابم:  آن 
ک  بود، و چون آب بر آنها می پاشیدند، بوی نم و بوی خا
که  کابل و هرات...  کوچه های تنگِ  آنها برمی خاست؛  از 
مردم روستامنش برادروار از کنار هم می گذشتند... زمانی 
زیبا بسیار  کوچکِ  کشورِ  این  رفتم  افغانستان  به  که من 
کنند  که با روبنده حرکت  آرام و امن بود. زن ها آزاد بودند 

یا بی حجاب.
... هرات در میان شهرهای افغانستان از همه مُعنوَن تر 
و  نیست  دور  چندان  رونقش  و  عزت  دوران  است. 
که در عصر تیموری یکی از هنری ترین  سایۀ این غرور را 
داشته  نگاه  خود  در  هنوز  بوده،  مشرق زمین  شهرهای 
کاج، در  که دو صف  زیبایی  باریکِ  بتونیِ  است. خیابان 
را به شهر می پیوندد و مسافر  دو سویش هست فرودگاه 
عقیده  خیابان  همین  از  می تواند  دیدار،  نخستین  در 
و  خیابان ها  کند.  پیدا  جدید  هرات  به  راجع  اجمالی ای 
کاج با  که  کاج. یک علت آن است  از درخت  پُراند  باغ ها 
آب و هوا و موقع شهر بیشتر از درخت های دیگر سازگاری 
دارد. چون هرات باد موسمی دارد، معروف به باد صد و 
بیست روزه )از اواخر بهار تا اوایل پاییز(، برگ های سوزنی 
بهتر از برگ های پهن می توانند در برابر آن مقاومت کنند. 
کاج های هرات در ظرافت و نازکی برگ های خود، حالتی 
گذشته  با  عجیب  من  نظر  به  که  می بخشند  محیط  به 
کاج ها  هنری شهر هماهنگ آمد. هیئت باریک و ظریف 

یاد  در  را  تیموری  کاشی کاری های  و  مینیاتورها  از  چیزی 
ارتباطی  دو  این  بین  بگویم  نمی خواهم  می کنند.  زنده 
کم آبی  هست، ولی من این احساس را داشتم. متأسفانه 
مستولی  درخت ها  این  بر  پیش رس  پیری  نوعی  هرات 
کرده است. شاخه ها در لایه ای از گرد و غبار گرفته شده اند 
خیابانک ها،  آن هاست.  در  حرمانی  و  تکدّر  حالت  و 
گذشته  با  نیز  آن  که  دارند  مینیاتورواری  ولاغرى  باریکی 
پیاده روها  و  بود  عصر  می شود.  هماهنگ  هرات  هنری 
که به منزله  آب پاشی شده بود، و جوی آب آلوده باریکی 
روح شهر است و هنوز تا سال های سال علامت مشخصه 
بود. بیست  آن جاری  کنار  مشرق زمین خواهد ماند، در 
دقیقه کافی است که سراپای بازار چارسو پیاده طی شود.

بیست  و  صد  باد  هنوز  رفتم  هرات  به  من  که  موقعی 
بعدازظهرها  ولی  است  آرام  نسبتاً  صبح ها  می وزید.  روزه 
شدید می شود و شاید تمام شب هم ادامه یابد، بعضی 
آنجا  تا  گرچه شدت باد  کمتر.  روزها بیشتر، بعضی روزها 
که من دیدم غیر قابل تحمل نیست، ولی برای تازه واردی 
که عادت ندارد قدری عصبانی کننده می شود. من شنیده 
بودم که هراتی ها مردمی عبوس و گرفته هستند، به نظرم 
کم و بیش همین طور هم آمد. در بین علت های دیگر آیا 
یکی هم این نیست که این قیافه ها باید در برابر باد، دائماً 

فشرده شود و حالت دفاعی به خود گیرد؟
در  ادبیات  استاد  سلطان،  حمید  سلطان  دکتر   ...
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فوق  بند  خصوص  در  افغانستان  و  ایران  دانشگاه های 
خودم   برای   ولی   هستم   افغانی   خودم   »من   است:  گفته 
صورت   کشیدگی   دربارة   ایشان   که   نکاتی   آن   بود  عجیب  
که  به  خاطر بادهای  معروف  هرات  است .  هراتی ها نوشت  

ما خودمان  چنین  فکری  نکرده  بودیم.«

دیدار  به  هرات  در  ندوشن  استاد  حضور  بعدی  روزهای 
از آثار تاریخی این شهر از جمله مصلّی، آب انبار سربازی، 
گازرگاه  و  جامع  مسجد  ابوالقاسم،  شاهزاده  امامزاده 
این  در  را  ایشان  مشاهدات  از  بخش هایی  می گذرد. 

بازدیدها می خوانیم:
که شاعر هم هست، مرا با اتومبیل خود  »آقای غواص 
به تماشای گازرگاه، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری برد که 
بیرون شهر است و معتبرترین بناهای دوره تیموری هرات 
خوانده  هرات  پیر  که  عبدالله  خواجه  می رود.  شمار  به 
می شود، بدون تردید متنفذترین مردگان و حتی زندگان 
گورش در برابر ایوان، با سنگ مرمر عظیمی  هرات است. 
بلوط  درخت  و  است  نمودار  نهاده،  آن  بر  شاهرخ  که 

تناوری بر آن سایه می گسترد.
دیده  مرمر  از  سگی  مجسمه  خواجه،  گور  پای  پایین 
و  وفاداری  علامت  به  را  سرش  و  خوابیده  که  می شود 
محبت و التجاء بر دست هایش نهاده. ... از آنجا به دیدار 
خواجه  از  بعد  است.  ساده ای  گور  رفتیم.  جامی  آرامگاه 
است.  شهر  محترم  مرده  دومین  جامی  انصاری  عبدالله 
گورْ  بر  که  می شود  دیده  مزار  کنار  در  صدساله ای  پسته 
شاخ و برگ گشوده و حاجتمندان بر آن دخیل می بندند. 
بقیه دیدنی های شهر را من به همراه آقای عطار دیدم که 
یکی از بزرگ ترین خطاطان کنونی افغانستان است. عطار 
که نسلشان چه در ایران و چه در  یکی از مردهایی است 
افغانستان، رو به انقراض است؛ معتقد به اصول و قانع، 
که  آنهایی  از  به هنر خود؛  زنده  و  کهن  اصالتِ  دوستدارِ 
لذت زندگی را در سادگی و ظرافت می بینند و سبکبار راه 
عمر را می سپرند نه جسمشان چربی دارد و نه روحشان.«

بصیراحمد حسین زاده، خبرنگار و پژوهشگر افغانستانی در 
کنگره بین المللی  یادداشتی آورده است: »در دهه هفتاد 
برای  و  شد  برگزار  مختلف  شخصیت های  حضور  با  خیام 
کردم. خودم  اولین بار من دکتر اسلامی ندوشن را ملاقات 
افغانستان هستم، بسیار خوشحال  از  که  کردم  را معرفی 
از  فهمید  وقتی  و  شهر،  کدام  از  پرسید  بلافاصله  و  شد 
به  ظاهرشاه  زمان  در  خود  سفر  داستان  هستم،  هرات 
فرهنگی  چهره های  با  دیدار  از  و  کرد  بازگو  برایم  را  هرات 
خوشنویس  عطار  محمدعلی  آخوند  به خصوص  هرات 
سایر  به  خود  سفر  از  هم چنین  و  گفت  قصه هایی  برایم 
شهرهای افغانستان از پایتخت و هم چنین سفر به بامیان 

داستان های عجیبی نقل کرد که من متحیر ماندم.«

در ادامه این سفرنامه آمده است: »منظره هایی در هرات 
چون  جمله  از  می آورد.  یاد  به  مرا  کودکیِ  دورانِ  که  بود 
مکتب خانه ای  می گذشتم،  خیابان  از  بالاحصار  نزدیک 
که توی دکانی تشکیل شده بود. چند لحظه جلو  دیدم 
بیست- حدود  در  کردم.  تماشا  بیرون  از  و  ایستادم  آن 

سی بچه دختر و پسر روی زمین به زانوی ادب نشسته 

زانو، صدا توی هم می انداختند و  و جزوه ها روی  بودند 
هجی می کردند و می خواندند. ممکن نبود بشود فهمید 
که چه می خوانند. صداهای نازک مانند درون لانه زنبور 
به هم می آمیخت. قیافه ها به قدری جدی و بیم زده بود 
گفتی وظیفه ای سنگین و مقدس را انجام می دهند.  که 
که پیرمرد لاغراندامی بود و شالی بر سر داشت، به  استاد 
حضور  همین  ولی  بود،  نشسته  در  دم  نیم چرت،  حالت 
و  که رعب  بود  کافی  و خواب آلود،  او، هر چند بی حرکت 
این  دیدار  دارد.  مستولی  مکتب خانه  سراسر  بر  انضباط 
من  خودِ  که  دورانی  به  بازگرداند  لحظه  چند  مرا  منظره 
مدت کوتاهی به مکتب رفته بودم؛ آنقدر دور می نمود که 

گفتی قر ن ها از آن زمان گذشته است.
هرات، خیلی بیش از آنچه من دیدم چیزهای دیدنی 

دارد، شهری است قابل مطالعه و قابل کشف. 
بین شهرهای مهم افغانستان از همه جا دست نخورده تر 

مانده است. برای خود سبک و موزونیتی دارد. جایی است 
که می شود نوع اصیل زندگی به شیوۀ دیروز را یافت. هنوز 
پیدا  سمینارزدگی  و  مطبوعات زدگی  و  رادیوزدگی  آنقدرها 
نکرده است. ته مانده ای از روح فرهنگی و هنری قدیم در او 
خوب دیده می شود، و همین، به مردم آن غروری بخشیده 

که خود را دریافته تر و باریک اندیش تر از دیگران ببینند.«

چنین  خود  سفرنامه  پایان  در  ندوشن  اسلامی  دکتر 
افغانستان  و  ایران  بین  که  کرد  آرزو  »باید  می نویسد: 
گیرد،  صورت  مختلف  زمینه های  در  بیشتری  همکاری 
میراث  آن  از  قسمتی  که  فرهنگی  زمینه  در  بخصوص 
دارند،  انس  گذشته ها  با  که  دوستانی  به  است.  مشترک 
کشور پر از لطف و پر از خاطره  که از این  توصیه می کنم 
درباره  که  دید  خواهند  برگشتند  وقتی  کنند،  دیدن 

گذشته و تاریخ و زندگی و مرگ، دید وسیع تر و بارورتری 
بعد وی  این، حدود چهار دهه  با وجود  کرده اند.«  پیدا 
را  افغانستان  گر  »ا است:  نوشته  افغانستان  خصوص  در 
گزافه نگفته ام.  بزرگ ترین »شهید« تاریخ معاصر بخوانم، 
که یک چنین بلایی بر  باید قرن بیستم سرافکنده باشد 
کرد و  کشور پامال شده آمد، و او نشست و تماشا  سر این 
دم نزد. افغانستان بزرگ ترین برخوردگاه فاجعه بار تجدّد با 
سنت بوده است. گزند یک حکومت متحجّر کهنه گرای به 
که مردم با حسرت از دوران »نجیب«  حدی بوده است، 

یاد می کردند.«
عبدالحق واله، شاعر و روزنامه نگار مطرح افغانستانی، 
پیرامون  یغما  مجله  در  فوق  مطالب  خواندن  از  پس 
زعم وی حاوی یک  سلسله  به  که  افغانستان  سفرنامه 
مطالب بسیار دوستانه درباره افغانستان بود، شعری را 
از آن  که ابیاتی  در وصف استاد اسلامی ندوشن سرود، 

در زیر می  آید:
سخن را دمی روح در تن نُدوشن
ادب را تو باشی تهمتن، نُدوشن 

نوشتی سفرنامه چون شعر رنگین  
از آن دیده ام گشت روشن، ندوشن 

تو را ناز بر تخت جمشید و شوش 
است  مرا بلخ ویرانه مدفن، ندوشن 

گر اصفهان زیب ایران زمین است  ا
هرات است ما را بدامن، ندوشن 
زبان، دین و آئین و فرهنگ ما را

نموده یکی در دو میهن، ندوشن 
چرا دور مانیم از هم که بارى 

که نزدیک باشیم روشن، ندوشن
  تو پیوندزن رشته های گسسته  

میان دل خویش و از من، ندوشن
ولیکن تو را هست یک نوع دیگر
سفارت میانِ دو میهن، ندوشن

دکتر  سالۀ  پنجاه  دوست  از  است  شایسته  انتها،  در 
آصف  محمد  استاد  هرات،  اهالی  از  و  ندوشن  اسلامی 
فکرت هروی )متولد ۱0 اسفند ۱۳۲5(، یاد کنیم. او که پس 
آورد و با دکتر اسلامی  از ترک اجباری وطن به ایران پناه 
ندوشن رفت وآمد بسیار داشت و در سال های پایانی عمر 
کانادا زیست،  کشور  خود نیز هم چون استاد ندوشن در 
به  بیماری  اثر  با فوت دکتر اسلامی ندوشن در  هم زمان 
کما رفت و تنها دو روز بعد به دوست دیرین خود به دیار 

خاموشان پیوست) ۷ اردیبهشت ۱40۱(. 
استاد  با  آشنایی  اولین  از  پس  نُدوشن  اسلامی  دکتر 
من  نظر  به  فکرت   « است:  نوشته  او  خصوص  در  فکرت 
کشور خود مؤثر واقع  که در فرهنگ و ادبیات  جوانی آمد 
خواهد شد. خوش فهم، جدی و با شخصیت است.« این 
کاملا درست  پیش بینی و شناخت دکتر اسلامی ندوشن 
و  نویسندگان  پرکار ترین  از  یکی  بعدها  بود، چنان که وی 
دکتر  از  نیز  فکرت  استاد  شد.  فارسی زبان  نسخه پژوهان 
اسلامی ندوشن این چنین یاد کرده است: »چندین سال 
است که از صفا و صمیمیت این بزرگمرد برخوردارم. ایشان 
نه تنها دوست من، بلکه دوست همه افغانان و دوستدار 

نخستین میهن من افغانستان است.«  ◾

»یکی از نخستین سفرهایم 
به افغانستان بود، بخشی از 

خراسان بزرگ... این کشور را 
که شبیه ترین کشور به ایران 

است دوست می دارم... 
افغانستان با آن که از ما 

جدا افتاده بود، از بسیاری 
از شهرهایِ خودِ ایران 

خاطره انگیزتر بود. من به 
افغانستان، در واقع به دنبال 

تاریخ می رفتم... «
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نویسنده، شاعر ، مصحح  و نسخه پژوه افغانستان

محمد آصف فکرت هروی

شاهنامه و هرات

این  است.  هرات  از  و  شاهنامه  از  سخن  نوشته  درین 
هرات کجاست و چه ارتباطی با شاهنامه دارد؟

که به روایت منابع متعدد مورد  هرات شهری است 
این  در  مدتی  او  و  گرفت  قرار  مقدونی  اسکندر  توجه 
شهر ماند و اسکندریۀ آریانا را در آنجا ساخت و داستان 
منابع  در   ، اسکندر توسط  هرات  در  جدید  شهر  بنای 
در  که  است  شهری  هرات  است.  آمده  مکرر  تاریخی 
سازندگان  صفت  به  بانوان  از  تاریخی،  منابع  از  برخی 
آن یاد شده است. هرات در تاریخ، شهر علم و صنعت، 
و  مولد  است.  وعرفان  ادب  و   زبان  شهر   ، هنر شهر 
آموزشگاه  انصاری، شهر جامی،  مدفن خواجه عبدالله 
تن  صدها  خاستگاه  و  عاملی  محمد  الدین  بهاء  شیخ 
که  و عرفان است. شهری  ادب  و  اعاظم جهان علم  از 

ویرانی  نمونۀ  دیگر  روز  و  آبادی  نمونۀ  روزی  تاریخ  در 
یعنی  است؛  بوده  شاهزادگان  شهر  قرن ها  هرات  شد. 
خود  چون  بود،  زمان  شاهان  توجه  مورد  که  بس  از 
خویش  فرزندان  گویند،  ترک  را  پایتخت  نمی توانستند 
یعنی شاهزادگان را به حکومت هرات می فرستادند. اما 

از هرات و از شاهنامه بگوییم.
بــزرگ  حماســۀ  ایــن  شــاهنامه،  ظهــور  از  پیــش 
بــه   ، نیــز دیگــری  شــاهنامه های  فردوســی،  ابوالقاســم 
نظــم و نثــر نوشــته شــد؛ ماننــد شــاهنامۀ ابوالمؤیّد بلخی 
کــرده  کــه بلعمــی در ترجمــۀ تاریــخ طبــری ازآن یــاد   -
اســت - و شــاهنامۀ ابوعلــی محمــد بــن احمــد بلخــی 
کــه در آثــار الباقیــۀ بیرونــی و شــاهنامۀ مســعودی  شــاعر 
کــه در البــدء و  مــروزی از نیمــۀ دوم ســدۀ ســوم هجــری 
التاریــخ محمدبــن طاهــر مقدســی در ۳55 یــاد شــده، 
شــاهنامۀ  در  را  آن  فردوســی  کــه  دقیقــی،  شــاهنامۀ  و 
خویــش گنجانیــده اســت. امــا نخســتین شــاهنامه ای کــه 
ــا هــرات ارتبــاط مســتقیم دارد، شــاهنامۀ ابومنصــوری  ب

کــه بــه دســتور ابومنصــور محمدبــن عبدالــرزاق،  اســت 
سپهســالار طــوس، و همّــت وزیــرش ابومنصــور معمّــری 
گزارشــگران  بــه ســال ۳46 نوشــته شــده اســت. در میــان 
ایــن شــاهنامه، نخســت نــام پیــر خراســان - مــاخ - را 

کــه از هــرات بــوده اســت. می بینیــم 
بر اساس گزارشی که در مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری 
دستور  عبدالرزاق  محمدبن  ابومنصور  است،  آمده 
خداوندان  تا  بفرمود  را  المعمری  منصور  ابو  خویش 
کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها 
بیاوردند... از هرجای، چون ماخ پیرخراسان از هری، و 
چون یزدان داد پسر شاپور از سیستان، و چون ماهوی 
، و چون شادان پسر برزین  خورشید پسر بهرام از نشابور
از توس، و از هر شارستان گردکرد و بنشاند به فرازآوردن 
کارنامه هاشان و زندگی هریکی  این نامه های شاهان و 

از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین...
هروی  جهاندیدۀ  و  سخندان  پیر  از  نیز  فردوسی 

چنین یاد می کند:
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یکی پیر بُد مرزبان هری
 پسندیده و دیده از هر دری

جهاندیده یی نام او بود ماخ  
سخندان و با فرّو با بُرز و شاخ

بپرسیدمش تا چه دارد بیاد 
ز هرمز که بنشست بر تخت داد
چنین گفت پیرخراسان که شاه 

چو بنشست برنامور پیشگاه

که پیر خراسان یا همان ماخ  به این حساب می بینیم 
که  است.  بوده  شاهنامه  گزارشگران  از  یکی  هروی، 
در  هم  و  ابومنصوری  منثور  شاهنامۀ  مقدمۀ  در  هم 
شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از او یاد شده است.
و  آشنایی ها  هراتیان  و  هرات  با  نیز  خود  فردوسی 
و  فردوسی  چون  بزرگ  مردی  است.  داشته  پیوندها 
و  نزدیکی  در  هرویان،  چون  فرهنگ دوست  مردمی 
بی پیوند  و  ناآشنا  هم  با  نمی توانسته اند  هم جواری، 
بوده باشند. پیوند و آشنایی فردوسی با اسماعیل ورّاق، 
یا به قول امروزی ها صحّاف، نیز در شمارِ آن آشنایی ها 
بوده است. داستان آزردگی فردوسی از سلطان محمود 
تکرار  و  نقل  به  نیازی  که  است  آن  از  مشهورتر  غزنوی 
داشته باشد. اما یادکرد این نکته در مناسبت با موضوع 
که چون رنج بهای شاهنامه را نقدی ناچیز  ضروریست 
فرستادند، فردوسی آن را به دو نیمه بخش کرد؛ نیمی را 
به گرمابه دار یا حمّامی و نیمی را به آبجوفروش بخشید. 
کاری در برابر شاهی چون سلطان  که چنین  پیداست 
نابخشودنی به  آسانی نبود بلکه جسارتی  کار  محمود، 
حساب می آمد. این بود که از غزنین گریخت و خود را به 
که پدر ازرقی  کمک اسماعیل ورّاق،  هرات رسانید و به 
شاعر هروی باشد، پنهان زیست، و آنقدر در هرات ماند 
تا اطمینان یافت که مامورین اطلاعاتی سلطان، ناامید 
از یافتن او، از توس بازگشته، به غزنین رفته اند. آنگاه او 
کتب تاریخ و ادب  که ماجرای آن در  هم از هرات رفت 

به تکرار آمده است.
شاهنامه،  به  هراتیان  مهرورزی  سند  مهم ترین 
شاهزادۀ  همّت  در  که  است  بایسنقری  شاهنامۀ 
هنرمند و هنردوست و هنرپرور بایسنقرمیرزا و خلّاقیت 
هنرمندان و صنعت کاران بزرگ هرات سدۀ نهم هجری 
بسیاری  همچون  را  هرات   ، تیمور است.  یافته  تجلی 
و  کرد  ویران  منطقه  و  خراسان  شهرهای  از  دیگر 
شاهرخ،  فرزندش  ولی  ساخت،  بی جان  را  تن  هزاران 
این ویرانه  و فرزندانشان  گوهرشاد- همسرشاهرخ -  و 
کمتر  تیموریان  میان  در  کردند.  تبدیل  گلستانی  به  را 
بایسنقر  شاهزاده  مانند  که  داریم  سراغ  را  شاهزاده ای 
در  شاهکارهایی  چنین  کوتاه،  چنین  عمری   ، در میرزا 

صنعت و هنر و ادب بیافریند.
که دربار و هنرکده اش در هرات بود، مشهد  بایسنقر 
گذشت  از  پس  می داشت.  دوست  بسیار  را  توس  و 
رواق  زیب  او  خوش  خط  هنوز  سال  ششصد  از  بیش 
هنرکده ای  است.  مقدس  مشهد  در  گوهرشاد  صحن 
ظرایف  و  صنایع  انواع  در  بود،  ساخته  هرات  در  که 
و  کتاب  به  او  عشق  بیشترین  اما  آفرید؛  بی بدیلی  آثار 
کتابخانۀ بایسنقری انجمنی  آرایی بود.  کتاب  هنرهای 

بود از نوابغ صنایع و هنرهای کاغذسازی، خوشنویسی، 
از  جلدها.  انواع  بر  مشتمل  صحافی  نقاشی،  تذهیب، 
کارکنان و هنرمندان آن  کتابخانه و حاصل زحمت  این 
که در  کتاب ها و مرقعات متعددی برجای مانده است. 
گویا  اما  معروف ترین موزه های دنیا نگهداری می شود. 
این انجمن نوابغ هنر خواسته اند اثری منحصر به فرد 
حاصل  و  باشد  هنرهای شان  همۀ  بیانگر  تا  بیافرینند 

گوهری نفیس و بی همتا به نام شاهنامۀ بایسنقری  آن 
شده است.

قابل یادآوریست که کم از کم سه فرزند شاهرخ شیفته 
نیز در دربارهای  و دلباختۀ شاهنامه بوده اند و هرسه 
خویش هنروران را به کتابت و نگارگری شاهنامه تشویق 
، محمد جوکی در بلخ و  کرده اند: ابراهیم میرزا در شیراز
بایسنقر در هرات. اما این شاهنامۀ برساخته در هرات 
که امروز پرتو شهرتش بر شرق و غرب تافته است. است 

اوج  در  بی همتا،  شاهکار  این  بایسنقری،  شاهنامۀ 
در  هرات،  فرهنگ  اعتلای  و  صنعت  کمال  و  قدرت 
شرق  فرهنگی  رنسانس  به  آن  از  تاریخ  در  که  زمانی 
و  نقّادان  هنرشناسی  هرچه  و  آمد،  پدید  می شود،  یاد 
ارزیابی هنرشناسان دقیق تر و علمی تر شد، قدر و پایۀ 
شد،  شناخته  برتر  و  والاتر  هم  بی بدیل  شاهکار  این 
یک  را  خراسانیان  هنری  شاهکار  این  امروز  که  آنجا  تا 
فرهنگی  و در حافظۀ سازمان  میراث جهانی می دانند 
کشور در معرض دید  یونسکو به ثبت رسیده و در چند 

گرفته است. مشتاقان هنر و فرهنگ خراسانی قرار 
شاهنامۀ بایسنقری بی گمان بزرگ ترین و پر ارج ترین 
اثر آراستۀ زبان فارسی است که به لحاظ هنر خوشنویسی، 
جلدسازی  و  صحافی  نگارگری،  و  تذهیب  کاغذسازی، 

سلف و خلفی نداشته است که به پایۀ والای آن برسد.
در  کنون  ا مکمّل  و  سالم  صورت  به  شاهنامه  این 
مالک  می شود.  نگاهداری  گلستان  موزۀ  در  تهران 
گروسی  امیر نظام  به موزه،  از رسیدن  شاهنامه، پیش 
متوفی ۱۳۱۷ قمری بوده است. استاد عبدالعلی ادیب 
شاهنامۀ  معرفی  و  شرح  در  ممتّعی  مقالۀ  برومند 
بایسنقری برای دائرة المعارف بزرگ اسلامی نوشته اند.

در حدود سه قرن پس از سرودن شاهنامه دست کم 
سه منظومۀ حماسی  - تاریخی در هرات و غور به وسیلۀ 
منظومه ها  این  است.  شده  سروده  هروی  سخنوران 
غیر از تمرنامه یا ظفرنامه و شاهنامۀ هاتفی خرجردی 
که در عهد تیموری و اوائل صفوی ساخته  هروی است 
از سه منظومۀ حماسی - تاریخی،  شده است. منظور 
که  متقارب  یا  تقارب  بحر  در  ییست  منظومه  نخست 
پادشاهان  و فتوحات  احوال  از شاهنامه در  به پیروی 
از فخرالدین مبارک شاه،  آل شنسب،  غوری معروف به 
سده  اواسط  در  که  غوری  علاء الدین  سلطان  معاصر 

ششم سروده شده است و از آن اطلاعی افزون نداریم.
پسر  فوشنجی  ربیعی  صدرالدین  نامۀ  کرت  دیگر 
خطیب فوشنج است. سیفی هروی صاحب تاریخنامۀ 
که "ملک فخرالدین او را فرموده بود  هرات تصریح دارد 
که سرگذشت جدّان و پدران بزرگوار مرا و سیر هریک را 
که هیچ پادشاهی را منقاد نگشتم، برنهج  و قصص مرا 
که ملک فخرالدین به  ". این نکته  آر شاهنامه در نظم 
به  شاهنامه  نهج  بر  را  آن  که  می دهد  دستور  صراحت 
، قابل توجه است، یعنی شاهان غور و هرات  نظم در آر
در سدۀ هفتم و هشتم شاهنامه را به دقت خوانده اند 
و آرزو در دل می پرورده اند که در زمان آنان و به نام آنان 

نیز چنان اثری پدید آید.
که هم در دورۀ آل  منظومۀ دیگر حماسی  - تاریخی 
از سیفی هروی  کرت در هرات سروده شده،  سامنامه 
مؤلف تاریخنامۀ هرات است. سامنامه شرح دلاوریهای 
برابر  در  سام  محمد  الدین  جمال  نامور  و  دلیر  سردار 

سپاهیان و حکام مغول است.
این بود چند سطر از دلبستگی هراتیان با شاهنامه 
و شاهنامه سرایی، و چون بنده اشرافی بر دیگر مناطق 
را به هرات و هراتیان محدود  کلمات  این  و بلاد ندارم 
زبان  پهناور  قلمرو  سراسر  در  شاهنامه  وگرنه  ساختم، 
شعر  و  زبان  اهل  بخش  الهام  و  محبوب  دری  فارسی 

بوده و هست ◾

فردوسی 
خود نیز با هرات و هراتیان 

آشنایی ها و پیوندها 
داشته است. 
مردی بزرگ 

چون فردوسی 
و مردمی فرهنگ دوست 

چون هرویان، 
در نزدیکی و هم جواری، 

نمی توانسته اند با هم 
ناآشنا و بی پیوند 

بوده باشند. 
پیوند و آشنایی فردوسی با 

اسماعیل ورّاق، 
یا به قول امروزی ها صحّاف، نیز 

در شمارِ آن آشنایی ها 
بوده است. 
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پژوهشگر و نویسنده

یحی حازم اسپندیار

پیوند هرات با آریانا و ایرانشهر

ــوط  ــا همــه تنــوع لفظــی و معنــوی آن، مرب ــا ب مفهــوم آری
بــه حــوزۀ زبان هــای هنــدو ـ آریانائــی اســت. چــه  آن کــه 
ایــن مفهــوم در حــوزۀ زبان هــای اروپایــی یافــت نشــده 
آریانائــی پنداشــته می شــود.  و تــا هنــوز نامــی هنــدو - 
 - هنــدو  زبــان  از  را  اروپایــی  زبان هــای  جدایــی  تاریــخ 
آریانائــی درحــدود 6000 پیــش از میــلاد تخمیــن می زننــد، 
دلیــل ایــن تخمیــن نبــود اصطلاحات مشــترک کشــاورزی 
Har-( تمیــان زبان هــای اروپایــی و هنــدو - آریانائــی اســ

 .)matta; 1992; P.349

ولــی واژه آریــا به گونــه مکتــوب در وداهــای هنــدی و 
اوســتای آریانائــی آمــده اســت. ریــگ ودا مــردم ودایــی را 
می نامــد، در متــون بودایــی لفــظ  آریــا 
مســتقیم  به گونــه  کــه  ا ســت  شــخص روحانی  به معنــی 
ــن  ــریف« را دارد. هم چنی ــت ش ــدرت درک »چهارحقیق ق
Baudhāyana Dharmasūtra ســوترس  بودهایانــا   در 
به معنــی   »  – »آریاورتــه  ســرزمین  از 
 Benedetti, 2019,(اســت شــده  یــاد  آریائیــان  ســرزمین 

.)ps.2-5

در متــون اوســتایی از مــردم  آریانائــی به نــام »اَئیریــا 

airiia« یــاد شده اســت )de Blois, 2016, p. 1(. هم چنــان 

ــام  ــت. ن ــده  اس ــاد ش ــکل ی ــد ش ــه چن ــا ب ــرزمین آریان از س
بــه    »airyanam vaejah وئجــه  »اَئیریانــام  ترکیبــی   واژۀ 
عنــوان زادگاه زرتشــت و یکــی  از ســرزمین های آریانائــی 
از  برگرفتــه  اســت. شــکل دیگری کــه  آمــده  وندیــداد  در 
دهیونــام  »ائیریانــام  ترکیبــی  نــام واژۀ  اســت،   airya واژه 
کــه  airyanam dahyunam«اســت. نــام  واژه ترکیبــی  ســوم 

بــرای ســرزمین های آریانائــی بــه کار رفتــه، »ائیریــو شَــیَنه 
airyao.shayana« اســت )کریمــی زنجانــی اصــل، ۱۳۸6، 

.)9۱ ص. 
اَئیریانــام وئجــه به معنــی ســرزمین پُــرآب آریایی اســت. 
بلاخــره  و  اســت  آریانائــی  ممالــک  بــه  دهیــو  ائیریانــام 
اقامتــگاه  به معنــی   airyo.shayana شــینه  ائیریانــام 
آریائیــان اســت )رضــازاده؛ ۱۳99، ص. ۲5۳(. ســه واژۀ 
کــه به معنــی ســرزمین، اقلیــم و ملــک درمتــون اوســتایی 
کشــور اســت. بــوم به معنــی  بــه کار رفتــه؛ بــوم، دهیــو و 
آمــده  گاهــان اوســتا  ســرزمین در بنــد ســوم هــات ۳۲ 
کــه در »بومییــا  اســت.  آن جا کــه اشــاره دارد بــر دیوانــی 
ــد )اوســتا،  ــوم/ ســرزمین بدنام ان هپتیــه« یعنــی هفــت ب
ســرزمین  به معنــی  دهیــو   .)۲4-۲۳ صــص.   ،۱۳۸5
فارســی میانه  و  پارسی باســتان  اوســتایی،  متــون  در 
در  مهریشــت،  چهــارم  بنــد  در  اســت،  آمــده  کــرات  بــه 
از  تیریشــت  پنجاه وششــم  بنــد  و  سی وششــم  بنــد 

ســرزمین های آریانائــی به شــکل »اَئیریانــام دَهیــو« یــاد 
( واژه دیگری ســت کــه معنــی  )=کرشــور شــده اســت. کشور
کــردۀ  »ســرزمینی بــا مرزهــای مشــخص« در بنــد یکــم 
یــا  اســت. هفت بــوم  رفتــه  بــه کار  اوســتا  دهــم ویســپرد 
کــه در متــون آریانائــی از آنــان یــاد شــده  هفت جغرافیــای 
ویدذفشــو،  فردذفشــو،  ســوهی،  به نام های:ارزهــی، 
وئوروبرشــتی، وئوروجرشــتی و خونیــرث اســت. خَونیرث) 
بزرگتریــن  جغرافیایی میانــی،  خونیــرس(  خَنیــرهَ،   =
و  به شــمار  رفتــه  جغرافیای آریانائــی  و  زمیــن  خشــکه 
کــه ســایر مردمــان جهــان در  آریانائیــان می پنداشــتند 

شــش جغرافیــای دیگــر بــود و بــاش دارنــد.

آشیان آریانائیان
شَــیَنه  »ائیریــو  به نــام  مهریشــت  در  آریانائیــان  آشــیان 
airyao.shayana« یــاد شــده شــده اســت. در بنــد ۱۳ و 
۱4 کــردۀ چهــارم مهریشــت از محــل تابش و برکت بخشــی 
کــه  ــرد و ســرزمینی را تعریــف می کنــد  ــام می ب ایــزد مهــر ن
و  کوه هــای  چابــک،  حیوانــات   ، دلیــر مردمــان  دارای 
رودهــای  و  آب  گویــد  مــی  و  دارد  فــراوان  گاه هــای  چرا
خروشــان از ایــن منطقــه بــه ســرزمین ها هــرات و مــرو 
کــه آن  و ســغد و خــوارزم روان می شــوند: از آن جاســت 
مهــر بســیار توانــا برهمــۀ آشــیان های آریانائــی می نگــرد. 
کننــد.  ، رزم آوران بســیار بســیج  کــه شــهریاران دلیــر آن جا
گاه هــای  کوهســاران بلنــد و چرا کــه چارپایــان را  آن جــا 
کــه دریاهــای ژرف و پهنــاور هســت.  فــراوان هســت. آن جا
ک با انبــوه خیزاب های  کــه رودهــای پنهــاور و ناوتــا آن جا
و  می خــورد  »پُــوروث«  و  »ایشــکت«  بــه  خروشــان، 
 ( می شــتابد  خــوارزم  و  ســغد  و  هــرات  مــروِ  به ســوی 
کــرده  اوســتا، ۱۳۸5، ص. ۳56(. در ادامــه و در بنــد ۱5 
کیــد  چهــارم مهریشــت از هفت جغرافیــا نــام می بــرد و تأ
: بــر ایــن کشــور »خونیــرث« درخشــان  کــه مهــر می کنــد 
ســرزمین های  مهریشــت  گــزارش  بنابــر  می نگــرد. 
و  آریانائیان انــد  آشــیان  خــوارزم  و  ســغد  مــرو،  هــرات، 
دو  گرشــویچ  ایلیــا  می رونــد.  به شــمار  خونیــرث  اقلیــم 
کــرده  تفســیر  چنیــن  را  »پــوروث«  و  »ایشــکت«  واژه 
اســت: »ایشــکت« می بایســت در دشــت هلمنــد علیــا 
کــوه بابــا واقــع شــده باشــد یعنــی ســرزمینی  و پیرامــون 
گــو  ثاتا پارسی باســتان  بــه  و  گیدیا  ســاتا بــه  بعدهــا  کــه 
مشــهور شــد و فرمانروایان»پُــوروث« نیــز احتمــالاً همــان 
گــزارش بطلمیــوس بخشــی از  کــه بنابــر  پاروته هایی انــد 
کردنــد. بــا وجــود  ( را اشــغال  آریــا نزدیــک هندوکــش )غــور
آپاتیه هــا  کــه  می گویــد  کتاب ســوم(  )در  هــرودوت  ایــن 
یــک  دادیکوهــا  و  گندهاری هــا  گیدین ها،  ســاتا بــا 
نومــوس را تشــکیل می دادنــد. در ایــن قطعــه از اوســتا 
کــه مارگــو بخشــی از ســرزمین آریــا را تشــکیل  می بینیــم 
مــی داده حال آ ن کــه در زمــان داریــوش بخشــی از باختــر 
گرشــویچ، ۱۳۸5، ص. 5۳6(. دشــت های  بــوده اســت )
و  گیدیا  ســاتا زابل ســتان،  و  سیســتان  شــامل  هلمنــد 
گندهــارا درکنــار جغرافیــای هــرات، مــرو، ســغد و خــوارزم 
کــه در اوســتا به نــام آشــیان آریانائیــان یــا خونیــرث یــاد 
و  کــه یونانیــان  اســت  اســت، همــان جغرافیــای  شــده 

کردنــد. رومیــان از آن به نــام »آریانــا« یــاد 
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آریانا
کـه  اسـت  کشـوری   نـام  آریانـه(  یونانـی  )بـه   آریانـا 
پیـش از  قرن سـوم  از  رومـی  و  یونانـی  جغرافیانویسـان 
در  اسـترابون  دادنـد.  گـزارش  آن  مـورد  در  میـلاد 
فصـل دوم کتـاب پانزدهـم گـزارش می دهـد که اِراتوسـتن 
)حـدود ۲۷6 -حـدود ۱94 پ.م( نخسـتین کسـی اسـت 
گفتـه اسـت: آریانـا از شـرق بـه  کـه حـدود آریانـا را چنیـن 
رود سـند، از جنـوب بـه دریـای بـزرگ )= هنـد(، از شـمال 
بـه کـوه پاراپامیـزوس )=اوپایـری سَـئِنَ( و کوه هایی کـه در 
پـی آن تـا دروازه هـای خـزر می آینـد، محـدود می شـود در 
کارمانیـا را  غـرب بـا همـان مرزهـای آن پـارت را از مـاد و 
 The Geography of( از پاراتاسـنه و پـارس جـدا می کنـد
بیسـت و پنجم  درفصـل  پلینـی   .)۱4۱.p  ,۱9۳۲  ,Strabo
کتابش شـهرهای آریانا را شـامل: پاراپامیزوس)= مناطق 
 ، قندهـار کابـل،  سیسـتان،  هـرات،  افغانسـتان(،  مرکـزی 
 ,Pliny(تـا بـه رود سـند می دانـد )گدورزیـا )= بلوچسـتان
چنیـن  را  آریانـا  شـهرهای  نیـز  اسـترابون   .)۲۳  .p  ,۱95۱
کوزیـا، پاراپامیزوس،  گـزارش می دهـد: کرمـان، گدورزیا، ارا
پـارت، زرنـگ )سیسـتان( و بلاخـره در آخـر می گویـد آریانـا 
گسـترده  )بلـخ( و سـغد  فـارس، باختـر  تـا  اواخـر  ایـن  در 
شـده و همـه ایـن مـردم به زبان مشـابه صحبت می کنند 
 .  )۱4۳-۱4۱  .ps  ,۱9۳۲  ,The Geography of Strabo(
رومـی  و  یونانـی  گزارش هـای  می شـود  دیـده  چنان کـه 
کـه آریانـا درحـد قابل قبولـی منطبـق بـه  نشـان می دهـد 

اسـت.  آریانائیـان  آشـیان 

هرات
نــام هــرات در بنــد چهاردهــم مهریشــت به شــکل )هَرایــو 
وندیــداد  نخســت  فرگــرد   9 بنــد  در  و  آمــده   )haroyu
فارسی باســتان  در  و    )haraeuua )هَرَئیــووا  به شــکل 
کتیبــۀ  در  اســت.  آمــده   )haraiva )هَریــوه  به شــکل 
زبــان  در  هــرات  نــام  زرتشــت  کعبــه  در  شــاپوریکم 
ساســانی به شــکل)هَرِو harev( و در زبــان پارتــی به شــکل 
 ,۲0۱۲  ,iranicaonline( اســت  آمــده   )hariy )هَریــه 
در  و  پ.م   4۲5 حــدود  در  هــرودوت   .)۲06-۲05  .ps
 »Arii »آری  تلفــظ  بــا  هــرات  از  کتاب ســوم   9۳ فصــل 
جغرافیــای  جاجــای  در  اســترابون  اســت.  کــرده  یــاد 
کتــاب یازدهــم تلفــظ هــرات را  خــود ازجملــه فصــل ۸ 
پلینــی  هم چنــان  اســت،  آورده   )Arii )آری  به شــکل 
از هــرات  کتاب ششــم  در فصل هــای ۲۱، ۲۳، ۲۸ و ۲9 
سیســیلی  دیــودور  می بــرد.  نــام   )Arii )آری  تلفــظ  بــا 
 ۱05 و   ۸۳  ،۸۱  ،۷۸ فصل هــای  در  پ.م(  )قرن یکــم 
 )Areia کتــاب هفدهــم خــود تلفــظ هــرات به شــکل )آریــا
ــت  ــن اس ــت ای ــل اهمی ــه قاب ــان نکت ــت، هم چن آورده اس
کــه نویســندگان یونانــی و رومــی نام هــای آری و آریانــا را 
در بعضــی مواقــع متــرادف هــم بــه کار  بردنــد. پلینــی در 
آریانــا  کتــاب ششــم خــود »آری« را متــرادف  فصــل ۲۳ 
 )Arii( آری  کوزیــا،  ارا گودرزیــا،  مــی آورد و ســرزمین های 
 ,۱95۱ ,Pliny(ــه آن می داننــد و پاراپامیــزوس را متعلــق ب
کتــاب پانزدهــم برعکــس  p. ۲0(. اســترابون در فصــل ۲ 
گــزارش می دهــد  پلینــی آریانــا را به جــای آری مــی آورد و 
اســکندر در تعقیــب بســوس بــه آریانــا و ســپس درمیــان 

 The Geography of Strabo, 1932, p.( رفــت  زرنگیــان 
147(. بطلمیــوس )90-۱6۸ میــلادی( در ترســیم نقشــه 

و  پاراپامیــزوس  درنگیانــا،  آری،  ســرزمین های  جهــان، 
ــه  ــن نقش ــرده و در ای ک ــیم  ــم ترس ــه نه ــا را در نقش گدورزی
ســایر  به نــام  نســبت  برجســته تر  حــروف  بــا  را  آریــا  نــام 
کــه ســایر  کــه بــه ایــن معنــی اســت  ســرزمین ترســیم شــده 
 ,Ptotemy(هســتند آری  مجموعــه  زیــر  ســرزمین های 
p ,۱99۱. ۲5۲(. ریچــارد فــرای آریانــه یونانیــان را برگرفتــه 
کــه آریانــه بــا آریــا  از آریــان پارتــی می دانــد و آورده اســت 
)هــرات( به شــکل متــرادف بــکار رفتــه اســت و آریانــه را 
»آریــای بــزرگ« می پنــدارد کــه مرکــز آن هــرات بــوده اســت 

.)4 ص.   ،۱۳۷۷ )فــرای، 

هرات معیادگاه آریائیان
کندگــی  پرا محــل  هــرات  کــه  دارد  بــاور  فــرای  ریچــارد 
و  هنــد  راه  گروهــی  ازآن جــا  کــه  اســت  بــوده  آریائیــان 
گرفتنــد )فــرای، ۱۳۷۷، ص.  دســته ای ســوی مغــرب را 
از  گزارشــی  و  هــرات،  مرکــز  نــام  مهریشــت،  متــن   .)۸۳
کــه هــرات معیــادگاه آریانائیــان  هــرودوت نشــان می دهــد 
کــه  کندگی شــان. در ســطور بــالا آمــد  بــوده، نــه محــل پرا
کــردۀ چهــارم مهریشــت ایــزد  در بندهــای ۱۳، ۱4 و ۱5 
کــه ســرزمین های  مهــر از قلــه البــرز بــر آشــیان آریانائیــان 
هــرات، مــرو، خــوارزم، ســغد، سیســتان و مناطــق مرکــزی 
ســرزمین ها  ایــن  و  می نگــرد  اســت  کنونــی  افغانســتان 
خونیــرث )جــای بــود و بــاش آریانائیــان( نیــز هســتند. 
پیمــان  و  عهــد  مهــر  ایــزد  خویــش کاری  بزرگ تریــن 
اســت، چه آن کــه ریشــۀ لغــوی مهــر نیــز عهــد، پیمــان و 
دوســتی اســت. خویــش کاری دیگــر ایــزد مهــر پشــتیبانی 
کــه بــه پیمان شــان وفــا و راه عــدل  از فرمانروایانی ســت 
آورده  پورشــریعتی  پروانــه  پیشــه می کننــد. چنان کــه  را 
ــا،  ــوش از پیمان ه ــم و هزارگ ــا هزارچش ــر ب ــزد مه ــت ای اس
نگهــداری  فره شــاهی  و  پیمــان  پابنــد  کمیت هــای  حا
فرمانروایــان  و  پیمان شــکن  انســان های  و  کــرده 
 ،۱۳9۳ می کند)پورشــریعتی،  ســرکوب  را  پیمان گســل 
را  هــرات  مرکــز  یونانــی  نویســندگان   .)9۱-۸۱ صــص. 
از  نــام  ایــن  گفته انــد؛   )Artacoana )ارته کوانــه  به نــام 
در  ارتــه  اســت.  شــده  تشــکیل  کــوان  و  ارتــه  دوبخــش 
در  »اشــه«  به نــام  اوســتایی  در  »رتــه«،  به نــام  وداهــا 
ــام »ارتــه«، و در فارســی میانه به نــام  پارســی باســتان به ن
یــاد  گردیــده  »ارت«  به نــام  ســغدی  زبــان  در  و  »ارد« 
اســت. معنــی آن قانــون طبیعــت و یکــی از مظاهــر آن 
کَــوَن Kavan در زبــان اوســتایی  عهــد و پیمــان اســت. 
ــی،  ــت )بهرام ــی اس کیان ــاهان  ــا پادش ــان ی کیانی ــی  به معن
پیمــان  و  قانــون  یعنــی  ارته کــوان   .)۱554 ص.   ،۱۳69
کیانــی. هــرودوت از چنیــن پیمانــی به گونــۀ  پادشــاهان 
پهنــاوری  دشــت  آســیا  در  می دهــد:  گــزارش  خلاصــه 
بــا  و  احاطــه  ارتفاعــات  رشــته  وســیلۀ  بــه  کــه  اســت 
گانــه از هــم مجــزا شــده  شــکاف هایی در پنــج محــل جدا
اســت. ایــن ناحیــه در اصــل بــه خوارزمیــان تعلــق داشــته 
و در جــوار اقامتــگاه پنــج طایفــۀ خوارزمیــان، هیرکانیــان، 
گردیــده اســت. امــا از  پارتیــان، زرنگیــان و تامانیــان واقــع 
وقتی کــه پارســیان صاحــب اقتــدار شــده اند ایــن منطقــه 

بــه پادشــاه پــارس تعلــق یافتــه اســت، از رشــتۀ کوهســتان 
مزبــور رودخانــه بــزرگ مــرو )OXUS( سرچشــمه می گیــرد 
کــه در قدیــم آب مــورد احتیــاج هــر پنج طایفــه را تأمیــن 
می کــرده اســت )هــرودوت، ۱۳6۸، ص. ۲۳۱(. خــوارزم 
در زمــان هخامنشــیان در نزدیــک مــرو واقــع بــود، بعدهــا 
در جایــی دورتــر بنــا شــده اســت. منطقــه ای کــه در میــان 
تامانیان)غوریــان(  و  زرنگیــان  پارتیــان،  خوارزمیــان، 
واقــع بــوده اســت، بی گمــان هــرات اســت. بنــاً آشــیان 
کــه  آریانائیــان در مهریشــت اشــاره بــه معیادگاهــی دارد 
و  زرنــگ  ســغد،  خــوارزم،  مــرو،  هــرات،  کیانــی  امیــران 
یــا مــکان »قانــون و پیمــان  ارته کــوان  پاراپامیــزوس در 

کردنــد.  کیانــی« وضــع  امیــران 

هرات و ایرانشهر
واژه  از  برگرفتــه  فارســی میانه  اِران  و  فارســی دری  ایــران 
»آریــان« زبــان پارتــی اســت. آریانــه یونانــی نیــز تلفظــی 
ــای  گزارش ه ــالا در  ــطور ب ــه در س ک ــت  ــی اس ــان پارت از آری
یونانــی و رومــی آمــد و واژه اوســتایی ایــن نــام »ائیریــو 
شــینه« یــا آشــیان آریائیــان اســت. ریچــارد فــرای در مــورد 
چــون  دارد:  بــاوری  چنیــن  ایرانشــهر  بــا  آریــان  پیونــد 
اصطــلاح  پنــداری  پرداختنــد  جهانگیــری  بــه  پارتیــان 
آمــده اســت  آریانــه چنان کــه در منابــع یونانــی  یــا  آریــا 
خواندنــد  بــزرگ«  »آریــای  را  آن  و  یافــت  گســترش  نیــز 
کــه برابــر اســت بــا مفهــوم قلمــرو آریاهــا و ایــن مفهــوم 
کــه ساســانیان  ، اصطلاحــی  ــا ایرانشــهر ــر اســت ب نیــز براب
کردنــد )فــرای،  برســرزمین های زیــر فرمــان خــود اطــلاق 
کــه ایرانشــهر  بــاور دارد  ۱۳۷۷، ص. 4(. تــورج دریایــی 
گرفتــه شــده اســت )دریایــی، ۱۳9۱،  از مفهــوم خونیــرث 
کــه خونیــرث خــود نــام  ص. ۱50(. در ســطور بــالای آمــد 
امیــران  جایی کــه  بــود،  آریانائیــان  آشــیان  جغرافیایــی 
آریانائــی  حکومــت  برســر  نخســتین بار  بــرای  کیانــی 
و  خونیــرث  بــه  پیونــد  در  بندهــش  بســتند.  پیمــان 
در  یــلان  و  کیــان  می دهــد:  گــزارش  چنیــن  کیانیــان 
گفتــه  خونیــرس آفریــده شــوند )دادگــی، ۱۳90، ص. ۷۱(. 
کــه مرکــز آشــیان آریانائیــان، آریانــا و خونیــرث هــرات  آمــد 
بــا مرکزیــت شــهر »ارته کــوان« بــود و ایرانشــهر ادامــه ایــن 

مفاهیــم بــوده و پیونــد مســتقیمی بــا هــرات دارد.
ســه  اولیــه  آریانائیــان  کــه  گفــت  می تــوان  پایــان  در 
ــینه  ــو ش ــو و ائیری ــام دهی ــه، ائیریان ــام وئج ــوم ائیریان مفه
ــد.  ــه کار بردن ــی ب ــرزمین های آریانائ ــادن س ــرای نام نه را ب
معیــادگاه  به معنــی  آریانائیــان  آشــیان  یــا  ائیریوشــینه 
کــه از توافــق  آریائیــان نــام نخســتین دولــت آریانائــی بــود 
کیانــی  کیانــی به وجــود آمــد. معیــادگاه امیــران  چنــد امیــر 
شــهر ارته کــوان هــرات بــود و به همین ســبب هــرات مرکــز 
حضــور  پــس از  می شــد.  پنداشــته  آریانائیــان  آشــیان 
یونانیــان در منطقــه؛ یونانیــان و بعــداً رومیــان نــام آریانــا 
کــه برگرفتــه از آریــان بــود را بــرای گســتره آشــیان آریانائیان 
کــه در زمــان  گــزارش می دهــد  بــه کار بردنــد. اســترابون 
آریانائــی تعمیــم یافتــه  گُســتره  آریانــا بــه همــۀ  پارتیــان 
و بعدهــا ساســانیان مفهــوم ایرانشــهر را از آریــان پارتــی 
گذاشــتند. )منابــع در  گرفتــه و بــر تمــام امپراتوری شــان 

مجلــه موجــود اســت.(  ◾
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نویسنده و مترجم

مرضیه سلیمانی

هرات، قلب ادبیات، معنویت و تصوف در افغانستان

بلــخ،  تــوس،  همچــون  شــهرهایی  بــه  بــزرگ  خراســان 
 ، نیشــابور ســمنگان،   ، تخــار تربــت،  جوزجــان،  کابــل، 
بخــارا، ســمرقند و بدخشــان و بــه ویــژه »هرات« شــناخته 
کــز تمدنــی بــزرگ و نــام آوری را در خــود  می شــود و مرا
جــای داده کــه در تاریــخ درخشــش دارد. ســرزمین فعلــی 
ــی،  ــم تمدن ــن اقلی ــم ای ــش اعظ ــتان، روزگاری بخ افغانس
ــران  ــت. ای ــده اس ــوب می  ش ــان بــزرگ محس ــی خراس یعن
بــزرگ و فرهنگــی، و زبــان پارســی و ادب دری ریشــه در 
کــه خاســتگاه عارفانــی چــون  ایــن پهنــه دارد. ســرزمینی 
ســنایی  ادهــم،  ابراهیــم  رومــی،  جلال الدیــن  مولانــا 
غزنــوی، شــقیق بلخــی، خواجــه احمــد چشــتی اســت. 
امــا پــدر و سرسلســله در هــرات بــوده و نــام ایــن ســتارگان 
در خورشــید پیــر هــرات، خواجــه عبــدالله انصــاری هــروی 
کــن تاریخــی  تابــان شــده اســت. اینــک هنــوز مــزارات و اما
هــرات و آثــار پیــر هــروی و نیایشــهای ایــن نیــای عارفــان 
ــه تاریــخ  کــه قلــب درخشــان تصــوف خراســان را ب اســت 
نمایــش می دهد.دربــاره صوفیــان و سلاســل ایشــان در 
گانــه ســخن خواهــم نوشــت و  هــرات بــه یــک مقالــه جدا

انشــاالله مســئولان نشــریه وزیــن نیــم روز در شــماره آینــده 
ــی  مجــال و اجــازه انتشــار می دهنــد. اینــک چنــد و چون
و  مــردم  و  و عرفــان  هــرات  و  افغانســتان  دیگــر دربــاب 

ســرزمینش دارم.
عــارف  یــا  پیــر  افغانســتان،  مــردم  بــاور عمومــی   در 
عمده تریــن  و  می گیــرد  جــای  روحانــی  طبقــة  زمــرة  در 
از  عبارتنــد  کشــور  ایــن  در  صوفــی  طریقت هــای 
ــن  ــا در بی ــن طریقت ه ــتیه. ای ــه و چش ــبندیه، قادری نقش
طبقــات متوســط شــهری نفــوذی قابــل توجــه دارنــد. 
امــا  تصوفنــد  بــزرگ  مرکــز  دو  هــرات  و  کابــل  چنان کــه 
کشــور و ناحیــة قندهــار نیــز از تصــوف و  تمــام شــمال 
افــکار صوفیانــه تأثیــر پذیرفتــه اســت. هرچنــد شــهرت 
هــرات در ایــن زمینــه جهانگیــر شــده و بــه بلنــدای تاریــخ 

اســت. گســترده 
صوفیانــه  جریــان  دو  افغانســتان  در  کلــی  به طــور 
بــه مــوازات هــم بــه فعالیــت می پرداختــه انــد. ایــن دو 
کــه بــر پایــة رابطــة مریــد و  : تصــوف ســنت گرا  عبارتنــد از
کــه در قالــب متابعــت  مــرادی اســتوار اســت و تصوفــی 
جمعــی یــک قبیلــه از یــک پیــر متجلــی می شــود و در 

را »مخلــص« می نامنــد. از تصــوف، مریــد  نــوع  ایــن 
گروانــه،  و دنیا کــه در جریانــی پیچیــده  آن  شــگفت 
تصــوف در میــان قبایــل پشــتون تبلــور سیاســی یافتــه 

امــا در ســایر مناطــق و قبایــل، همــان تصــوف ســنتی، 
کیــد بــر پیــروی دقیــق از شــریعت و عبــادات جریــان  بــا تأ
کــه رقیــب عرفــان معنــوی  دارد. شــناخت ایــن جریانــات 
و لطیــف هــرات محســوب می شــود و البتــه دایــر مــدار 
اهمیــت  اینــک  همین هاســت،  دســت  در  قــدرت 
کلمــه چکیــده وار  زایدالوصــف یافتــه اســت. پــس چنــد 

در ایــن بــاره بدانیــم و بــه هــرات برویــم.
کــه تصــوف ســنت گرای افغانســتان  عــده ای معتقدنــد 
ســرهندی  احمــد  شــیخ  اصلاحــات  هــای  دنبالــه  از 
)مجــدد الــف ثانــی( و شــاه ولــی الله دهلــوی منشــاء گرفتــه 
اســت. فرقــة قادریــه در میــان قبایــل پشــتون پیــروان 
بســیاری دارد و رهبــری آن بــر دســت و اختیــار خانــدان 
گیلانــی( اســت. در  گیلانــی )از اعقــاب شــبخ عبدالقــادر 
دهــة دوم قــرن ۱9م، حضــرت نقیــب صاحــب، پــدر ســید 
گیلانــی رهبــری ایــن فرقــه را در حومــة جلال آبــاد  احمــد 
گرفــت و پــس از او ســید  )شــرق افغانســتان( بــه دســت 
امــور  بــه  قادریــه،  فرقــة  رهبــری  بــر  عــلاوه  کــه  احمــد 
ــام و تمــام داشــت؛ حــزب محــاذ  ــز توجهــی ت سیاســی نی
تشــکیلات  ایــن  کــه  کــرد  تأســیس  را  افغانســتان  ملــی 
در جنــگ علیــه روس هــا نقــش فعالــی داشــت. بــه جــز 
از  پشــتون  قبایــل  میــان  در  هــم  نقشــبندیه  قادریــه، 
ــا  ــوذش ت ــوده و نف ــوردار ب ــی برخ ــگاه خاص ــرام و جای احت
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کــز تجمــع  هــرات هــم کشــانده شــده اســت. امــروزه از مرا
کابــل و هــرات در  نقشــبندیان در افغانســتان، دو شــهر 
چشــمدید اســت و البتــه ایــن ریشــه هــا بــه شــعبه های 
کــه دو شــاخة آن از بقیــه مهم تــر  زیــادی تقســیم شــده 
ــه  ــهور ب ــمالی، مش ــی و ش ــاخة غرب ــی، ش ــد. یک و فعال ترن
کــه بــا مهــد فرقــه یعنــی آســیای میانــه  خواجــه احــرار 
کــه  قندهــار  و  شــرق  شــاخة  دیگــری،  و  دارد.  ارتبــاط 

وابســته اند. مجدّدی هــا  بــه  مســتقیماً 
 مجددی هــا هیچــگاه نفــوذ بســیار در غــرب و هــرات 
کابلــی  نیافتنــد. آنــان خــود را از اولاد شــیخ احمــد فــاروق 
کابــل زاده شــد، مدرســه و  کــه در قــرن ۱6م در  می داننــد 
کــز مهــم مذهبــی  خانقــاه مجددی هــا در شــوربازار از مرا

و سیاســی افغانســتان اســت.
۸0م(  )دهــة  شــوروی  برضــد  مقاومــت  جنبــش  در 
فــرق صوفیــه، در قامــت جنــگ  نماینــدگان و مشــایخ 
ســالاران بازآمدنــد و ســپس تر مبــدل بــه ســران احــزاب 
ــر محــاذ  ــی )رهب گیلان ــر ســید احمــد  سیاســی شــدند. پی
حــزب  )رهبــر  خالــص  یونــس  محمــد  مولــوی  ملــی(، 
اســلامی(، مولــوی محمدنبــی محمــدی )رهبــر حرکــت 
نجــات  )رهبــر  مجــددی  صبغــة الله  اســلامی(،  انقــلاب 
اســلامی(،  )رهبــر جمعیــت  ربانــی  برهان الدیــن  ملــی(، 
عبدالرســول ســیّاف )رهبــر اتحــاد اســلامی(، شــیخ محمد 
آصــف قندهــاری )رهبــر حرکــت اســلامی(، قاضــی وقــاد 
امیــن  محمــد  قاضــی  اســلامی(،  حــزب  شــاخة  )رهبــر 
و  مقاومــت(  اســلامی  جنبــش  از  بخشــی  )رهبــر  وردک 
و  مصــر  المســلمین  اخــوان   )عضــو  حکمتیــار  گلبدیــن 
رهبــر حــزب اســلامی( نام هــای معــروف از همیــن رســته و 

آن صبغه انــد. در  و  آن طرایــق  از  جملگــی 
کــه مقــر و منــزل یــا اصلشــان  امــا چشــتیة افغانســتان 
در هــرات اســت، بــه وضــوح از دخالــت در امــور سیاســی 
زیــادی جــای و  تعــداد  ایشــان دارای  پرهیــز می کننــد. 
ــر صوفیــه در ایــن شــهر هســتند و اعتبارشــان  گاه و مقاب
ــا  هنــوز معنــوی و عرفانــی اســت. بــه صــورت فعــال و پوی
کنــار آرامــگاه خواجــه  مراســم و آداب خــود را عمدتــاً در 
کــه  عبــدالله انصــاری بــه جــا می آورنــد. در مناطــق مرکــزی 
محــل ســکونت هزاره هاســت، تصــوف بــا ســادات رابطــة 

تنگاتنگــی دارنــد.
از حیــث تاریخــی یشــان غالبــاً بعــد از ســرکوب قیــام 
در  و  کردنــد  مهاجــرت  آنجــا  بــه  ســبزوار  از  ســربداران 
قندهــار  شــمال  و  وردک  ســنگلاخ،  بامیــان،  شــهرهای 
کــه وابســته  گزیدنــد. ســید قلنــدر و ســید یخ ســوز  اقامــت 
بــه شــاخة نعمت اللهیــه و شــیعه هســتند، از جملــة ایــن 

ســاداتند.
بــا ورود طالبــان، البتــه هنــوز تصــوف افغانســتان بــه 
حیــات خــود ادامــه داده اســت امــا طالبــان، بــا رد و انــکار 
کیــد بــر انجــام اعمــال ظاهــری شــریعت، بــه  صوفیــه و تأ
کــه پایــگاه  ایــذاء و آزار صوفیــه و عرفــا پرداختنــد. طالبــان 
وهابــی  و  اخوانــی  ســلفیهای  از  را  خــود  ایدئولوژیــک 
گرفتــه اســت. از منظــر و بنیــاد، شــریعت و اعتقاداتشــان 
را بــر مبنــای برداشــتی افراطــی از دیوبندی هــا پی ریــزی 
کــرده انــد، بــه همیــن علــت بیــش از همــه بــه آزار چشــتیه 
آیین هــای  و  اجتمــاع  و  ذکــر  مراســم  زیــرا  پرداختــه 

عبــادی ایــن طریقــت، بــا موســیقی و ســماع و آواز گروهــی 
، بلکه  همــراه اســت. کــه در نــزد طالبــان نکوهیــده و منکــر
حــرام اســت. امــا چشــتیه در خفــا و بــه صــورت زیرزمینــی 

مراســم خــود را انجــام داده انــد.
بــدون  نقشــبندیه،  و  قادریــه  یعنــی  فرقــة دیگــر   دو 
کنــون و ظاهــرا بــه حیــات خــود ادامــه  مشــکل جــدی، تا
 ، داده انــد و حتــی عــده ای می گوینــد شــخص ملاعمــر
طریقــت  اعضــای  از  طالبــان،  ســابق  مذهبــی  رهبــر 

اســت. بــوده  نقشــبندیه 
کــه در افغانســتان،  ایــن نکتــه را هــم بایــد دانســت 
نزدیــک  رابطــه ای  آن هــا  رهبــران  و  صوفیــه  فرقه هــای 
و محترمانــه بــا یکدیگــر دارنــد و صوفی هــا مــورد توجــه 
و احتــرام مــردم عــادی هســتند. در هــرات بجــز ریشــه 
هــای عزفــان، ادب و هنــر نیــز جایگاهــی والا دارد و وفــور 

گــواه همیــن معناســت. شــاعران و ابنیــه و مــدارس، 
مدتــی پیــش در یادداشــتی در بــاب زلزلــه افغانســتان 
نوشــتم  آن  مواریــث  و  امکنــه  و  هــرات  بــه  آســیبش  و 
آرزو داشــت بــه خراســان بــرود. پــس ایــن  کــه خاقانــی 

ســرود: را  بیت هــا 
به خراسان شوم انشاء الله
آن ره آسان شوم انشاء الله

چون طرب در دل و دل در ملکوت
ره به پنهان شوم انشاء الله

قلــب  زمانــی  گفتــم  ابتــدا  در  کــه  همچنــان  خراســان 
ــه  ــعت ب ــلال و وس ــرط ج ــه از ف ک ــود  ــد ب ــی مانن ــی ب تمدن
کــز  آن خراســان بــزرگ می گفتنــد و هنــوز می گوینــد. مرا
و  شــهر  دههــا  و  هــرات  و  تــوس  و  نیشــابور  آن  اصلــی 
آبــادی دیگــر بــود کــه بــه علــم و هنــر و فرهنــگ و معنویــت 
برهــه هــای  اغلــب  امــا هــرات در  انــد.  شــهرت داشــته 
تاریــخ، از رشــته هــا و ریشــه هــای معنــوی خراســان و 
کنــار  بلکــه ایــران فرهنگــی و بــزرگ بــوده و تــا امــروز در 
و در حریــم حــرم مشــهد الرضــا )ع(، ایــن قلــب معنــوی 
هــرات  پیــر  از  اســت.  نایســتاده  بــاز  تپیــدن  از  ادبــی  و 
ــا عبدالرحمــن جامــی  ــا مولان خواجــه عبــدالله انصــاری ت
کــه شــاعران و ادیبانــی چــون تمنــا و  و حتــی تــا امــروز 
نجیــب را عرضــه میــدارد، اعتبــار و منزلتــش پابرجاســت.
هــرات، مثــل تــوس حکیــم فردوســی و امــام محمــد 
غزالــی، بــرای ایرانیــان فقــط نــام یــک شــهر نیســت بلکــه 
تکــه ای از هویــت مــا، تاریــخ مــا، عظمــت مــا، و معنــا و 

معویــت ماســت.
مســجد  ســاختن  بــرای  خاتــون  گوهرشــاد  وقتــی 
کنــار شــاهرخ از هــرات بــه زیــارت مشــهد  گوهرشــاد، در 
ــای  ــه ه کتیب ــا  ــنقر در همانج ــتافت و بایس ــوی می ش رض
آن را تحریــر می کــرد، یکبــار هــم تصمیمــی شــگرف و ژرف 
بــه  را  کــه در تاریــخ و فرهنــگ معنایــی متعالــی  گرفــت 
نســلهای بــد آمــوزش مــی داد. او پــس از بنــای مدرســه و 
ابنیــه و خاصــه ســاختمان جاویــدان و بــی ماننــد مســجد 
تــا  هــرات ســاخت  در  هــم  نمونــه  مشــابهی  گوهرشــاد، 
بدانیــم اینهــا هــردو، »یــک روح« و یــک فرهنــگ در »دو 

کالبــد« اســت.
 ، البتــه در هــرات،. بجــز ایــن شــهزادگان فرهنــگ پــرور

علیشــیر  امیــر  ماننــد  دانایانــی  و  بــزرگان  ایــن  کنــار  در 
الــغ بیــگ و حســین  نوایــی، دیگــر فرزانــکان همچــون 
بالیدنــد.  آن شــهر  و در  بــوده  هــرات  فرزنــد  نیــز  بایقــرا 
چندســالی پــس از تحریــر نفحــات الانــس و بهارســتان 
توســط جامــی، دانشــور و ادیــب نامــدار ملاحســین واعظ 
کتــاب روضــه الشــهدا را همانجــا نوشــت. در  کاشــفی نیــز 
ایــن پیونــد میــان مهــد  دوره هــای مختلــف هیچــگاه 
کنان  کاهــش نیافــت. رابطــه و علایــق ســا تــوس و هــرات 
مکــر  بــه  آخــر  در  مگــر  نشــد  سســت  شــهر  دو  کابــر  ا و 
کــرد تــا  کــه خــط جدایــی را ترســیم  اســتعمار انگلیــس 
بــرادر و خواهــر و عمــو و پدربزرگهــا و مــادران از هــم جــدا 

شــوند و بیگانــه از هــم بــه حســاب آینــد.
و  هــرات  میــان  اســت  فاصلــه  چقــدر  مگــر  براســتی 
کابــل؟ ایــن  ؟ میــان تــوس و  مشــهد؟ میــان تربــت و مــزار
هویت هــا  و  دلهــا  جدایــی  بــه  نبایــد  صــوری،  جدایــی 
بینجامــد. خراســان همــان اســت و هــرات همــان جــای، 

و زمیــنِ مبــارک و جلیلــش جابجــا نشــده، اســت.
جدایــی و مرزهــای اســتعماری ســبب شــده کــه تنهــا و 
کــه می میرنــد، رنــج  کنان و مردمــان باشــند  تنهــا ایــن ســا
می کشــند، هجــرت می کننــد، از وطــن خویــش بــه غربــت 
می کوچنــد و از هــراس جنــگ و قحطــی و ســیل و زلزلــه 
شــاهد  هــم  اخیــر  ماههــای  در  نمی یابنــد.  قــرار  و  آرام 
کــرده  زلزلــه هــرات و توابــع چنیــن جفایــی  کــه  بودیــم 
بــود و بایــد دل تــک تــک مــا ایرانیــان از اثــر ویرانگــرش 
کنــون بــرف و ســرمای اســتخوان  کــه ا بلــرزد. همــان ســان 
بــرادر و خواهــر و عمــوزاده  ســوز دارد چنیــن می کنــد. 
و عمــه زاده هایمــان، خویشــاوند و دوســت و همســایه 
مــان، همزبــان و همریشــه و هــم فرهنگمــان در ســرمای 
زمســتان و در انجمــاد تعصــب طلبــان، زیــر آوار مانــده و 
گرفتــاری، از یادهــا فراموش شــده  در شــب یلــدای فقــر و 
نیازمنــد  و  ســرپناه  بــی  عزیــز  هــرات  انــد!!  کوچیــده  و 

امــداد و توجــه اســت.
کــه بــرف و ســرما و  بــاز بــه منــزل ادبیــات پنــاه می بــرم 
کنــد. ســخن، تنهــا  زلزلــه نمی توانــد خــراب یــا منجمــدش 
عمارتــی اســت کــه از بــاد و بــاران کــه هیــچ، از ســیل و زلزله 
گزنــدی نمی بینــد. در یــک صحیفــه از نوشــته هــای  هــم 
ــعرها را  ــارات و ش ــن عب ــتان ای ــل افغانس ــنده ای اه نویس

خوانــدم:
الله  لطــف  ترانــۀ  ایــن  اســت  دلنشــین  و  زیبــا  چــه 
ــته  ــه نگاش ک ــان  ــهر خراس ــار ش ــف چه ــابوری در وص نیش
، تــاب تمــوز و  لــه زار بهــار و تصویریســت از طبیعــت، لا
کهــن: گرامی تریــن شــهرهای خراســان  برگریــز پاییــز در 

له آتش انگیخت در مرو پریر لا
گریخت دی نیلوفر به بلخ در آب 

ک نشابور دمید امروز گل از خا
فردا به هری باد سمن خواهد بیخت...

کــردم،  کــه چندمــاه پیــش اینهــا را یادداشــت  و هنگامــی 
یــادم آمــد کــه ایــن بیــت زیبــا را بســیاری از هرویــان، حتــی 
کــه کتابخــوان هــم نبودنــد، بــا خــود همیشــه زمزمــه  آنــان 

می کردنــد:
علی الصباح نشابور و خفتن بغداد
نماز دیگر مرو و نماز شام هرات  ◾
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حسن امین

جامی؛ برترین چهره فرهنگی هرات

هجری   ۸۲۸-۸9۸( جامی  عبدالرحمن  نورالدین 
فرهنگی  چهره  بزرگترین  و  برترین  من  داوری  به  قمری(، 
علم  شکوفایی  برهه  هجری  نهم  قرن  البته  است.  هرات 
چون  فیلسوفانی  چنانکه  است.  هنر  و  فرهنگ  و  ادب  و 
چون  مورخانی  ذوق التآله،  فیلسوف  دوانی  جلال الدین 
ملاحسین  چون  واعظانی  خنجی،  روزبهان  بن  فضل 
کاشفی، نویسندگانی چون دولتشاه سمرقندی، نقاشانی 
کمال الدین بهزاد، خوشنویسانی چون سلطانعلی  مانند 
مشهدی، پزشکانی چون یوسفی هروی، معمارانی چون 
سازندگان مسجد گوهرشاد مشهد و ... همه با آثار ماندگار 
در این قرن داشته ایم؛ اما در مقام مقایسه، درخشان ترین 

چهره فرهنگی هرات، جامی است.
جامی بزرگترین عالم، محقق، عارف، ادیب و شاعر در 
و  اسلام  جهان   در  دیگر  تعبیر  به  یا  فرهنگی  بزرگ  ایران 

هم زمان تاثیرگذارترین شخصیت فرهنگی قرن نهم است.
جامی؛ همه چیزدان قرن نهم، محقق در علوم عقلی و 
نقلی، مجتهد در عقلیات و سمعیات، متخصص در عرفان 
نظری و عملی )خلیفه طریقت نقشبندیه(، موسیقی دان و به 
تعبیر نسل های پیش از ما خاتم الشعرای زبان فارسی است. 
جامی با جامعیتی بی نظیر در همه زمینه های فرهنگی اعم از 

ادبیات فارسی و عربی، نظم و نثر، الهیات و معارف اسلامی، 
تراجم،  و  تاریخ  عملی،  و  نظری  عرفان  طریقت،  و  شریعت 

حدیث و رجال، صاحب  اثر و صاحب نظر است.
جامی در سمت رسمی »شیخ الاسلام هرات« نه تنها 
بلکه  هرات،  تیموریان  دولت  دینی  شخصیت  برترین 
همزمان محترمترین و محبوبترین مرجع علمی و فرهنگی 
چندین دولت مختلف مسلمان در ایران، هند، عثمانی 
)آسیای صغیر(، مصر، شام، عراق و حجاز بود. این احترام 
در  آنهم  شخص،  خود  درحیات  جهان شمول  اجتماعی 
بین دولتهای اغلب معارض هم، در طول تاریخ بی سابقه 
شوخی  محبوبیت،  و  احترام  از  درجه  این  واقعا  است. 
هرات،  در  تیموری  امیر  بایقرا،  حسین  سلطان  نیست. 
جامی را بر خود مقدم می داشت. چنانکه به هنگام مرگ 
جامی، سلطان حسین بایقرا، شخصاً به خانه جامی رفت 
که در بیرون  آن  گریست. مهم تر  او های های  و در عزای 
از قلمرو تیموریان هرات، به هنگامی که جامی از اقامتگاه 
دائمی اش هرات به سفر حج رفت، سلطان محمد فاتح، 
پادشاه عثمانی با تقدیم پنج هزار اشرفی خواهان ملاقات 
یونان،  از  اروپا  از  بخشی  بر  عثمانی  سلطان  این  شد.  او 
گرفته تا جنوب فرانسه فرمان  آلبانی  بوسنی، هرزگوین و 
می راند . هم زمان ملک الاشرف، پادشاه مصر نیز فرمان داد 
که همه جا در قلمرو او از جامی استقبال کنند. همچنین 
امیرحسن بیک آق قویونلو معروف به اوزن حسن، پادشاه 
ایران نیز شخصاً در پایتخت خود در تبریز میزبان او شد و 

از جامی خواست که در تبریز سکونت اختیار کند و جامی 
کردن مادر پیر و عایله خود در هرات این دعوت  با بهانه 
را نپذیرفت و به هرات بازگشت. پادشاه هند نیز اشتیاق 

خود را برای دیدار جامی با دعوت از او به هند علنی کرد.
خود  حیات  در  جامی  که  نیست  شبهه ای  بنابراین   
تاثیرگذارترین چهره فرهنگی، نه تنها در هرات. بلکه در کل 
جهان اسلام بوده است. وجود بیش از هزار نسخه خطی 
اغلب نفیس از آتار جامی که در همان قرن نهم استنساخ 
کتابخانه های مختلف جهان از شبه قاره  شده و امروز در 
تاثیرگذاری  از  نشان  است،  کنده  پرا اروپا  تا  گرفته  هند 
مستقیم جامی در سرتاسر جهان اسلام می دهد. باز به 
ارجاعات  کثرت  و  جامی  بی نظیر  موقعیت  همین  دلیل 
اسماعیل  شاه  وقتی  که  اوست  آثار  به  بعد  نسل های 
صفوی با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع به زدودن 
پس  می زند،  دست  سنت  اهل  فرهنگی  نمادهای  و  آثار 
ویران  را  جامی  آرامگاه  اولاً،  قمری،  در 906  هرات  فتح  از 
می کند و بعد از نبش قبر، جسد او را آتش می زند و ثانیا، 
که نام جامی برده شده  کتابی  که در هر  فرمان می دهد 
باشد، نقطه زیر حرف جیم را بتراشند و در عوض نقطه ای 
کنند، تا جامی،  کلمه جامی اضافه  را در بالای حرف اول 
خامی خوانده شود که هاتفی خرجردی خواهرزاده جامی 

به همین مناسبت شعری سروده است که:
 بس عجب دارم ز انصاف شه کشورگشای

آن که گردون بر درش عمری غلامی کرده است
کز برای خاطر جمعی لوند ناتراش

نقطه جامی تراشیده ست و خامی کرده است
جسد  سوزاندن  به  اسماعیل  شاه  فرمان  همین  باری، 
تاثیر  بیانگر  کتب،  از  جامی  نام  حذف  بعد  و  جامی 
کثریت مردم در  چشمگیر و نفوذ بی نظیر جامی در میان ا
که البته تا قبل از ظهور صفویه، اهل  جهان اسلام است 
گر ما جامی را موثرترین و بانفوذترین  سنت بودند. پس ا
می دانیم،  هرات  تیموریان  عصر  فرهنگی  و  علمی  چهره 

سخنی به گزاف بر قلم نمی آریم.
 این را هم بگویم که نوعا همه فاتحان به نشانه تسلط 
بر فرهنگ ملل مغلوب، ساختمان های نمادین همگانی 
می زدند.  آتش  و  می کردند  خراب  را  آنان  مکتوب  آثار  و 
اسکندر به قول نظامی در اسکندرنامه هرکجا آتشکده ای 
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می یافت تخریب می کرد و منابع زرتشتی از سوزاندن اوستا 
گاو نوشته شده بود، به فرمان  که با خط زرین بر پوست 
اسکندر سخن می گویند. اعراب نیز افزون بر قتل و نهب، 

در ایران و مصر کتاب های ملل مغلوب را سوزاندند.
چرا راه دور برویم؟ در همین صد و پانزده سال پیش، 
یعنی ۱۳۳0 هجری قمری، روس های تزاری برای زهر چشم 
را در مشهد به توپ  گنبد امام رضا  ایران،  از مردم  گرفتن 
داد  دستور  شمسی  هجری  در ۱۳۱۳  شاه  رضا  یا  بستند، 
قدس  آستان  صحن  و  گوهرشاد  مسجد  در  که  را  مردمی 
رضوی به عنوان اعتراض به لباس متحد الشکل تظاهرات 
می کردند، هدف گلوله قرار دهند، پس نتیجه می گیریم که 
دستور شاه اسماعیل به تخریب آرامگاه جامی در هرات، 
سوزاندن نعش او و مخدوش کردن نام او در منابع مکتوب 
نشانه درجه اعتبار جامی در بین اهل سنت است که شاه 

اسماعیل قصد از بین بردن مذهب ایشان را داشت.
داد  توضیح  باید  هرات  با  جامی  نسبت  خصوص  در 
تربت  متولد  بلکه  نبود،  هرات  متولد  خودش  جامی  که 
که در اشعار خود به این موضوع تصریح  جام بود، چنان 
در  که  هنگامی  ...اما  و  جام  مولدم  گفته:  و  است  کرده 
که باید او را اولین  هرات مستقر شد، چنان منزلتی یافت 
که جامع جنبتبن شریعت  بدانیم، چرا  شخصیت هرات 
گر  ا بود.  رعیت  و  دولت  الطائفتبن  شیخ  و  طریقت  و 
و هنری  کانون فرهنگی  بزرگترین  و  هرات نگین خراسان 

افغانستان بوده است، جامی هم نگین هرات است.
تاثیر  است.  مهمتر  معقول  اهل  و  خواص  برای  آنچه 
جامی در فلسفه و عرفان نظری بر نسل پس از او به دلایل 
مختلف، ازجمله ضدیت صفویه با او، مغفول است. جامی 
در بحث آنتولوژی  و هستی شناسی از طریق صدر قونوی 
الحکم  فصوص  بر  و  یافته  دست  ابن عربی  انظار  فهم  به 
ابن عربی، شرحی ارزشمند باعنوان نقدالنصوص به عربی 
در  جامی  لوایح  رساله  آن،  از  مهمتر  شاید  است.  نوشته 
مکررا  که  است  فارسی  زبان  به  موجود  و  وجود  وحدت 
چاپ شده و چاپ »یان ریشار« فرانسوی به قول نصرالله 
که من قبول ندارم. چرا  پورجوادی منقح ترین آنها  است  
که آن .چاپ هم خالی از اشتباه نیست و من در مقاله ای 
و  اغلاط  از  فاحش  غلط  چهارده  »کلک«،  مجله  در 
بدخوانی های مصحح فرانسوی را برشمرد م و چاپ کردم.

که آثار جامی در فلاسفه، حکما و  سخن در این است 
کاشانی و حکیم  عرفای پس از او، ازجمله ملاصدرا، فیض 
سبزواری تاثیر گذاشته است. فکر کنم سال ۱۳۷6 یا ۱۳۷۷ 
»خردنامه  مجله  در  دینانی  غلامحسین  استاد  که  بود 
بر  تکیه  با  ملاصدرا  فلسفه  به  راجع  مقاله ای  ملاصدرا«، 
اقوال خود صدرا و شارح آثارش حاج ملاهادی سبزواری 
نوشت و بنده مآخذ صحیح همین اقوال منقول  ملاصدرا 
کردم و طی نامه ای برای  و سبزواری را در آثار جامی پیدا 
چاپ  نمیدانم  که  فرستادم  مجله  همان  به  روشنگری 
کنم چون متولیان آن تشکیلات نظر به  شد یا نشد،  فکر 
کسی با  که  بزرگداشت ملا صدرا داشتند، خوش نداشتند 
ذکر منابع دقیق فضل تقدم بلکه تقدم فضل جامی را بر 

ملاصدرا ثابت کند.
خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند ویلیام چیتیک هم 
در مقدمه خود بر نقدالنصوص جامی با ارائه مستندات 
کلمات  کتاب  از  درصد  ده  تقریباً  که  است  کرده  تصریح 
و  برگرفته  مستقیماً  کاشانی  فیض   ملامحسن  مکنونه 
است.  مآخذ  ذکر  بدون  جامی  نقدالنصوص  از  منقول 

اساساً قدمای ما مقید به نقل مآخذ نبودند و ضیاءالدین 
داده  دست  به  را  ملاصدرا  اسفار  منابع  کتابی،  در  دری 

است، هرچند به آثار جامی اشاره نکرده است.
که جامی فلسفه می دانسته و جامع معقول و  در این 
منقول بوده شکی نیست، او حتی در خاتمه تأویلات خود 
که ابن سینا هم آن را  بر داستان رمزی سلامان و آبسال 
کرده است، به قوس نزول و صعود  سلسله مراتب  گزارش 

وجود و عقول عشره تصریح دارد:
ده بود سلم عقول ای خرده دان

وان دهم باشد موثر در جهان
کارگر چون اوست در گیتی تمام

عقل فعالش از آن کردند نام
کنون از زمینه فلسفه و معقول درگذریم و به دین شناسی  ا
و اسلام شناسی برسیم. در این زمینه هم، جامی تالیفات 

فراوان دارد.
یکی از آنها، شواهد النبوه به سبک دلایل النبوه هاست 
کتاب  این  ارزش  کرده ام.  چاپ  و  تصحیح  را  آن  من  که 
در  من  همچنان که  اثر  این  در  جامی  که  است  این  در 
باب  از  نوشته ام،   )۱۳۷9 )چاپ  کتاب  همان  مقدمه 
یک  استقامت  با  قامت  در  اسلامی  مذاهب  بین  تقریب 
»سنی دوازده امامی!« ظاهر می شود؛ یعنی با آنکه خود 
نه تنها اهل سنت، بلکه شیخ الاسلام و مرجع دینی دولت 
سنی تیموریان هرات است، پس از شرح حال سه خلیفه 
امام شیعیان  به ذکر دوازده  و عثمان(  )ابوبکر، عمر  اول 
پرداخته و حضرت علی را نه به عنوان خلیفه چهارم، بلکه 
ابتکار  کرده است. این  یاد  امام اول مسلمانان  به عنوان 
همدلی  ایجاد  و  سنی  و  شیعه  بین  اختلافات  رفع  برای 
و  فرهنگی  مثبت  بسیار  قدم  یک  مسلمانان  همه  بین 
حتی سیاسی در جهت کثرت گرایی دینی، مدارا و رواداری 

فرهنگی است.
جامی در »هفت اورنگ« در رد متعصبان اهل سنت 
رفض  به  و  می شمارند  دین  بد  و  رافضی  را  شیعیان  که 
گر هست حب آلنبی  گفته است: »رفض ا متهم می کنند، 
و غبی«. جامی در عین  حال  بر ذکی  رفض، فرض است 
و  می کند  گله  می کنند،  لعن  را  خلفا  که  هم  شیعیانی  از 
می گوید: »رفض نی بد ز حب آل عباست  بدی آن ز بغض 

اهل وفاست«

گروه سنی و  جامی در جای دیگر با رد تعصبات هر دو 
شیعه می گوید:

»ای مغبچه دهر! بده جام می ام
که آمد ز نزاع سنی و شیعه قی ام 

گویند که جامیا ! چه مذهب داری
صد شکر که...سنی و... شیعه نی ام«

با  جامی  نسبت  از  سخن  ضمن  که  نیست  بد  کنون  ا
غوغای  در  او  درست  موضع گیری  از  هرات   شیعه  غلات 
سخن  افغانستان  شریف  مزار  در  علی  امیرالمومنین  قبر 
استناد  به  و  آمد  بلخ  به  عارف  مردی   ۸۸5 در  بگوییم. 
شده  نوشته  سلجوقی  سنجر  سلطان  عصر  در  که  کتابی 
شیعیان  اول  امام  علی  حضرت  قبر  که  شد  مدعی  بود، 
نزدیکی  روستای خواجه خیران در  بلکه در  نه در نجف 
خبر  این  چون  است.   کنونی  افغانستان  شمال   در  بلخ 
و  سنی  از  اعم  مردم  رسید،  تیموریان  پایتخت  هرات  به 
شیعه برای زیارت آن قبر به آن محل رفتند و اندک اندک 
نام رسمی آن محل به مزار شریف تبدیل شد. بدتر آن که 
جمعی عوام نادان اجازه خواستند که برای آن که  قبر امام 
بیشتر در دسترس زایران مشتاق مقیم پایتخت باشد.  آن 
حضرت را نبش قبر کنند و جسد ایشان را از مزار شریف به 
هرات بیاورند. سلطان حسین بایقرا به گزارش عبذالواسع 
کابر دین در سلک  ا از  نظامی باخرزی، »مجمعی عظیم 
انتظام منخرژ فرمود و صدر مجلس شریف را به حضور آن 
گردانید« و البته جامی در  حضرت ) یعنی جامی( مشرف 
مقام شیخ الاسلام هرات با این پیشنهاد »نقل نعش« امام 
کار انجام نشد تا  کرد و این  علی از بلخ به هرات مخالفت 
آن که در سال های بعد، »روافص غلو کرده از هر گوشه ای 
که با حضرت امیرالمومنین در آن  مفسدی بر می خاست 

محل بر این وجه ملاقات نمودم.«
مدفن  مزار  این   ، دیگر قولی  به  بنا  که  است  گفتنی 
زرتشت پیامبر ایرانی است که در حمله ارجاسب به بلخ با 
هفتاد و دو تن پیروانش کشته شد. اما این قول با اهریمنی 
کسپاری مردگان در اوستا و لزوم نهادن مردگان  بودن خا

در دخمه ناسازگار است.
کلاسیک زبان فارسی و به  جامی را آخرین شاعر بزرگ 
شعر  دیوان  بر  علاوه  او  نامیده اند.  الشعرا  خاتم  اصطلاح 
که حاوی قصیده و غزل و قطعات است، چندین مثنوی 
که در مجموع به »هفت اورنگ« معروف است،  بلند دارد 
شامل داستان های یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و تحفه 

الاحرار ، سبحه الابرار، سلسله الذهب و خردنامه.
یکی از مهم ترین مثنویات  هفت اورنگ جامی، داستان 
که من آن را  رمزی فلسفی عاشقانه سلامان و آبسال است 
کتاب »سلامان و آبسال، اسطوره ای یونانی در فرهنگ  در 
ایرانی در چهارده روایت«، تصحیح و شرح و تفسیر کرده ام. 
کشف و به فارسی  که من برای اولین بار آن را  اولین روایت 
ترجمه کردم، متعلق به حنین بن اسحاق عبادی رئیس دار 
الحکمه مأمون عباسی است که به زبان یونانی مسلط بوده 
و طی دو سال اقامت در رم شرقی این رساله را از بیزانس 
به بغداد آورده و به عربی ترجمه کرده و بعد در قسطنطنیه 
در شمار رسایل شیخ الرئیس چاپ شده بود و من برای 
نخستین بار این روایت بونانی را قبل از روایت ایرانی ابن 
منتشر  و  ترجمه  فارسی  به  عربی  از  نصیر  خواجه  و  سینا 
کردم و بعد به سلسله مراتب تاریخی به روایت منظوم جامی 
رسیدم که این داستان رمزی فلسفی را تأویلات عرفانی کرده 

و با دادن رنگ و بوی ایرانی به قید نظم کشیده است  ◾
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استاد »انسان شناسی« 
در دانشگاه علامه  طباطبایی

 عسگر موسوی کابلی

به یاد یار هراتی

برای  کابل  از  که من  گمانم نیمه های سال ۱۳۸۱ بود  به 
آن  رفتم.  هرات  به  هرات؛  متخصصان  انجمن  با  دیدار 
روزها تازه به افغانستان آرامش برگشته بود و همه امیدوار 
که تازه   )OMFA( و خوشبین بودند. من ازسوی موسسه
کمک به رسانه های افغانستان، توسط احمد رشید  برای 
ساخته شده بود، دعوت شدم و به طور موقت مسئولیت 

اجرایی داخل افغانستان به من سپرده شد.
بزرگ  شهرهای  بیشتر  از  فرهنگ  اهل  و  نویسندگان 
برای  شده  تعیین   مبلغ  و  می آمدند  کابل  به  افغانستان 

رونق نشریه هایشان را می گرفتند و می رفتند.
کنون صاحب  نام و نان و  برای نمونه، سهیل سنجر که ا
نشریه ای بلندآوازه »۸ صبح« را دارد، از شهر بدخشان به 
« پول مشخصی  کابل آمد و برای نشریه ای به نام »کهندژ

را گرفت و برگشت.
اما از من خواسته شده بود تا حتماً با اعضای »انجمن 

متخصصان هرات« نیز از نزدیک دیدار داشته باشم.
را  رهیاب  ناصر  که  بود  سفر  این  در  نخستین بار 
مشاور  به عنوان  بعد  سال های  دیدم.  چهره به چهره 
که ده سال به درازا  ارشد وزیر تحصیلات دوره  جمهوریت 

وزارت  از  آمدن  بیرون  رفتم. پس از  به هرات  بارها  کشید، 
کاری  تحصیلات، ازسال ۲0۱4 تا ۲0۱5 یک سال ونیم برای 
در هرات ماندم و با این شهر اولیا، تاریخی و مردم شریف 

آن آشنا شدم.
بنابراین، داستان دیدارها و نیمه دیدارهای من با ناصر 
رهیاب بیشتر و بیشتر شد. او بارها به کابل می آمد و دفتر 
کار من دیدارگاه او بود و وقتی هم من به هرات می رفتم، 
بارها در  هرجایی که باشنده بودم، ناصر رهیاب هم بود. 
باغ آزادی، در هوتل های مارکوپولو، نظری و یکی دوجای 

دیگر همدیگر را می دیدیم، می گفتیم و لذت می بردیم.
بود.  ناب  خاطرات  از  متحرک  کتابخانه  یک  او 
نداشت.  کسی  کنش  وا از  نگرانی  هیچ  رُک،  و  بود  بی پروا 
عشق  فارسی«  »زبان  به  پُرمعلومات.  و  بود  صریح لهجه 
رودررو  که  می گفت  را  همان  کسی،  درغیبت  می ورزید. 
)چهره به چهره(. یکبار روبه روی یکی از اعاظم روزگار چنان 
ازآن جا  که  بعد  شدند.  بهت زده  دیگران  که  کرد  پرخاش 
بیرون شدیم، می گفت: حیف که فرصت کم بود وگرنه این 

جماعت بر سر قدرت بارانی گپ ها تکان نمی خورند.
کتاب های تاریخی علاقه ندارد  که هیچ به  او می گفت 
هم  بیشتر  و  دارد  گون  گونا اشعار  دیوان  بخواهی  تا  اما 
دروغ های  تاریخ  می گفت  باشد.  داشته  می خواهد 

قدرت ها است که پس از رفتن شان باب می شود.
عاشق هرات بود و می گفت هرگز دوست ندارد از این 

سالّ های  بود،  کابل  در  که  را  سال هایی  شود.  دور  شهر 
فراق می دانست.

بی تردید او خِرد رخشنده روزگار ما بود. هنگامی که خبر 
کوچیدنش را شنیدم؛ نوشتم:

از شمار دوچشم یک تن کم
از شمار خرد، هزاران بیش

غم های  بر  غمی  رهیاب،  ناصر  استاد  درگذشت  خبر 
ما افزود. او استاد فرزانه، روشنفکر مسئول، مبارز مومن، 
از  و  اجتماعی  و  ادبی  فرزانه، منتقد  و دانشمندی  ادیب 

کیزه روزگار ما بود. مدیران کاردان پا
گذشته  من افتخار دوستی و همکاری او را در دو دهه 
کتر  داشتم. هرچند اوصاف او را بارها از شادروان استاد دا
علی رضوی غزنوی از دهه های شصت خورشیدی شنیده 

بودم.
زمانی که معاون علمی »دانشگاه هرات« بود تا زمانی که 
مدیر  متعهد،  آموزگار  را  او  شد،  غالب«  »دانشگاه  رئیس 
مردی  آزاده   و  خدمت  و  آموختن  عاشق  کاردان،  و  مدبر 
یافتم که قوانین را جز نقشه  راهی برای خدمت به دانشجو 

و دنیای دانشگاهی نمی دانست.
چپ  گرایش  جوانی  در  و  آزاد اندیش  بود،  عیارمنش 
معترض داشت. بسیار پخته و رسیده بود و هرگز در برابر 

هیچ  قدرتی سَر خَم نکرد.
گنجینه و فرزانه ای را از دست داد  جهان ادب پارسی، 
که از رودکی تا امروز را راست و درست پیموده بود و نادره  

دور دوران بود.

باورم نمی شود، »چی بگویم، هیچ«
بدرود، یار روشن اندیش؛ بدرود!  ◾
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افغانســتانی  شــاعر  هــروی  تمنــا  عبدالکریــم 
در ۲0 اســد/ امــرداد ۱40۲ در ایــران بــه مینــو 

کشــید پر

عبدالکریم تمنا، آن شاعر هروی رفت
پیری که بود ادب را از جان و دل فدوی رفت 

شــب  و  روز   ، کار در  اســتم،  ادب  عاشــق  مــن 
اســتم، 

 گریــان نــه بــی ســبب اســتم، کان شــاعر هــروی 
رفــت

درد،  و  انــدوه  اســت،  هــرات  ســوگ  بــه  ایــران 
اســت بــرات 

کفــم    اشــکم روان چــو فــرات اســت، چــون از 
رفــت اخــوی 

در سوگ تمنا

مورخ، ادیب، شاعر 
و استاد حقوق بین الملل

حسن امین

شاعر و استاد انسان شناسی در دانشگاه 
علامه طباطبایی اهل افغانستان

 عسکر موسوی کابلی

به یاد حمیرا نکهت دستگیرزاده 

دختر شعر هریوا 

زنده یادا!
کابلستان رسید،  گاه که خبر خاموشیت به  آن 

شانه های بلند هندوکش لرزید
گریهْ خند ماه پنهان شد چهره ی 

ک شب پار                         در آسمان پا
گریست دیشب را تا سحرگاهان و هریوا 

و سوگواران،
رابعه،

      مخفی،
             مهری،

گوهر شاد                    و 
سوگواره ها سرودند

نسل هایی را که از میان خون و آتش و باروت برخاستند
گرگان آوارگی شدند. و شکار 

دختر شعر هریوا!
درد های پنهان استخوان سوز است

و آوارگان چند درده هایند.

به راستی که چندْ درده ها زودتر می میرند
گاه رفتنت نبود. وگرنه 

دختر شعر هریوا
گاه رفتن به چی می اندیشیدی؟

کابورا؟
     هریوا؟

و یا نسل آرمان های بربادرفته؟
راستی به چی می اندیشیدی؟

دختر شعر هریوا
بدرود
بدرود

بانوی شعر هریرود ...

کابلی ع. 
شنبه، ۱5 سرطان/شهریور 99

کابل  ◾
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شاعر و ادیب

محمدکاظم کاظمی

سیری در شعر سعادتملوک تابش

از تسبیح تا ترنم

افغانستان  معاصر  شاعر  تابش،  سعادت ملوک  شادروان 
متولد  هرات  در  ش.   ۱۳۳0 درسال  او  بود.  هرات  اهل  و 
کابل پی گرفت و درسال های جنگ  شد. تحصیلات را در 
و جهاد به ایران مهاجرت کرد. مدتی مشغول فعالیت های 
افغانستان«  اسلامی  »رعد  حزب  ریاست  و  بود  سیاسی 
سیاسی  فعالیت های  زودی  به  او  اما  داشت.  برعهده  را 
از دوش  و  باشند  کراه پوشیده  ا به  که  قبایی  را همچون 
بیفکنند، از دوش انداخت و به تألیف و سرایش ادامه داد. 
هم چنین محافلی برای شرح صحیفه و دیگر متون دینی 
و عرفانی عمدتاً در منزل ایشان برگزار می شد و این محافل 

تا سال ها ادامه داشت.
سپس به شهر زادگاه خود هرات برگشت و حلقه های 
و  علاقه مندان  حضور  با  همچنان  او  عرفان  و  ادب 
اثر  بر  درسال ۱۳۸9  این که  تا   داشت  ادامه  دوستدارانش 

عارضه قلبی درگذشت.
متعدد.  مجموعه شعرهای  با  پرکار  بود  شاعری  تابش 
به  جلد  ده  در  ایشان  آثار  مجموعه  خوشبختانه 
خیریه  »مؤسسه  سوی  از  و  شعرش  دوستداران  کوشش 
مجموعه ای  با  ما  اینک  و  شده  منتشر  المهدی )عج(« 

مدون و منظم روبه روییم که به شرح زیر است:
سبوی  از   .۲ )مجموعه دوبیتی(،  صحرا  شمیم   .۱
قالب های  )در  خونین  طور   .۳ )مجموعه رباعی(،  دل، 
کاروان ناله و آشیانه انس )در یک مجلد،  کلاسیک(، 4. 
کلمه،  چند   .5 کلاسیک(،  شعرهای  حاوی  دو  هر 
مجلد(،  یک  )در  طلوع  لحظه های   ، انتظار حماسه 
)در  آواز  نمایش   ، مهاجر سروده های  دوراهی،   .6
)در  نیاز  بلور   ، برکه ذکر اشراق،  بینایی   .۷ مجلد(،  یک 
، لای  قالب های نو، در یک مجلد(، ۸. هاله ای از تکبیر
بازوان آفتابی نسیم، مهری در نیمه شب )در قالب های 
نیایش های  قلابی،  غزل های   .9 مجلد(،  یک  در  نو، 
کوثر  از  بویی   .۱0 مجلد(،  یک  در  نو  )شعرهای  مردود 

)ویژه شعرهایی برای حضرت فاطمه زهرا(.
افزون بر این کلیات، یک گزیده از آثار ایشان به کوشش 
کوچکی است« به  زهرا حسین زاده باعنوان »خانه بغض 

ک منتشر شده است. وسیله انتشارات تا
 

جهان شعری
شیوه کلی  حیث  از  را  تابش  سعادت ملوک  شعرهای 
می توان در دو دوره تفکیک کرد. یکی دوره جنگ و جهاد 
کتاب شاخص ایشان در آن زمان »لحظه های طلوع«  که 
تغزل دیده  و  نوعی پیوند بین حماسه  این جا  است. در 

می شود.

از بلنداى تردید
از هجوم شرمزاى هراس

رهیدم
زیباتر از ستاره

از کهکشان
چشمان تو! آه!

توفان تکبیر بر لبم شکفت
صلوات گفتم
دوباره بلندتر

)کلیات | جلد 5 | لحظه های طلوع | صفحه ۲۷9(

می نماید  رخ  مشاهده  پسین  سال های  در  دیگر،  دوره 
که در آن، شاعر بیشتر در یک حال و هوای معنوی سیر 
می کند. در این جا هم شعرها از تغزل و عاشقانگی خالی 
شعر  نمونه،  است.  معنوی  مسیر  یک  در  ولی  نیست 

»معنابخش« است:
اولین فدیه ام

آستان بی نیازی تو را
دلی بود آشفته

از چشمانی که هستی را معنایی دیگر می بخشد
چرا که گذشته ام را رنگ

و آینده ام را طراحی کرده بودند
زبان شعرم

که وام دار تغزل است
از تصویر نگاهشان شرمنده

و آهنگ تلاش هایم
در جلب توجهشان ناموزون اند

)کلیات | جلد 9 | نیایش های مردود | صفحه ۲0۷(

می توانیم  باشیم،  مشابهت  بیان  یا  مقایسه  به  قائل  گر  ا
با  شاعری اش،  از  مرحله  این  در  را  تابش  سعادت ملوک 
که نوعی  کنیم. شاعر می کوشد  سهراب سپهری مقایسه 
معنویت را در شعرش عرضه دارد و از این جهت شباهت 

به سهراب می یابد.
بهار را گو بتاب

با قلب همه قناری ها
خ با لبخند همه میخک های سر

بتاب
با عریانی ظریف نسترن

و نوازش نسیم
بتاب

تا من سپاس مهر تو را غزلی گویم
)کلیات | جلد 9 | غزل های قلابی | صفحه ۸۷( 
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تابش  که  این  آن  و  هست  میان  این  در  هم  تفاوتی  ولی 
کار  از بعضی عناصر مذهبی نیز  علاوه بر عناصر طبیعت 
می کشد. او نیز همچون سهراب سپهری میان پدیده هایی 
از خانواده های مختلف پیوند می زند. ولی این جا یکی از 
مجموعه  دیگری  و  است  طبیعی  عناصر  خانواده ها  این 

 عناصر مذهبی.
اوج بهار بود و شکفتن

و شب التماس شکسته ای
از تسبیح و ترنم

ای که چشمه و سبزی
انعکاس دعای تواند

و تقلای سپید عطر
از خویش رفتنِ کلماتت،

ای مزد اشک ها و نیایش ها
)کلیات | جلد 9 | غزل های قلابی | صفحه ۱4۱(

 
در میان قالب ها

قالب های  در  هم  که  بود  شاعری  تابش  سعادت ملوک 
کار می کرد و هم در قالب های نو. و  کلاسیک شعر فارسی 
این نوگرایی در شعر آن روز هرات به خصوص امری نسبتاً 
می آورم  خاطر  به  من  جایی که  تا  می شد.  دانسته  غریب 
شادروان  و  ناظمی  لطیف  استاد  ایشان  هم دوره های  از 
شهره  نو  شعر  سرایش  به  هم  دستگیرزاده  نکهت  حمیرا 
بودند و جز این ها، فضای ادبی هرات بیشتر در سیطره 
شعر کلاسیک بود. از این جهت نقش سعادتملوک تابش 

برجسته است.
کلاسیک هم مطرح بود و یکی از  او البته در قالب های 

غزل های معروفش بارها در جاهای مختلف چاپ شد:
ز حیا به محفل ناز او نگهم به دیده نمی رسد

گرم بود به لب گزیده نمی رسد دو جهان زبان ا
گرت نشاط دل آرزوست تن و جان به آتش عشق زن ا

که حلاوت لب آب جو به عطش کشیده نمی رسد
هنر شکفته عشق بین ز شکوه داغ شهید ما

که فسون باغ گل این زمان به دلی دریده نمی رسد...
)خانه بغض کوچکی است | صفحه ۱۲۳(

که در واقع به سبک شعر بیدل سروده شده  اما این غزل 
است، نمودار کاملی از سبک شعر کلاسیک ایشان نیست. 
کلاسیک او از تجربه های نوین شعر فارسی نیز بهره  شعر 
داشت و در واقع باید آن را تلفیقی میان شعر نوکلاسیک 

دهه های اول انقلاب و شعر بیدل دانست.
گر به خلوت دل آرمیده ام شامی ا

صبحی جگر به داغ دلیری دریده ام
طرحی ز ناله ریخته ام روی برگ شعر
نقاش محنتم، گل حسرت کشیده ام

)خانه بغض کوچکی است | صفحه ۱۲5(
 

رباعی ها و دوبیتی ها
و  رباعی ها  تابش  سعادت ملوک  بگذریم،  که  غزل ها  از 
که  که آن ها در دو دفتر چنان  دوبیتی های بسیاری دارد 
گفتیم منتشر شده است. رباعی ها بیان و زبان کهنی دارد 
و در حال و هوای عرفان است، به همان سبک قدیم شعر 
فارسی. البته در پاره ای از شعرها از رنگ و بوی شعر امروز 

هم بهره دارد، ولی نه به آن میزان که در شعرهای نو دیده 
می شود.

تسبیح فرشته، زیب لب هایت باد
صد چشمه خلوص، محو شب هایت باد

آیینه آغوش گل بی رنگی
گهی جایت باد ای جمله بهار آ

)کلیات | جلد ۲ | از سبوی دل | صفحه 90(

اما دوبیتی ها لطیف تر و جذاب تر است. گاهی هم در آن ها 
این  که  است  شده  استفاده  محاوره  تعبیرات  و  زبان  از 
جذابیت و ملاحتی به شعر می دهد، چیزی که در رباعی ها 

غایب است.
لبانت چشمه ساران منه، گل

بر و دوشت بهاران منه، گل
نسیم گریه آمیز دعایت
گاران منه، گل پیام روز

)کلیات | جلد ۱ | شمیم صحرا | صفحه ۱۱0(

و  تغزل  تلفیق  حال  عین  در  و  لطافت  و  رندی  نوع  یک 
که در بیشتر دوبیتی ها  اینجا دیده می شود  معنویت در 

مشهود است.
 

نمادگرایی در عالم صورت شعر
در  را می شود  تابش  نظر صوری شعر سعاتملوک  از  اما 
دسته آثار نمادگرایانه گنجاند. این خصوصیتی است که 
البته در شعر معاصر افغانستان بسیار رایج بوده است 
استاد  و  باختری  واصف  مرحوم  همچون  شاعرانی  و 
لطیف ناظمی هم این نمادگرایی را در شعرشان دارند. 
که خود انسان را به صحنه  در اینجا شاعر بیش از این 
طبیعت  عناصر  از  روایت هایی  با  را  سخن  بیاورد،  شعر 

دنبال می کند.
کوه لغزیده است در رنجی تلاطم بار
ماه در آغوش چشمه تند می لرزد

مادیان تا انتهای مرگ تازانده است سستی را
دیده و در باد را از خویش می جنبند

... ماه پنهان کرده اندوه سپیدش را به پشت کوه
می زداید گونه شب را سپیده از یتیم اشک

)کلیات | جلد ۷ | برکه ذکر | صفحه ۲04(

و طبیعتاً در این میان حضور انسان خیلی پررنگ نیست. 
کمک نمادهای طبیعی بیان می شود  عمدتاً مفاهیم به 
جامعهٔ  اعضای  از  عضوی  که  می افتد  اتفاق  ندرت  به  و 
کودک یتیم در شعر  انسانی مثل شعر زیر در هیئت یک 

نقش داشته باشد.
کودکی زرد و پریشان موی

گان سیاهش را اشک یخ بسته مژ
هدیه آورده سر راه پدر

تا کی از پیش خدا برگردد
گرچه فرمانده شب بیدار است

لیک پنهان ز امیر یخ و برف
آتشی یاد پدر کرده به پا در دل او

)کلیات | جلد ۷ |  برکه ذکر | صفحه ۱۷۲(
 

تخیل
با این که به تبع نمادگرایی شاعر، پدیده های طبیعت در 
موجد  عمدتاً   حضور  این  دارند،  پررنگی  حضور  او  شعر 
باشد  داشته  کشف  از  نشان  که  تخیلی  یا  تصویرگری 
ترکیب  ایجاد  حاصل  تصویرها  بیشتر  واقع  در  نیست. 
را  ترکیب سازی  این  ما  پدیده هاست.  میان  زبانی  های 
کتاب های این شاعر هم می بینم: ملاحظه  حتی در نام 
خونین،  طور  دل،  سبوی  صحرا،  شمیم  می فرمایید: 
آواز،  نمایش  انتظار،  حماسه  انس،  آشیانه  ناله،  کاروان 
نسیم،  آفتابی  بازوان   . نیاز بلور   ، ذکر برکه  اشراق،  بینایی 
غزل های قلابی، نیایش های مردود. این هم نمونه ای از 

حضور این ترکیب ها در شعر:
ل نوازش ای جاری زلا

در اوج شب
گم کرده است گنگ غریبی

امید پرنشاط حضورت را
گیرایی نمای تبسم را

)کلیات | جلد ۷ | برکه ذکر | صفحه ۲۲9(

البته گاهی این ترکیب سازی ها به افراط می کشد، چنان که 
در یک شعر »مرز بوسه« از کتاب برکه ذکر، این همه ترکیب 
را می بینیم. رونق مطهر بیداری، فصل های شاد شکفتن، 
خنده مراتع زرین، کسالت پاییز، بی کسی پونه، انحنای تار 
، تا مرز سبز بوسه. )کلیات | جلد ۷ | برکه  ذکر |  کور قنات 

صفحه ۱۸6(
با این حال در مواردی شاعر تلاش برای تصویرسازی 
هم دارد و این موارد البته در شعر او بسیار پرشمار نیست.

بید آبشار زلف را به زر آب داده است
خ، توت زرد و کبود و تلخ رز سر

جوبار همچو دامن رنگینی
لغزان به سوی بیخودی و ابر

قمری به شاخ نسترن آرام
_ هرم کدام بوسه چنین تابید؟!

)کلیات | جلد ۷ | برکه  ذکر | صفحه ۲۲6(
 

قرینه سازی
می تواند  زیادی  حدود  تا  که  دیگری  هنرمندی 
بپوشاند،  را  تابش  سعادتملوک  شعر  در  تخیل  فقدان 
قرینه سازی های زبانی است. یعنی شاعر گاهی چن پاره از 
یک شعر را مشابه هم بنا می کند و به این ترتیب مخاطب 
در  که  تنوعی  از  هم  و  می برد  لذت  تکرار  این  از  هم  شعر 

ضمن آن هست.
غمت را مرور کردم

در پاییز
هم به سالی که هوس

عمر را به سخره گرفته بود
غمت را مرور کردم

در تنبور
هم به آوازی که نشاط را

غفلتی از مرگ و حضور
می نواخت

)کلیات | جلد 9 | غزل های قلابی | صفحه ۷9(  ◾
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نویسنده و رییس مرکز ترغیب ادبیات و 
فرهنگ ملی تاجیکستان

عبدالله راهنما 

جایگاه هرات در 
محیط فرهنگی و ادبی تاجیکستان 

و  هنر  ادبیات،  فرهنگ،  به تاریخ،  تاجیکستان  جامعه   
ارزش های تاریخی، ملی   و  باستانی خود، توجه بسیار بزرگ 
دارد، تاجیکستان و فرهنگ   امروز تاجیکستان یک بخش 
خاصتا  و  ایران زمین  فرهنگ بزرگ  آن  از  عنصری 
همچون  گرچه  ا تاجیکان  بنابراین  است.  خراسان بزرگ 
به سر  خود  سیاسی و حقوقی  مشخص  حدود   در  دولت 
بخشی از  هویت وتاریخ،  فرهنگ،  همچون  ولی  می برند 
همان تاریخ بزرگ و هویت بزرگ خود را احساس می کنند. 
تاریخ،  آن  از  هرنام  تاریخ،  آن  از  اسطوره  هر  این رو،  از 
هرشهر از آن تاریخ و هرقصه از آن تاریخ، برای تاجیکان 

همچون بخشی از هویت شان مطرح است.
در این  میان، شهرهای  باستانی، خاصتا مادرشهرهای 
تمدن  خراسان  بزرگ، برای  تاجیکان همیشه جایگاهی 
که در محیط   گرامی، مقدس و شهرهای آرمانی هستند 
ارزشی،  و  فرهنگی  ادبی،  محیط  علمی،  تاجیکستان؛ 
شهر  مثل  داوری است  یا  صحبت  اطراف آن  در  همیشه 
بخارا، مثل شهر سمرقند، بلخ و هرات که شهرهای رمزی 

یا سمبولیک در تمدن  و  هویت ما هستند.
تاجیکان وقتی که درباره  هرات صحبت  می کنند، هرات 
گر یک  کودک  تاجیک  برایشان بسیار نزدیک است، زیرا ا
دیگر  پنج سال  باز  بخواند،  مکتب میانه  در  یازده سال 
کتاب های درسی زبان، ادبیات،  کثر  دانشگاه بخواند، درا
فرهنگ وتاریخ، بسیارقصه، روایت، داستان، سند، حادثه 
که با هرات پیوست دارند.  و شخصیت های را می خواند 
در  می دهد،  صدا  زبان  ما  در  همه روزه  هرات  بنابراین، 
در  در  مکتب های تاجیکی،  صدا  می دهد،  ما  محیط 
همه  محفل های  تاجیکی،  در  و  دانشگاه های  تاجیکی 

 یاد از هرات است.
نخست،  می گوییم؛  هرات  وقتی  ما  به طورمشخص 
آن جا سپری  شده  است،  که در   از تاریخ ما  بخش بزرگی  
آن جا  که  ما  تاریخ فرهنگ  دوم،  می آید،  ما  پیش روی 
یک دوره   که  ما  ادبیات بزرگ  سوم،  شکل گرفته است، 
گذشته است، چهارم، هنر،  مهم اش آن جا شکل گرفته و 
همچون  تاریخ هرات  در  که  کارهای نفیسی  و  نقاشی 
هر  به  و  گذشته است  مردم خراسان  تاریخ   بخشی از 
بهانه ما از هرات یاد می کنیم، خاصتا دربخش ادبیات. 
کتاب های درسی  ما وقتی هرات می گوییم، تاجیکان در 
کارهای پژوهشی،  و  کتاب های علمی  در  مکتب، 

سیمای  سیمای  خواجه  عبدالله انصاری،  پیش از همه، 
مولانا  بدرالدین هلالی،  مولانا  مولانا  عبدالرحمن جامی، 
زین الدین  کمال  الدین بنائی،  مولانا  علی شیرنوائی، 
واصفی، حسین واعظ کاشفی و علی صفی، و همین گونه 
که دوره  مهمی از ادبیات  سلسله  بزرگی از نام هایی است 
ما را آن جا نمایندگی می کنند. از این رو، وقتی که بچه    ما، 
گرد ما با تعلیم و سخن و حکمت ها و صنعت گفتار  یک شا
و  با غزل  بزرگ می شود، وقتی که  انصاری  خواجه عبدالله 
داستان های جامی بزرگ می شود، وقتی که با حکمت های  
با  بچه  تاجیکی  وقتی که  بزرگ می شود،  بنائی  و  نوائی 
را می آموزد، وقتی که  تفسیرحسینی، دین ومذهب خود 
عاشق تاجیک، با یک بیت زیبا از هلالی، عشق  و احساس 
خود را به معشوق خود بیان می کند، ما می توانیم بگوییم 
سخن  مکتب بزرگ  پیروان   و  گردان  شا تاجیکان،  ما  که 
در  زیرا  هستیم.  این خوان  ریزه خواران  و  هرات  ادب   و 
و  هویت  جهان بینی،  معرفت،  فرهنگ،  تشکل زبان، 
تاریخ هرات،  فرهنگ هرات،  یک تاجیک،  جهان ارزشی 
گذشته  هرات، بزرگان هرات یا کسانی که در هرات زیستند، 
نه همچون  هرات  زیرا  می گذارند.  بزرگ  بسیار  نقش 
یک مرکزتمدنی  بلکه  خود،  کنان بزرگ  سا با  یک شهر 
تمام خراسان،  از  اوج هرات،  دوره های  در  آن جا،  در  که 
بزرگان گردآمده  بودند، هرات چون  بخارا و چون سمرقند 

ازمحورها و ستون مهره های خراسان بزرگ بود.
درسال گذشته   میلاد  هرات  در  وقتی که  ازاین رو، 
پخش شده،  این خبر  وقتی که  پیش آمد،  زمین لرزه 
فراموش  مردم تاجیکستان  که  شاهدبودم  من شخصا 
همه  یک کشورخارجی  است،  در  هرات  که   کرده بودند 
خود  درد  مثل  و  فاجعه   مثل  را  فاجعه  این   را،  درد  این 
پذیرفتند و همین رسانه های  اجتماعی  تاجیکی، یعنی 
و رسانه های   گرام  تاجیک زبان  انستا فیسبوک  تاجیکی، 
خبری  و اطلاعاتی  تاجیکی سرشار از تعزیه، احساسات، 
دولت تاجیکستان  حتی  و  بود  اظهارهمدردی  و  شعر 
و  قربانیان  این  با  را  خود  همدردی  سطح دولتی  در 
خانواده ها اعلان کرد. همه روزه، درجهان، ده ها زمین لرزه 
حالت  دام  درک  دولت ها  عادتا  و  فاجعه می شود  و 
دولت  که  حالتی   در  می کنند؟  همدردی  رسمی  اظهار 
شریک   همچون  مهم باشد  ازنظرسیاسی   مصیبت دیده 
نظام   با  درحالی که  مردمی،  ارزشی-  ازنظر  یا  سیاسی 
کم  کنونی در افغانستان هیچ   رابطه   دیپلماتیک وجود  حا
به  به طوررسمی  دولت  جمهوری تاجیکستان  ندارد، 
 آسیب دید گان و قربانیان همدردی خود را اظهارکرد و پس 
انسانی-  کمک های بشری-  از  کاروان بزرگی   از  چندی، 

برادری به هرات فرستاده شد.
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مردم عادی،  در سطح  هم  مردم تاجیکستان،  یعنی 
هم  و  ادب  اهل  درسطح  هم  و  اهل ضیا  درسطح 
و  زلزله   به  نسبت  سیاست وحکومت،  اهل   درسطح 
بی طرف باشند.  و  بی تفاوت   نتوانستند  هرات  فاجعه  
که در رسانه های تاجیکی ده ها شعر  خودم شاهد بودم 
که  و هزاران سوگواری چاپ شد و مردم راه ها می جستند 

چگونه به برادران هرات کمک کنند.
از  کسانی که  یکی از  من هم  در این میان،  درنهایت، 
خردی با سخنان خواجه عبدالله انصاری، جامی، هلالی، 
درد  که  احساسی داشتم  خود  در  بزرگ شدم،  بنائی، 
هرات، درد ما است، فاجعه  هرات، فاجعه همه ی ما است. 
بسیار شیفته ی  مخلصان  یکی از  درجوانی،  من  خاصتا 
غزل های عاشقانه  هلالی بودم، همان شاه بیتی که هلالی 

در هرات سروده  و گفته است:
عاشقان، هرچند مشتاق جمال دلبرند

دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترند
عشق می نازد بحسن و حسن می نازد بعشق

آری، آری، این دو معنی عاشق یکدیگرند
 

یادم است که ما در جوانی این شعر را زیادمی خواندیم که 
یکی از زیباترین سخن ها بود. برای همین من همان لحظه 
که همچون  گفتم  و همان شب، سوگواریی به شکل نظم 
مردم عزیزش،  برای   ، این شهر برای  قلب من،  از  پاره ی 
شهری که  برای  زیباپرستش،  و  مردم زیباشناس  برای 
کمال الدین بهزاد را به تمدن ما و تمدن جهان داده است 
زیباآفرینی  و  زیبابینی  زیبانگاری،  از  بشر  هم  هنوز  که  
همچون   همچون  هم دردی،   شعر من  درحیرتند.  او 
که  مردم مهربان  هرات  به  محبت  و احترام  و  پیام عشق  

من شخصا بارها آن جا بودم، با برکت کنفرانس بزرگ.
به   حداقل  سه بار   گفت وگوهای   امنیتی  هرات ، 
مزارها،  گشتم،  هرات  را  کوچه به کوچه   بودم،  هرات 
دیدم  آن را  کاخ های تاریخی  قلعه  و   زیارتگاه های بزرگش، 
قدم می زدم،  هرات  در  وقتی که  احساس می کردم  من  و 
فرو   خود  هویت  فرهنگ  و  متن تاریخ،  در  و  بطن  در 
رفته بودم، بنابراین ما هر وقتی که به هرات سفرمی کردیم، 
که  این  تاجیک تر، خراسانی تر، اصیل تر وتازه ترمی شدیم 

برای ما خیلی مهم است.
جامی و نوائی و هلالی و بنائی

ک هری، مادر اندیشه ی مائی ای خا
با خواجه ی انصاری و تفسیر حسینی

برگردن ما تا به ابد صاحب دینی
هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتیست
در جوهر او یک رگ و پیوند هراتیست
مایان که شکرخواره ی این قند هراتیم

امروز عزادار چو فرزند هراتیم
امشب به غم مردم زارش بنشستم

در گوشه ی هرخانه مزارش بنشستم
افسوس که یک کنگره ی ننگ فرو رفت
افسوس که یک گنبد فرهنگ فرو رفت

جامی و نوائی و بنائی و هلالی
لی ای رود هری رود همه اشک زلا

شهری که ستون مهره  ایران بزرگ است
شهری که نگهدار خراسان بزرگ است  ◾

شاعر

سید ابوطالب مظفری

یادکردی کوتاه از چند شاعر درگذشته هرات

داغ تمنا 

چه شیرین دست گاهی دارم از داغ تمنایت.
از اقوام  کشور  که مردم یک  از برکات مهاجرت این است 
و ولایات مختلف در بیرون از وطن، بیگانگی های داخلی 
پایداری  دوستی های  هم  با  و  می نهند  به کنار  اندکی  را 
در  که  داشته ام  را  توفیق  این  نیز  من  می دهند.  شکل  را 
از شهرهای مختلف  محیط مهاجرت، دوستان بسیاری 
از شهر  ازجمله بیشترین دوستانم  کنم،  افغانستان پیدا 

باستانی هرات بوده اند.
از  تن  چند  از  رسید  نظرم  به  یادداشت  این  بهانه  به 
ک، یادی بکنم. یاران و سروران از دست رفته این ولایت پا

که هنوز جوان خامی بودم و تازه الفبای شعر  آن زمان  
را تجربه می کردم؛ دربه در به دنبال پناهگاهی می گشتم که 
در آن بیاموزم و آرام بگیرم. دست تقدیر مرا با محمد کاظم 
کاظمی آشنا کرد و ایشان مرا به انجمنی برد که نقش نگین 
آن را پیرمردی به نام »براتعلی فدایی« برعهده داشت. از 
ریاضت های  و  آموختن ها  ادب،  که معنی  گفته اند  قدیم 
که در ذات  گریختن از وحشی گری هایی  نفس است برای 

ناپختة آدمی وجود دارد.
برد  را به میخانه  باید این »خرد خام«  به قول حافظ 
کوره بنهد و درمان خامی  او را در  کاردان  تا دست پیری 
کند. البته آموختن های واقعی همه اش به این نیست  او 
کنی و دوره هایی را بگذرانی. ای بسا  که در جایی ثبت  نام 
گر دست دهد، مجاورت و  که ا درک محضر انسان بزرگی 

مجالست با او، بسیار چیزها به آدم می آموزد.
که در چنان روزگاری،  من و ما بسیار اقبال مند بودیم 
گوشه ای از این شهر، مرد صبور و دانایی چون استاد  در 
مشتاقی  جوانان  برای  محضرش  و  داشت  حضور  فدایی 
شعر  می رفتیم  جمعه  شب های  بود.  آموزنده  ما  چون 
نیز  را  تازه ای  دوستان  می شدیم.  وتشویق  می خواندیم 
پیدا می کردیم. استاد فدایی قصیده سرای ماهری بود و 
مدتی که  پس از  فروتن.  و  صمیمی  انسانی  همه،  از   بیش  
هرات  به  دید،  خود  به  آرامش  روی  اندکی  افغانستان 
کن زادگاهش ماند. خوشبخت بود  برگشت و تا آخر عمر سا
گرفت و دست سرنوشت  آرام  ک  که عاقبت در همین خا
آوارگی دیگر نکشانید. آخرین دیدارم با ایشان در  او را به 
حاضر  دوستانه  قرار  چند  در  ضعف  وجود  با  بود.  هرات 
ارادت  ایشان  به  بود.  مهربان  و  متواضع  همچنان  شد. 

قلبی داشتم. یادش گرامی باد.
بیرون  از این حلقه، در آن سال ها نام شاعر نوپردازی 

بر سر زبان ها بود. ما کتاب هایش را یافته و خوانده بودیم. 
با ایشان نیز آشنا شدیم. ظاهر و باطنی فرهیخته داشت. 
نرم و طناز سخن می گفت. ابتدا اهل سیاست بود و پس  از 
کار سیاست کناره گرفت. حلقه درس های  مدتی به کلی از 
»سعادتملوک  استاد  ایشان  انداخت.  راه  معرفتی 
بخواهد  آدم  گر  ا را  خوش عاقبتی  و  سعادت  بود.  تابش« 
برد.  نام  باید  را  ایشان  بی شک  بزند  مثال  شخصی  در 
سال های آخر عمر ایشان به کلی در انزوای خود خواسته 
که  گردانی داشت  کتاب نوشت و شا گفت و  گذشت. شعر 
معاصر  شاعران   میان  در  می داشتند.  دوستش  جان  به 
زندگی  در  هم  بود.  اقبال مند ترین  ایشان  گفت  می توان 
که مریدان  قدر دید و بر صدر نشست، هم پس از وفاتش 
شهر  پرآوازه  مکان های  یکی از  در  و  گذاشتند  سنگ تمام 

برایش آرامگاهی درخور ساختند.
به نام  دیگری  شاعر  با  فدایی  استاد  خانه  در 
و  تیز  و  تند  جوانی  شدم؛  آشنا  وحدت«  »اسماعیل زاده 
کی ات  زیرک. وقتی با تو حرف می زد، انگار در پس کالبد خا
بر  دیدن،  آن  از  نیز  تلخی  خنده  و  می دید  نهفته  چیزی 
خودش  به  را  آدم  او  با  گفتن  سخن  می شد.  ظاهر  لبش 
بود.  خوش قلبی  انسان  بود  هرچه  اما  می کرد.  مشکوک 
دوبیتی می سرود. مقالاتی نیز در فرهنگ و تاریخ داشت 
و مقداری مطالعات فلسفی. برخلاف استاد تابش، ایشان 
سرنوشت تراژیک یافت. یک  روز وقتی  از خانه بیرون رفت، 
ک سرد  اوباش شهر به جانش افتادند و خونش را بر خا

خیابان ریختند.
آن ها  از  یاد  که  من  درگذشته  هراتی  دوستان  آخرین 
و  زرکوب«  »فضل الله  استاد  است،  لازم  مجال  این  در 
در  سال ها  آن  در  زرکوب  است.  شکوهی«  »نظام الدین 
مشهد  ادبیات  دانشکده  در  بود.  با سوادترین  ما  میان 
تحصیل کرده بود و اولین متن در قالب  پایا ن نامه را درباره 

»ادبیات مقاومت افغانستان«؛ او نوشت.
خوبی  حماسی  مثنوی های  شکوهی  نظام الدین 
که حماسه  سرایی در قالب مثنوی  می سرود، آن سال ها 

رایج بود.
و  کشیده اند  ک  خا نقاب  در  روی  فعلاً  اینان  همه 
را به دست فراموشی نسپاریم. به جان  برماست یادشان 
یاران هراتی خودم که خوشبختانه در قید حیات اند سلام 
می فرستم و این یاد داشت را با ابیاتی از یکی از غزل های 

مرحوم استاد »سعادتملوک تابش« به پایان می برم:
چه شیرین دست گاهی دارم از داغ تمنایت
که هرجا لاله ای پژمرد خون او چکید از من

به ذوق آشنایی با نگاهت زاهد مسکنی
به خون خویشتن زد غوطه تا رمزی شنید از من  ◾
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عضو هیات راهبردی انجمن ادبی هرات 
و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه هرات

نارون رجایی

شناسنامه انجمن ادبی هرات

گروهــی  خورشــیدی،   ۱۳09 قــوس   ۲۳ دوشــنبه  روز  در 
نویســند گان و شــعرای هــرات به ویــژه مرحــوم عبدالکریــم 
نوآمــوزان  و  اســتادان  گــردآوری  به منظــور  احــراری، 
در  خویــش  فرهنگــی  مفاخــر  احیــای  و  ادب  و  دانــش 
کردنــد و بــرای رســمیت  هــرات انجمــن ادبــی را تاســیس 
ادبــی  اســاس نامۀ »انجمــن  اقــدام،  ایــن  بــه  بخشــیدن 
هــرات« را طــی پیــش نهــادی بــه وزارت معــارف در مرکــز 
، جــواب  فرســتادند. ولــی پــس از مدتــی انتظــار و تأخیــر
منفــی مقامــات مرکــز - ضمــن استفســار از هــدف تأســیس 

کردنــد. انجمــن ادبــی - را دریافــت 
مرحــوم احــراری پــس  از مدتــی دیگــر درحالی کــه اجــازۀ 
از  بــود  نشــده  داده  هــرات  بــه  ادبــی  انجمــن  تأســیس 
ایجــاد انجمــن ادبــی کابــل اطــلاع یافتنــد. ایــن یادداشــت، 
۱5ســرطان  سه شــنبه  بیســت و هفتم  شــماره  ســرمقاله 
: کابــل هــم  کــه بــا تیتــر ۱۳۱0 روزنامــه »اتفــاق اســلام« اســت 
کنــون  دارای انجمــن ادبــی شــد، بــه نشــر رســیده اســت. ا

ســطوری از آن ســر مقالــه را بــر می گزینــم:
کــه اولیــن انجمــن  »... هراتی هــا بایــد شــکرگزار باشــند 

کــه در افغانســتان تأســیس یافتــه انجمــن ادبــی  ادبــی 
هــرات  اهــل  مؤلفــات  و  ادبیــات  پایــۀ  بــود…  هــرات 
هــرات  آثــار  مجلدهــای  نیســت.  پوشــیده  به همــگان 
ولایــت  ایــن  ادب  و  علــم  اهــل  ابــراز  بــه  بزرگــی  خدمــت 
می توانــد  کســی  هــر  را  هــرات  ادبیــات  نمونــۀ  نمــوده؛ 
بفهمــد و طبــع ســلیم و اســتعداد طبیعــی اهالــی اینجــا 
اســت  بهتــر  می گــردد…  آشــکار  کجــا  هــر  بــه  خوب تــر 
کابــل از راه مســابقۀ ادبــی بــا صاحبــان ذوق ادبــی  ادبــای 
ایــن ولا پیــش آینــد… امیدواریــم مســابقۀ ادبــی هــرات - 
کابــل- مشــهد- تهــران- تاجیکســتان یــک سلســله بنــدی 
تأثیــرات  ایــن وســیله  بــا  ادبــی  آورده و مجــلات  بوجــود 

ببخشــد. اســلامی  جامعــۀ  در  را  خــود 
کــه همــان مراحــم  ادبــای هــرات خیلــی شــوق مندنــد 
نســبت  بــه  کــه  شــاهانه  ذات  خصوصــی  شــفقت های 
کابــل و تشــکیل حقیقــی آن صورت پذیــر  انجمــن ادبــی 
مــادی  معاونت هــای  در  مبــارک  حضــور  شــخصاً  شــده 
بــه انجمــن ادبــی هــرات هــم عطف توجــه فرمــوده مظهــر 
کنین ایــن حــدود  طبــع ادبــی و ســلیقه های شــعری ســا
ثابــت  و  محکــم  روزبــروز  را  ادبیــات  سلســلۀ  و  شــوند 
فرماینــد و در ایــن زمینــه طبیعــی  اســت اتحــاد معنــوی 
اهــل علــم و ادب درتمــام جامعــه افغانــی ثابــت می گــردد 
کــه در دوره زمــام داری  و ایــن خــود یــادگار مهمــی اســت 

اعلیحضــرت شــهریار عرفان دوســت انجمن هــای ادبــی، 
خدمــات عرفانــی خــود را بــه یــادگار مســاعی ذات شــاهانه 

می گذارنــد.« باقــی  غــازی 
به صــورت  هــرات  ادبــی  انجمــن  وقتــی  به هرحــال 
رســمی از بودجــه وزارت معــارف وقــت، گشــایش یافــت بــه 
گماشــت؛ چنان کــه در  انتشــار مجلــه ای ماهانــه همــت 
ــرات در  ــی ه ــۀ ادب ــمارۀ مجل ــتین ش ــوت ۱۳۱0 نخس ۱5 ح
چهــل  صفحــه و تیــراژ چهارصــد نســخه در مطبعــۀ دانــش 
واقــع در چهــار بــاغ هــرات طبــع و توزیــع شــد. برگ هــای 
در  و  شــصت  صفحــه  بــه  نشــر  ســال  دوم  در  مجلــه 
ســال های بعــدی بــه یکصــد و بیســت صفحــه می رســید.
کتابخانــه ای  گشــایش  بــه  هــرات  ادبــی  انجمــن 
کتــاب  جلــد  دوهــزار  دارای  کــه  ورزیــد  مبــادرت  نیــز 
مجلــۀ  کلکســیون های  شــهادت  بــه  بــود.  ارزشــمند 
فعالیت هــای  بــرای  هــرات  ادبــی  انجمــن  هــرات،  ادبــی 
اســت.  بــوده  پرتــلاش  و  کانونی گــرم  فرهنگــی  ارزنــده 
دایــر  پُرارجــی  تنویــری  کنفرانس هــای  انجمــن،  درایــن 
می شــد، مشــاعره های پُرشــوری بــه راه انداختــه می شــد، 
شــعر  زمینه هــای  در  رهیابــی  انتقــادی  به بحث هــای 
شــامل  شــاعران  اشــعار  می شــد،  پرداختــه  ادبیــات  و 
قــرار  ارزیابــی  مــورد  وقــت  به معیارهــای  نظــر  انجمــن  در 
رشــد  و  شــناخت  زمینه هــای  بدینســان  و  می گرفــت 
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آمــوزش نوآمــوزان و راهیــان فرهنــگ و ادب  اســتعداد و 
می آمــد. فراهــم  دری  ســال  دیریــن 

مشــکلات  بــروز  بــا  خورشــیدی   ۱۳۲0 ســال  در 
هــرات  مطبعــۀ  در  مذکــور  مجلــۀ  طبــع  اقتصــادی، 
مجانــی شــد امــا پــول فــروش آن مثــل گذشــته بــه خــود 
کــه دوران بحرانــی  زمــان  آن  انجمــن تعلــق داشــت. در 
وســایل  ســایر  و  کاغــذ  قیمــت  بــود،  جنگ دوم جهانــی 
طباعتــی نیــز بلنــد رفــت؛ بدیــن ســبب صفحــات مجلــه 
گاهــی بــه بیســت صفحــه  گاهــی بــه ۳0 صفحــه و  ادبــی 

شــد. کوچک تــر  هــم  آن  قطــع  و  رســید 
ســرانجام در ســال ۱۳۲۲ خورشــیدی، انجمــن ادبــی 
هــرات بــه اثــر ضعــف بنیــۀ مالــی از تــلاش بــاز مانــد و مجلــۀ 
ادبــی هــرات در جریــان ســال ۲۲ بــدون بودجــه به مصــرف 
مدیریــت روزنامــۀ اتفــاق اســلام بــا دشــواری به طبــع رســید 
کامــل مواجــه شــد. بدین گونــه انجمــن  رکــود   بــا  بعــد  و 
تــا ۱۳۲۲ ش.  از ۱۳۱0  مــدت دوازده ســال  ادبــی هــرات 
بــود  ادبیــات هــرات  و  کانون گــرم دوســت داران فرهنــگ 
خدمــات  هــرات  ادبــی  مجلــۀ  شــماره   ۱44 انتشــار  بــا  و 
کــرد. رؤســا، مدیــران و معاونــان انجمــن و مجلــۀ  پُرارجــی 

ادبــی هــرات بــه شــرح زیــر بودنــد:
• قاضــی مــلا محمــد صدیــق، رییــس افتخــاری انجمــن 

)۱۳۱0 ـ   ۱۳۱4(
• فخرالدین سلجوقی، مدیر )۱۳۱0- دلو ۱۳۱۱(

ــو ۱۳۱۱- جــدی  • میرعبدالعلــی شــایق هــروی، مدیــر )دل
۱۳۱6( ســپس رییــس انجمــن )جــدی ۱۳۱6- حــوت 

)۱۳۲۱
• محمــد ابراهیــم رجایــی، معــاون )قــوس ۱۳۱۳- جــدی 

۱۳۱6( و بعــد مدیــر )جــدی ۱۳۱6- عقــرب ۱۳۱۸(
 -۱۳۱5 )ســرطان  انجمــن  رییــس  حیــرت،  عبدالعزیــز   •

)۱۳۱6 جــوزا 
جــدی   ( انجمــن  معــاون  ضعیــف،  عبدالــرؤوف  میــر   •

)۱۳۱۷ ثــور   -۱۳۱6
• استاد فکری سلجوقی، معاون )ثور ۱۳۱۷- ۱۳۲0(

• عبدالرزاق فراهی، مدیر )عقرب ۱۳۱۸- ۱۳۱9(
، معاون )۱۳۲0- اخیر سال ۱۳۲۱( • گل احمد نور

• محمــد هاشــم پردیــس میونــدوال، سرپرســت مجلــه در 
ســال ۱۳۲۲.

منشــی عبدالکریــم احــراری، میرغــلام  حیــدر میــرکازرگاه، 
ذبیــح الله رســا، عبدالواحــد بهــره، محمد کریــم صدیقــی، 
، میرجلال الدیــن طبیــب، صفرعلــی امینــی،  عبــدالله احــرار
عبدالکریــم   ، عســکر دوســت محمد  قانــون،  شــیرعلی 
فیضــی،  ســعدالدین  بســمل،  ذبیــح الله  غلجایــی، 
مــلا  رســول نیک زاد،  غــلام  شیرین ســخن،  محمدحســن 
نورالدیــن مفلــس، محمدابراهیــم ســپاهی، میرعطامحمــد 
ــت  ــه رحم ک ــر  ــده ای دیگ ــع و ع ــرؤوف طال ــینی، عبدال حس

بــاد. بــر همه شــان  خداونــد 

کلوپ ادبی هرات
از آغــاز ســال ۱۳۲۳ تــا اخیــر ســرطان ۱۳۲۷ ش. مشــعل 
 ۱۳۲۷ اســد  در  تــا  بــود  خامــوش  هــرات  ادبــی  انجمــن 

انجمــن ادبــی هــرات به نــام »کلــوپ ادبــی هــرات« و مجلــۀ 
محمــد  کوشــش  بــه  هــرات  مجلــۀ  به نــام  هــرات  ادبــی 

ابراهیــم رجایــی احیــا شــد.
مبلــغ  هــرات  ادبــی  کلــوپ  ابتدایــی  ســرمایۀ 
کــه توســط عبدالمجیــد زابلــی  یک صدهــزار افغانــی بــود 
بــود و  ســابق رییــس بانــک ملــی وقــت پرداختــه شــده 
کلــوپ ادبــی و مجلــۀ هــرات را محمــد ابراهیــم  مدیریــت 

بــود. پذیرفتــه  افتخــاری  به صــورت  رجایــی 
کلــوپ ادبــی هــرات بــا سروســامانی بیش تــر  ایــن بــار 
ســاحۀ  در  و  نمــود  انــدام  عــرض  غنی تــر  تجاربــی  و 
پارک بهــزاد درکنــار آبــدات تاریخــی در عمارتــی جدیــد مــأوا 
گزیــد و از همــان بــدو تأســیس، نخســتین شــماره »هــرات« 
مجلــۀ ماهانــه را بــا قطــع cm ۱۸\۲۱ در پنجاه صفحــه بــا 
تیــراژ 400 نســخه در مطبعــۀ اتفــاق اســلام هــرات بــه نشــر 

رســاند.
کتــاب خانــه ای غنــی،  کلــوپ ادبــی هــرات افــزون بــر 
تدویــر  و  گردهم آیــی  بــرای  نیــز  وســیع  نســبتاً  تــالاری 
مجالــس علمــی و ادبــی و تشــکیل محافــل شــعری داشــت 
عربــی،  زبان هــای  آمــوزش  کورس هــای  گشــایش  بــه  و 
انگلیســی، روســی و پیش بــرد هنرهــای خطاطــی و نقاشــی 
گمــارد و بــه تنظیــم تیم هــای ورزشــی نیــز مبــادرت  همــت 
ورزیــد و تذکــرۀ » شــعرای معاصــر هــرات« اثــر محمــد علــم 

غــواص را درســال ۱۳۳۱ نیــز بــه چــاپ رســاند.
انجمــن  بســان  نیــز  هــرات  ادبــی  کلــوپ  متأســفانه 
ادبــی هــرات از دشــواری های مالــی و طباعتــی دور نبــود، 
چنان کــه مجلــه هــرات از ســال ۱۳۳9 تــا ثــور ۱۳40 تقریبــاً 
مــدت یک ســال از نشــر بــاز مانــد ولــی بــا وصــف آن همــه 
مشــکلات، فرهنگیــان هــرات توانســته اند ســال های ســال 

ــد. ــن نگهدارن ــوی را روش ــون معن کان ــراغ آن  چ
خورشــیدی   ۱۳4۱ قــوس  در  هــرات  ادبــی  کلــوپ 
به مناســبت نه صدمیــن ســال وفــات پیــر هــرات حضــرت 
شــد.  نامیــده  کلوپ انصــاری  خواجه عبدالله انصــاری، 
کلــوپ  انصــاری تــا ســال ۱۳45 بــه حیــات معنویــش ادامــه 
کــه از زمــان تأســیس دورۀ دوم  داد و امــا مجلــۀ هــرات 
کلــوپ ادبــی و ســپس تــا ســال ۱۳4۳  تــا ۱۳4۱ از طــرف 
کــه   ۱۳4۳ از  می یافــت،  انتشــار  انصــاری  کلــوپ  توســط 
مؤسســۀ  وســیلۀ  بــه  بــود  آن  نشــراتی  ســوم  دورۀ  آغــاز 
نشــراتی اتفــاق اســلام و از ســال ۱۳45 ش از جانــب آمریــت 
عمومــی اطلاعــات و فرهنــگ هــرات بــه چــاپ رســید و در 

ســال ۱۳60 لغــو شــد.
ســال  تــا  ادبــی  کلــوپ  معاونــان  و  مســؤول  مدیــران 

بودنــد: آتــی  ذوات   ۱۳60 تــا  هــرات  مجلــۀ  از  و   ۱۳45
افتخــاری  مدیــر  و  مؤســس  رجایــی،  ابراهیــم  محمــد   •

)۱۳۲۷  -  ۱۳۳۲( مجلــه  و  کلــوپ 
و   )۱۳۳5  -  ۱۳۲۷( معــاون  ســلجوقی،  فکــری  اســتاد   •

)۱۳۳5  -  ۱۳4۳( مدیــر  ســپس 
و   )۱۳۳5  -  ۱۳۲۷( معــاون  ســلجوقی،  فکــری  اســتاد   •

)۱۳۳5  -  ۱۳4۳( مدیــر  ســپس 
• محمد علم غواص، معاون )۱۳۳0 - ۱۳۲۷(

• عبدالواحد بهره، مدیر )۱۳۳5 - ۱۳۳۲(
• عبدالکریم احراری، رییس افتخاری کلوپ )در سال ۱۳۳4(

ــه )۱۳45  • ســیف الدین مســتمند ســلجوقی، مدیــر مجل
ـ ۱۳4۳(

• عبدالــرزاق امیــدی، معــاون کلــوپ )۱۳۳5( و مدیرمجله 
)میزان ۱۳45- اســد ۱۳4۷(

، سرپرســت مجلــه )میــزان ۱۳4۷-  • محمــد دلبــر سمســور
سرطان ۱۳4۷(

• عبدالغنی نیک سیر )سرطان ۱۳4۸- ۱۳5۷(
• عبدالجلیل شبگیر پولادیان )۱۳5۸ تا ۱۳60(.

 
احیای مجدد انجمن ادبی هرات

ــم  ــان رژی کارکن کمیــت حــزب خلــق، هرچنــد  در دوران حا
را  نویســنده گان  انجمــن  تــا  کوشــیدند  هــرات  در  وقــت 
فعــال ســازند، ایــن اقدامــات اســتقبال نشــد و جایــی را 
نگرفــت. ولــی در حمــل ۱۳۷۳ خورشــیدی انجمــن ادبــی 
هــرات - بــه حیــث یــک نهــاد غیردولتــی - فعــال شــد و تــا 
ــه داد. در  ــود ادام ــت خ ــراتی به فعالی کار نش ــدون  ۱۳۷4 ب
ــرؤف  ــه منشــی انجمــن مرحــوم ســید عبدال ک ایــن مــدت 
تــالار  گاهــی محافــل شــعرخوانی در  از  بــود، هــر  فقیــری 

کتا بخانــۀ عامــۀ هــرات برگــزار می شــد.
ــات  ــس اطلاع ــت ریی ــه درخواس ــل ۱۳۷۸ب ــاه حم در م
و  گان  نویســنده  از  تعــدادی  قبولــی  و  وقــت  فرهنــگ  و 
فرهنگیــان هــرات فعالیــت هــای انجمــن ادبــی به صــورت 
ــش،  ــد و پژوه ــتان، نق ، داس ــعر ــای ش ــش ه ــم در بخ منظ
دور  و  مســتقلانه  به صــورت  کــودک  ادبیــات  و  ترجمــه 
کنــون  کــه تا گرفتــه شــد  از فعالیت هــای سیاســی از ســر 

بــدون وقفــه ادامــه دارد.
: مسؤولان انجمن ادبی و اورنگ هشتم در دورۀ اخیر

کــه در احیــای انجمــن ادبــی  • احمــد ضیــاء رفعــت 
هــرات دریــن دوره نقشــی عمــده داشــت- از ۱4 حمــل 
۱۳۷۸ تــا پایــان ســال ۱۳۷9 رییــس انجمــن ادبــی و مدیــر 

مســؤول اورنــگ هشــتم
ابتــدا   ۱۳۸0 ســال  آغــاز  از  حقیقــی  ســعید  احمــد   •
ــی  ــن ادب ــس انجم ــت ریی ــه صف ــد ب ــت و بع ــام سرپرس به ن

تــا ســنبلۀ ۱۳۸۱ اورنــگ هشــتم  و مســؤول 
• محمد مسعود رجایی از ۱۳۸۱/6/۲0 تا 5/5/۱۳9۱ 
مجلــه  مدیرمســؤول  و  ادبــی  انجمــن  رییــس  به عنــوان 

»اورنــگ هشــتم«
تــا  ۱۳9۲خورشــیدی  ســال  از  بهــره  شــاه  ولــی    •
ادبــی انجمــن  رییــس  به عنــوان  ۱۳95خورشــیدی 

• دکتــر محمــد داوود منیــر از میــزان ۱۳95 خورشــیدی 
کنــون به عنــوان رییــس انجمــن ادبــی هــرات. تــا ا

کنـون جلسـات هفتـه وار نقـد شـعر و  انجمـن ادبـی هـم  ا
نقـد داسـتان را برگـزار مـی کند. به مناسـبت هـای مختلف 
مفاخـر  از  نکوداشـت  و  کتـاب  معرفـی  ادبـی،  و  فرهنگـی 
فرهنگـی گذشـته و حـال محافلی برگـزار می کند و به چاپ 
شعر و داستان و مقاله هم چنان مبادرت می ورزد. افزون 
برایـن هـا انجمـن ادبـی از سه سـال بـه ایـن طـرف دارای 
اجتماعـی  صفحـات  و   heratla.com به نـام اسـت  سـایتی 
گرام و توییتـر کـه اخبـار و فعالیـت های  فیس بـوک، انیسـتا

کنـد  ◾ خویـش را از آن طریـق منتشـر مـی 
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سعید حقیقی

اندیشه های اجتماعی 
خواجه عبدالله انصاری 

و  عارف  پیرهرات  به  مشهور  انصاری  خواجه عبدالله 
شریعتمدار قرن  پنجم است. او در عصر سلطان   محمود 
بسیار  و  حنبلی  مذهب  این که  با   می کرد.  زندگی  غزنوی 
مقید به  حدیث و تفسیر روایی بود، درعین حال، عارفی 
تصوف  و  عرفان  در  بود.  نیز  بی قراری  صوفی   و   عمیق 
عمو  شیخ   گرد  شا یعنی  داشت،  را  جامعیت  همین  نیز 
یعنی  مکتب  بغداد  بزرگان  از  که  بود  ق(   ۳49 )متوفای 
که تصوفی زاهدانه و شریعتمدارانه  طریقت  صحوی است 
چون  مکتب  سکر  عارفان  با   ، طرفی دیگر از  داشتند. 
ابوسعید  و  خرقانی  ابوالحسن  شیخ  شیرازی،  کوهی  بابا
نیز  را  عاشقانه  طریقت  و  داشته  مصاحبت  نیز  ابوالخیر 

دریافت کرده  است.
زندگی او، دو فصل اساسی دارد: یکی دوره های زندگی 
 هرات است که بیشتر تحت تأثیر اهل  ظاهر، حنابله و مکتب 
صحو قرار داشته و دیگری سفرها و زندگی در نیشابور که او را 
با مکتب عاشقانة  خراسان آشنا می سازد. به  همین  دلیل، 

مطالعه دربارة آراء و اندیشه های او دشوار است.
پیرهرات، زبان  ادبی را برای بیان اندیشهاش مناسبتر 
را  ارجاعی  زبان   موضوع،  به   توجه  با  اگرچه  میدانست. 

انتخاب  میکند و از مرزهای  عادی و کلیشهای زبان عبور 
نه تنها  میبرد  به کار  که  واژههایی  با  میکوشد  و  میکند 
عوالم  غریب خویش را بیان کند، بلکه بیش  از آن به کشف 
عوالم  تازه دست یابد و تجربههای  روحی تازه  یافته را با زبان  

عاطفی گزارش نماید. )شفیعی کدکنی، 1392:243(
اندیشه های او نیز بر دو پایة قرآن و حدیث استوار است. 
مقامات  و  احوال  بیان  و  عرفانی  سلوک  و  سیر  در  حتی 
 صوفیه نیز همواره به قرآن و حدیث تکیه  می کند. با جمع 
کرده و  این  دو عقیده، خدمتی  بزرگ به  عرفان و تصوف  
که دشمن  عرفان و تصوف اند  به اهل  ظاهر چون حنابله 
عملاً نشان  داده که می توان هم عارف بود و هم حنبلی و 
این  امر باعث  شده که تیغِ  حنابله در تکفیر و کشتار عرفا و 
صوفیه کُند شود. زیان  آن، این است که می توان به خواجه 
انتقاد کرد که دو امر متناقض را نمی توان در خود جمع کرد 
و می توان آثار او را با این میزان تحلیل کرد و به  تناقض ها 
رسید. این تقابل تنها در اندیشه های او نیست. در بیان 
و  مفاهیم  شناخت   برای  تضادها  از  نیز  اندیشه هایش 

پدیده ها بهره برده است.
اندیشههایش  بیان  برای  خواجه  راههایی که  یکی  از 
میشناسد و به کار میگیرد، استفاده از تقابلهای  دو گانه، 
آن  هم در دیدگاه   سنتی آن است که به مرکزگرایی  متن و 
یکصدایی بودنش کمک  می کند )عقدایی،1394: 117(.

خواجه   عبدالله  انصاری می خواهد انسان را با وضعیت 

بیان  که  آموزه هایی  تمام  بدهد.  وفق  اجتماعی   فعلی 
 می کند روی همین  اصل است. کاری که سبب رشد عرفان 
که دنیایشان را یورش  مغول از بین  در سرزمین هایی شد 
آوردند،  روی   به عرفان  شرایط  با  تطابق  خود  برای  و   بُرد 
امروزه هم عرفان  پست  مدرن می خواهد انسان را در برابر 
یورش مدرنیته با نظام سیاسی  و اجتماعی تطابق  دهد. 
تمدن   وضعیت  با  را  انسان  میخواهد  »عرفان پست مدرن 
امروز مطابقت دهد و در مقابل، هیچ گونه تلاشی در جهت 
تغییر و تطبیق نظام  سیاسی و اجتماعی با نیازهاي اساسی 

و فطري انسان انجام نمیدهد« )اکرمی، 1385: 64(.
بیان تعالیم  اجتماعی و عرفانی و تربیت  رفتارهای انسان، 
انصاری  عبدالله  خواجه   اندیشۀ  در  ارزشی  وجه  بارزترین 
بیان   نوعی  که  او  ادبی  آثار  در  اندیشه  این  البته  است. 

بی آلایش و دل گفته های او است، بیشتر مشهود است.
آثار ادبیات را در یک  چرخۀ  کلی از نظر بگذرانیم،  گر  ا
پرداخت آن به انسان، جایگاه  اجتماعی و تنهای ی او در دو 
گریز. نویسنده به جست وجوی  وجه است: جست و جو و 
ک،  هستی  پا می تواند  و  می توانسته  که  است  موجودی 
گریز  گزینۀ خوب محیط اجتماعی شود.  والا، شکوهمند و 
از انسانی دارد که خلاف این موازین است. دراین صورت، 
او سخت وحشت  از  که همه  انسان یگانه  حیوانی است 
دارند )برناردشاو(. هنگامی این جست وجو ارج می یابد که 
دریابیم انسان در جهان تنها و بیگانه است و حالت کسی 
گسسته  شده  روح  و  معنویت  پیوند  اصلی  از  که  دارد  را 

 است )انصاری، ۱۳۲۸: 4(.
خواجه  بیانات  و  آثار  در  بارزی  خیلی  نقش  تربیت 
 عبدالله انصاری دارد و شیوۀ نوشتاری آثارش همه تعلیمی 

 . است؛ تعلیم انسانی نیکو و انعطاف پذیر
با گذری بر ادبیات پیر هرات درمی یابیم که وی در پی 
ترویج احساس  انسانیت و شناساندن ارزش هایی است تا 
بتواند جایگاه کمال را شایستۀ این  موجود کند. حضرت  پیر 
هرات جوهر انسان را گوهری  برتر از هر وجود دیگر می داند؛ 
انسان در منظومۀ  خلقت باری تعالی ارزشمندترین وجود را 
دارا است. درجایی دیگر، این برتری و ارزشمندی انسان را 
این چنین بیان می کند: »ای مسکین غافل! ای لطف خدا 
لطف  پروردۀ  انسانیستی،  باغ  گلدستۀ  آخر  شامل؛  را  تو 

سبحانیستی« )انصاری، ۱۳۲۸: ۱09(.
انسان  بر  پستی  و  منیت  این  که  دریافته  او  همچنان 
که  آن  یافتۀ  رشد  و  ریشۀ  عمیق  وجود  با  است  عارضی 
او  هستی  بر  کرده،  وخامت بار  را  او  موقعیت  و  وضعیت 
بیگانه گی  انسان  گرد  زیرا  باشد.  ابدی  تا  نیست  فطری 
آینۀ  سخنش نمودار است و انسان را هرآن  از مادیات بر 
متوجه معنویات می کند. به گونۀ مثال: او مثل هر عارفی 
گذرا می داند و می کوشد انسانی را  دیگر دنیا را ناپایدار و 

تربیت کند که دلبستۀ این شش در هجرت نباشد:
دنیا که حقیقتش مجاز است

دیوانه بر است دون نواز است
در دیدۀ اعتبار خواب است
بر رهگذر خرد سراب است 

)انصاری، ۱۳۲۸: ۱۲4(.
می کند،  بیان  خواجه  که  رفتارهای  تربیتی  بیشترین 
برمی گردد به رفتارهای  اجتماعی. او در پهلوی تربیت  عارفان 
و صوفیان تلاش  دارد تا انسانی  نیکو در اجتماع تربیت  کند 
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گاهی عبادت  زیاد  که  تا جایی که به این مسأله می پردازد 
به   دیگران  کمک  و  به دست آوردن  دل   برابر  در  را  انسان 
کار پیرزنان است، روزۀ  نکوهش می کند: »نماز نافله گزاردن 
تطوع صرفۀ نان است حج  گزاردن گشت  جهان است، دلی 

به دست آر که کار، آن است« )انصاری، ۱۳۸۸: 454(.
مصلحت  به عنوان  انصاری  عبدالله  خواجه   آن چه 
مطرح می کند وابسته به خلق  نیکو و رضای  حق است. 
با تکیه بر توجه  ویژۀ خواجه  عبدالله انصاری به رفتارهای 
و  اخلاق  معلم  به عنوان  او  از  می توان  انسان دوستانه 
کرد. او مصلحت را چنان می داند تا  مدرس  اجتماعی یاد 
»نیت به خیراندیشی« مصروف باشد و هرکاری »به رضای 
این  آن گاه  شود  »خلق  نیکویی«  با  و  صورت  گیرد   حق« 

انسان در نزد خداوند »به  هرچه گویی« می ارزد.

عقل و عشق
انسان در منظومۀ   اندیشه ای  خواجه، توانایی تصاحب دو 
کمال  برتری انسان را در  پدیده را دارد: عقل  و عشق. عقل 
جهان متضمن  است و عشق او را به  والایی های  معنویت 
رهنمون  می شود. دراین جا، به طریق استشهاد این  مثال 
گاهم. عشق   آ را می گذرانیم: »عقل  می گفت: من سکندر 
می گفت: من قلندر آزادم، عقل  می گفت: من دبیر مکتب 
عقل  تسلیمم.  نافۀ  عبیر  من  می گفت:  عشق   تعلیمم. 
من  عشق  می گفت:  خصالم.  نقره  صراف  من   می گفت: 

محرم حرم وصالم« )انصاری، ۱۳۲۸: ۸۳(.
مجموع  در  و  گاهی  آ تعلیم،  در  را  عقل  برتری  میزان 
در بهتر زیستی انسان در دنیایی اجتماعی اش می داند. 
با  خواجه  ازنظر  انسان  که  است  ارزش  وسیله ای  عقل، 
دیگر  از  بهتر  به  متاعی  ممکنات  جهان  در  می تواند  آن 

موجودات بی ارزد، اما عشق: 
ک آدم گل شد از شبنم عشق خا

سد فتنه و شور در جهان حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک قطره فرو چکید و نامش دل شد
)انصاری، ۱۳۲۸: ۲۲4(

نیز  عشق عرفانی  مسئلة  با  انصاری  خواجه  عبداالله 
مخالف   ظاهر،  اهل   کرده است.  پیدا  را  همین مشکل 
سرسخت عشق و به ویژه عشق  الهی هستند و اهل  باطن، 
بسیار موافق می باشند. به همین  دلیل، خواجه  عبداالله 
که انسان  با عشق  عرفانی تا نیمه  راه همراهی کرد، تا آن جا
کی از غیرخدا قدرتمند  را در رسیدن به  خلوص، تزکیه و پا
عاشقانه  بسیار  آثارش  در  و  است  موافق  آن  با  می بیند 
اهل ظاهر  قیود  به  عشق  که  آن جا اما  می کند.  مناجات 
پایبند نمی ماند و در حصار تفسیرهای  ظاهری از قرآن و 
سنت محدود نمی گردد، دیگر همراهی نمی کند. از طرفی 
چون عشق  عرفانی با عقل به مقابله برمی خیزد، از عشق 
کنزالسالکین  در  را  عشق  عقل  و  حکایت  و  می کند  دفاع  
خواص  و  جنبة  مثبت  به  عشق  که  آن جا اما  می نویسد، 
 ذاتی خود نزدیک می شود از هر  نوع بی پروایی آن دوری 

می کند )افراسیاب پور، ۱۳۸۸: ۱۷(
و  عرفا  جمهور  نظر  از  انسان  وجود  در  عشق  جایگاه  
خواجه؛ دل است. مخزن  تعالی و فرودگاه تجلیات  حق که 
تمام انسان ها از وجود او برخوردارند. از همین جا است که 
خواجه کمال انسان را به  تصرف دل می داند و باقی  را مثال 

آب  و  گل دانسته یا اصل وصال  دل است و باقی زحمت 
آب وگل است.

در  است  ناظر  چون  و  ادب زی  با  است  حاضر  چون 
طرب و طلب زی. سردر آر تا در هر دلی گریزی، خوشخوی  

باش تا در هر دلی آویزی« )انصاری، ۱۳۸۸: 4۷0(.
یعنی  اجتماعی  رفتار  با  عبادی  اصل   درتقابل  او 
یعنی  اجتماعی،  رفتار  دل  به دست  آوردن  و  کردن  حج  
این  در  می شمارد.  برتر  بار  هزار  را  به دست آوردن  دل  
رفتاری  از دو مفهوم یکی  از احکام دین و دیگری   تقابل، 
رفتارهای  عبدالله  انصاری  خواجه    انسان دوستانه، 

  انسان دوستانه را برتر می شمارد:
در راه خدا دوکعبه آمد منزل

یک کعبۀ صورت است و یک کعبۀ دل
تا بتوانی زیارت دل ها کن

کافزون ز هزارکعبه باشد یکدل
 )انصاری، ۱۳۸۸: 4۷۷(

 
همدیگرپذیری و احترام

خواجۀ انصاری درتلاش تبیین بهترین  جایگاه در محیط 
 اجتماعی برای انسان است. براین اساس، اخلاقی را به او 
که ضامن این برتری است. اصول  اخلاقی  توصیه  می کند 
پیشنهادی او رعایت  احترام به نوع  انسان، شکسته  بودن 
و خودنمایی  نکردن در برابر یکدیگر است. برطریق مثال: 
کسی نگویی باری بدی اش مگوی« )انصاری،  گر نیکی  »ا
۱۳۳0: 5۲(. یا »شکسته  باش و خموش که سبوی درست 
دلها  رعایت  در  به  دوش  را  شکسته  و  برند  دست  به   را 

می کوش و عیب ها می پوش« )انصاری، ۱۳۷6: 6۲(.
از دید حضرت   پیر هرات انسان موجودی نیست که در 
کیفیات  مادی و غیر روحی با فریبنده گی  شأن او بتوان از 
سود برد. او این ظواهر را پوچ، نسبی و بی اساس می داند: 
گر به هوا پری مگسی  گر بر روی آب روی خسی  باشی و ا »ا
 باشی دل  به  دست  آور تا کسی  باشی« )انصاری، ۱۳۳0: ۳6(.

عیب پوشی
که  است  رفتاری  اصل های  از  عیب پوشی  و  رازداری 
زیاد  برآن  رفتاراجتماعی  در  انصاری  خواجه عبدالله 
دربیشترین  را  رفتار  این  نکوهش  و  کیدکرده است  تأ
همۀ  او  نموده  است.  ذکر  خود  توصیه های اخلاقی 
انسان ها را ناقص  می داند و در شأن هیچ انسانی نمی داند 

تا به  همتای خود خرده بگیرد و عیب گویی کند:
عیب کسان منگر و احسان خویش

دیده فرو کن به گریبان خویش
آینه روزی که بگیری به دست

خودشکن آن روز مشو خود پرست
خویشتن آرای مشو چون بهار

گار تا نکند در تو طمع روز
 )انصاری، ۱۳۸۸: 49۲(

همۀ  اصل  و  جوهر  انصاری  خواجه عبدالله  اندیشۀ  در 
بر  هیچ  انسانی  و  دارند  یکسان  ارزشی  ک  ملا انسان ها 
انسانی دیگر برتری ندارد. روی همین اصل است که توصیه 
 می کند تا به چشم  حقارت نباید به کسی دید. زیرا همه از 

یک  اصل و جوهر هستند:
در هیچ کس به چشم حقارت مکن نگاه

تا در تو هم به دیدۀ تحقیر ننگرند
زیرا که هر که هست ز درویش و پادشاه
چون نیک بنگری ز یکی اصل و جوهراند

)انصاری، ۱۳۸۸: 4۸0(
صاحب  که  می شمارد  انسانیت  جوهر  لایق  را  انسانی  او 
گرچه  چاشنی  اجتماعی و ذوق  دوستی با هم نوع باشد ا
او موافقت  با  اندیشه ای  و  از  لحاظ مذهبی  کسانی که  به 
که از فقیر و یتیم و مظلوم  ندارند، خوشبین نیست. آن جا
موردهای   به  دیگر  سخن  می زند  انسان ها  به  کمک  یا 
خاص مثل کسانی که غیرمذهب خودش هستند یا هرکس  
دیگر نمی پردازد. در نظر او، آنان دوباره انسان شده اند و 

کمک به آنان را با بی طرفی نیکو می داند؛
مکن که آه فقیری شبی برون تازد

فغان و ناله به عرش و ملایک اندازد
کت ای ظالم متاز بر سر مظلوم سا

که دست فتنۀ ایام بر سرت تازد
درون سینۀ مجروح بینوا مخراش

بدان که روز جزا با تو نیز بپردازد
 )انصاری، ۱۳۳0: 59(.

کت و سینۀ  مجروح و بینوای یک  قشر  آه  فقیر، مظلوم   سا
به  کمک  از  هرجایی که  در  بلکه  نیست  او  مراد  مشخص 
ترحم  دایرۀ  در  را  انسان ها  تمام  سخن  می گوید  انسان ها 
قرار می دهد. او انسان را از نیرویی  برتر از قدرت  انسانی اش 
می هراساند و از این  طریق او را بیشتر جذب مضامین  متعالی 

 دینی و عرفانی می کند تا ارزش انسانیت را تحقق  بخشد.
را  انسان  او  زیرا  است،  تربیت  انسان  تلاش  در  انسان 
گزینش  ارادۀ  و  آزادی  انسان  به  نمی داند.  مطلق   مجبور 
داده، او را محکوم به جبر نمی داند بلکه او به انسانی آزاد 
را  وسط  قدر  و  جبر  بین  ضمن آن که  دارد.  باور  اراده  با  و 
می گزیند: »جبر بند و قدر ویران مرکب میان هر دو آهسته 

میران« )انصاری، ۱۳۷6: 5(. 
رفتار  در  جنبۀ  تحقق  وقتی  قوانین  اخلاقی  او،  نظر  از 
انسان ها را می یابند از پیوندشان با منابع مطلقیت جدا 
می دهد:  انسانی  رفتار  جنبۀ  نسبی  آنها  به  او  می شوند. 
گفت« )انصاری،  گفت هر راست نشاید  »جز راست نباید 
و  گزینش  آزادی   بزرگترین  که  این جاست   )5  :۱۳۷6
شناخت ارزش های  نسبی  اخلاقی به انسان داده  می شود.

زیادی که  کید  تأ با  انصاری  خواجه  عبدالله  همچنان 
رفتاری  انسان ها،  دادوستدهای  در  دارد،  نیکی کردن  بر 
بدون  هیچ قید و بندی بر نیکی  کردن در برابر هر رفتاری 
کیدکرده  است. از دید او در برابر کاری  نیک، نیکی کردن،  تأ
نیکو نیست. هر کس در  مقابل کاری بد، نیکی کند، انسانی 
نیکی را  خاری است،  نیکی خر  »نیکی  را  رفتارکرده  است: 
است«  ساری   نیکی آدمی  بدی را  است  بدی  سگساری 

)انصاری، ۱۳۸۸: 4۲6(.
در نهایت، او درتبیین جایگاهی برای انسان می کوشد 
کند،  نیکی   عادی ترین  حالت،  در  تا  بسازد  کسی  را  تا 
عیب پوش و سازگار باشد، شر و شور و انقلاب درآن نباشد. 
کاری که امروز عرفان  پست  مدرن می خواهد با انسان بکند 
و  شرایط سیاسی  با  ممکن  عادی ترین  حالت  در  را  او  و 
که دست آورد مدرنیته است، وفق بدهد  کم  اجتماعی حا
دست  تغییرنظام  و  شور  و  شر  از  و  رسیده  به  قناعت  تا 

بردارد. )منابع درمجله موجود است.(  ◾
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، منتقد ادبی  شاعر
و استاد دانشگاه کهکشان شرق

 افسانه واحدیار

نگاهی به نهادها و نشریه های ادبی در هرات از 1380 تا 1402

زمان  از  که  است  آن  مبین  ادبیات  تاریخ  کتاب های 
اخیر  سده های  تا  فارسی زبانان  میان  در  شعر  پیدایش 
وظیفۀ شاعرپروری به دوش دربارها بوده است. این دربار 
پادشاهان و امرا بود که با حمایت از شاعر و پذیرفتنش در 
دربار و بخشیدن صله به او زمینۀ تعالی و تکامل شعرش را 
کلاسیک افرادی  فراهم می کرد؛ چنانکه در میان شعرای 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم رابطه با پادشاهان و امرا 
نداشته باشند، تعدادشان بسیار کم است. تاریخ ادبیات 
مبین آن است که هرگاه دربار بیشتر از شعرا و نویسنده ها 
حمایت می کرده، در آن دوره ادبیات از شکوفایی بیشتری 
آثار ادبی بیشتری تولید می شده است.  برخوردار بوده و 
همچنین هرگاه دربار و امرا به شعر علاقه نشان نمی دادند 
از  ادبی  آثار  است،  بوده  توجهشان  مورد  دیگر  مسائل  و 

بالندگی لازم برخوردار نبوده است.
شاعرپروری  در  گذشته  بیش از  ادبی  نهادهای  امروزه 
سمت وسودهی به وضعیت تولیدات نوشتاری سهیم اند. از 
گذشته ها شعرا و نویسندگان در یک فضای مشخص به منظور 
بحث پیرامون ادبیات جمع می شدند، گاه این همنشینی ها 
گاه هم  نویسندگان صورت می گرفته است  و  در خانه شعرا 

در مکانی مشخص. اما صورت رسمی چنین نشست هایی با 
تأسیس انجمن ادبی هرات در کشور ما  شکل گرفته است.

بدنۀ خود  را در  افراد قوی تری  ادبی  نهادهای  هرقدر 
داشته باشند و دارای خط ومشی و استراتیژی منظم تری 
بود.  بر وضعیت ادبی بیشتر خواهد  آن  اثرگذاری  باشند، 
که از آغاز دهۀ هشتاد  در ادامه به برخی از جلسات ادبی 

کنون در هرات فعالیت داشتند، می پردازم. تا

انجمن ادبی هرات
انجمن ادبی هرات اولین نهاد ادبی رسمی در کشور است 
که در سال ۱۳09 خورشیدی تأسیس شد. در این دو دهه 
مرحوم محمدمسعود رجایی، ولیشاه بهره و دکتر محمد 
داوود منیر ریاست این نهاد را به دوش داشتند. این نهاد 
دایر  آن  هفته وار  جلسات  پیوسته  دهه  دو  این  در  ادبی 
ادبیات  با  تازه کار  شعرای  آشنایی  محل  و  مأمن  و  بوده 
که  کتاب  نقد  جلسات  است.  بوده  ادبی  گفتمان های  و 
هرازگاهی توسط این نهاد برگزار می شود، باعث زنده ماندن 
است.  بوده  نقدنویسی  برای  انگیزه بخشی  و  نقد  پدیدۀ 
نشست ها  این  در  که  نقدنوشته هایی  توسط  همچنین 
معایب  و  زوایا،  با  مخاطبان  می شد،  گرفته  خوانش  به 
گاه  می شدند.  آشنا  بهتر  شده  منتشر  تازه  آثار  محاسن 
کتاب ها پس از خوانش این نقدنوشته ها  آفرینندگان این 
خالی از  که  می یافتند  دست  کلیدی  و  راه گشا  نکات  به 

لطف نبوده است. برگزاری کارگاه آموزش فنون سرایش شعر، 
چهره های  و  فرهنگیان  از  تقدیر  و  داستان نویسی 
برجستۀ هنری از فعالیت های دیگر این نهاد بوده است. 
کتاب های شعر  انجمن ادبی برای حمایت از شعرا برخی از 

را ازطریق انتشارات انجمن ادبی به چاپ رسانده است.

خانۀ ادبیات جوان
گرفتند یک  درسال ۱۳۸5 برخی از شعرای  هرات تصمیم  
شعر  روی  مشخص  به طور  تا  دهند  تشکیل   ادبی  حلقۀ 
مدرن کار کنند. جلسات هفته وار خوانش و نقد شعر دایر 
داشت.  قرار  آروین  نقیب  جلسه  این  رأس  در  می کردند. 
از مسعود حسن زاده،  بودند  آن عبارت  اعضای برجستۀ 
یک سال  جلسه  این  و…  آژند  فریدون  رامش،  سمیه 
فعالیت داشت. چند مجموعۀ شعر و داستان هم از این 

مجموعه منتشر شده است.

غ نقد سیمر
غ از طرف نهاد مدنی-فرهنگی آرمان شهر  جلسۀ نقد سیمر
برگزار می شد. مسئول این جلسه آقای روح الامین امینی 
غ نشست های هفته واری از سال ۱۳90 تا  بود. نقد سیمر
۱۳9۲ در روزهای دوشنبه برگزار می کرد که شعرا به خوانش 
و نقد آثار هم دیگر و بحث پیرامون ادبیات می پرداختند. 
نشستهای  برگزاری،  غ،  سیمر صلح  بین المللی  جایزۀ 
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دوصد  چاپ  شهروندان،  و  نخبگان  میان  پلی  گفت وگو 
هزار جلد کتاب و جشنوارۀ بین المللی فیلم زنان - هرات از 

دستاوردهای دیگر بنیاد آرمان شهر بوده است.

بنیاد نواندیشان
بنیاد مدنی نواندیشان به ابتکار جمعی از فعالین مدنی و 
فرهنگی هرات درصدد کارهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی 

در سال ۱۳۸9 خورشیدی تأسیس شد.
محور  بر  نهاد  این  فعالیت های  وسیعی  از  بخش 
اجتماعی،  فعالیت های  همچنین  و  ادبیات  فرهنگ، 
مدنی، دادخواهی برای حقوق زنان، ایجاد فضایی برای 
طرح گفت وگوهای مختلف، چاپ کتاب، مجله، دایرکردن 
دوره های کتاب خوانی، ایجاد اولین خانۀ فیلم زنان تحت 

نام )سکانس اول( بوده است.
نمایشگاه  و  کنفرانس بین المللی  چندین  نهاد  این 
از  تقدیر  کرد.  برگزار  هرات  در  فعالیتش  سال های  طی 
چهره های ادبی و فرهنگی و برگزاری جلسات نقدکتاب از 

فعالیت های دیگر این نهاد بوده است.
فعالیت های بنیاد نواندیشان تا سال ۱۳9۸ ادامه داشته 
به  آن  ریاست  نهاد  این  فعالیت  سال های  تمام  در  است. 
دوش بانو سمیه رامش بوده است. »نگرش« نام گاه نامه ای 

است که از سوی این نهاد منتشر می شده است.

فرهنگسرای بزرگ استاد بهره
برای  را  بهره«  بزرگ  »فرهنگ سرای   ۱۳9۸ در  بهره  آقای 
انجام کارهای ادبی و فرهنگی تأسیس کردند که تابه حال 
چندین اثر از آدرس این نهاد چاپ و رونمایی شده است. 
جلسات کتابخوانی بانوان و همچنین بزم شعر هفته وار از 

دیگر فعالیتهای این نهاد بوده است.

سایر جلسات و نهادهای ادبی هرات
برگزار  شهر  این  در  هم  دیگر  ادبی  جلسات  برخی 
این جا خالی از لطف  آن ها در  از  یادی  که  می شده است 
»سعادت  استاد  هشتاد  دهۀ  اول  نیمۀ  در  نیست. 
هروی«  ناظم  »انجمن  جلسات  مسئول  ملوک تابش« 
همچنین  و  مثنوی  مورد  در  درس گفتارهایی  و  بودند 
درس گفتارهایی در مورد »صد میدان«، »خواجه عبدالله 
با  جوانان  که  می کردند  ارائه  علاقه مندان  برای  انصاری« 
ک در این جلسات با زوایای آثار و اندیشه های این  اشترا
کلاسیک آشنا می شدند. همچنین »ولی شاه  بزرگان ادب 
بهره« جلسات »بیدل خوانی« را در »انجمن ادبی هرات« 
نکات  و  زبانی  پیچیدگی های  شرح  به  و  می کردند  دایر 
انتشارات »آن«  این شاعر می پرداختند.  عرفانی غزلیات 
چاپ  انتشارات  این  توسط  که  آثاری  رونمایی  و  نقد  با 
کرد.  فراهم  را  نقدنوشته ها  برخی  تولید  زمینۀ  می شد، 
رحمانی«،  »آصف  مدیریت  به  »انجمن  قلم«  جلسات 
»جلسۀ بایسنغر« به  مدیریت »خلیل الله افضلی« و جلسۀ 
و  نهادها  دیگر  از  نبی زاده«  »جاوید  مدیریت  به  »واج« 

جلساتی است که در زمینۀ ادبیات فعالیت داشتند.

نشریه های ادبی
نشریه های ادبی از سازه های مؤثری هستند که می توانند 
کتاب و شکوفایی ادبیات نقش برجسته ای  در رونق بازار 

نیروهای  حضور  با  هشتاد  دهۀ  اوایل  در  باشند.  داشته 
کشور  در  وافری  مالی  سرمایۀ  افغانستان،  در   خارجی 
پروژه ها  رواج  یافت.  رواج  پروژه گیری  روند  و  شد  سرازیر 
پول گزافی را به جیب عده ای سرازیر کرد؛ اما مزیت و فایدۀ 
چندانی نداشت و کمتر کسی کارهای  اساسی و بنیادینی 

در زمینۀ فرهنگی انجام داد که ماندگار و ارزشمند باشد.
در  نشریه های چاپی  و  روزنامه ها  که  مشروطه  دورۀ  از 
کشور رواج یافت، نشریه های ادبی نقش  فراوانی در تجدید 
بازتاب دهندۀ  و  داشتند  ادبی  رشد  و  اندیشه ها  حیات  
بودند.  ادبیات  در  تحولات تازه  و  اندیشه ها  دیدگاه ها، 
به  که  بودند  قادر  فرهنگی  و  ادبی  نشریه های  واقع  در 
صدای رسا و تریبون روشن فکران و فرهنگیان تبدیل شوند 
افسار  به نحوی  و  دهند  انعکاس  را  آن ها  خواسته های  و 
گیرند و آن ها را هدایت کنند  جریان های ادبی را به دست 
که متأسفانه ما در این دو دهه چنین نشریه هایی را تجربه 
لطمۀ  که  بوده  خالی گاه هایی  از  فقدان  این  و  نکردیم 

آشکاری به ادبیات ما وارد کرده است.
و  پویا  وضعیت   سال ها  این  در  ادبی  نشریه های 
تأثیرگذاری نداشتند؛ علاوه  بر این که سایت ها و صفحات 
ارتباطی  تکنولوژی   توسعۀ  مجموع  در  و   اجتماعی 
تمویل کنندگانی  ساخت،  رونق  کم   را  نشریه های  چاپی 
 قوی که دل سوزانه و مسئولانه در این زمینه سرمایه گذاری 
کنند، وجود نداشت. به  این  ترتیب در دهۀ نود نسبت به 
دهۀ قبل، ما شاهد کاهش چشمگیر مجلات ادبی بودیم 
که پیامدهای منفی آن در زمینۀ نقد، پژوهش حتی نثر 

اهل قلم این دهه به  وضوح محسوس و هویدا است.
نشریه های متعددی چون »ادامه ای از صفحۀ قبل«، 
»دبیر«، »چهارشنبه ها«، »از نو« طی این دو دهه آغاز به 
فعالیت کردند؛ ولی به دلایل متعدد اغلب یک تا دو شماره 

بیشتر نتوانستند منتشر کنند.
»تا ساغری باقیست«، نشریۀ »کانون جوانان دانشگاه 
اواسط  تا  و  که در سال ۱۳۸5 تأسیس شد  ادبیات« بود 
نیمۀ اول دهۀ نود به طور مرتب چاپ می شد. مسئولیت 
آن به دوش دانشجویان دانشکدۀ ادبیات بود. همچنین 

مطالب آن توسط دانشجویان تحریر می شد.
اولین نشریۀ طنز در هرات  از نشریۀ »پالون«  جا دارد 
اسیر  حیدر  »غلام  آن  امتیاز  صاحب   و  مسئول  مدیر  که 
هروی« است نیز یادی بکنم. این نشریه در سال ۱۳۸4 
آن منتشر شده است. طنزهایی  از  تأسیس و ۱5 شماره 
ـ  سیاسی  جنبۀ  بیشتر  می شد،  منتشر  نشریه  دراین  که 
اجتماعی داشت. در این وادی جنگ زدۀ خالی  از شادی 
عمر  متأسفانه  که  بود  غنیمتی  انتقادی،  نوشته های  و 
چندانی نداشت. در ادامه به چند نشریه که تمرکزشان بر 

روی ادبیات بوده و فعالیت بیشتری داشتند، می پردازم:

اورنگ هشتم
هرات  انجمن ادبی  توسط  که  هشتم  اورنگ  فصل نامۀ 
شهر  این  نشریه های  قدیمی ترین  یکی از  می شد،  منتشر 
که در آن مقالاتی از نویسندگان جوان و پیش کسوت  است 
است.  می رسیده  چاپ  به  ادبی  مختلف  زمینه های  در 
همچنین بخشی از آن به شعر و داستان اختصاص داشته 
بازتاب  آن  در  داستان نویسان  و  شعرا  کارهای  تازه ترین  که 
می یافته است. در نیمۀ اول دهۀ هشتاد به طور مرتب این 

نشریه چاپ می شد؛ اما در نیمۀ دوم این دهه چند شمارۀ 
معدود منتشر شده است. در دهۀ نود تنها یک شماره در 
گون  بهار ۱۳9۳ ه. ش. لباس اوراق به تن کرده و به دلایل گونا

در ادامۀ این دهه این نشریه فعالیتی نداشته است.

نگرش
ادبی  مباحث  زمینۀ  در  که  دیگری  نشریه های  یکی از 
است.  نگرش  فصل نامۀ  است،  شده  منتشر  فرهنگی  و 
اجتماعی  فرهنگی-  »بنیاد  نشریه  این  صاحب امتیاز 
و  نورزاد«  »جاوید  آن  مسئول  مدیر  بود،  نواندیشان« 

سردبیرش »سمیه رامش« بوده است.
دست اندرکاران نگرش تلاش می کردند بیشتر مطالبی 
که توسط جوانان در زمینۀ ادبیات معاصر نوشته می شد 
را چاپ کنند. این نشریه در سال ۱۳90 تأسیس و تا ۱۳9۲ 
فعالیت داشت. شش شماره از نگرش منتشر شده است و 

فعلاً این نشریه فعالیتی ندارد.

شمیره
از دیگر نشریه های این دوره »فصل نامۀ ادبی- هنری 
شمیره« است که در سال ۱۳99 آغاز به کار کرد. مدیرمسئول 
بهراد«  »احمد  سردبیرش  و  تیموری«  »محبوبه  خانم  آن 
نشریه های  که  زمانی  برهۀ  در  نشریه  این  چاپ  هستند. 
برعکس  و  می شد  سپرده  فراموشی  به  داشت  چاپی 
کشورهای دیگر، نشریۀ مجازی جدی هم نداشتیم، اتفاق 
نیک و فرخنده ای بود. چون نوشتن و تولید متن در میان 
انگیزۀ  نشریه  این  بود.  شده  کم رنگ  خیلی  نویسندگان 
نوشتن و پژوهش را در خیلی از کسانی که دستی در نوشتن 
داشتند، ایجاد کرد. از این فصل نامه تا به  حال پانزده شماره 
منتشر شده است. هر شماره علاوه  بر طرح مباحث مربوط 
به نقد شعر، داستان، چاپ سروده های شعرای جوان به 
و  پیشکسوت  داستان نویسان  یا  شعرا  از  یکی  آثار  بررسی 

معرفی یکی از شعرای جوان اختصاص یافته است.

نامه بایسنغر
نامه بایسنغر از تولیدات مؤسسه پژوهشی بایسنغر در 
الله  »خلیل  سردبیری  و  مدیرمسئولی  با  که  است  هرات 
بررسی  را  نشریه  این  محورهای  می شود  منتشر  افضلی« 
و خراسان  اجتماعی هرات  ادبیات، هنر، وضعیت  تاریخ 
سالنامه  صورت  به  نشریه  این  می دهد.  تشکیل  کهن 

منتشر می شود و تا کنون سه شمارۀ آن نشر شده است.

دیار دارا
»دیار دارا«، فصلنامه ادبی و تاریخی و هنری است. این 
فصلنامه توسط »نشر جوان« در هرات منتشر می شود. 
کنون  مدیرمسئول و سردبیر آن »احمد بهراد« است و تا

۱۲ شماره از این نشریه منتشر شده است. 
کز  مرا یکی  از  که  نبرد  یاد  از  باید  اینکه  آخر  سخن  و 
حیث  به  روزگاری  که  افغانستان  در  برجسته  فرهنگی 
پایتخت فرهنگی و تمدنی منطقه یاد می شده، هرات است. 
برنامه ریزی  با  دیار  این  ادبی  نهادهای  که  می رود  انتظار 
راستای  در  دلسوزانه  و  مسئولانه  صورت  به  هدفمندانه 
غنامندتر  همچنین  و  تازه  استعدادهای  پرورش  و  کشف 

شدن فرهنگ و ادبیاتی بالنده و شکوفا تلاش کنند.  ◾
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هنرمند خوشنویس و رییس انجمن 
خوشنویسان هرات

نیک محمدمستمندغوری

از گسست تا پیوند هنرمندان خطاط هرات و تهران 

گیـری  فرا از  پیـش  درسـت  اسـت؛   ۱۳۹۸ سـال 
بـر  سـیاهی  تـا  جهـان  در  کرونـا  مرگ بـار  بیمـاری 
نمایشـگاه  نخسـتین  افکنـد،  سـایه  بشـر  زندگـی 
»تجلـی خـط هـرات در تهـران« بـه مـدت هشـت 
روز بـا سـخنرانی اسـتادان خـط بـه نام  افغانسـتان 
و ایـران و بازدیـد از آثـار هنری آنان برگزار می شـود.
دهـه  چهـار  یـادآوری  واقـع  در  حاضـر  گـزارش 
نـام   بـه  هنرمنـدان  دوبـاره  پیونـد  و  گسسـت 
افغانسـتان و ایـران اسـت تـا بـار دیگـر بتواننـد در 
دو  فرهنگـی  کات  اشـترا آرامـش،  و  صلـح  سـایه 
مشـترک  تاریـخ  در  ریشـه  کـه  را  باسـتانی  کشـور 

بگذارنـد. یکدیگـر  بـا  تبـادل  بـه  دارنـد 

و  غوریـان  بـزرگ  تمـدن  دو  پایتخـت  عنـوان  بـه  هـرات 
تیموریـان، نقـش سـازنده ای در شـکوفایی و ترویـج علم و 
هنـر بـه خصـوص خوشنویسـی داشـته اسـت. کتیبه هـای 
عصـر حکومـت غوریـان و تیموریـان کـه هنـوز پابرجاسـت، 
غوریـان؛  قدرتمنـد  امپراتـور  اسـت.  موضـوع  ایـن  بیانگـر 
سـلطان غیاث الدیـن محمـد بـن بهاءالدیـن سـام غـوری 

عـلاوه براینکـه مشـوق هنرمنـدان خوشـنویس و معمـاران 
بـود، خـود نیـز خطـاط بـود و در ایام فراغت قـرآن را با خط 
اسـاس  بـر  می کـرد.  وقـف  مـدارس  بـه  و  می نوشـت  زیبـا 
از دوره  کـه در تمـام بناهـای تاریخـی  بـود  همیـن علاقـه 
باشـکوه غوریان آثار مزین به کتیبه های خطوط مختلف 
بـه یـادگار مانـده اسـت. پس از غوریان، سـلاطین کـرت راه 
آنـان را ادامـه دادنـد و زمینـه را بـرای تحول عظیـم و ایجاد 

مکتـب هنـری در هـرات آمـده سـاختند.
زمانـی کـه شـاهرخ میـرزا فرزنـد تیمـور درسـال )۸0۷ هــ 
ق( بـه کرسـی قـدرت تکیه زد و هـرات را به عنوان پایتخت 
کـرد، شـهر هـرات آمـاده تحـول فرهنگـی و  خـود انتخـاب 
هنـری بـود. توجـه بانـو گوهرشـاد بیگـم و شـخص شـاهرخ 
شـد.  ایجـاد  هـرات  هنـری  بـزرگ  مکتـب  کـه  بـود  میـرزا 
هنرمنـد  و  هنـر  بـه  زیـادی  توجـه  تیمـوری  شـاهزادگان 
را بـرای هنرمنـدان  داشـتند و بسـتر امـن روحـی و مالـی 
مختلـف در شـهر هـرات و شـهر های دیگـر قلمـرو خویـش 
فراهـم می کردنـد. همان طوری کـه نیک می دانید مکتب 
هـرات بـه عنـوان شـاخص ترین مکتب هنری در سـرزمین 
وسـیع مفتوحـه تیمـور و فرزندانـش اسـت. ایـن مکتـب در 
زمـان حکومـت شـاهرخ میـرزا، فرزنـد امیـر تیمـور گورکانـی 
ایجـاد و فعالیـت خویـش را آغـاز کـرد. در ایـن مکتـب بزرگ 
بایسـنقر  شـاهزاده  جعفـر،  جـلال  چـون  هنرمنـد  مـردان 
میـرزا، روح الله میـرک مشـهور بـه میـرک هـروی، میرعلـی 

تبریـزی واضـع خـط نسـتعلیق، سـلطان علـی مشـهدی و 
میرعلـی هـروی و چندیـن هنرمنـد دیگـر در عرصه هـای 
سـاختند.  متحـول  را  دنیـا  کـه  شـدند  تربیـت  مختلـف 
پـس  تحـولات  وجـود  بـا  سـرزمین  ایـن  هنرمنـد  فرزنـدان 
را  خویـش  هنرمنـد  کان  نیـا ریـش  و  راه  تیموریـان،  از 
را در عرصـه هنـر مقـدس  نـام هـرات  فرامـوش نکردنـد و 
تاریـخ  دل  در  ک  تابنـا مشـعلی  همچـون  خوشنویسـی 
روشـن نگهداشـتند و تـا امـروز صادقانـه ایـن هنـر را دنبال 
می کننـد و نگذاشـتند چـراغ ایـن هنـر قرآنـی در ایـن خطه 

شـود. خامـوش 
هــ   ۱۳۷۲ سـال  در  هـرات  خوشنویسـان  انجمـن 
و  خوشـنویس  اسـتادان  از  کثیـری  جمـع  توسـط  ش 
پیشکسـوت هـرات تأسـیس شـد. ایـن انجمـن در طـول 
در  را  ملاحظـه  قابـل  فعالیت هـای  خویـش  کاری  مـدت 
گردان در  عرصـه توسـعه خوشنوسـی اسـلامی، تربیـت شـا
ایـن زمینـه و ایجـاد نمایشـگاه در سـطح کشـور و خـارج از 

اسـت. داده  انجـام  کشـور 
سـال ها  ایـن  طـی  در  هـرات  خوشنویسـان  انجمـن 
فعالیت هـای خویـش را شـدت داده اسـت و می خواهـد 
در چهارچـوب یـک پـلان منظم برای بـاز گرداندن جایگاه 
کشـور افغانسـتان فعالیـت و  واقعـی ایـن هنـر اسـلامی  در 

کنـد. کار 
 ایـن انجمـن بـا ایجاد نمایشـگاه های قوی و باداشـتن 
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ثابـت  بـالا  ظرفیـت  بـا  و  پیشکسـوت  و  نامـدار  اسـتادان 
کـه یکـی از قـوی تریـن نهاد هـای هنـری و فرهنگـی  کـرده 
کشـور اسـت. خطاطـان و خوشنویسـان هـرات  در سـطح 
جمهـوری  کشـور  در  خوشنویسـی  نمایشـگاه  برگـزاری  بـا 
اسـلامی ایـران بـه خوبـی ثابـت کردنـد کـه نماینـده واقعـی 

هنرخوشنویسـی ایـن مـرز و بـوم هسـتند.

 نمایشگاهی از تجلی خط هرات در تهران
جـاری  سـال  اوایـل  در  هـرات،  خوشنویسـان  انجمـن 
جمهـوری  سرکنسـولگری  در  کـه  نشسـتی  در   )۱۳9۸(
مشـترکات  و  موضوعـات  روی  داشـت،  ایـران  اسـلامی 
هنـری بیـن دو کشـور ایران و افغانسـتان و بـه خصوص در 
زمینـه هنـر مقـدس خوشنویسـی گفـت و گـو و رایزنـی کرد. 
بـا پیگیری هایـی کـه انجـام شـد و بـا علاقمنـدی دوطـرف 
در نهایت توافق شـد تا نمایشـگاه خوشنویسـی به صورت 
مسـتقل از اعضـای انجمن خوشنویسـان هـرات در تهران 

برگـزار شـود.
فرهنگـی  بخـش  همـکاری  بـا  نمایشـگاه  ایـن 
ولایـت  مقـام  ایـران،  اسـلامی  جمهـوری  سرکنسـولگری 
هـرات، ریاسـت اطلاعـات و فرهنـگ هـرات، فرهنگسـتان 
هنر، موسسه فرهنگی هنری صبا و انجمن خوشنویسان 
افتتـاح شـد. تاریـخ ۱4میـزان ۱۳9۸ در تهـران  بـه  هـرات 
توسـط  کـه  نمایشـگاه  ایـن  افتتاحیـه  برنامـه  در 
فرهنگسـتان هنـر و موسسـه فرهنگـی هنـری صبـا برگـزار 
کثر آنان از فرهنگیان نام آشـنا و  شـد، حـدود ۳00 نفـر کـه ا
خوشنویسـان نامـدار مثل اسـتاد غلامحسـین امیرخانی، 
اسـتاد  خیـام،  اسـتادیادگار  فلسـفی،  احمـد  امیـر  اسـتاد 
محمد حیدری، استاد قلیچ خانی، استاد مرادی، استاد 
و  خوشـنویس  هنرمنـدان  از  دیگـر  جمعـی  بودنـد،  شـرکا 

ایـران حضـور یافتنـد. فرهنگیـان مشـهور 
کاوه تیمـوری مدیریـت آن   کـه اسـتاد   در ایـن برنامـه 
را بـه عهـده داشـت، در مـورد ظرفیت هـای هنـری هـرات، 
معلومـات مفصلـی ارایه شـد. سـخنران های دیگـر، هریک 
کردنـد.  روی روابـط و مشـترکات هنـری دوکشـور صحبـت 
رئیـس  غـوری،  مسـتمند  محمـد  نیـک  اسـتاد  سـپس 
ازجملـه سـخنران های  کـه  انجمـن خوشنویسـان هـرات 
تاریـخ  روی  ابتـدا  در  وی  کـرد.  سـخنرانی  بـود،  اصلـی 
و  اهمیـت  مـورد  در  سـپس  و  اسـلامی  خوشنویسـی 
خوشنویسـان  انجمـن  هـرات،  هنـری  مکتـب  جایـگاه 
هـرات، مشـترکات هنـری و فرهنگـی دوکشـور و قدردانـی 
کـه بـرای برگـزاری ایـن نمایشـگاه  از مسـئولین و افـرادی 

کـرد. قدردانـی  و  صحبـت  بودنـد،  کـرده  همـکاری 
در ادامـه ایـن برنامـه، اسـتاد غلامحسـین امیرخانـی، 
رئیـس شـورای عالـی انجمـن خوشنویسـان ایـران که یکی 
از نـام آشـنایان هنـر خوشنویسـی اسـت بـه ایـراد سـخن 
هـرات  مکتـب  خوشنویسـی  هنـر  مـورد  در  و  پرداخـت 
بیـان  بـا  ایشـان  کـرد.  صحبـت  هـروی  میرعلـی  اسـتاد  و 
خرسـندی از برگـزاری ایـن نمایشـگاه می گویـد: »هـرات و 
گرفـت. زیـرا نقـش  مکتـب هنـری آن را نمی تـوان نادیـده 
بسـیار ارزنـده ای در ایجـاد مکاتـب هنـری سـرزمین های 

دیگـر داشـته اسـت«
 وی در ادامـه افـزود: »حضـرت میرعلـی هـروی؛ اسـتاد 
حسـنی  عمـاد  میـر  و  بـود  نسـتعلیق  خـط  در  الاسـاتید 

محسـوب  ایشـان  گرد  شـا نسـتعلیق  خـط  در  قزوینـی 
می شـد. در انـدام خـط حضـرت میـر علـی هـروی آن قـدر 
کـه هـر بیننـد ه ای را  کرشـمه نهفتـه اسـت  زیبایـی، نـاز و 
تنهـا  خوشنویسـی  می کنـد.  خـود  مجـذوب  سـاعت ها 
هنـر اسـلامی اسـت کـه می توانـد باعـث ایجـاد دوسـتی ها، 
کشـورهای  بیـن  در  صلـح  و  حسـنه  روابـط  پیوندهـا، 
اسـلامی شـود. ما هنرمندان خوشـنویس باید مسـئولیت 

کنیـم.« خـود را بـه خوبـی در ایـن زمینـه ایفـا 
پـس از سـخنرانی اسـتادان بـه نـام  خطاطـی و در ادامه 
از  اعتـدال«  سـنتی  »مرکـب  نفیـس  بسـته های  برنامـه، 
خوشنویسـان  انجمـن  اسـتادان  بـه  شـرکت  ایـن  سـوی 

هـرات هدیـه داده شـد.
سـوی  بـه  جلسـه  ایـن  در  کننـدگان  شـرکت  سـپس 
آثـار  از  بازدیـد و مشـاهده  بـه  و  رفتنـد  افتتـاح نمایشـگاه 
کـه در دو سـالن اسـتاد حسـین لـرزاده و  هنـری خطاطـی 
اسـتاد محمـود فرشـچیان در »مؤسسـه فرهنگـی هنـری 

پرداختنـد. بـود،  گذاشـته شـده  نمایـش  بـه  صبـا« 
این بازدید از سـوی اسـتادان خوشـنویس صاحب نام 
ایـران و بـا توضیحات نیک محمد مسـتمند غوری رئیس 
آنـان در مـورد  انجـام شـد.  انجمـن خوشنویسـان هـرات 
همه انواع خطوط نمایشـگاه به سـوالات بازدید کنندگان 

و رسـانه ها پاسـخ دادنـد.
هـرات  خـط  "تجلـی  نمایشـگاه  گی هـای  ویژ از  یکـی 
کـه بـرای بازدیدکننـدگان و  در تهـران" تنـوع خطـوط بـود 
خوشنویسـان ایـران بسـیار جالب توجه بـود؛ به خصوص 

کوفـی. خطـوط ثلـث، نسـخ و 

شورای شهر تهران میزبان استادان خط هرات 
از  نیـز  برنامـه ای دیگـر  ایـن نشسـت،  برگـزاری  در جریـان 
سـوی شـورای شـهر و بخش فرهنگی شـهرداری تهران در 
هتـل بیـن المللـی فردوسـی برگـزار شـد. سـخنرانان حاضـر 
در این برنامه آقای دکتر محمدجواد حق شـناس رییس 
کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی شـورای شهر تهران، آقای 
اسـتاد غـلام حسـین  ایـران،  افغانسـتان در  لیـوال سـفیر 
ایـران  سـابق  فرهنگـی  سـفیر  موسـوی  آقـای  امیرخانـی، 
در کشـور های اسـلامی، مقامـات شـهرداری و آقـای نیـک 
و  موضوعـات  روی  کـه  بودنـد  غـوری  مسـتمند  محمـد 
روابـط هنـری در بخـش هنـر خوشنویسـی و از مشـترکات 

گفتنـد. فرهنگـی و هنـری ایـران و افغانسـتان سـخن 
در ایـن برنامـه نیـز بسـیاری از هنرمنـدان صاحـب نـام 
خواهـان  آراء  اتفـاق  بـه  همگـی  و  داشـتند  حضـور  ایـران 
تـداوم اینگونـه برنامه هـا در بیـن هنرمنـدان خوشـنویس 
دو کشـور ایـران و افغانسـتان شـدند. چنانچـه آقـای نیک 
محمـد مسـتمند غـوری در خصـوص تاریخچـه هـرات و 
نقـش آن در توسـعه هنرهـای اسـلامی در طـول تاریـخ و 
کـرد و  خصوصـاً دورۀ درخشـان تیموریـان هـرات صحبـت 
از جایگاه هرات و مکتب هنری آن در پیشـرفت و توسـعه 
گفـت. سـپس وی از همـکاری  هنـر خوشنویسـی سـخن 
مقـام محترم ولایت هرات، بخش فرهنگی سرکنسـولگری 
جمهـوری اسـلامی در هـرات و فرهنگسـتان هنـر قدردانی 
از هنرمنـدان  از مقـام ولایـت هـرات  بـه نمایندگـی  کـرد و 
هـرات  در  نمایشـگاه  برگـزاری  بـرای  ایـران  خوشـنویس 

دعـوت بـه عمـل آورد.

سـپس در پایان ایـن برنامـه، دکتـر محمـد جـواد حـق 
شـناس اینگونـه تبییـن می کنـد: »بـه دلیـل تشـریف آوری 
مهمانـان خطـاط هـرات به تهران؛ یک خیابـان را در قلب 

تهـران بـه نـام »هـرات« نامگـذاری می کنیـم.«
در حالی که این پیشنهاد از سوی حاضران در جلسه 
شـام  صـرف  بـرای  مهمانـان  گرفـت،  قـرار  اسـتقبال  مـورد 

 دعـوت شـدند.

هشت روز برنامه فرهنگی در تهران 
در جریان برگزاری نمایشگاه "تجلی خط هرات در تهران" 
هشـت روز برنامـه بازدیـد گنجانـده شـده بـود کـه به شـرح 

زیر اسـت:
• بازدیـد از مـوزه ملـی ایـران و نمایشـگاهی از آثـار اسـتاد 
غـلام حسـین امیرخانـی، اسـتاد علـی شـیرازی و اسـتاد 

مجتبـی ملـک زاده
• بازدید از نمایشـگاه )هو( از آثار اسـتاد علی رضای قلیچ 

خانـی در گالری فرمانفرما
• بازدیـد از نمایشـگاه نسـتعلیق نویسـان معاصر ایـران در 

تجریش
• بازدیـد از مصلـی امـام خمینـی و مرکـز هنـری دارالکتابـه 
گـوی هنـری و تبـادل افـکار  گفـت و  مصلـی، نشسـت و 
در مـورد خوشنویسـی اسـلامی و توافـق دوجانبـه بـرای 
ایجاد نمایشـگاه هایی در ایران و افغانسـتان، دعوت و 
ک همـه سـاله نماینده هـای خوشنویسـی هرات  اشـترا

در نمایشـگاه بیـن المللـی قـرآن در تهـران
ک اسـتاد  • بازدید از نمایشـگاه )سـماع شکسـته( با اشـترا
یدالله کابلی، اسـتاد محمد حیدری و دیگر هنرمندان 

شکسـته نویس جمهوری اسـلامی ایران

بازتاب هنری نمایشگاه خط 
نمایشـگاه »تجلـی خط هـرات در تهران« از دیدگاه بیشـتر 
تریـن  قـوی  و  بهتریـن  از  یکـی  ایـران،  بـزرگ  هنرمنـدان 
نمایشـگاه های خوشنویسـی از سـوی افغانسـتان در طی 

پنجـاه سـال گذشـته بـوده اسـت.
بازتـاب ایـن نمایشـگاه و کسـب تجربه بـرای هنرمندان 
حاضـر در ایـن نمایشـگاه بسـیار ارزشـمند و قابـل توجـه 
بـود. زیرا هنرمندان خوشـنویس هـرات نمایندگان خوبی 
بـرای معرفـی و شناسـاندن جایـگاه و مکتـب هنـری خـط 
هـرات بودنـد چنانچـه از برگـزاری این نمایشـگاه به عنوان 

قوی تریـن نمایشـگاه خوشنویسـی هـرات یـاد می شـود.
از جمله آثار به نمایش گذاشته توسط اساتید انجمن 
: اسـتاد عبدالجلیل  خوشنویسـان هـرات عبـارت بودنـد از
عبدالحکیـم  اسـتاد  انـوری،  الله  نجیـب  اسـتاد  توانـا، 
کریمـزاده، اسـتاد فرامـرز سـروری، اسـتاد احمـد ضیـاء حق 
اسـتاد   ، مسـتمندغور الدیـن  شـهاب  انجینیـر  شـناس، 

محمـد یونـس جامـو نیـک محمـد مسـتمند غـوری.
و  ارائه  برای  خوبی  بسیار  باب  مذکور  نمایشگاه 
نمایشگاه های بهتر در آینده در جمهوری اسلامی ایران 
هرات  خوشنویسان  انجمن  اعضای  برای  و  است  بوده 
مملو از تجربه ها بود. ان شاء الله در نمایشگاه های بعدی 
را به نمایش  آثار خوشنویسی  تا بهترین  تلاش می کنیم 
گذاشته و ظرفیت و توانایی انجمن خوشنویسان هرات را 

در عرصۀ عمل چنانچه هست به ثبت رسانیم  ◾



29 اسفند 1402 / شماره  53 - 54
، جامعه و اقتصاد  نشریه فرهنگ، هنر

@nimroozmagazine هنـــــــــــــــــــــــــــــــر76

فیلم ساز و دبیر جشنواره فیلم زنان هرات

الکا سادات

جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات

رویداد  بزرگترین  هرات  زنان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
فرهنگی- هنری در افغانستان است و نخستین جشنواره 
زنان در منطقه است. در شش  با موضوع  فیلم  جهانی 
دوره برگزاری این جشنواره، هزاران فیلم از سراسر جهان 
با موضوع زنان به دبیرخانه جشنواره می رسید و بیش از 
صد رسانه ملی و بین المللی همه  ساله آن را پوشش خبری 

می  دهند.
استانداردهای  با  هرات  زنان  فیلم  جهانی  جشنواره 
روی مسائل  و  برگذار می شود  فیلم  جهانی جشنواره ای 
زنان گفتمان ایجاد می کند. جهان و افغانستان را از طریق 
تلاش  و  می کند  وصل  به هم  متعهد  و  گرا  معنا سینمای 

دارد تا غنامندی فرهنگی این سرزمین را به تبارز دهد.
و  سینما  دست اندرکاران  متشکل از  داورانی  هیئت 
که  فعالان حقوق زن ازکشورهای مختلف جهان هستند 
تندیس و لوح  تقدیر این جشنواره را به فیلم های برنده 

اهداء می کنند.
کارشناسان  با  میزگرد  برگذاری  جشنواره  روزهای  در 
فیلم سازی  آموزش  کارگاه های  جامعه مدنی،  فعالین  و 
زنده   اجراهای  سینما،  حوزه  بین المللی  کارشناسان  با 

موسیقی، مراسم گرامی داشت، برگذاری نمایشگاه عکس 
جوایز  اهدای  جشن  اصلی  برنامه  درکنار  نقاشی..  و 
ازدیگر  افتتاح و اختتامیه  توسط هیئت داوران  و جشن 

برنامه های جشنواره است.
این جشنواره در سال ۲0۱۳ توسط »بنیاد آرمانشهر« و 
»خانه ی فیلم رویا« بنیان گذاری شده است. جشنواره با 
موضوع زنان، صدها زن و مرد را به پای بهترین فیلم های 
تماشاچیانی  می نشاند.  جهان  و  منطقه  افغانستان، 
به  دست رسی  و  بودند  نرفته  سینما  سالن  به  هرگز  که 

فیلم های خوب برایشان ناممکن بود.
در جشــنواره در تــلاش بودیــم تــا ضمــن  اینکــه مــردم 
از شــهر و فاصله هــای نزدیــک شــرکت می کردنــد، مــردم 
ک بــه جشــنواره  قریــه وولســوالی ها را نیــز تشــویق بــه اشــترا

کنیــم.
جهان  خوب  فیلم های  تماشای  که  معتقدیم  چون 
می کند،  آشنا  مختلف  جوامع  فرهنگ های  با  را  مردم 
در  را  زیبایی ها  می دهد،  تغییر  را  آنان  جهان بینی 
را  نژاد  و  زبان  و  قوم  به  احترام  و  می شناساند  تفاوت ها 
عشق  همدلی،  برای  است  هنر  هنر،  می کند.  برجسته 
رخنه  آدم ها  فکر  و  دل  در  شادبودن  دوست داشتن؛  و 
مسایل  روی  گفتمان  ایجاد  ما  مهم تر  هدف  و  می کند. 
آن  به  ویژه  به صورت  همچنان  که  بود  زنان  مشکلات  و 

پرداخته می شد.

 چرایی نام هرات در کنار جشنواره
بهانه ای  به  جهانی زنان  روز  مارچ  هشتم  به مناسبت 
شدیم  جمع  دورهم  زنان  موضوع  با  فیلم هایی  نمایش 
هرکدام  نمودیم.  تعهد  فیلم،  جشنواره  برگزاری  برای  و 
»رویا  جهان گیری«،  »گیسو  جشنواره؛  بنیان گذاران  از 
و  بنده  امینی«،  »روح الامین  دلدار«،  »عزیز  سادات«، 
جمعی از همکاران برای انتخاب نام، طرح هایی داشتیم. 
ولی هرات به چند دلیل مکان برگزاری و نام شهری در کنار 

نام جشنواره گردید که همه بی درنگ استقبال نمودند.
فرهنگی،  شهر  به عنوان  هرات  نشانه،  اولین  در 
جاذبه های مشخص برای برگزاری جشن فرهنگی را دارد. 
باشکوه   بنا های  از  تاریخ،  از  سرشار  است  شهری  هرات 
نمایشگاه های  شعرخوانی،  ادبی،  برنامه های  تا  تاریخی 
نقاشی و خطاطی و سایر جاذبه های شهر که می توان نماد 
برجسته ای فرهنگی برای همه ی شرکت کننده ها مخصوص 

مهمان های خارجی باشد.
را  شهر  سینمای  قدیمی ترین  هرات  دیگر،  نشانه ای 
که در قلب  شهر متصل به شهر نو و ادامه  در خود داشت 
سرک با آزادی بنا شده بود و مردم آن سرک و حوالی آ ن  را 
»جاده  سینما« می نامیدند که متاسفانه طالبان آن سینما 

را تخریب نمودند.
وضعیت  بر  اعتراض  برای  جشنواره  این  برگزاری 
بی توجهی به هنر و سینما در شهر بی سینما برگزار می شد 
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که  می کردند  عبور  سینما«  »جاده   همان  از  مهمان ها  و 
سینمایش را علم برداران جهل و نادانی نابود کرده بودند.

زنان  وضعیت  بر  اعتراض  دیگر  نشانه   اساسی ترین  و 
گزارش های تکان دهنده از وضعیت زنان در شفاخانه   بود. 
برای  هرات  داشت؛  خودسوزی«  »مریضان  به  اختصاصی 

صدا بلندکردن دربرابر خشونت ها اعتراض می کرد.
موقعیت برگزاری مهمترین نشانه برای جشنواره جهانی 
زنان-  فیلم  بین اللملی  جشنواره  بود.  هرات  زنان-  فیلم 

هرات در قلعه اختیارالدین برگزار شد.
وقتی روح الامین امینی این ایده را مطرح ساخت دیگر 
گفتن نماند، همه را مجذوب ساخت و موقعیت  حرفی به 

انتخاب شد.
و  غربی  بخش  دو  دارای  تاریخی اختیارالدین  قلعه ی 
که در قسمت  شرقی آن حرم سرای شاهان و  شرقی است 
قلعه  پایینی آن در سمت  غربی قرارگاه نظامیان بوده است. 
مساحت این قصر تاریخی 5 هزار مترمربع بوده و دارای ۲۱ 

برج است.
عظیم  برج های  فلک کشیده،  به  سر  و  بلند  دیوارهای 
و  سنتی  فرش های  خشت  اعجاب انگیز،  معماری  با 
رخ  به  را  بنا  این  جلال  و  شکوه  چوبی،  بزرگ  دروازه های 
می کشد و حس زیبا و اعجازانگیزی را برای هر بازدیدکننده 

ایجاد می کند.
در درون این بنای تاریخی، موزه ملی هرات قرار دارد که 
برعظمت این بنای تاریخی می افزاید و فرهیختگان هنر و 

فرهنگ را جذب خود می کند.
آثاری که دراین موزه نگه داری می شود، شامل اثرهایی از 
دوره های غزنویان، غوریان، ملوک کرت، صفویان و تیموریان 
است. بیشتر این اثر ها از سنگ، سفال، فلز، کاشی و چوب 
ساخته شده که به شکل های  مختلفی مانند ظروف خانه، 
مجسمه  حیوانات، سکه ها، سلاح های جنگی و زیورات وجود 
دارد. بسیاری از این آثار مربوط به قرن های دهم و سیزدهم 
میلادی است، زمانی که هرات مرکز سیاست و فرهنگ بود. 
ظروف سفالین، وسایل فلزی، سنگ مقبره بهزاد نقاش بزرگ 

پارسی و نسخه های خطی شامل این آثار هستند.
و  زیادی از شهر  و مردان  زنان  افتتاح جشنواره،  روز  در 
اطراف به دیدن فیلم ها می آمدند و شاهد حضور بی سابقه 
زنان در یک برنامه فرهنگی، هنری بودیم. بدون شک به 
همان اندازه که دیدن فیلم های جشنواره برای شان اهمیت 

داشت دیدن قلعه نیز برای شان جذاب و خاطرانگیز بود.
به خصوص برای زنان، دیوارهای بلند و برج های عظیم 
بگونه ای  می داد.  آرامش  و  امنیت  حس  زنان  برای  قلعه 
چادری  قلعه  به  داخل شدن  محض  به  زنان  بسیاری  که 
آرامش خاصی  با  و  از سر برمی داشتند  را  »برقع های« خود 
کامل  وارد سالون می شدند. زنان در صحن قلعه با آرامش 
برای  خانواده ها  بیشتر  بزنند.  قدم  می توانستند  آزادانه  و 
اولین بار از قسمت های مختلف قلعه دیدن می کردند، در 
طی سه روز جشنواره صفحات اجتماعی مملو از عکس هایی 
بود که زنان و مردان در داخل قلعه گرفته بودند. پیام هایی 
منتشر  قلعه  داخل  از  خود  عکس های  با  همراه  زنان  که 
کردند مملو از صمیمیت، آزادی و افتخار به تاریخ هرات و 

نشان دهنده تاثیرات خوب این مکان تاریخی بود.
مردم احساس خوشی می کردند دروازه به روی عموم باز 
کسانی که از راه های دور و قریه جات می رسیدند  بود برای 

گرفته شده بود روی بام های زیبا و باشکوه  آماده گی های 
پذیرایی  شهر  مردم  از  تخفیف ویژه  با  رستوران ها  قلعه 
می کردند. می خواستیم دراین رویداد مهم فرهنگی مردم 

سهیم باشند و لذت و بهره ببرند.
میزبان  هرات،  مردم  رنگ  پر  حضور  با  جشنواره 
طی  و  بودند  جهان  و  افغانستان  سرتاسر  از  مهمانان ها 
سه روز جشنواره، برنامه های متعددی درکنار نمایش فیلم 
از  بازدید  آن  جذاب ترین  که  بودیم  چیده  مهمانان  برای 
بناهای تاریخی و شهر قدیم هرات بود. مهمانان با علاقه 
رفتند،  هرات  بناهای تاریخی  دیدن  به  فراوان  شوق  و 
بناهایی که درساخت آن سهم زنان نیز برجسته و پررنگ 
قرن پانزدهم  اواخر  در  مصلای هرات«  »مناره های  است 
اعمار  و  طرح ریزی  گوهرشادبیگم  تحت نظارت  میلادی 
گردیده است. این مجموعه نمونه ی از اقتدار و حضور زنان 

کهنه ی  درتاریخ شهرهرات است. درکنار آن بازدید از شهر 
هفت قلم  سنگ  هرات،  مسجدجامع  پل مالان،  هرات، 
برای مهمانان  نیز  قلعه  اختصاصی داخل  نمایشگاه های 
تاریخ  از  حکایت  و  زد  رقم  را  فراموش نشدنی  خاطرات 

درخشان این سرزمین دارد.
مهماندار  شهر  تمام  انگار  جشنواره  درروزهای 
از  هرات  شهر  نام آشنا  و  باهمت  زنان  جوانان،  بودند، 
با  هرات  ادبی  انجمن  نمی کردند،  دریغ  همکاری  هرنوع 
ضیافت  هنر  و  فرهنگ  از  قدردانی  برای  و  بلندش  همت 
صمیمانه ی را با شعرخوانی ترتیب دادند. ریاست فرهنگ 
شهر، مدیریت سینما و تیاتر و مقام ولایت نیز ضیافت شامی 
را با حضور هنرمندان و مهمانان داخلی و خارجی ترتیب 

می دادند.
زنان- فیلم  جشنواره جهانی  برگزاری  دور  چند  بعد 

دوره ای  به صورت  جشنواره  که  شد  برآن  تصمیم  هرات 
میزبان  کابل  برگزارشود؛  افغانستان  دیگر  شهرهای  در 

سه دور این جشنواره بود که با استقبال فراوان مواجه شد. 
نهادهای فرهنگی، هنرمندان و فعالین مدنی و مخصوصا 
زنان به شکل مستقل حمایت های فراوانی نمودند. صد 

رسانه داخلی و خارجی اخبار جشنواره را نشر نمود.
کابل همچنان جشنواره در مکان های تاریخی برگزار  در 
می شد. جشنواره درمکان تاریخی باغ بابر، درفضای باز هتل 

کنتینانتال و در قصر دارالامان برگذار گردید.
گفتمانف ماسترکلاس،  همواره با برنامه های موسیقی، 
دوره های آموزشی فیلم سازی... برگزار شد که مورد حمایت 
با  هم زمان  درکابل  گرفت.  قرار  شهر  مردم  و  هنرمندان 
کابل-  دانشگاه  سینما،  درداخل  نمایشات  مکان ها  این 
در  واقع  نانسی  مطالعات  مرکز  زیبا،  هنرهای  دانشکده ی 
دانشگاه کابل، فیلم های منتخب نمایش داده می شدند و 

فیلم سازان با مخاطبین شان به بحث می نشستند.
درآخرین دور برگزاری جشنواره در افغانستان فیلم های 

منتخب در پنج ولایت نیز به نمایش داده شدند.
گران  سینما حضور  جشنواره  همه ی دوره های  در 
خارجی  فیلم سازان  جوان،  فیلم سازان  افغانستان، 
ایران  هنرمندان  ما  همزبان  کشور  فیلم سازان  مخصوصا 

چشم گیر و باعث دلگرمی بود.
آماده گی برای برگزاری دوره هفتم داشتیم. قرار بود این 
دور جشنواره در شهر باستانی و زیبایی بامیان برگزار شود 
است  مشخص  و  رسیدند  قدرت  به  طالبان  متاسفانه  که 

اولین تیشه ای شان پای هنر و فرهنگ است.
می نوشتم،  جشنواره  این  درمورد  وقتی  واقعیت  در 
که  کنم؟ آیا به شکل تاریخی  کدام زمان یاد  نمی دانستم از 
گذشته است و دیگر برنمی گردد؟ نه - هرگز چنین حسی 

نداشته ام.
باشند،  هنرپرور  و  فرهنگ دوست  چنین  مردمانی که 

محال است جهل و تاریکی برآن ها چیره شود.
فیلم  جهانی  جشنواره  بنیان گذاران  که  است  قابل ذکر 
زنان هرات؛ برای برگزاری این جشنواره در شهری نزدیک 
بتوانیم  تا  می کنیم  تلاش  هستیم،  مصمم  افغانستان 
هنرمندان داخل افغانستان نیز با خود داشته باشیم تا به 

رسیدن به موقعیت اصلی جشنواره در داخل افغانستان.
این  و  شکوه  با  جشن های  این  زودی  به  معتقدیم  ما 
گفتمان های زیبایی هنر و سینما و موسیقی و شعر و ادب 
و  زنان  از  موج  موج  ما  و  شد  خواهد  برپا  کشور  داخل  در 
و  دید  خواهیم  فیلم ها  تماشای  پای  را  هنرپرور  مردان 
دوباره صدای دوتار قشنگ هراتی و بامیانی در راهروهای 
با نسیم  ما  روح  و  قلعه اختیارالدین هرات خواهد پیچید 
آزاده ی به آرامش خواهد رسید. به زودی و به همت مردم و 

صدای رسای آزاده گی.
حتا  امروز  نیست،  اسارت  سرزمین  این  مردمان  حق 

دروازه های علم و دانش را به روی زنان بسته اند.
با  یک نظام  بربادی  و  تباهی  یعنی  جهل،  یعنی  این 

دستان خودش.
روشن  فردای  امید  به  و  آزاده گی  و  هنر  زن،  نام  به 
پایان  به  را  نوشته ام  سرزمین مان  مردمان  و  افغانستان 

می رسانم.
برای دختران سرزمین ام ما پیروز می شویم چون حق 
با ما است. دوام بیاورید؛کتاب و قلم ما راه نجات ما است. 

دوام بیاورید با همت  بلندی که همواره داشته اید  ◾

جشنواره بین المللی فیلم 
زنان هرات بزرگترین رویداد 

فرهنگی- هنری در افغانستان 
است و نخستین جشنواره 

جهانی فیلم با موضوع زنان 
در منطقه است. 

در شش دوره برگزاری این 
جشنواره، هزاران فیلم از 

سراسر جهان با موضوع زنان 
به دبیرخانه جشنواره می رسید 

و بیش از صد رسانه ملی و 
بین المللی همه  ساله آن را 

پوشش خبری می  دهند.
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هفته نامه

نیمروز

شبی با هرات

سه   عصر  هرات«  »شب  مشترک  نشست  نخستین 
شنبه ۲6 دی ماه ۱40۲ با همکاری »انستیتوت مطالعات 
ایران«،  صلح  علمی  »انجمن  افغانستان«،  استراتژیک 
بلوار  خیابان  در  تاریخ«  »کافه  و   » معاصر تاریخ  »موزه 
برگزار  بیانی  کوچه دکتر شیرین  ، خیابان وصال،  کشاورز
گزارشی از چگونگی برگزاری این  شد. آنچه در پی می آید 
که باتوجه به سه ساعت  نشست فرهنگی - علمی است 
از  گزارش  به  ابتدا  پُرمحتوا،  و  منسجم  منظم،  برنامه 
هرات  و...  موسیقی  دوبیتی ها،   ، شعر ترانه،  هنر  مراسم 
کردن است، دست به قلم  تا آنجایی که درتوان مکتوب 
روزنامه نگاری می بریم. سپس در ادامه و در قسمت دوم 
استادان  سخنرانی  شرح  به   ،» »نیم روز ویژه نامه  این 
هرات  از  سیاسی  گارگزاران  و  هنر  تاریخ،   ، شعر و  ادب 

افغانستان و ایران می پردازیم.

ترانه، شعر و موسیقی »شب هرات«
خانم اصلانی ابتدا با لهجه شیرین هراتی و در همراهی 
کتاب  از  چند  اشعاری  خواندن  با  »رُباب«  ساز  با 
»مناجات نامه« خواجه عبدالله انصاری معروف به »پیر 
مشترک  نشست  نخستین  این  آغازین  زمان  هرات« 

دقیقه   5 برای  را  ایران  و  افغانستان  بین  هرات«  »شب 
اینچنین آغاز می کند:

الهی بنیاد توحید ما خراب مکن 
و باغ امید ما بی آب مکن 

گناه ما را عتاب مکن و به علت 
ک خجالت نثار مکن  الهی بر سر ما خا

گرفتار مکن و ما را به بدی خود 
که از دنیا بیزار شویم  الهی عقبایی ده 

و توفیق طاعتی ده بر دین استوار شویم
الهی نگاه دار تا پریشان نشویم و برآر تا سرگردان 

نشویم
دیگران  تا  نواز  تو  و  ندانند  دیگران  تا  ساز  تو  الهی 

ننوازند و...
گروه هنری »بهزاد« با همنوایی ترانه و موسیقی  سپس 
»وطن؛ عشق تو افتخارم« اینچنین به پیشواز سخنرانان 

علمی - فرهنگی می رود:
وطن؛ عشق تو افتخارم                

وطن در رهت جان نثارم 
کت بهشتم                   ک پا وطن خا

له زارم وطن گلخانه ات لا
وطن؛ عشق تو افتخارم                

وطن در رهت جان نثارم 
وطن عاشقم بر شکوهت                    

... سنگ کوهت
که باشم               و من هرکجایی 

تویی جان فزایی دیارم
وطن؛ عشق تو افتخارم

وطن در رهت جان نثارم
وطن قلب من هستی من

بود رگ رگم پُر ز خونت
ز تو همچون گل بِشکُفد دل

گر در خزان یا بهارم ا
وطن؛ عشق تو افتخارم

وطن در رهت جان نثارم

با آغاز رسمی و تخصصی نشست هرات، ماندانا تیشه  یار 
»تاریخچه هرات«  کتاب  »انجمن علمی صلح«  از سوی 
محمد کاظم  سپس  می کند.  معرفی  مخاطبین  برای  را 
کاظمی، شاعر و ادیب اهل هرات به بررسی سیر رشد و 
تحول شعر شاعران اهل هرات در حدود یکصد سال اخیر 
با توجه به همه معظلات سیاسی - امنیتی، اجتماعی، 
هنری  و  فرهنگی  جامعه  این  که  فرهنگی  و  اقتصادی 
و  رشد  از  هرگز  ولی  بوده  گریبان  به  دست  آن  با  همواره 
شکوفایی فرهنگ و هنر ترانه سرایی و سرودن اشعار به 
ک افغانستان و خارج از مرزهای  زبان فارسی در داخل خا

آن عقب نشینی نکرده و ناامید نشده است، می پردازد.
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شیرین  لهجه های  مانند  هم  هراتی  شیرین  لهجه 
نوازش  را  گوش  که  و...  یزدی  شیرازی،  اصفهانی، 
ازسوی  »پری جون«  دوبیت های  قرائت  با  می دهد، 
خود  به  را  برنامه  زمان  از  پنج دقیقه  که  ظریف  خانم 
دوبیتی  این  خواندن  با  پایان  در  می دهد،  اختصاص 
از لهجه هری  | نگین هایی  دُر دَری بود  »دوبیت ها هم 
بود« مخاطبین حاضر در نشست »شب هرات« را برای 
فرهنگی   - علمی  سخنران  دومین  به  فرادادن  گوش 
آماده می کند. کیانوش معتقدی هم در ادامه این برنامه 
تیموریان  دوره  در  هرات  مکتب  کتاب آرایی  درخصوص 

سخن می  گوید.

ساز »رُباب« می نوازد، از فرهنگ و هنر هرات
نشست »شب هرات« اما با نواخته شدن ساز »رُباب« از 
سوی گروه موسیقی »رُباب« رنگ و بوی دیگری به خود 
که در جان و دل ایرانیان به شیرینی می نشیند  می گیرد 
و روح سنتی فرهنگ و هنر تمدن ایران زمین را به پرواز 
نشست  از  قسمت  این  در  روی،  همین  از  درمی آورد. 
و  معرفی  به  اینچنین  صدیقی  معروفه  هرات«،  »شب 
جایگاه ساز سنتی »رُباب« در میان اهل شعر و موسیقی 

هرات و تاثیر آن در جهان پیرامون خود می پردازد:
تاریخی  و  مهم  شهرهای  از  یکی  عنوان  به  »هرات 
و تمدن بسیار قدیمی است.  افغانستان دارای فرهنگ 
گذشته  در  هنری  و  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  شهر  این 
و  داشته  موسیقی  و  هنر  صنعت  در  ویژه ای  جایگاه 
سازهای محلی زیادی را دارد. هرات به لطف هنرمندان 
کز مهم موسیقی سنتی  و موسیقی دانان خود یکی از مرا
انتقال  و  با حفظ  آنان  در خاورمیانه محسوب می شود. 
آینده  نسل های  به  را  آن  قدیمی،  موسیقی  سنت های 
گذشته فرهنگ  با این حال در  ارائه می دهند.  این هنر 
آن  ارزشمند  سنت های  و  داشته  قرار  فشار  تحت  هرات 
گرفته است اما با  تحت تاثیر ]...[ موسیقی بی ارزش قرار 
ایستادگی هنرمندان و بهره گیری از سازهای بومی مانند 
را  که فرهنگ و هنر اصیل هرات  »رُباب« تلاش می کنند 
حفظ و به ارمغان بیآورند. رُباب نه تنها یک ساز موسیقی 

است بلکه نمادی از تاریخ و هویت هرات است.
و  مراسم  در  متمادی  سالیان  طول  در  ساز  این 
همچنین  است.  داشته  کاربرد  مختلف  جشن های 
هنرمندان هراتی با استفاده از رُباب، نغمه هایی را اجرا 
که احساسات ناب مردم را بیان می کند. رُباب  می کنند 
و  هنری  نمادهای  از  یکی  عنوان  به  هرات  فرهنگ  در 
موسیقی ارزش و اهمیت ویژه ای دارد. این ساز نه تنها 
استفاده  سرگرمی  برای  موسیقی  وسیله  یک  عنوان  به 
از  بلکه در فرهنگ و هنر هرات به عنوان یکی  می شود 
بسیار  نقش  مخاطب  و  هنرمند  بین  ارتباطی  ابزارهی 
دهد  می  امکان  هنرمندانش  به  رُباب  دارد.  مهمی 
و  صدا  صورت  به  را  خود  تجربه های  و  احساسات  تا 
موسیقی بیان دارند. این ساز قادر است با صدای خود 
بیان  بی کلام  زبان  به  را  هرات  افسانه های  و  داستان ها 
ایجاد  مخاطب  و  هنرمند  بین  عمیقی  ارتباط  و  کند 
نماید. بنابراین رُباب به عنوان یکی از نمادهای هنری و 
موسیقی هرات نه تنها برای هنرمندان محلی بلکه برای 
که با این شهر در ارتباط هستند ارزش و  تمامی افرادی 

اهمیت فرهنگی و هنری دارد. هرات قبل از سال ۱9۷0 
میلادی به عنوان مرکز فرهنگی و هنری خراسان و تمام 
افغانستان شناخته می شد. در آن زمان فضای فرهنگی 
بود  مشترکی  سنت  یک  نتیجه  احتمالاً  هرات  هنری  و 
که هزاران سال در این منطقه وجود داشت. این سنت 
دیوارهای  از  موسیقی«  »شب های  انتشار  به  هنری 
حتی  و  اسپانیا  تا  هند  از  دمشق،  بازارهای  تا  چین 
کرد. در قسمت حفظ، نگهداشت  کمک  جنوب فرانسه 
استادانی  از  باید  به جوانان  رُباب  نواختن  انتقال فن  و 
حفظ  برای  که  کرد  یاد  خوشنواز  رحیم  استاد  چون 
کشیده اند.  آلت موسیقی در هرات زحمات زیادی  این 
مردم  بر  فرهنگی  منزوی سازی  و  بی رحمانه  فشارهای 
را  منطقه  این  هزاران ساله  ارزشمند  سنت های  هرات، 
تحت فشار قرار داده و باعث تضعیف فرهنگی و کم رنگ 
شدن ساز رُباب در فرهنگ موسیقی هرات شده است.«

درود ای هم زبان؛ من هم از ایرانم
نشست  سخنرانان  دیگر  از  درخشیلر  رنجبر  جواد 
»شب هرات« درخصوص »مکتب هنری هرات« سخن 
می گوید و سپس مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع 
جناب  پیام  و  سلام  رساندن  با  سیزدهم  دولت  دستی 
آقای ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به ارائه سخنرانی می پردازد. در ادامه این نشست 
پیش از اینکه خانم مجری برنامه با لهجه شیرین هراتی 
کارشناس حقو ق  بخواهد از محمدعلمی بهمنی قاجار 
و  »هرات  درخصوص  سخنرانی  ایراد  برای  بین الملل 
کند و درنهایت از علیرضا  « دعوت به سخنرانی  ایرانشهر
و  ایران  امور خارجه  وزیر  مشاور  و  دستیار  رجایی، 
به  تا  کند  درخواست  بامیان  در  ایران  سابق  سرکنسول 
ارائه سخنرانی خود در نخستین نشست »شب هرات« 
در »کافه تاریخ« بپردازند، در میان این برنامه متن زیر را 

برای مخاطبین حاضر در جلسه قرائت می کند:
»درود ای همزبان، من از بدخشانم. همان مازندران 
اجداد  ناب  زبان  این  زادگاه  آن  کهن.  داستان  های 
سیستان،  از  من  کابل.  از  من  تهران،  از  تو  کانت.  نیا و 
بلخ  از  از شیراز و من  تو  ز غزنی و هریوایم.  از مشهد  تو 
وگر  می کارد،  تیغ  من  سر  در  حوادث  دست  گر  ا می آیم. 
گر دزدیده اند از من،  بیداد و استبداد می بارد، نوایم را ا
گر  است،  گسترده   خورشید  درخانه  تیره ای  سکوت 
رگانم  در   ]...[ فاجعه  و  نیک اندیش  سیه پوشان  دامن، 
که  آنم  رخش بر می دارد. مرا بشناس، مرا بشناس، من 
آمویی میان سینه ام  دماغم بوی جوی مولیانم دارد و 
پیوسته در جریان و فریاد است و در چین جبین مادرم، 
می طراود،  فروهر  مویش،  روی  از  می تپد.  فرانک  روح 
مهر می بارد و سام و زال سام و رستم و سهراب و آرش را. 
کمان کش را به قول رازهای سینه  ک کیشان  من و این پا
تاریخ پیوندی است دیرینه. نگاهم کن، نه ـ نه با توهین 
برگ  پذیرد  گر  نگاهت  کن،  نگاهم   . تقصیر و  تحقیر  و 
سیمایم، ز بومسلم، زبومقنع ]...[ صورتی دارد. درست؛ 
استخوان  اما  و  توست  با   ]...[ و  داستان  شرح  امروز 
را  نامی، نشانم من. تنت  گر  تو  با من.  قهرمان داستان 
روح و جانم من. من ایرانم؛ خراسان در تن من می تپد. 
پیوسته در رگ های من جاری است. بشناسم؛ بنی آدم 

. درود ای  گوهر آن  تر باشد  را یکی  گوهرند ما  از یک  گر 
هم زبان؛ من هم از ایرانم.«

 
و  می نوازد   ،» افشار »مهدی  موسیقی  سنتی  گروه 

می خواند از جان دل هرات
»شب  علمی   - فرهنگی  نشست  نخستین  این  پایان 
با  اما  تهران  وصال  خیابان  تاریخ«  »کافه  در  هرات« 
با  افشار«  »مهدی  گروه  سنتی  موسیقی  سی دقیقه 
گردان  خواندن اشعاری از آقایان آرمین و رحمانی که از شا
هرات  اهل  ادیب  و  شاعر  کاظمی،  محمدکاظم  استاد 
ک و جان گداز که: هستند در نواختن با آهنگ های سوزنا

سرزمین مادری
ای خیال کودکی

بوی جوی رودکی
ای خراسان خراب

شعر تلخ انوری
سرزمین مادری
سرزمین آفتاب

خطه خط و کتاب
مثل شهنامه شکوه ...

***
گر بگذارند آفتاب ؛ آیینه ما است ا

گر بگذارند صبح؛ پشت در فرداست ا
زاده شهر سیه موی جلالی است

گر بگذارند عاشقی باب دل ما است ا
کر شده از ناله زار ما گوش فلک 
دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده

نازنین، نازنین
گفته باور شده حکایت سرما نا

قصیده درد ما ناخوانده از بر شده
نازنین، نازنین

زمانه خودسر شده
دل ها مکدر شده

سنگ دلم تنگ شده
نازنین، نازنین

بنفشه پَرپَر شده
نازنین ،نازنین

چشمان بی خواب ما
فرش دَم در شده

آیینه صبر ما شکسته خنجر شده
نازنین، نازنین ...

در  که  هرات«  »شب  نخستین  از  بخش  این  پایان  به 
گداز در  نهایت همراه می شود با به اوج رساندن سوز و 
آهنگ های  به  ورود  با  جلالی«،  »سیه موی  آهنگ های 
»سر پُل مالان« و »لیلی جان« که از آهنگ های عاشقانه 
شادی آفرین  پرواز  به  را  مخاطبین  روح  است،  هرات 

فرهنگ و هنر دیرینه هرات درمی آورد.
برنامه  تمام  که  مطلب  این  بیان  با  نیز  مجری  خانم 
امشب برای رونمایی و معرفی دو جلد کتاب »تاریخچه ای 
»صدیاقوت  و  لنگ«  تیمور  تا  چنگیزخان  از  هرات؛  از 
هرات« برگزار شده است، مخاطبین و مهمان را به صرف 

شام در حیاط کوچک »کافه تاریخ« دعوت می کند  ◾
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شاعر و ادیب اهل هرات

محمدکاظم کاظمی

وطن فارسی

با  رابطه  در  این جا  در  دقایقی  بنده  است،  قرار  امشب 
»شعر هرات« سخنی داشته باشم. شهر هرات به عنوان 
رفیع  مقامی  فارسی،  شعر  در  بزرگ  شهرهای  یکی از 
درهمین  که  است  اجمالی  گزارشی  من  صحبت  دارد. 

زمان کوتاه قابل ارائه است.
شعر  در  دوره  چهار  بگوییم  می توانیم  این  اساس،  بر 

هرات وجود دارد.
دوره  نخست را می توانیم دوره پیش از تیموریان بدانیم. 
در  می کند  پیدا  رسمیت  فارسی  شعر  زمانی که  یعنی  از 
که هرات هم یکی از  حوزه مرو، بلخ، بخارا در خراسان بزرگ 
یکی از  هم  هرات  طبیعتاً  بوده،  خراسان  شهر  چهار  این 
هم  شاعران  برخی از  است.  بوده  فارسی  شعر  پایگاه های 
که  یا عسجدی  ارزقی هروی  ازاین جا برخواسته اند مانند 
یکی از شاعران دربار غزنوی و از اهالی هرات بوده است. در 
کتاب »آثار هرات« تالیف استاد خلیل الله خلیلی، فهرست 
نسبتاً مفصلی از شاعران این دوره شهر هرات آمده است. 
منتهی اجمالاً این را عرض می کنم که در این دوره، با اینکه 
در  هم  را  ادب پرورانی  و  شاعران  است،  بزرگی  شهر  هرات 
خودش پرورده است ولی به هر حال شهر اول نخست در 
حوزه شعر نیست. در آن دوره رسمیت و مرکزیت بیشتر در 

سمرقند، بخارا و بلخ بوده است. چنانچه رودکی از سمرقند 
و  بلخی  شهید  بلخی،  ابوشکور  بلخی،  رابعه  برخواسته، 
ابوالموید بلخی چه در نظم و چه در نثر عمدتاً از حوزه بلخ 
برخواسته اند. ولی خوب در هرات هم همان طور  و بخارا 
که عرض کردم ما شاعرانی داشته ایم؛ هرچند شاعران طراز 
اول زبان فارسی به حساب نمی آمدند. منتهی این پدیده 
در مورد ادبیات قابل توجه است و آن این که خود ادبیات 
یا  سرزمینی  در  ریشه  باید  که  است  نهالی  یا  درخت  مثل 
باشد و خوشبختانه در تمام  کی داشته  آب وخا ریشه در 
قلمرو  این  از  منطقه  یک  دوره ای،  هر  در  و  دوران ها  این 
زبانی توانسته است نقش باغ یا مزرعه ای برای این نهال 
ادبیات داشته باشد. در یک دوره، دوره حوزه بلخ و بخارا 
عراق عجم  حوزه  آن،  پس از  حوزه ای  یک  در  است.  بوده 
بوده است. به تعبیری اصفهان و شیراز و در حوالی قرن  6، 
قرن۷ و قرن ۸ قمری این جا پایگاه است. البته آذربایجان 
را  اصفهانی  جمال الدین  و  خاقانی  همچنان که  هم 
می پرورد، در این مناطق هم حافظ و سعدی را می پروراند 
و بلخ هم آخرین بارقه او مولانا جلال الدین است. درنهایت 
فراهم  موقعیت هایی  و  مکان ها  که  می کنیم  مشاهده  ما 
گر  که این ادبیات درآن جا ریشه اش خشک نشود. ا شده 
از ریشه دربیاوریم، پس از مدتی خشک  را  ما یک درخت 
گر بتوانیم در موقیعت مناسبی، در یک زمان  می شود ولی ا
مناسب آن را در جای دیگری بکاریم، دوباره حفظ خواهد 
شد. پس نقش هرکدام از این سرزمین ها در حفظ ادبیات 

فارسی موثر است.
کلیدی هرات در دوره تیموریان  دوره دوم؛ نقش مهم و 
سرزمین ها  باقی  که  دوره ای  آن  در  یعنی  است.  هرات 
تیموریان  دوره  در  هرات   ، است  نقصان  و  فتور  دچار 
کلیدی را برای حفظ این سنت و نگهداری از  این نقش 
مرکزیت  هرات،  پس از  می کند.  ایفاء  فارسی  زبان  درخت 
به کجا منتقل می شود؟ به دهلی نو. پس از آن دوباره این 
ایران.  مرکزیت برمی گردد به شیراز و اصفهان و شهرهای 
به هرحال، این نقش کلیدی هرات در این دوره قابل توجه 
است. شاعران بسیاری هم می پروراند مانند جامی، کاتبی 
هروی، بنایی هروی، ناظم هروی و اصلاً آن دورة مکتب 
پُرباری است و فرد شاخص و  ادبیات هرات، دورة بسیار 
که مطرح است نورالدین عبدالرحمن جامی  برجسته ای 
جامی  فارسی،  زبان  بزرگ  شاعران  یکی از  به عنوان  است 
وجود  که  مسئله ای  تنها  فقط  بود.  توانایی  بسیار  شاعر 
که  که جامی در موقعیتی زندگی می کرد  داشت، این بود 
این  مولانا  و  سعدی  حافظ،  مانند  شاعران  از  بسیاری 
کرده بودند و جامی  را درو  آن زمان  مزرعة دانش و ادب 
کسانی که در پایان  در پایان این دوره آمده بود. بنابراین، 
تاریخی  بدشانسی  نوعی  دچار  گاهی  هستند،  دوره  آن 
کنند؛  کار  می خواهند  حوزه ای  هر  در  زیرا  می شوند. 
هم  جامی  وگرنه  کرده اند.  کار  دیگر  کسانی  آنان  پیش از 
از لحاظ نبوغ خودش و هم از لحاظ توانایی ادبیات اش 
گر جامی در یک زمان  واقعاً شخص بی نظیری بود. شاید ا
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دیگری که آغاز این دوره مکتب عراقی بود، زندگی می کرد، 
به هرحال  باشد.  دیگری  جلال الدین  مولانا  می توانست 
حفظ این جریان در این دوره بسیار مهم است و جامی 
کنونی  که در داخل افغانستان  یکی از چندشاعری است 

آرمیده است.
که  دارد  را  خوشبختی  و  بخت  این  هم  هرات  البته 
آن جا است؛  زبان فارسی در  بزرگ  آرامگاه یکی از شاعران 
و  دارد  عرفانی  نقش  که  انصاری  خواجه عبدالله  بر  علاوه 

آرامگاه او هم در گازرگاه شریف هرات است.
دوره  هرات،  در  فارسی  ادبیات  لحاظ  از  سوم؛  دوره 
دوره  پس از  تقریباً  را  دوره  این  بنده  که  است  متآخر 
که  پس از او پدید آمد، می دانم. در  جامی و جنگ هایی 
دوره محمد بارکزائی، هرات در دوره نخست دستخوش 
رشد  و  رونق   طبیعتاً  که  شد  مصیبت هایی  و  جنگ 

ادبیات را مانع شد.
بین  جنگ های  و  شد  دست به دست  بسیار  هرات 
و  افتاد  اتفاق  صدوزایی  و  بارکزائی  خاندان  و  قاجاریه 
بازهم  ولی  بکشد  نفس  خیلی  نتوانست  هرات  طبیعتاً 
از  نشده ای  خشک  ریشه های  که  بگوییم  می توانیم 
این ها  و  بود  شهر  این  در  همچنان  تیموریان  ادبیات 
که در شهر پدید  رفاهی  و  آرامش  پس از یک دوره نسبتاً 
ما  بعد،  به  امان الله خان  دوره  در  مثلاً  به خصوص  آمد، 
مشاهده می کنیم که همه کشور دچار آشوب می شود ولی 
که  هرات به دلیل حکومت عبدالرحیم خان، نایب السالار 
فراهم می کند، مقداری  نیمه مستقل  آن جا حکومتی  در 
آرامش دارد. نایب سالار هم فردی است فرهنگی و دایی و 
پدر خانم استاد خلیل الله خلیلی است. او، خلیلی جوان 
را در کنف حمایت خودش می گیرد و جالب است که استاد 
خلیل الله خلیلی کتاب »آثار هرات« را در هرات می نویسد. 
شاعری که اصلاً از مناطق شرقی افغانستان است و کتاب 
است.  نوشته  سالگی   ۲۳-۲4 حدود  در  را  هرات«  »آثار 
به هرحال، این دوره طبیعتاً ادامه پیدا می کند و خیلی از 
و  این عصر  به  بزرگ هرات متعلق  نویسندگان  و  شاعران 

دوره هستند.
گر به این دوره هم نتوانیم بگوییم رُنسانس، حداقل  ا
و  ادبی  نیرومند  بسیار  جریان  یک  بگوییم  می توانیم 
که در هرات ادامه پیدا می کند و به سبب  پژوهشی است 
همین است که چندین اتفاق همراه باهم می افتد. یکی، 
که یکی از  آرامش نسبی، رفاه نسبی و دوسه عامل دیگر 

این عامل ها »انجمن ادبی هرات« است.
که »انجمن ادبی هرات« سابقه ای حتی  ما می دانیم 
کابل« دارد و فکر می کنم یکی دو  بیشتر از »انجمن ادبی 
سال پیش  از انجمن ادبی کابل حدود سال های )۱۳06 یا 
که انجمن  ۱۳0۷ش( تاسیس شده است. بنابراین، هرجا 
و  می شود  تسریع  طبیعتاً  هم  ادبیات  رشد  باشد،  ادبی 
که چاپ و منتشر  درکنار آن روزنامه »اتفاق اسلام« است 

می شود.
کنون وقتی به سوابق بسیاری از شاعران متآخر  ا من، 
که  می کنم  مشاهده  می اندازم،  نگاهی  هرات  معاصر  و 
آنان در روزنامه »اتفاق اسلام« چاپ می شده است.  آثار 
انتشار اثر ادبی در روزنامه آن زمان که هیچ وسیله دیگری 
برای انتشار اثر ادبی نبوده و چاپ و انتشار کتاب و دیوان 
شعر هم بسیار دشوار بود، انتشار شعر شاعران در روزنامه 
در  باشد  موثر  می توانست  خیلی  طبیعتاً  اسلام«  »اتفاق 

رشد و تشویق شاعران.

بنابراین، روزنامه »اتفاق اسلام«  درکنار »انجمن ادبی 
هرات« و درکنار عوامل دیگری مانند خاندانّ های فرهنگی 
که این خاندان ها طبیعتاً از خاندان های قدیمی و  هرات 
مهم  اداری  مناسب های  دارای  و  مسلک  تاجر  احیاناً 
بودند، آنان نیز خیلی نقش داشتند در این حلقه تا این 
که پشت سر  سلسله حفظ شود. سپس ما شاهد هستیم 
هم افراد مطرح و برجسته در هرات برمی خیزند. از هرات 
فکری  هروی،  مایل  غلامرضا  سلجوقی،  صلاح الدین 
سلجوقی و در نسل نسبتاً متآخرتر از آنان استاد براتعلی 
کمی بعدتر  فدایی هروی را مشاهده می کنیم و در نسل 
استاد سعادت ملوک تابش، استاد لطیف ناظمی، خانم 
حمیرا نکهت دستگیرزاده و بسیاری از اسامی دیگر که در 
این جا ممکن است در خاطرم نمانده باشد و همچنین 
که از شاعران بسیار برجسته  مرحوم عبدالحسین توفیق 
دورانی  محصول  شاعران  این  بنابراین،  است.  هرات 
را  خودشان  اخیر  سال   40-۳0 حوالی  به  تا  که  هستند 

می کشانند.
دوره چهارم؛ البته بازهم هرات دچار جنگ می شود 
طبیعتاً  کمونیستی  حکومت  پس از  تحولات  به دلیل  و 
کنده شده و به جاهای  تعداد زیادی از شاعران هرات پرا
دیگری می روند. سپس تا حدودی ادبیات و شعر فارسی 
در داخل هرات آسیب می بیند ولی همان طوری که عرض 
که در یک  کردم، باز هم این بخت و نهال را پیدا می کند 
انجمن های  در  کجا؟  در  شود.  نشانده  دیگری  جای 
شکل  مشهد  در  به خصوص  هرات  از  خارج  در  که  ادبی 
براتعلی  مرحوم  استاد  درویشانه  منزل  در  است.  گرفته 
فداوی هروی »انجمن شعرای مهاجر افغانستان« شکل 
و  می آیند  این جا  به  هرات  شاعران  از  بسیاری  و  می گیرد 
مشغول فعالیت می شوند و به نوعی این را در این جا حفظ 
از نسل قبل تر هم  کسانی نسبتاً  براینکه  می کنند. علاوه 
این جا بودند مانند مرحوم فضل الله زرکوب، نورالله وثوق، 
از  بسیاری  و  هروی  آصف  محمد  هروی،  رستمی  ظاهر 

شاعران دیگر.
البته برخی از آنان نسبتاً از نسل پیش تری بودند. آنان 
و  کنار خودشان پرورش می دهند  را در  از جوانان  نسلی 
که عمدتاً ما بودیم و هم دوره های ما بودند،  این جوانان 
باز  دیگران  و  حسن زاده  حسین  رحمانی،  آصف  مانند 
مهاجرت  محیط  در  هرات  ادبی  جریان  این  حدودی  تا 
رشد می کند، علاوه براینکه در داخل کشور هم باز طبیعتاً 
در  افغانستان  ادبای  برخی از  و  بود  فعال  ادبی  انجمن 
آثار  تولید و خلق  این سال های پیش همچنان مشغول 
ادبی بودند و  زمانی که این دوره نخست حکومت امارت 
)طالبان( تمام می شود، آن جا است که یک رُنسانس ادبی 

در هرات اتفاق می افتد.
و  افتاده   مهاجرت  جریان  در  که  اتفاقاتی  بنابراین، 
این جا  در  برخی ها  حتی  و  بالیده اند  شاعران  برخی از 
دوران شاعری خودشان را شروع کردند مانند نقیب آروین 
کردند  کشور رشد  و برخی از دوستان دیگر هم در داخل 
که  او  هم دوره ای های  و  او  امثال  و  امینی  روح الله  مانند 
این  برد؛  نام خواهم  البته من در این جا   را  آنان  برخی از 
گر صرف نظر از  جریان بسیار نیرومند و مغتنم است. ما ا
توفیق،  عبدالحسین  نقش تاریخی  افراد،  نقش تاریخی 
نقش تاریخی میرغلامرضا مایل هروی، نقش تاریخی حتی 
که از پیشگامان بزرگ شعر  لطیف ناظمی استاد بزرگوار ما 
گر این نقش تاریخی  حوزه سپید و شعر نیمایی هستند، ا

کنار هم  کنیم، شعرها را  کماهومتن نگاه  را درنظر نگیریم، 
و ۱50 سال اخیر  بگذاریم، من فکر می کنم در حدود ۱00 
یا حتی پس از دوره تیموریان، ما آن قدر شعر درجه یک و 
طراز اول در هرات داشته  باشیم که تقریباً در این ۲0 سال 
که دراین ۲0  اخیر. ما باید این دوره ها را مغتنم بشماریم 
سال اخیر در شعر هرات پدید آمده اند. چندسال پیش در 
جریان شعر دهة فجر در ایران اقدام بسیار خوبی انجام 
کتاب های برگزیده ۱0 سال اخیر شعر افغانستان  شد و از 
 ۱0 شعر  برگزیدگان  جزو  که  افرادی  یکی از  کردند.  تجلیل 
سال کل افغانستان بود، چه در محیط مهاجرت و چه در 
آقای روح الله امینی شاعر خوب هرات بود.  کشور  داخل 
رامین عرب نژاد، جاوید نبی زاده، مولاداد رستمی، شعیب 
گان  مژ مانند  بسیار  خانم هایی  بهیار  هارون  احمدزی، 
فرامنش، نیلوفر نیک سیر، فریبا حیدری و افسانه واحدیار 
و  دارد  هرات  شعر  نقد  درباره  تحقیق  در  هم  کتابی  که 
کرام بسیم،  ، ا نام های بسیار زیاد دیگری مانند تمنا توانگر
هرات  خوب  بسیار  شاعران  از  دیگر  یکی  و  پژمان  نعمت 
)برنامه شب هرات( حضور دارند؛  که درهمین محفل ما 
کل شعر افغانستان  که وقتی شعر آنان را در  مهران پوپل 
مشاهده می کنیم، طراز بالاتری نشان می دهد در مقیاس 

کل کشور.
»گفت که می گویم می آیمش از عهده برون«

مشاهده  و  گذاشت  می شود  را  متن ها  این  واقعاً 
هرات  متآخر  شعر  در  حتی  بالاتری  طراز  در  آنان  که  کرد 
ایستاده اند. در این دوره چند اتفاق بسیار مهم دیگر هم 
می افتد که قابل توجه است. یکی از این ها تکثری است که 
در حوزه سبک و بیان اتفاق می افتد. معمولاً شعر هرات تا 
حدود مثلاً نیم قرن پیش برهمان سنت قدیم ما جاری و 
روان بود. برای مثال آن چه از دوران مکتب هرات و دوران 
جامی باقی مانده بود، اما در این دوره بسیار متکثر است 
هم از لحاظ حال و احوال، مضامین و سبک شعری و هم 
که بسیار برجسته  پُررنگ خانم ها است  از لحاظ حضور 
است. ما در شعر قدیم هرات محجوبه هروی را داشته ایم، 
در نسل متآخرتر حمیرا نکهت دستگیرزاده  را داشتیم ولی 
این ها تک چهره بودند. جریانی از شعر خانم ها نداشتیم 
تقریباً  بردم،  نام  بنده  که  لیستی  همین  در  کنون  ا ولی 
هم  موضوع  این  بودند.  شاعر  خانم های  از  آنان  نیمی از 
زمانه ای  این  در  به خصوص  است  مغتنم  بسیار  ما  برای 
که خانمّ ها در اینچنین تنگنایی در داخل کشور ما به سر 
اخیر  دوسال  این  در  وضعیتی  دچار  ما  البته  که  می برند 
شده اند  کنده  پرا ما  شاعران  این  از  بسیاری  که  هستیم 
ما  ولی  می کنند  زندگی  دنیا  دیگر  جاهای  در  و  آواره  و 
می توانیم امیدوار باشیم که آن درختی که سال های سال  
باهمه  باهمه مصیبت ها،  با همه جنگ ها،  - هزارسال- 
یورش های مغولان، آن درخت ریشه هایش خشک نشد، 

ازاین به بعد هم خشک نخواهد شد.
که درباره »زبان فارسی« است،  من یک بیت از غزلی را 
این  از  نشانه ای  به عنوان  می خوانم  خودم  کارهای  از 
امیدواری که ما به آینده داریم ]دوستان باتوجه به این دو 

سه  سال اخیر در نظر داشته باشید[:

»وطن فارسی نه آن قریه است
که به تاراج این و آن برود

گاری در این وطن روز
حتی مغولان فارسی زبان شده اند«  ◾
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مریم جلالی

هرات و ابرگفتمان ایرانشهری

اندیشمندان فرزانه از ایران و افغانستان
درود و سلام پروردگار بر شما باد

جمهوری  پایتخت  تهران،  که  است  مسرت  جای  برایم 
از  یکی  از  بزرگداشت  برای  آیینی  میزبان  ایران  اسلامی 
کهن ایران زمین و خراسان تاریخی ، دیار هرات  شهرهای 
و  فرهیختگان  بویژه  اندرکاران  دست  همه  از  و  است 

فرهنگیان ایران و  افعانستان برای این ابتکار سپاسگزارم.
ایران  خراسان،  هرات،  تهران،  چون  جاهایی  و  واژه ها 
چگونه  را  ایران  اسلامی  جمهوری  و  افغانستان  زمین، 
و  قدیمی  شهرهای  داد؟  پیوند  یکدیگر  با  می توان 
و  اندیشمندان  مدرن،  دولت های  و   قدیم  تمدن  جدید، 
مشترک  سرنوشت  و  جغرافیایی  مرز های  سیاستمداران، 
این  می تواند  سپهری  و  گفتمان  چه  منطقه  ملت های 

مولفه های رنگارنگ را معنی و تفسیر کند؟ 
مردمان  آینده  و  سرنوشت  هم  امروز  مشترک،  گذشته 

این سرزمین ها را چگونه می توان با یکدیگر پیوند داد؟
گون وجود دارد. یکی  برای این پرسش، پاسخ های گونا
و  باشد.  شهر«  »ایران  گفتمان  و  مفهوم  می تواند،  آنها  از 
بزرگداشت از یکی از شهرهای پرشکوه اما رنجدیده ایران 
زمین و افغانستان عزیز ما ، »هرات جان« فرصت خوبی 

است برای گفتگو در باره چیستی »ایران شهر«
گفتمان هم  گفتمانی« این  بدون شک مانند هر »ابر 

گون را به همراه دارد. پیام کوتاه برای یک  دیدگاه های گونا
آیینی فرهنگی، جای مناسب برای بازتاب این دیدگاه های 
صورت  به  می خواهم  وجود  این  با  نمی باشد.  گون  گونا
خلاصه برداشت خود را از »ایران شهری« بیان دارم و اینکه 
هرات نمونه با شکوه از این حوزه تمدنی است. هم ایران و 
هم شهر چارچوب جغرافیایی دارند؛ اما مهمتر از »ظرف 
آن می باشند. این محتوا در ذات  جغرافیایی«، محتوای 

خود »تمدنی « است، نه امپراطوری.
هرچند قدرتمند ترین امپراتور ها ی  جهان از این حوزه 
است  سپهری«  »ابر  ایرانی  تمدن  خواسته اند.  بر  تمدنی 
که دیگر  نهادها را در آغوش خود گرفته است، دولت داری، 
بازرگانی، هنر، دین، اقتصاد، و فرهنگ. ویژگی دیگر »ایران 
و  نیازها  تعادل  مهم  اصل  و  همزیستی  و  تنوع  شهری«، 
ایرانی  تمدن  است.  و گروهی  فردی  گون  گونا نهادهای 
نهاد دین هیچگاه، دیگر   اما  بوده است،  همیشه دیندار 
نهاد ها و نیازها را انکار و یا حذف ننمود. ویژگی  بارز دیگر  
ایران شهری، را باید در  فرا قومی و فرا زبانی و  فرا منطقه ای 
بودن آن جستجو نمود. زبان فارسی به عنوان ستون اصلی 
گون  گونا گروه های  کاشغر  تا آلبانی  این تمدن، توانست از 
کند. بر عکس زبان های  با هم وصل  را مانند نخ تسبیح 
دیگر که زبان »امپراتورها« بودند، زبان فارسی به عنوان یک  
زبان تمدنی با جذابیت درونی و ذاتی، خود را جهانی نمود.

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
از این قند پارسی که به بنگال می رود

در ایران شهر انسان ها در کنار دیگر  آفریده های خداوند 
زندگی  می کنند. فقهای ما نخستین چارچوب حقوقی در 

 حمایت از حقوق حیوانات را تدوین نمودند. در بین مردم 
قطع نابجای درخت را »گناه دارد« جلوگیری می کنند.

گوهر شاد بیگم،  بود.  شهر  ایران  از  آیینه ای  هرات 
که امپراتوری تیموریان را به »مدنیت  بانوی  توانایی است 
حرم  در   گوهر شاد  مسجد  داد.  مسیر  تغییر  تیموری« 
مقدس امام رضا )ع( یکی از یادگارهای این بانوی فرهیخته 
از  همزمان  شاهرخ،  خردمند  وزیر  نوایی  علیشیر  است. 

شاعران برجسته فارسی و   زبان ازبکی است.
مکتب هنری هرات، الهام بخش و مکمل مکتب های 
کاظم  محمد  الله  آیت  می شود.  اصفهان  و  تبریز  هنری 
خراسانی معروف  به آخوند خراسانی، فردی که فقه تشیع را 
دگرگون نمود، یکی  دیگر  از  استوانه های علمی هرات است.

سلیمانی،  همسنگر  سردار  و  یار  توسلی  شهید  سردار 
بنیانگذار و نخستین فرمانده لشکر  فاطمیون یکی دیگر 
که جای ویژه ای را در  از ستاره های درخشان هری است 
آزادیخواهان و مقاومتگران به خود اختصاص  قلب همه 

داده است.
خانم ها و آقایان:

و  افغانستان  و  ما  سرنوشت  هم  امروز  مشترک ،  گذشته 
بستر  منطقه  در  ما  همسایه  گروه های  و  کشورها  دیگر 
مناسبی برای همکاری و همدلی و هم افزایی فراهم آورده 
است. هم فرصت های ما در منطقه مشترک است و هم 
تهدیدها. منابع گسترده بشری و طبیعی در منطقه ما در 
گروهی و منطقه ـ محور  زودتر و  بهتر  یک بستر و چارچوب 
 به ثمر  می رسند. افراط گرایی، تهدیدهای محیط زیستی، 
توسعه نا متوازن تهدیدهای مشترکند که فقط با همدلی و 

 همکاری می توان  بر آنها چیره گشت.
تمدن  وارثان  از  بخشی  عنوان  به  ایران  افغانستان  و 
غنی ایرانی و خراسان فرهنگی  می توانند و  باید الگو  و  راهبر  
گون باشند  تعامل و همکاری و هم افزایی در حوزه های گونا
و از جمله، صنایع دستی و دست سازهای از دل برآمده ی 
مردمان تمدن ساز و فرهنگ پرور این منطقه، ثمره و میوه 
تجلی این پیوستار فرهنگی است که از غرب و شرق نقشه 
ایران فرهنگی، متنوع و یکپارچه است و می تواند و باید که 
چونان جواهری، بر تارک میراث ملموس بشری نشیند و 
قدر ببیند و برای اینکار فرهیختگان دو کشور مسئولیت و  

فرصت ویژه ای دارند.
با  از  یکی  توانستند  هرات  و  تبریز  پیشتر،  گر  ا باری، 
بدون  بگذارند،  بنا  را  دنیا  هنری  مکتب های  شکوهترین 
کابل، سمرقند، دوشنبه،  شک هنوز هم هرات، قندهار، 
مشهد، اصفهان، استانبول، بغداد، لاهور و دهلی و جای 
خود  کان  نیا از  می توانند  مشترک،  بوم  و  بر  این  جای 
بیاموزند در خلق شکوهی تازه مبتنی بر تعامل ، تبادل و 
خصوصا  و  کنند  راهبری  مشترک  حوزه های  در  همکاری 
پا  که  باید  تردید  ایران شهری بی  زنان و دختران هنرمند 
در جای پای مادران مومن و هنرساز خود گذاشته و علاوه 
به  رونق بخشی  و  مادری  مهم  بسیار  و  بی نظیر  نقش  بر 
خانواده های تراز تمدن فرهنگ اسلامی، بار دیگر هنرهای 

دستی منطقه ما را به اوج جلوه گری برسانند.
از منظر ما، بزرگ داشت تاریخ هرات و رونمایی از کتاب 
تاریخچه ی این شهر عزیز، گرچه همزمان با سردی هوای  
طبیعت و رنج مردم  شریف  افغانستان در سال های اخیر 

ایستگاهی فرخنده است برای دنیای بهتر.
الهی! همه عمر خود بر باد کردیم 

و بر تن خود بیداد کردیم 
و شیطان لعین شاد کردیم 

و بود و نبود ما یکسان، 
از غم ما را شادی رسان  ◾
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کارشناس حقو ق  بین الملل پژوهشگر و 

محمدعلی بهمنی قاجار 

هرات و ایرانشهر

پر  و  ماندگارترین  هم چنین  و  کهن ترین  یکی از  هرات 
تداوم ترین سرزمین های ایران بزرگ تاریخی است. نام 
مقدس  و  کهن  سرزمین  شانزده  یکی از  به عنوان  هرات 
مهم  ایالات  یکی از  هرات  است.  شده  یاد  اوستا  در 
در  مهم  سرزمین های  یکی از  و  هخامنشی  عصر  ایران 
یکی از  به عنوان  هرات  از  است.  ایرانی  اسطوره های 
ایالات ایران در کتیبه بیستون داریوش کبیر یاد می شود. 
و  هرات در عصر اشکانی به پایگاهی برای حفظ تمدن 
می شود  تبدیل  بیابانگرد  اقوام  برابر  در  ایرانی  فرهنگ 
ساسانی  دوره  پایان  تا  تقریباً  را  مهم  جایگاه  این  و 
ایران  اشغال  و  حفظ می کند. پس از سقوط ساسانیان 
خیزش های  کانون های  یکی از  هرات  اعراب،  به وسیله 
ایرانیان علیه سلطه اعراب می شود، ازجمله از  نخستین 
اعراب، قیام قارن هراتی  خیزش های ملی علیه اشغالی 
اشغال  آغاز  در  درست  و  قمری   ۳0 درسال  که  بود 
نیز  یزدگرسوم  هنوز  درحالی که  و  اعراب  به وسیله  ایران 
اما  نمی رسد  به جایی  گرچه  ا و  می شود  آغاز  بود،  زنده 
توانایی ایرانیان و به ویژه هراتی ها برای خیزش در برابر 

اشغالگران را نشان می دهد .

دارد  نقشی اساسی  نیز  جنبش شعوبیه  در  هرات 
مهم  کز  مرا یکی از  مرو،  و  بلخ  درکنار  این که  ازجمله  و 
شاهنامه نویسی است. یکی از نویسندگان اصلی شاهنامه 
که از وی به  ابومنصوری، شخصیتی بود به نام ماخ هروی 
پیرهرات نیز یاد می شود، در مقدمه شاهنامه ابومنصوری 

درباره وی آمده است:
خویش  »دستور  عبدالرزاق  محمدبن  ابومنصور 
از  را  کتب  خداوندان  تا  بفرمود  را  المعمری  ابومنصور 
بیاوردند...  شهرها  از  جهاندیدگان  و  فرزانگان  و  دهقانان 
از هری، و چون یزدان  از هرجای، چون ماخ پیرخراسان 
داد پسر شاپور از سیستان، و چون ماهوی خورشید پسر 
از  و  از طوس،  برزین  از نشابور، و چون شادان پسر  بهرام 
گردکرد و بنشاند به فرازآوردن این نامه های  هر شارستان 
از داد و بیداد و  کارنامه هاشان و زندگی هریکی  شاهان و 

آشوب و جنگ و آیین...«
فردوسی طوسی نیز از ماخ هروی به عنوان یکی از منابع 

شاهنامه یاد کرده و درباره وی چنین می گوید:
یکی پیر بُد مرزبان هری

پسندیده و دیده از هر دری 
جهاندیده یی نام او بود ماخ

سخندان و با فرّو با بُرز و شاخ 
 بپرسیدمش تا چه دارد بیاد

ز هرمز که بنشست بر تخت داد 

 چنین گفت پیرخراسان که شاه
چو بنشست برنامور پیشگاه 

مبارزه  کانون  هم  اسلامی  نخستین  سده های  در  هرات 
را  خود  نظامی  و  سیاسی  موقعیت  هم  و  بود  فرهنگی 
خیزش  در  هرات  اهمیت  از  جدای  بود.  کرده  حفظ 
نخستین  زادگاه  هرات  امویان،  علیه  ابومسلم خراسانی 
است.  اسلام  پس از  ایران  دولت های ملی  بنیانگذار 
ازشهر  ذوالیمینین  طاهر  به  ملقب  طاهر بن حسین 
فوشنجی  طاهر  به  و  برخاست  هرات  فوشنج  یا  پوشنگ 
به عنوان  کنون  هم ا که  فوشنج  یا  پوشنگ  شد.  مشهور 
ولسوالی زنده جان ازتوابع ولایت هرات است. اهمیت هرات 

در دوران پادشاهی های ایرانی هر روز بیش از پیش گردید.
احمد  بن  امیرنصر  سفر  به  عروضی  مقاله  چهار  اشاره 
شیفته  وی  این که  و  هرات  به  بخارا  از  پادشاه سامانی 
زیبایی و عظمت هرات شد و آن چنان عاشق هرات شد 
را فراموش  که چهار سال سرزمین و خانه پدری در بخارا 
کرد، نشانه ای از رونق و شکوه هرات در عصرسامانی است. 
رونقی که در دوران غزنویان و سلجوقیان نیز به  جای ماند و 
که فردوسی طوسی چون از سلطان محمود  ازهمین رو بود 
دلگیر شد، غزنین را به قصد هرات ترک کرد. رابطه هرات و 
شاهنامه فردوسی پیوندی پر از تاثیر و تاثر است. شاهنامه 
و شخص فردوسی از سخنوران هراتی مانند ماخ بهره گرفته 
شاهنامه  سرایش  برای  فردوسی  منابع  از  هراتی ها  آثار  و 
بوده است و هم چنین شاهنامه خود نیز الگویی برای سایر 
سخنوران هراتی، برای خلق منظومه هایی مانند شاهنامه 
شده است. در سه  سده پس  از سرودن شاهنامه دست کم 
تاریخی در هرات و غور به وسیلۀ   – سه منظومۀ حماسی 
سخنوران هروی سروده شده است. منظور از سه منظومۀ 
حماسی – تاریخی، نخست منظومه ییست در بحر تقارب 
که به پیروی از شاهنامه در احوال و فتوحات  یا متقارب 
فخرالدین  از  آل شنسب،  به  معروف  غوری  پادشاهان 
که در اواسط  مبارکشاه، معاصر سلطان علاء الدین غوری 
دست  در  اثری  آن  از  که  است  شده  سروده  ششم  سده 
فوشنجی  ربیعی  صدرالدین  کرت نامۀ  دیگری  نیست، 
به فرمان  را  کرت نامه  ربیعی  است.  فوشنج  خطیب  پسر 
ملک فخرالدین )۷06هـ( پادشاه هرات به طورکلی در بیان 
کارنامۀ شاهان کرت و به ویژه کارنامۀ ملک فخرالدین سرود.
منظومۀ دیگر حماسی – تاریخی که هم در دورۀ آل کرت 
مؤلف  سیفی هروی  از  سامنامه  شده،  سروده  هرات  در 
تاریخنامۀ هرات است. سامنامه بیان دلاوری های سردار 
سپاهیان  برابر  در  محمدسام  جمال الدین  نامور  و  دلیر 
و حکام مغول است. چون مغولان بر هرات چیره شدند، 

سیفی هروی به جرم پشتیبانی از هراتیان به قتل می رسد.
گرچه حمله مغول به خراسان و به طور خاص هرات،  ا
همین حمله  اما  بود  تخریب  و  نابودی  و  کشتار  با  همراه 
انجامید  هرات  در  مثبت  هنری  و  تحول فرهنگی  یک  به 
یک  مغول،  پس از  دوره  است.  مکتب هرات  ایجاد  آن  و 
می دهد.  رخ  تبریز  و  هرات  میان  شگرف  تبادل فرهنگی 
شدن  دست به دست  یک  با  این دوره  در  ما  درحقیقت 
آذربایجان  و  خراسان  میان  چندباره  مدنی  و  فرهنگی 
که دراین میان نقش اصلی برعهده هرات  مواجه هستیم 
و تبریز است. خراسانیانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی 
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و  فرهنگی  یک جنبش  آذربایجان  در  ایلخانان  با  همراه 
که نتیجه آن ظهور مکتب  کردند  مدنی مهم را پایه ریزی 
اول تبریز است. مکتب تبریز اول یا مکتب مغول )ایلخانی( 
که  است  ایرانی  مکتب نگارگری  اولین  ه .ق(  و ۸  )قرون ۷ 
مکتب  را  آن  به همین دلیل  و  شده  پایه ریزی  تبریز  در 
تبریز نامیده اند. این مکتب مصادف با حکومت ایلخانان 
که مرکز خود را تبریز قرار دادند. این  مغول در ایران است 
نگارگری  حوزه  به  چینی  عناصر  ورود  آغاز  دوره  مکتب، 
نقاشی چینی  تأثیر  دوره  دراین  می آید.  به حساب  ایرانی 
روی نگارگران ایرانی واضح است. مکتب تبریز اول در دوره 
ایلخانان، بیشتر باعنوان سبک مغولی و گاه سبک رشیدیه 
به   می توانیم  مکتب  این  آثار  .از  شده است  معرفی 
جامع التواریخ  ه .ق(،   695( ابن بختیشوع  منافع الحیوان 
درآن  که  کلیله ودمنه  یک نسخه  ه .ق(،   ۷۱4( رشیدی 
یافته اند،  قابل ملاحظه ای  تنوع  منظره طبیعی  عناصر 
معراج نامه، تاریخ چنگیزی و از محصولات دیگر کارگاه های 
توسط  آن  نگاره های  که  است  شاهنامه دموت  تبریز، 
تصویر  چند  تنها  کنون  هم ا و  شده است  اجرا  نقاش  چند 
شاهنامه دموت  نگاره های  در  است.  باقی  آن  از  کنده  پرا
سنت های ایرانی و بین النهرینی پیش از مغول با سنت های 
می توان  را  شاهنامه دموت  شده اند.  آمیخته  دور  خاور 
بیشتر  دانست.  عهدایلخانی  نقاشی  پیشرفت  اوج  نقطه 
بدین ترتیب  تهیه شد.  ربع رشیدی  در  کتاب ها  این 
اما  داشتند  نقش  اول  تبریز  مکتب  درظهور  خراسانیان 
در  کردند،  پایه گذاری  را  مکتب هرات  که  بودند  تبریزی ها 
نواده  و  پسرشاهرخ  بایسنقرمیرزا  شاهزاده  عصرتیموریان، 
تیمورگورکانی به تبریز رفت و پس از سرکوبی مخالفان خود، 
هنرمندان تبریزی و بزرگان هنری و فرهنگی مکتب تبریز 
نبردِ  از  بایسنقر  آن که  پس از  برد.  هرات  به  خود  با  را  اول 
جعفر  مولانا  و  بازگشت   ۸۲۳ در  ترکمانان  با  پیروزمندانه 
مسلّم  استاد  بایسنقری،  جعفر  به  ملقّب  بعدها  تبریزی، 
همراه  به  تبریز  از  را  فن  استادان  سایر  و  نستعلیق  خط 
آورد، هرات تبدیل به مرکز هنرخوشنویسی شد. با این همه 
مرکز نگارگری به حمایت ابراهیم، برادر بایسنقر، چندگاهی 
شیراز و مدّتی نیز اصفهان بود؛ امّا عاقبت توفیق شاهرخ 
در تسخیر تمامی قدرت در هرات و توجّه وی و بایسنقر به 
هنر، بسیاری از هنرمندان را از اقصی نقاط ایران به هرات 
کز مهم پیشین اهمیت و اعتبار  که مرا کشاند و سبب شد 

خود را از دست بدهد و در مرتبه ای پایین تر قرار گیرد.
و  کاتب  چهل نفر  بایسنقر،  و  شاهرخ  پشتیبانی  با 
جعفر  معروف به  تبریزی  جعفر  مولانا  به راهنمائی  خطاط 
گرد عبدالله بن میرعلی است  که خود او نیز شا بایسنقری 
پرداخت  بوسیله  وی  بودند.  مشغول  استنساخ کتب  به 
شاهانه،  و  فراوان  انعام  اعطاء  و  گزاف  دستمزدهای 
خود  نزد  را  تذهیب  و  استادان خوشنویسی  هنرمندترین 
نگاه می داشت و آنان برای وی ظریف ترین آثار هنری را در 
می آوردند.  به وجود  صحافی  و  جلدسازی  تذهیب،  خط، 
کنون در تمام  کتاب های کتابخانه وسیع این شاهزاده هم ا
کمال حرمت و  که هست در  جهان متفرق است و هرجا 
کانون هنری بایسنقر در هرات  دقت نگاهداری می شود. 
کتاب های  و  بود  معروف  کتاب سازی  دارالصنایع  به نام 
پدیدآمده در دوره بایسنقری شامل نفیس ترین مینیاتورها 
زیبایی  به  که  هستند  خوشنویسی ها  استادانه ترین  و 

و  نقاش  .هنرمندان  گشته اند  جلدآرایی  و  صحافی  تمام 
خوشنویس و خطاط که در کتابخانه  بزرگ شاهی هرات به 
امر بایسنقر میرزا مشغول به کار بودند، آثار زیادی همچون 
بوستان وگلستان  لیلی ومجنون،  شاهنامه،  کتاب های 
سعدی را مصوّر ساختند. مجموع این آثار سبک جدیدی 
هرات«  »مکتب  به  ایران  تاریخ هنر  در  که  پدیدآورد  را 
معروف است. در مکتب هرات تصاویر انسان ها به صورت 
کوچک ترسیم گشته و مینیاتورها با خطوط ساده و  ریز  و  
۱4۳۳م  در  بایسنقر  مرگ  پس از  شده اند.  اجرا  بی پیرایه 
مصورکردن  هنر  برای  مرکزی  به صورت  همچنان  هرات 
باقی ماند.  طولانی  نسبتاً  مدت  برای  نفیس  کتاب های 
که  مرقعی  یا  آلبوم  درمقدمه  دوست محمد،  طبق گزارش 
شاهزادگان صفوی  یکی از  بهرام میرزا  ابوالفتح  به فرمان 
کرده بود، سنتی که بایسنقر میرزا و  درسال ۱544م فراهم 
گذاشته بودند، به سرپرستی و حمایت  شاهرخ پدرش بنا 
زنده  به حالتی  ۱44۷م  سال  تا  بایسنقر  پسر  علاءالدوله 

باقی ماند.
عناصر  سبک هراتی،  گی های  ویژ بررسی  در  گری  بازیل 
متقابل  به تأثیر  اهمیت خاصی  دارد.  وجود  دور  شرق  از 
جان  معنی دار  اشارات  با  که  می دهد  یکدیگر  بر  تصاویر 

گرفته اند.
رنگ های  از  استفاده  رسمی،  و  خشک  پیکره های 
بسیار درخشان, استفاده از رنگ های مکمل، استفاده ی 
طیف  استفاده از  و  قرمز  خانواده ی  رنگ های  از  کمتر 
ارغوانی  و  آبی  به  متمایل  رنگ های  قهوه ای,  رنگ های 
سیاه،  و  سفید  رنگ های  از  تاثیرگذاری  لطیف،  صورتی  و 
اجزای  و  قالی ها  تزئین  هوشمندانه ی  تصویرکشیدن  به 

معماری و حتی آسمان.
شاه  درعصر  تبریز  و  هرات  میان  فرهنگی  دادوستد 
اسماعیل و شاه طهماسب صفوی، شکل و نوع دیگری به  
گر در عصرایلخانی، خراسانیان هنر و فرهنگ  خود گرفت. ا
گر در عصرتیموری، آذربایجانیان بودند  را به تبریز بردند و ا
که هنر را به هرات آوردند و بنیانگذار مکتب هرات شدند، 
که هنر خود  حال در عصرصفوی باز این هراتی ها هستند 
را به تبریز می برند و بنیانگذار مکتب تبریز دوم می گردند. 
مکتب دوم تبریز به ویژه باپیشگامی نقاش بزرگ کمال الدین 
شاه طهماسب  و  شاه اسماعیل  باحمایت  و  بهزاد هروی 
پیدایش  زمینه ساز  و  شد  ایجاد  تبریز  در  صفوی 
شاهنامه  یعنی  تاریخ  مصور  شاهنامه  درخشان ترین 
شاه طهماسبی گردید. بهزاد صرفا با خود هنر و نقاشی را به 
تبریز و آذربایجان نیاورد، بلکه فرهنگ و مدنیت و اندیشه 
ایرانشهری را بیش ازپیش در شاهان صفوی بارور ساخت. 
کمال الدین بهزاد در مقام وجایگاه ریاست کتابخانه سلطنتی 
کودک وخردسال  شاه طهماسب  معلم  به نوعی  واقع  در 
و در پرورش شخصیت شاه طهماسب نقشی مهم  گردید 
ایران گراترین  یکی از  بی تردید  که  شاه طهماسبی  داشت. 
هرات  عصر صفوی،  در  است.  ایران  تاریخ  شاهان 
ولیعهدنشین صفویه شد و شخصیت بزرگ و منحصر به فرد 
هرات  در  وی  رشد  مدیون  زیادی  تاحد  شاه عباس کبیر 
به  رسیدن  پیش از  و  ۲0سالگی  تا  عباس میرزا  است. 
در  هرچه  و  بود  هرات  در  شاهنشاهی ایران   تاج و تخت 
و  هرات  ناشی از  بارورگردید  وی  اندیشه  و  ذهن  و  فکر 
نیز  شاه عباس هراتی  وی  به  تاحدی که  بود  مدنیت هرات 

روزگار خوشی  هرات  سقوط صفویه،  زمان  از  می گفتند. 
انگلیسی ها  دسیسه چینی  با  سرانجام  و  ندید  خود  به 
همواره  اما  شد.  جدا  ایران  قلمرو  از  منظرسیاسی،  از 
باقی خواهد ماند.  ایرانی  تمدن وفرهنگ  درخشان  مرکز 
نامه نگاری های شاهزاده سلطان مراد میرزاحسام السلطنه 
هرات،  از دست رفتن  زمان  در  ناصرالدین شاه  به 
را  ایران  از  جدایی سیاسی هرات  و  تلخی،  آه   بغض ، 
به  نامه ای  در  حسام السلطنه  ترسیم می کند.  به خوبی 

ناصرالدین شاه می نویسد:
سلطان  که  این بار   ، مستشار درخصوص   حیرت دارم 
او چه  بنویسم؟چه   احمد خان خواهد نوشت، در جواب 

 عذرخواهم پیش  هراتیان غیور؟!
هرات از ایران جدا شد و مقاومت هراتی ها برای این که 
امیر  نرسید.  به جایی  نیز  نگردند  حکومت کابل  تسلیم 
سید  درحالی که  و  سپاهی بزرگ  با  دوست محمدخان 
کنار وی بود به عزم  جمال الدین اسدآبادی معروف نیز در 
تسخیر هرات به این سرزمین لشکر کشید. هراتی ها بازهم 
که  دوست محمد خان  اما  داشتند  ایران  کمک  به  امید 
می دانست بریتانیایی ها مانع  از کمک ایران خواهند شد، 
هراتی ها را به تسلیم دعوت کرد، پاسخ هراتی ها در یک بیت 

شعر به دوست محمدخان ارسال شد:
ناخدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش

ما خدا داریم، ما را ناخدا در کار نیست
 

سرکردگی  به  قشون افغان  اشغال  به  هرات 
دوست محمد خان درآمد و نتیجه این اشغال را آرمینیوس 

وامبری، سیاح مجاری این چنین توصیف کرده است:
ملبوس و اسلحه و هرچه قابل نقل بود و به  عبارت  دیگر 
آن چه نظرشان را جلب می کرد، به غنیمت بردند، به علاوه 
لباس های  تمام  می ساختند  مجبور  را  خود  قربانی های 
نیمه عریان  حالت  با  را  آن ها  و  آورده  بیرون  تقریبا  را  خود 
به حال خود  ویران  کن  مسا این   ، دیوار چهار  درمیان 
گهواره  می گذاشتند، بیماران را از رختخواب و بچه ها را از 
غارت  را  کتاب هایش  تمام  که  ملایی  می کشیدند،  بیرون 
شصت  نسخه  که  می کرد  تعریف  من  برای  بودند،  کرده 
ازهمه  چیزی که  و  داده  دست  از  را  نسخ خطی  بهترین  از 
که پدر  بیشتر مایه تاسف شده است، یک جلد قرآن بوده 

بزرگش به او بخشیده بود.
جز  پس  آن  از  و  کرد  سقوط  هرات  بدین ترتیب 
مقاطعی کوتاه مانند دوران مسولیت امیر اسماعیل خان، 
اما هویت و  آرامش و سعادت به خود ندیده است،  روی 
و  جوانان  پابرجاست.  هم چنان  هرات  مدنیت  و  فرهنگ 
مدنیت  و  فرهنگ  مشعلدار  هم چنان  هرات  روشنفکران 
بزرگ خراسانی هستند و بانوان و مردان هراتی با بالاترین 
درجات تحصیلات و از بهترین دانشگاه های  جهان، همواره 
در پاسداشت فرهنگ  و تمدن مشترک مان کوشا هستند. 
چه اندیشمندان  هراتی که تصاویر تخت  جمشید و مدائن 
خواجه  عبدالله  و  حافظ  و  آرامگاه  فردوسی  و  پاسارگاد  و 
و  می سازند  خود  صفحات اجتماعی  زیب  را  مزارشریف  و 
همگی در خط  مقدم دفاع از فرهنگ و مدنیت ایرانشهری 
هستند. امروز هرات نه تنها از تاریخ و هویت پرشکوه خود 
سرزمین های تاریخی  سایر  یادگار  بلکه  می کند  نمایندگی 

خراسان و میراث دار بلخ و مرو و سیستان است  ◾
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شاهنامه پژوه

جواد رنجبر درخشیلر

تبریز و هرات ؛ دو شهر ایرانشهر و یک مکتب

مکتــب هنــری تبریــز تــداوم مکتــب هنــری هــرات اســت. 
پیــش از اینکــه چرایــی و چگونگــی ایــن تــداوم را بررســی 
کنیــم، بایــد نظریــه ای بــرای فهــم و توضیــح مفهــوم شــهر 
ــر را در  : هن ــر ــه عبــارت بهت در ایرانشــهر داشــته باشــیم. ب
ذیــل مفهــوم مدنیــت بفهمیــم. و تاریــخ هنــر را در ذیــل 

کنیــم. تاریــخ تحــولات سیاســی و مدنــی بازخوانــی 
بــه  شــهر  اینجــا  در  ایــران،  کشــور  یعنــی  ایرانشــهر 
معنــای کشــور اســت. بنابرایــن شــهرهای ایرانشــهر یعنــی 
یعنــی: شــهرهای  مــا  روزگار  ایــران. در  کشــور  شــهرهای 
کــدام  کــه هــر  ایــران بــزرگ. مــا ده هــا شــهر در ایــران داریــم 
کشــوری تاریــخ و اهمیــت دارنــد. هــر محلــه  بــه انــدازه 
ایــن شــهرها هویتــی و نامــی و تاریخــی دارنــد. البتــه مــا در 
نهایــت کم لطفــی و بی توجهــی همــه ایــن شــهرها را یکجــا 
تمــام  یعنــی  شهرســتان.  می گوییــم:  و  می زنیــم  جمــع 
دارایــی فرهنگــی و اقتصــادی و هنــری و زیبایی شناســی 

ایــن شــهرها را نادیــده می گیریــم.
شهر ایرانی چه مبنایی و تعریفی دارد؟ 

تســامح  بــه  کــه  می شناســیم  را  یونانــی  پولیــس 
دولتشــهر می نامیــم. مدینــه  فارابــی را هــم می شناســیم. 

و  تشــابه ها  مدینــه  و  پولیــس  بــا  ایــران  در  شــهر 
گفــت شــهر  تفاوت هایــی دارد. خیلــی خلاصــه می تــوان 
در ایــران بــا شــهریار و شــهریور تناســبی معنایــی دارد و 
شــعر  در  آنچــه  اســت.  ایرانــی  فرهنــگ  تمدنــی  تجلــی 
در  داریــم،  ســراغ  ایــران  عرفــان  و  حکمــت  و  فلســفه  و 
ایرانــی  پیــدا می کنــد. شــهر  نمــود عینــی  مــا  شــهرهای 
پارســی  زبــان  در  کــه  اســت  ایرانــی  فرهنــگ  بــر  مبتنــی 
ــی  گ ــتین ویژ ــی نخس ــان پارس ــود. زب ــدی می ش ــورت بن ص
در  هــم  محلــی  زبان هــای  اســت.  ایــران  شــهرهای 
شــهرهای مــا بــوده و هســت، حتــی آثــاری بــه آنهــا نوشــته 
کــدام بــه اهمیــت زبــان پارســی و برابــر  شــده، امــا هیــچ 
بــا آن نیســت. آنچــه بــه ایــن زبان هــا نوشــته شــده هــم 
معمــولا مبنایــی ایرانــی دارد. در بحــث حاضــر اهمیــت 

اســت. معلــوم  زبــان 
کمال الدیــن بهــزاد از هــرات بــه تبریــز مــی رود. زبــان 
او در هــر دو شــهر پارســی اســت. زبان هــای دیگــر هــم 
می دانســته امــا پارســی زبــان ملــی و زبــان بهــزاد بــوده 

اســت.
کهــن ایــران شــهروندی  افــزون بــر زبــان در شــهرهای 
ــت.  ــته اس ــود داش ــی آن وج ــی و سیاس ــای حقوق ــه معن ب
مــا خیلــی پیشــتر از غــرب حقــوق شــهروندی داشــته ایم. 
هــر فــردی تعلــق عاطفــی و حقوقــی بــه شــهر خــود داشــته 
بــه طــور دقیق تــری  را  ایــن مبنــای نظــری  گــر  ا و دارد. 

بتوانیــم توضیــح بدهیــم رابطــه  شــهرهای ایــران بــزرگ از 
جملــه رابطــه تبریــز و هــرات را می توانیــم توضیــح دهیــم، 
کیلومتــر بــا هــم  کــه چنــد هــزار  اینکــه چگونــه شــهرهایی 
فاصلــه دارنــد، مکمــل و یــا ادامــه دهنــده فرهنــگ و هنــر 

همدیگــر می شــوند؟ 
بــرای فهــم ایــن رابطــه شــگفت انگیــز و قابــل تامــل 
ــخ  ــرد و تاری ک ــذر  گ ــگاری  ــت نگاری و وقایع ن ــد از فهرس بای
هنــر و زیبایــی شناســی ایرانــی را در ذیــل تاریــخ سیاســی 
ــی  ــر و زیبای ــع هن ــخ جام ــر روزی تاری گ ــت. ا ــی نوش و مدن
کــه هنــر  شناســی ایرانــی نوشــته شــود خواهیــم فهمیــد 
بــود و چــه نمــودی در ســیر تحــولات سیاســی در  چــه 
ایــران داشــته اســت؟ قطعــا بســیاری از نظــرات ســطحی و 
ایدئولوژیــک دهه هــای اخیــر دربــاره هنــر ایــران از جملــه 
دربــاری بــودن هنــر ایــران و اینکــه مــردم در آن نیســتند، 

فرامــوش خواهــد شــد.
رابطــه تبریــز و هــرات بخشــی از آن تاریــخ جامــع هنــر و 
زیبایی شناســی اســت و رابطــه مکمــل دو شــهر ایرانشــهر 
تاریخــی  مختلــف  دوره هــای  در  می دهــد.  نشــان  را 
فــرو  یــا  و  شــده  برکشــیده  یکــی  یکــی  ایــران  شــهرهای 
کــه زمانــی در اوج خلاقیــت هنــری  افتاده انــد. شــهرهایی 
ــاره  و اهمیــت فرهنگــی و سیاســی بودنــد امــروز بایــد دوب
توســعه،  نویســندگان  اصطــلاح  بــه  ایــن  و  شــوند  زنــده 
گوهــری  چــون  ایرانیــت  اســت.  ایــران  توســعه  موتــور 
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یافتــه.  قــوام  و  گشــته  ایــران  شــهرهای  بیــن  درخشــان 
گفــت  ــوان  خیلــی شــاید تناســب نداشــته باشــد امــا می ت
گــردش فرهنــگ و خلاقیــت هنــری و  ک ایــران در ایــن  خــا
ادبــی و اندیشــه فلســفی در شــهرها متبــرک شــده اســت.
کنـــار ســـمرقند ، مهم تریـــن شـــهر ایرانشـــهر  هـــرات در 
شـــهر  قـــرن  یـــک  حـــدود  اســـت.  تیمـــوری  دوره   در 
تیمـــوری  دوره   در  چـــون  اســـت.  ایرانشـــهر  درخشـــان 
مرکـــز قـــدرت بـــه خراســـان منتقـــل می شـــود. کلاویخـــو 
در ســـفرنامه اش می گویـــد: هنـــر و فرهنـــگ در هـــرات و 

اســـت. اوج  در  ســـمرقند 
کــه نمــود  کمــال الدیــن بهــزاد شــخصیتی اســت  اســتاد 

و نمــاد هنــری ایــن شــهر و پیوســتگی آن بــا تبریــز اســت.
کار و زندگــی او چگونــه قابــل  کیســت و  اســتاد بهــزاد 
دوم  مانــی  را  او  نیســت.  دشــوار  خیلــی  اســت؟  فهــم 
نامیده انــد. محمــود واصفــی در بدایــع الوقایــع بــه لقــب 
کــه سلطان حســین بایقــرا بــه او داده اشــاره  مانــیِ ثانــی 
کــرده اســت. قاضــی میراحمــدِ منشــی در گلســتان هنــر بــه 

ــت: ــرده اس ک ــاره  ــب اش ــن لق ای
استاد زمانه حضرت بهزاد است

کو داد هنروری به عالم داده ست
کم زاد به سان مانی از مادر دهر

که بهزاد از او به زادست بالله 

تــداوم فرهنــگ باســتانی ایــران را در قــرن نهــم و دهــم 
ســبک  در  بهــزاد  کــرد.  مشــاهده  قمریمی تــوان  هجــری 
کــه مهــم اســت و می تــوان  کــرد  نقاشــی تحولــی ایجــاد 
انســان گرایانه  انســان،  حضــور  دلیــل  بــه  را  او  ســبک 
خواند.ایــن آثــار نقطــه  عطفــی در تاریــخ هنــر ایران اســت.

ســبک بهــزاد ســخت محبــوب و عمومــی شــده بــود و 
گفــت بهــزاد هنرمنــد ســتاره  زمانــه ی خــود بــود. می تــوان 
هــزار ســال فاصلــه  از  بیــش  کــه  بهــزاد  و  مانــی  بیــن 

اســت؟  بــوده  حالــی  چــه  در  ایــران  نقاشــی  اســت 
گر نقاشی متروک و مغضوب بوده، پس بهزاد بر چه  ا
الله  روح  او  استاد  یا  کرده  خلق  را  آثاری  چنین  مبنایی 

میرک بر چه اساسی به بهزاد نقاشی می آموخته است؟
پیــر  و  میــرک  از  هــرات  فرهنگــی  فضــای  در  بهــزاد 
و  آموختــه  و دیگــران  و شــاه مظفر  تبریــزی  ســید احمد 
، امیــر علیشــیر نوایــی  بــا میرخوانــد مــورخ، جامــی شــاعر
کاشــفی شــاعر ارتبــاط  ، ملاحســین واعــظ  شــاعر و وزیــر
ــر  ــده و پ ــرات زن ــی ه ــای فرهنگ ــی فض ــت. یعن ــته اس داش
ایــن خــود شــهر  بــوده اســت.  از چهره هــای درخشــان 
هــرات اســت، امــا هــرات بــا دیگــر شــهرها نیــز ارتباطــی 
ــق از  کاخ خورن ــون  ــزاد همچ ــار به ــده دارد. آث ــق و زن عمی
کاخ خورنــق در  ایــن ارتبــاط و پیونــد حکایــت می کنــد. 
فرهنــگ و ادبیــات پارســی حضــوری زنــده دارد. در هفــت 
ســنمار  قربانــی  مجلــس  نمایشــنامه  تــا  نظامــی  پیکــر 
کاخ را بــه ســبک  اســتاد بهــرام بیضایــی. بهــزاد هــم ایــن 
نظامــی  بــوی  و  پررنــگ  کاخ  بــر  بهــزاد  می کشــد.  خــود 
سرنوشــت  بیشــتر  کــه  می افزایــد  دیگــری  تامــل  وجــه 
کاخ را نشــان می دهــد تــا جــلال و  نگــون بخــت معمــار 

شــکوه آن را.
کــه متعلــق بــه دوره  کاخ خورنــق  کنــار  در ایــن دوره در 
گــور ساســانی اســت، بــراق، اســب پیامبــر اســلام  بهــرام 

نظامــی  خمســه  اســت.  شــده  نقاشــی  هــم  معــراج،  در 
آثــار  هــم در ایــن دوره نقاشــی می شــود. در همــه  ایــن 
کــه هرکــدام بــه  تــداوم و تاثیرگــذاری ســبک های مختلــف 
ــده می شــود. مکتــب  ــام شــهری مزیــن شــده اســت، دی ن

شــیراز در هــرات، هــرات در تبریــز و..
مقتــدر  و  واحــد  دولــت  بــا  صفــوی  اســماعیل  شــاه 
ملــی ســبک ها و مکتب هــا را بیشــتر در هــم می آمیــزد. 
تبریــز  بــه  بهــزاد  الدیــن  کمــال  از طریــق  هــرات  مکتــب 
می آیــد. اینجــا بــه روشــنی می تــوان اهمیــت شــاه مقتــدر 
ایــران  را دیــد. حکومــت مرکــزی در  و حکومــت مقتــدر 
اســت.  انجامیــده  هنــر  و  فرهنــگ  اعتــلای  بــه  همــواره 
کامل تــر  چــون روح ایرانــی در حکومــت مرکــزی مقتــدر 
کــه ایرانشــهر پــاره پــاره  و قوی تــر اســت؛ برعکــس، زمانــی 

کاســته شــده اســت. شــده از نیرویــش 
در  بهــزاد  می یابــد.  اعتــلا  هــرات  مکتــب   ، تبریــز در 
ــیر  ــت. اس ــلطنتی اس ــه س کتابخان ــس  ــرم و رئی ــز محت تبری
گرفتــار نیســت. در فرمــان شــاه اســماعیل هــم بــه بهــزاد  و 
: می نویســد  لقــب مانــی داده انــد، حتــی یــک پلــه بالاتــر
مانــی خجــل شــد در برابــر نقش هــای بهــزاد. مکتــب تبریــز 
متاثــر از مکتــب هــرات و ســایر مکاتــب هــم در فــرم و هــم 
در موضــوع کامــلا تلفیقــی اســت. ســلطان محمــد تبریــزی 
اولیــن  کــه  می کشــد  را  کیومــرث  دربــار  نگاره هــای  هــم 
انســان در اســطوره  آفرینــش ایرانــی اســت و هــم معــراج 

پیامبــر را بــه تصویــر می کشــد.
مهم تریــن نمــود رابطــه مکتــب تبریــز و مکتــب هــرات 
کــه تقریبــا بــه فاصلــه  دو شــاهنامه نگارگــری شــده اســت 
یــک قــرن )حــدود ۸۳۳ تــا 950( در هــرات و تبریــز ســاخته 
شــده اســت. شــاهنامه بایســنقری در هــرات و شــاهنامه 
کــه هــر  گفتــن نــدارد  . نیــازی بــه  شــاه تهماســبی در تبریــز
مبنــای  ایــن  کرده انــد.  توجــه  شــاهنامه  بــه  مکتــب  دو 
ــه  ــد در فاصل ــه  واح ــی اندیش ــت. یعن ــی اس ــن فرهنگ روش
کیلومتــر فاصلــه. تــداوم در  یــک قــرن و حــدود دو هــزار 
تاریــخ و جغرافیــا بــه خوبــی نمایــان اســت. از نظــر فــرم 
کمــال الدیــن بهــزاد  طبــق نظــر متخصصــان تأثیــر شــیوه 
ایــن  می شــود.  دیــده  تهماســبی  شــاه  شــاهنامه  در 
کار  کامــلا طبیعــی اســت چــون بهــزاد در تبریــز زندگــی و 
می کــرد. امــا شــاهنامه شــاه تهماســبی از محیــط تبریــز 
بــودن  زنــده  از  بــاز نشــانه ای  بــرده اســت.  هــم بهره هــا 
هنــر و خلاقیــت هنرمنــدان اســت. در هــر دو شــاهنامه 
عناصــر معمــاری، انســان و حــالات روحــی او و شــخصیت 

پردازی هــای قــوی برجســته اســت.
گفتــه می شــود شــکوفایی هنــر در دوره مغول هــا  گاه 
گــزاره بــه  نتیجــه تســاهل مذهبــی آنهــا بــوده اســت. ایــن 
گاهــی دینــی عمیقــی  نظــر مــن غلــط اســت. اولا مغول هــا آ
گــر هــم  کــه بخواهنــد تعصــب داشــته باشــند. ا نداشــتند 
آســان گیری بــوده در نتیجــه جهــل بــوده اســت. از ایــن 
مهم تــر اینکــه هنــر ایرانــی چگونــه در هــرات و تبریــز در 
گــر  ا می کنــد؟  رشــد  متفــاوت  کامــلا  سیاســی  دوره  دو 
بایســتی  را  صفویــان  بپنداریــم،  آســان گیر  را  مغول هــا 
دوره  هــرات  مکتــب  چگونــه  بدانیــم.  متعصــب  ســخت 
تیمــوری در مکتــب تبریــز دوره  صفــوی تــداوم مــی یابــد؟ 
ــن  ــم ای ــرای فه ــجم ب ــی منس ــه نظریه های ک ــت  ــن اس روش

کــه فعــلا نداریــم  ◾ تحــولات لازم اســت 

رابطه تبریز و هرات 
بخشی از آن تاریخ جامع هنر 

و زیبایی شناسی است و رابطه 
مکمل دو شهر ایرانشهر 

را نشان می دهد. 
در دوره های مختلف تاریخی 

شهرهای ایران یکی یکی 
برکشیده شده 

و یا فرو افتاده اند. 
شهرهایی که زمانی در اوج 

خلاقیت هنری و اهمیت 
فرهنگی و سیاسی بودند امروز 

باید دوباره زنده شوند و این 
به اصطلاح نویسندگان توسعه، 

موتور توسعه ایران است. 
ایرانیت چون گوهری درخشان 

بین شهرهای ایران 
گشته و قوام یافته. 

خیلی شاید تناسب نداشته 
ک  باشد اما می توان گفت خا
ایران در این گردش فرهنگ 

و خلاقیت هنری و ادبی و 
اندیشه فلسفی در شهرها 

متبرک شده است.
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رئیس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات 
صلح ایران و عضو هیات علمی  دانشگاه 

علامه طباطبائی

ماندانا تیشه یار

نگاهی به کتاب
»تاریخچه ای از هرات؛ از چنگیز تا تیمور«

که شیوان ماهندراراجاه، نویسنده سریلانکاییِ  هنگامی 
کتاب تاریخچه ای از هرات، پس از سالها پژوهش و سفر به 
مناطق شرقی ایران و مناطق غربی افغانستان، در سال 
۱400 این کتاب را به چاپ رساند، شاید گمان نمی کرد که 
علی محمودی سرچقایی، جوانی از روستای ده پهلوان، 
کتاب را به  از منطقه نورآباد دلفان، استان لرستان، این 
فارسی ترجمه کند، دکتر سیدعسکر موسوی از کابل جان 
و استاد سیدمسعود حسینی از هراتِ جان آن را به دقت 
بازخوانی کنند و نام شخصیت ها و جاهای تاریخی را دقیق 
که هم هراتی است و هم  بنویسند، دکتر داوود مرادیان، 
این روزها از او درس بردباری و خردورزی می آموزم، همت 
کتاب را به چاپ برساند، خانم مریم فریدکیان و  که  کند 
که هر دو از خانواده های قدیمی  دکتر حسین دهباشی 
تهرانی هستند، برنامه رونمایی کتاب را برگزار کنند، استاد 
از  کاظمی  کاظم  استاد  و  تبریز  از  درخشیلر  رنجبر  جواد 
کیانوش  و دکتر  و دکتر محمدعلی بهمنی قاجار  مشهد 
تاریخش  و  هرات  درباره  گفتن  سخن  برای  معتقدی 

گرامی از شهرها و  کنند و همه شما مهمانان  قدم رنجه 
روستاهای سراسر ایرانشهر در این برنامه شرکت بفرمایید 
گرامی  کهن را  گوشه ای از تاریخ این شهر  تا با هم انتشار 
بداریم. به راستی که چه شهر باشکوهی است هرات که در 

دل همه باشندگان ایرانشهری جای دارد!
است:  گفته  کتاب  مقدمه  در  ماهندراراجاه  شیوان 
شهر  یک  است،  هرات  شهر  از  تاریخچه ای  کتاب،  »این 
تاریخی در شرق جهانشاهی اسلامی در سده های میانه. 
مورد  وحشیانه  چنگیزخان  توسط  پارسی،  شهر  این 
اما به دست نوادگانش و یک سلسله  گرفت،  حمله قرار 
بومی، کَرتیان که از کوه های غور در شرق ایران سرچشمه 

می گرفتند، احیا شد.
کوشش های  چرا هرات؟ چرا دیگر شهرها نه؟ چرا به 
مغولان در هرات برای تجدیدحیات اهمیت می دهیم؟ 
که  بودند  آنها  پارسی  مشاوران  و  مغول ها  این  واقع،  در 
برای  را  هرات  خراسان،  بزرگ  شهرهای  دیگر  جای  به 
پیشبرد  برای  کرتیان  کردند.  انتخاب  تجدیدحیات 
و  منصوب  آن ها  توسط  مغول،  جهانشاهی  برنامه های 
آنکه،  کردند. دوم  تامین مالی شدند و هرات را بازسازی 
مناطق  هرات،  شهر  نقش  تحلیل  کتاب،  این  در  هدف 
کشاورزی آن، و خراسان شرقی در درون قلمرو جهانشاهی 

تاریخ محلی یک  بررسی  به  کتاب  بنابراین  مغول است. 
کثریت مسلمان می پردازد. کلانشهر مهم پارسی با ا

را  مروارید  اینهمه،  با  است؛  »مروارید«  هرات  شهر 
که  »صدف«،  به  نهادن  ارج  بدون  نمی توان  راستی  به 
یافت،  پرورش  آن  درون  در  که  است،  خراسان  همانا 
ارزشمند دانست. این یک تاریخ محلی با توجه به هرات 
با توجه به  تاریخ منطقه ای  آن؛ و نیز یک  و بخش های 

ولایت هرات و خاستگاه خراسانی آن به شمار می رود.«
و من که خواننده این کتاب هستم، برایتان می گویم که 
شیوان جی در این کتاب نه تنها تاریخ سیاسی و اجتماعی 
سرزمین های  و  هرات  مردم  فرهنگی  و  اقتصادی  و 
پیرامون آن را بازگو می کند، بلکه به ما درس روش پژوهش 
قلمی  با  او  می دهد.  آموزش  را  تاریخی  موضوعات  در 
شیوا و موشکافانه چنان روزگار صد ساله هرات، از هنگام 
خود  گویی  که  می نگارد  را  تیمور  آمدن  تا  چنگیز  آمدن 
که چگونه  در آن دوران زیسته و به چشم خویش دیده 
کرتیان به یاری اهالی هرات و شهرستان ها و روستاهای 
پیرامون آن، کوشش کردند تا شکوه دیرینه هرات را به آن 

بازگردانند.
دو  اخیر،  ماه های  در  کتاب  این  خواندن  هنگام  به 
از نزدیک فریمان و باخرز و  تا  کردم  بار به خراسان سفر 
را  حیدریه  تربت  و  گناباد  و  خواف  و  تایباد  و  فرهادگرد 
ببینم. شب در نشتیفان ماندم تا آسبادها )آسیاب های 
کنم و شبی دیگر در روستای  نزدیک تماشا  از  را  بادی( 
تاریخی  جغرافیای  روایت های  تا  بردم  سر  به  گیسور 
خراسان را از استاد مهدی سیدی و دکتر  هادی خانیکی 

و دیگر اندیشمندان منطقه بشنوم.
که  گشتم  و بیش از همه، در تربت جام، به دنبال آن 
ارادت نسبت  و  آنهمه عشق  کرت  آل  ببینم چرا شاهان 
به شیخ احمد جامی داشتند و چنین آرامگاه باشکوهی 
برپا کردند که تا امروز وعده گاه صوفیان و عارفانی از سراسر 
این حوزه تمدنی است. در جام بود که با دوستی مهربان 
درباره روزگاری که بر هرات و دیگر سرزمین های ما گذشته 
آرامگاه،  از  گوشه ای  در  دیدیم  که  می زدیم  گپ  است، 

شعری از شیخ جام نقش بسته است:
غره مشو که مرکب مردان مرد را 

در سنگلاخ بادیه پی ها بریده اند
نومید هم مباش که رندان جرعه نوش 

گه به یک پیاله به منزل رسیده اند. نا

از  تاریخچه ای  کتاب  رونمایی  نشست  در  سخنرانی  این 
هرات؛ از چنگیز تا تیمور که در روز سه شنبه ۲6 دی / جدی 
۱40۲ در موزه تصاویر معاصر برگزار شد، ایراد شده است  ◾
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پژوهش گر ارشد دانشگاه  معماری گرونبل  فرانسه

سید مصدق خلیلی

فضایل شهر هرات

بیشتر شهر های تاریخی افغانستان درکنار داشتن تاریخ 
عظمت  و  شکوه  معرف  که  تاریخی  بناهای  و  دیرینه 
برخی  نام  با  تاریخی اند،  مختلف  ادوار  در  شهرها  این 
که آرامگاه های آنان درآن شهرها  شخصیت های مذهبی 
واقع شده اند نیز گره خورده اند و موجودیت این آرامگاه ها، 
شهرها  این  به  مذهبی  دید  از  مردم  تا  است  شده  باعث 
که درآن بقایای  حرمت ویژه قائل شوند. مانند شهر بلخ 
خواجه  آرامگاه  و  اسلام  از  ازقبل  نوبهار  معروف  آتشکده 
معروف  شخصیت های  از  م(   ۱460 پارسا)متوفی  ابونصر 
سلسله نقشبندی در اسلام، آرامگاه یکی از نخستین بانوان 
شاعر زبان فارسی رابعه بلخی و ده ها آرامگاه و مکان های 
دارای ارزش فرهنگی و مذهبی دیگری از این دست واقع 
به  منسوب  آرامگاه  درآن  که  مزارشریف  شهر  شده است. 
که  ابی طالب خلیفه چهارم اسلام موقعیت دارد  علی ابن 

بنای آن در عصرتیموری گذاشته شده است.
اما دراین میان، شهر هرات باتوجه به جایگاه ویژه این 
به خصوص  و  اسلامی  خراسان  تمدن  و  فرهنگ  در  شهر 
کنار سمرقند، پایتخت بیشتر شاهان  که در  عصرتیموری 
انقراض  تا  از اوایل قرن ۱5 میلادی  و شاهزادگان تیموری 

تیموریان بود، از اهمیت بالایی برخوردار است. با درنظر 
داشت جایگاه بلند فرهنگی و تمدنی هرات به ویژه در دوره 
را دراین شهر می توان سراغ داشت  کمترمحلی  اسلامی، 
اسلامی  تمدن  نامدار  شخصیت های  یکی از  آن  در  که 
عارف  آرامگاه  از  می توان  به عنوان مثال  باشد.  نیارمیده 
انصار)متوفی  نام آشنای قرن ۱۱ خواجه عبدالله  و صوفی 
سید  آرامگاه  است،  معروف  نیز  پیرهرات  به  که  م(   ۱0۸۸
نواده های  از  عام  باور  به  که  ق(  ه   ۱۳4 )متوفی  عبدالله 
پیامبر اسلام بوده اند و ده ها نوع دیگر ازاین دست نام برد.
باتوجه به موجودیت آرامگاه های این شخصیت های 
و  پرباری  و  آبادانی  هرات،  شهر  در  اسلام  جهان  بزرگ 
روایاتی درخصوص  نویسندگان  برخی  آن،  اقلیم متعادل 
که برخی از این روایات را منسوب  تقدس این شهر دارند 
به پیامبراسلام دانسته و به عنوان حدیث نقل کرده اند که 

آن را می توان فضایل این شهر عنوان  کرد .
 

پیشینه فضایل در ادبیات اسلامی
زیرعنوان  بیشتر  روایات  این گونه  اسلامی  ادبیات  در 
درجهان  زیادی  قدامت  و  می شوند  شناخته  فضایل 
محل  یک  یا  شهر  یک  فضیلت  به  اشاره  که  دارد  اسلام 
از  نمونه های  نخستین  دارد.  مسلمانان  درمیان  خاص 
این دست برمی گردد به قرن 9 میلادی به روایاتی درقالب 
یا منسوب به اصحاب پیامبر  حدیث منسوب به پیامبر 

درخصوص شهرهایی از سرزمین شام که بعدها با گسترش 
اسلام به شهرهای دیگر سرزمین های اسلامی نیز گسترش 
که ابو زید بلخی )متوفی  می یابد. مانند فضایل شهر بلخ 
۸50 میلادی( نوشته است، یا فضایل شهر بصره نوشته 
فضایل  هم  یا  و  میلادی(   ۱066 )متوفی  صبا  ابن  عمر 

کر )متوفی ۱۲0۳ میلادی(. المدینه نوشته قاسم این عسا
 

فضایل هرات
مورد  در  که  پژوهشی  درجریان  هرات،  درخصوص  اما 
برخی  به  داشتم  شهر  این  در  تیموری  دوره  معماری 
روایاتی برخوردم که برای من درخور توجه بود. موجودیت 
این روایات درخصوص هرات می رساند که این شهر درکنار 
جایگاه بلند تاریخی و فرهنگی از اهمیت مذهبی ویژه نیز 

در جهان اسلام برخوردار بوده است.
روایات موجود درخصوص فضایل هرات در آثار برخی 
نویسنده های قدیم هرات تبلور یافته اند. مانند تاریخ نامه 
قرن  )متوفی  هروی  یعقوب  ابن  سیف   نوشته  هرات 
کتاب روضات الجنات فی اوصاف  سیزدهم میلادی( و یا 
الدین محمد زمچی اسفزاری  تالیف معین  مدینه هرات 
متوفی)۱509 میلادی( که در آن ها این شهر را شهر بهشتی 

معرفی نموده و جایگاه مقدس به آن می بخشد. 
پیامبراسلام  به  منسوب  روایات  به صورت کل، 
قلمرو  شهرهای  دیگر  و  شهرهرات  فضایل  درخصوص 



29 اسفند 1402 / شماره  53 - 54
، جامعه و اقتصاد  نشریه فرهنگ، هنر

@nimroozmagazine89 دیــــــــــــــــــــــــن

ممکن  دارند،  موقعیت  عرب  دنیای  از  برون  که  اسلامی 
مسلماً  آن ها  صحت  و  باشند  گرفته  شکل  بعدها  است 
مورد تردید است. اما باتوجه به ذکر این روایات در منابع 
متعدد و به ویژه دو منبع معتبر که در بالا تذکر یافت، قابل 
در  هرات  اهمیت  با  و  بلند  جایگاه  از  نشان  و  توجه اند 

جهان اسلام دارند. 
برای وضاحت بیشتر، چند نمونه از روایات نقل شده 
در برخی منابع را درخصوص فضیلت شهر هرات، این جا 
می آوریم. متن این روایات بدون کم وکاست همان گونه که 

درمنابع تاریخی آمده اند، نقل شده است.

متن روایت »حدیث« شماره۱:
از جعفر بن علی  کند  القرشی روایت  »وهب بن وهب 
که  اجمعین  عنهم  رضی الله  خود  پدران  از  الحسین  بن 
لها  یقال  مدینه  بخراسان  تعالی  ان لله   ( گفت  رسول الله 
کل  علی  البرکه  تجری  انهارها  غزیره  ثمارها  کثیره  هرات 
بابها ملک شاهر سیفه یدفع البلا عن اهلها الی یوم القیمه 
ابراهیم  علیها  قدبارک  مومنات  ها  ونساء  رجالهامومنون 
رباطا  ذوالقرنین  بناها  والیاس  وخضر  واسحق  واسمعیل 
کالذی یحج  لاهلها الظامن عنها فی سبیل الله والمرابط 
تزاحمون  القیمه  حجه مبروره وان شهداء ها تبعث یوم 
شهداء بدروالذی نفسی بیده انالصلواه فیها خیرمن الف 
صلاه فیما سوا ها« | »وهاب قرشی از جعفر بن حسین که 
که رسول  او از پدران خویش شنیده است، روایت می کند 
میوه های  آن  در  که  شهریست  خراسان  در  گفتند:  خدا 
رنگارنگ فراوان یافت می شود، در آن جوی های پر از آب 
در  شمشیر  فرشته ای  شهر،  دروازه  هر  در  و  است  جاری 
دست شهر را از هر بلا و مصیبت تا روز قیامت محافظت 
می کند. همه مردم این شهر اعم از مرد و زن مسلمان اند 
و  خضر  و  اسماعیل  اسحاق،  ابراهیم،  چون  پیامبرانی  و 
الیاس درحق این شهر و مردم آن دعای خیر نموده اند. 
ذوالقرنین اساس آن را نهاده است و هر باشنده این شهر 
که در راه خدا از جهان برود، مانند آن است که هر روز را در 
حج سپری نموده باشند. شهدای این شهر در روز قیامت 
این  در  نماز  یک  و  بود  خواهند  مساوی  بدر  شهدای  با 

شهر برابر به هزار نماز در جاهای دیگر است.«
 

متن روایت »حدیث« شماره۲ :
ابو العباس العمری روایت می کند ازابوالحسن علی بن 
سهل بن احمدبن عبدالله الشیبانی از جد خود و او از جد 
خود و جر او از جد خود عبدالحمید بن ریاح الخزری و او 
از ابو امامه الباهی و او از حذیفه بن الایمان و او از رسول 

الله علیه السلام که گفت:
ها  وهواء  ها  وماء  ثمارها  طیبه  هرات  »خیرخراسان 
قدبارک علیها سبعون نبیا« | »بهترین شهر خراسان هرات 
است، در آن میوه های رنگارنگ پیدا می شود، آب و هوای 

مرغوب دارد و هفتاد پیامبر در حق این شهر و مردم آن 
دعای خیر نموده اند.«

متن روایت »حدیث« شماره ۳؛
کثیر  محمدبن  از  می کند  روایت  عبدالله  احمدبن   
کلبی ازابوصالح و او از عبدالله ابن  که او ازکلبی و  القرشی 

عباس و ابن عباس از پیامبر شنیده است که فرموده اند:
الارض  بقاع  جبرائیل  ارانی  السماء  الی  بی  »لماعرج 
شرقها وغربها فرایت بقعه عمود من نورفقلت یا جبرائیل 
ما هذا البقعه فقال هذالبلد هرات والنورفی موضع یدفن 
فیه بعض اولادک« | »وقتی من و جبراییل درسفر معراج 
به آسمان ها می رفتیم، او مکان های مختلف را از شرق و 
غرب عالم به من معرفی می کرد، در این میان چشم من 
که از میان آن ستونی از نور به آسمان ها  به مکانی افتاد 
است؟  کجا  این جا  که  پرسیدم  جبراییل  از  می رسید، 
و  است  هرات  شهر  این  گفت:  و  کرد  من  به  رو  جبراییل 
آرامگاه های  از  می شود  بلند  آسمان  به  آن  از  که  نوری 

برخی از فرزندان تو است که آن جا دفن خواهند شد.«
 

 متن روایت »حدیث« شماره ۴:
از  ابن مالک  انس  که  زرین  بن  ابوعلی  از  روایت است 
گفتند: بهترین خراسان هرات  که  رسول الله شنیده است 

است و بدترین آن سجستان.
 

که در منابع متن  نکته مهم در بیان این روایت آن است 
عربی این روایت یافت نشد و لذا می تواند از اعتبار کمتری 
برخوردار باشد، با این وجود چون در منابع به تواتر ذکر 

شده بود، از ذکر آن منصرف نشدم.

 روایت »حدیث« شماره ۵:
گفت با عبدالله بن عباس  که  از ابوصالح روایت است 
که او مردی دید با جامه های سفر و علامات  )رض( بودم 
ازکجا  پرسید  ازوی  عباس  ابن   ، ظاهر وی  بر  مسافران 
می آیی؟ گفت ازخراسان، گفت ازکدام شهر؟ گفت از هرات 
گفت از فوشنج، ابن عباس  کدام جای هرات ؟  گفت از   ،
والصلوات  تحیه  علیه  کاینات  خواجه  حضرت  از  گفت 
بود،  مسجد  دو  را  خلیل  ابراهیم  عمم  گفت  که  شنیدم 
یکی مسجد حرام و دیگری مسجد فوشنج هرات، پس ابن 
گفت  آن درخت چگونه است؟ مسافر  که  عباس پرسید 
برحال خویش است، گفت پدر من عباس بن عبدالمطلب 
قیلوله  بسیار  درخت  آن  درسایه  من  که  کرد  حکایت 

کرده ام.
 

متن روایت »حدیث« شماره ۶:
از ابوعلی زرین روایت است که او به نقل از راویان دیگر 
گفت: چون خراسان  که  از انس ابن مالک روایت می کند 

فتح شد لشکرها آغاز به گردن کشی کردند و به نزدیک عمر 
گفت مرا  کردیم، عمر رض  که ما چنین و چنان  گرد آمدند 
کوه های  کاشکی میان من و خراسان  کار،  با خراسان چه 
وماجوج،  یاجوج  سد  چون  سد  هزار  و  بودی  آهنین 
این  عمر  یا  مهلا  گفت  بود  حاضر  )ع(  ابی طالب  علی ابن 
صلی الله  عالم  مهتر  که  است  نرسیده  بتو   ، بگذار سخن 
علیه وسلم فرموده اند که به درستی که حضرت حق تعالی 
برادرم  خوانند،  هرات  را  آن  که  شهریست  درخراسان  را 
کرده است و اساس نهاده و در وی نماز  ذوالقرنین او را بنا 
گزارده . عرصه فراخ دارد و جوی های آب روان و بر هر دری 
که بلا و  از درهای او فرشته ای است تیغ برهنه در دست 

رنج از اهل او دور می کند تا بروز قیامت.
فوشنج  و  هرات  میان  که  عمر  ای  میدانی  گفت  و 
چندفرسنگ راه است، گفت فرسنگ ها باشد، گفت هفت 
معنی  این  و  نیست  بیش  و  کم  میل  که  است  فرسنگ 

حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم با من گفته است.

که روایات و احادیث منسوب به  گفت  در پایان می توان 
نقل  بیشتر در دو منبع  پیامبر اسلام درخصوص هرات 
سیف   آن  نویسنده  که  هرات  نامه  تاریخ  اولی  شده اند، 
می زیسته  ال کرت  دوره  در  که  است  هروی  یعقوب  بن 
الجنات فی اوصاف مدینة  کتاب روضات  است و دومی 
که نویسنده آن معین الدین زمچی اسفزاری  هرات است 
از تاریخ نگاران و نویسندگان عصرتیموری هرات است که 
بیشتر فعالیتش درعصر سلطان حسین بایقرا بوده است. 
باتوجه به اینکه این احادیث در مجموعه های کلاسیک 
وحلقه های  نیامده اند  حدیث  شده  شناخته  شش گانه 
یا  و  صحت  گسست اند،  دارای  و  ناقص  نیز  آن ها  نقل 
این  راویان  درعین حال  است.  سوال  مورد  آن ها  سقم 
احادیث کمترشناخته شده و دارای جایگاه معتبر درعلم 
که  القرشی  وهاب  مثال  به عنوان  نبوده اند.  هم  حدیث 
عباسی  خلیفه  دربار  قاضیان  از  منابع  برخی  اساس  به 
ضعیف  احادیث  روایات  و  نقل  به  بوده،  الرشید  هارون 
، ابوالعباس  معروف بوده است. درخصوص دو راوی دیگر
در  قدیم  منابع  در  معلوماتی  هم  زرین  ابوعلی  و  عمری 
در  وگسست  راویان  ضعف  بنابراین  نیست.  دسترس 
ممکن  که  می دهد  نشان  احادیث  این  نقل  حلقه های 
که  باشند  داشته  محلی  خواستگاه  بیشتر  روایات  این 
عام  درمیان  هرات،  شهر  جایگاه  و  اهمیت  به  باتوجه 
جا افتاده و آهسته آهسته به برخی از منابع نیز راه یافته 
باشند. به هرحال صرف نظر از صحت و سقم این روایات 
که دقت و پژوهش بیشتر را می طلبد، نفس تولید چنین 
و  قبل  هشتصدسال  حدود  هرات  درخصوص  ادبیات 
ذکر آن دربرخی منابع معتبر تاریخی، حائز اهمیت است 
گذشته های دور  و جایگاه بلند و اهمیت شهر هرات را از 

تا امروز به تصویر می کشد  ◾
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سفیر پیشین افغانستان در امریکا، انگلستان، 
روسیه، برازیل، مکزیکو، آرژانتین، کلمبیا، ایرلند

سید طیب جواد 

تبارشناسی یهودیان هرات

فرزند  )بنیامین(  بن امین  به نام  هراتی  یهودی  یک 
لهجۀ  و  شکسته  فارسی  با  جانی،  حضرت  )راب(  حکم 
فرار خانواده اش  رفته هرات، ماجرای غم انگیز  و  شسته 
با  را  مشهد  به  هرات  از  یهودیان  شماری از  با  یک جا 

تصویرپردازی بلند، چنین می نگارد:
از  صفویه  سپاه   ۱۸5۷ سال  سایه بندان  عید  »در 
پانزدهم  تاریخ  به  و  گرفت  را  هرات  ما،  گناه  بسیاری 
که[  [ کرد  حکم   )۱۸5۷ جنوری   ۲۸ با  برابر  شباط) 
]را[  هرات  یهودی(  )خانواده های  خانه ها  یسراییل 
جای دار  باقی  و  ]بودند[  آمده  کوچیده  مشهد  از  که 
محل(  )در  در  به  کنند  مجازات  کلا  را  هرات  کنان(  )سا
ما  هرات(.  های  )مصلی  عموره  و  سدوم  ]های[  مصلی 
در نوزدهم شباط ) برابر با اول فبروری ۱۸5۷( از مصلی 
کوچیده و به سختی های تمام، زمین و آسمان  سدوم 
از خنکی و برف و بارش به هم چسپیده بود و به حال ما 
گریه می کرد. چندین عاجز غریب طلف )طفل(  غریبان 
گرسنگی( و بورهنگی )برهنگی(  گورسنگی ) گدا و پیر از 
و زحمت راه و ترس و هول قشون و یابوی زبان نفهم، 

جان را به حق تسلیم نمودند.«

تا  است  دراز  بسی  امین  بن  فراز  پر  سفر  داستان 
مشهد  به  نگارنده  شکسته،  دل  و  خسته  پای  با  آن که 
می گردد،  بر  هرات  به  آرامش  که  بعد  دوسال  و  می رسد 
دوباره به وطن اش در هرات پس می آید. به قول خودش 
»صحت و شالوم )سالم( به هرات می رسد و دعا می کند 
را به دوشمن )دشمن(  که خدای تعالی دیگر این هرات 

نسپارد.«
این  می پردازم  آن  به  من  مختصر  این  در  که  را  آنچه 
که آیا خانواده بن امین و سایر یهودیان هرات، در  است 
مشهد  از  پناه جو  و  مهاجر  یهودیان  بازماندگان  از  اصل 
محتسب  و  متعصب  حکام  ترس  از  که  اصفهان اند  و 
صفویان )از ۱50۱ تا ۱۷۳6( از ایران و به دلیل سخت گیری 
کوتاه بین صفوی به پیروان سایر ادیان  و پی ورزی حکام 
و مذاهب به هرات آمده اند یا تاریخ جامعه یهود هرات 
این  از  ورجاوندتر  بسیار  ریشه  و  توانمند  بسی  توشه 

مهاجرت دارد؟
که  بناهایی  و  اسناد  که  است  بوده  آن  برداشت عام 
امروزین  سرزمین  و  هرات  یهود  جامعه  تاریخی  قدمت 
افغانستان را نشان می دهد، نادر است اما این برداشت 
تاریخی  بناهای  که  است  این  گپ  اصل  است،  خام 
تاریخ  تثبیت  و  تبیین  برای  فراوان  مذهبی  اسناد  و 
از  کیزه  پا تاریخ نگاری  اما  داشته  وجود  هرات  یهودیان 
درباره  وابستگی  تعلق  از  وارسته  و  پی ورزی،  و  تعصب 

گروه های دگراندیش، چه یهودی هرات  کوچک و  اقوام 
بدخشان  اسماعیلیه  یا  و  بامیان  بودایی  چه  باشد، 
باشد در کشور ما رویش و پویش شایسته نداشته است. 
بنا های پرشکوه مذهبی گروه های اقلیت، بنابر فرودستی 
مانده اند  پوشیده  دینی  سخت گیری  یا  و  اقتصادی 
تاریخ نگاری  در  معمولاً  دینی  و  قومی  اقلیت های  و 
کثراً اقلیت ها بیشتر  رسمی از چشم و چراغ افتاده اند و ا
« معرفی شده اند  ، خارجی، بیگانه و »غیر به عنوان مهاجر

تا مالکان مشترک تاریخ و تمدن خانه و منطقه ما.
است  روشن  خوب  اما،  فکری ها،  کوتاه  این  از  جدا 
که وجود جوامع پویا و شکوفا  در چشم اهل دل و خرد 
کثرت دینی، قومی و فرهنگی شهروندان  یهود، نمونه از 
و  کابل  هرات،  شهرهای  در  نه تنها  که  است  افغانستان 
میمنه )که این میمنه خود زمانی به یهودیه معروف بوده 
نامیده  افغانستان  امروز  که  سرزمین  تمام  بلکه  است(، 
هزاران سال  یهودیان  که  است  آن  نمایانگر  می شود، 
خوش و آرام درکنار سایر اقوام زندگی کرده اند و در دوران 

فترت و عسرت مثل آن ها رنج برده اند.
که در سینه و  تاریخ  شفاهی  افغانستان در  یهودیان 
حافظه تاریخی دارند خود را از بازماندگان اولین هجرت 
یهودیان یعنی تبعید از دست حکام آشوری، معروف به 
تبعید بابل )سال ۷۲0 قبل از میلاد( می دانند و پایه آن را 
بر اشاره های نامشخص تورات به مشرق و سرزمین آفتاب 
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سند  و  نمی نماید  پرتمکین  چندان  که  می کنند  استوار 
یهودیان  از  قبیله هایی  یقیناً  باشد.  نمی تواند  تاریخی 
کرده اند از راه تجاری ابریشم به  که از ظلم آشوری ها فرار 
تاریخی مسیر این شاهراه  آمده اند و در شهر های  شرق 
غزنه،  فیروزکوه،  مرو،  مثل  فرهنگ  و  فکر  و  کالا  تبادل 
کاشانه و وطن و میهن ساخته اند.  هرات و بلخ؛ خانه و 
اما کهن ترین اسناد موثق و معتبر تاریخی مثل استفتاها 
که از یهودیان افغان مانده است، از  و مراسلات مذهبی 
هزارسال  نیم  و  )یک  آن  از  بعدتر  و  میلادی  هشتم  قرن 

بعداز هجرت آشوری( است.
هشــت هزار  محمــود،  ســلطنت  زمــان  در  غزنــی،  در 
کارهــای  در  آن هــا  از  شــماری  و  می  زیســت  یهــودی 
بیشــتر  تعــدادی  و  بودنــد  مصــروف  دیوانــی 
کار  قراردادی هــای معــادن ســلطان بودنــد. تعصــب در 
نبــود. آن هــا جزیــی از موزاییــک زیبــای تنــوع فکــری و 

بودنــد.  مــا  کشــور  قومــی  کثــرت 
ادریسی )۱099 تا ۱۱69( می نویسد که در قرن دوازدهم 
کابل در یک محله مجلل  یک جامعه بزرگ یهودیان در 

گاتو( زندگی می کردند. گانه ) جدا
دوازدهم،  و  یازدهم  سده های  در  بدینسان 
افغانستان  امروزین  که در جغرافیای  جمعیت یهودیان 
که به مقایسه  می زیستند از چهل تا هشتاد هزار نفر بود 
جمعیت تمام کشور در آن زمان، یک در صد بسیار بلند 
کثراً تجارت و پیشه وری را از زمین داری  است. یهودیان ا
ترس  همواره  چون  دارند،  دوست  بیشتر  دامداری  و 
کار  نیز در  را داشته اند. یهودیان هرات  کوچ  و  مهاجرت 
خرید و فروش پوست قره قل و سنگ های قیمتی بودند و 
با استفاده از راه ابریشم میان ایران، هندوستان، چین و 
آسیای میانه مرتب رفت وآمد می کردند و مدام دادوستد 
و  بودند  ک  خطرنا روزها  آن  راه های  این  که  داشتند. 
در  مغاره  درچندین  اخیر  سالیان  در  خطرپیشه  تاجران 
شمال افغانستان و تاجیکستان دعاها و عبادت های به 
خط عبری و آرماییک در مغاره ها حک شده و پیدا شده 
که یهودیان بازرگان و هراسان درآن برای مصونیت شان 

نبشته بودند.
و  مرفه  جوامع  سیزدهم،  و  دوازدهم  سده های  در 
که سنگ نبشته های  شگوفا در فیروزکوه و هرات بودند 
شد،  کشف  غور  یهودیان  گورستان  از   ۱964 درسال  که 
نمونه های  اولین  نبشته ها  سنگ  این  است.  آن  گواه 
پولدار  جامعه  این  است.  یهودی-فارسی  زبان  مکتوب 
مجبور  مغول  یورش  پی  در  اغلب  گمان  به  )که  پویا  و 
خواندن  روی  از  و  است  بوده  است(،  شده  هجرت  به 
آن ها  قبور  اهل  وفات  و  تولد  تاریخ  شغل،  لقب،  نام، 
و  داشته اند  پیچیده  اجتماعی  بافت  که  می دانیم  حالا 
نهاد های مستمر آموزشی، تجاری و دینی چون مکتب، 
که نشان  کنشت های زیبا داشته اند  کاروانسرا و  کم،  محا
کن دایمی فیروزکوه بوده اند،  می دهد آنان جایگزین و سا

. نه مهاجر موقت و تاجر رهگذر
یهودیان  تاریخ کهن  تثبیت  برای  سند  مهم ترین 
گنیزه  یا  خزینه  است.  افغان«  »خزینه  افغانستان 
و  اسناد  نگهداشت  جای  معنی  به  عبری  در   Genizah
از  مجموعه  به  افغان«  »خزینه  است.  بهادار  اجناس 
اسناد گفته می شود که  دریک مغاره یخ بندان در شمال 

افغانستان پیدا شده و حالا در آرشیو اسراییل به عنوان 
یهودیان  مورد  در  اسناد  و  شواهد  مهم ترین  مجموعه  

مشرق زمین، نگهداری می شود.
در یهودیت، مثل اسلام اسناد و نوشته های مذهبی 
را به حرمت نگه  می دارند و دور نمی ریزند. یهودیان یک 
اتاق مخصوص در کنشت یا جاهای محفوظ در مغاره ها 
فرسوده،  تورات های  دفن کردن  برای  را  قبرستان  و 
را  کاری  و  شخصی  که  معمولی  اسناد  حتی  و  استفتاها 
و  می گذارند  کنار  باشد،  شده  نوشته  خدا  نام  آن  روی 
استفاده می کردند. خوشبختانه »خزینه افغان« در یک 
مغاره خشک و خنک و دنج از نابودی و غارت، مصوون 
»خزینه  است.  رسیده  ما  به  نخورده  دست  و  مانده 
»گنیزه  معروف  خزینه  پایه  هم  آن  ارزش  که  افغان« 
اصل  در  است،  یهودیت  تاریخ  در  پژوهش  برای  قایره« 
و  تاریخ  جزییات  که  است  اسناد  معتبرترین  مجموعه 
میلادی  دهم  قرن  در  را  افغان  یهود  جامعه  قدامت 
نوشته  یهودی-فارسی  خط  به  اسناد  می دهد.  نشان 
است و شامل نامه های شخصی، اسناد تجاری، صورت 
از  مردم  پال های  و  پرس  وجوه،  پرداخت  و  حساب ها 
حکم ها و ملاهای یهود، استفتا های راب ها )که در هرات 
گون تورات  به آن حکم یا ملا می گفتند( و تفسیرهای گونا
گر فرصت شد در این مورد مفصل خواهم نوشت. است. ا

شانزدهم  سده  در  مغول،  یورش  یافتن  پایان  بعداز 
باردیگر رفاه اقتصادی به منطقه برگشت و یهودیان هرات 
و افغانستان دوباره آمدند و دادوستد در آسیای میانه و 
راههای  توسعه  با  متاسفانه  سرگرفتند.  از  را  جنوب آسیا 
، راه ابریشم  بحری و به میان آمدن کشتی های بزرگ بخار
گذاشت  راه های تجارت بحری وا به  کم کم  را  جای خود 
به  آرام  آرام  را  اجتماعی  فترت  و  اقتصادی  فرودستی  و 
منطقه ما چیره ساخت که از آن همه به شمول یهودیان 

ما رنج بردند و می برند.
که در دوران صفویه  خلاصه در تنش و تعصب دینی 
پیروان  به  صفوی   حکام  شده،  چیره  ما  منطقه  بر 
و  برتافتند  بیهوده  یهودیان  شمول  به  سایرمذاهب 
جمعی از  این رو،  از  گرفتند.  سخت  بی جا  اقلیت ها  بر 
یهودیان  با  دیرباز  از  که  مشهد  و  اصفهان  یهودیان 
هرات روابط تجاری و خانوادگی داشتند، مهاجر شدند 
یهودی  جامعه  زمان  آن  در  جستند.  پناه  هرات  به  و 
امین  بن  مثل  یهودیان  این  می زیست.  رفاه  در  هرات 
گفته آمدیم به زودی به  که داستان آن را در آغاز سخن 
گرفتند و هرات را شهر اصلی شان  کشور دوم شان، انس 
که  مهاجر  دانستند. آن چنان که یهودیان افغان تا امروز 
شده اند، خود را هنوز هم افغان و شهروندان افغانستان 

می دانند.
و  بهتر  فرصت  برای  باشد  است،  دراز  بحث  دامنه ی 
امین  بن  پدرکلان  و  پدر  این که  خلاصه  اما  غ تر  فار زمان 
جامعه یهود  تاریخ  اما  باشند  آمده  مشهد  از  شاید 
هرات بسیار پرپیشینه و دیرینه است و یهودیان هرات 
شکوفایی  دوران  در  اقلیت ها  سایر  مثل  افغانستان  و 
و  تنش  شدن  چیره  با  و  بوده اند  آزاد  و  آباد  اقتصادی، 
اقتصادی  فرودستی  که  سیاسی  نظام های  برافتادن 
اقلیت های  و  اقوام  سایر  مثل  است،  پی داشته  در  را 

دگراندیش این خطه رنج برده اند  ◾

پدر و 
پدرکلان بن امین 

شاید از مشهد آمده باشند 
اما 

تاریخ جامعه یهود هرات 
بسیار پرپیشینه 

و دیرینه است 
و یهودیان هرات 

و افغانستان 
مثل سایر اقلیت ها 

در دوران شکوفایی اقتصادی، 
آباد و آزاد بوده اند 

و با چیره شدن 
تنش و برافتادن 

نظام های سیاسی 
که فرودستی اقتصادی را 

در پی داشته است، 
مثل سایر اقوام 

و اقلیت های دگراندیش 
این خطه رنج برده اند.
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پژوهش گر مطالعات دینی

محمد محق

مدارس دینی هرات در آوردگاه سنت و تجدد

ادبیــات  در  واژه هــا  پربســامدترین  از  تجــدد  و  ســنت 
بــه  واژه  ایــن دو  اجتماعــی منطقــه ماســت.  و  سیاســی 
لــت دارنــد، بــه کشمکشــی ســنگین  یــک رویــداد بــزرگ دلا
کــه  و ژرف میــان دو کشــش، دو نیــرو، دو جریــان جاذبــه 
کشــش  دارنــد. در یک طــرف  گرانشــی متفاوتــی  میــدان 
نــو شــدن اســت، بــه ســنت طبیعــت، بــه ســنت تاریــخ و 
از ســنگینی پوســته ها  کشــش رهایی  بــه ســنت جهــان؛ 
کــه  تمدنــی  رســتاخیز  و  نوزایــی  کشــش  فســیل ها،  و 
اســت.  یافتــن  آرایشــی نو  و  پوســت انداختن  مســتلزم 
، کشــش ایســتادن و مقاومت کــردن اســت و  درســوی دیگر
دفــاع از بــرج و بــاروی چنــد هزارســاله ســنت ها، عرف هــا، 
. ایــن  دیدگاه هــا و سبک زیســتی بــا ریشــه های دور و دراز
کــه جریــان دارد و تــوان  کش بیــش از یــک ســده اســت  کشــا
فراوانــی را بــه فرســایش رســانده و هنــوز بــه ســرانجام خــود 
کشــورهای جهــان  نرســیده اســت. در بســیاری دیگــر از 
نیــز ایــن درگیــری اتفــاق افتــاده اســت، از هنــد تــا ژاپــن، از 
. هرچنــد  ترکیــه تــا شــمال افریقــا و بســیاری مناطــق دیگــر
در بســیاری از ایــن مناطــق پیــروزی نهایــی از آنِ تجــدد 
بــوده و ســنت ها راهــی بــه تــداوم حیــات خــود نیافته انــد 

ــازی  ــه بازس ــن ب ــدن و ت ــه از دوش افکن کهن ــه  ــا جام ــز ب ج
خــود دادن.

تجــدّد  هــم  و  ســنّت  هــم  کشــمکش  ایــن  در 
کریزهــای  زرادخانه هــای ویــژه خــود را داشــتند و در خا
گرفتــه بودنــد و تمــام رزم افزارهایــی  خــاص خــود ســنگر 
یکــی از  بســتند.  کار  بــه  داشــتند  اختیــار  در  کــه  را 
اســتوارترین ســنگرهای ســنت در برابــر تجــدد، نه تنهــا در 
کشــورهای منطقــه، مــدارس  افغانســتان بلکــه در تمــام 
بودنــد.  دینــی  مــدارس  به نــام  کهنــی  آموزشــگاه های  و 
نســبتا  کارایــی  پیشــامدرن  دنیــای  در  مــدارس  ایــن 
ــه نیازهــای زندگــی نه چنــدان  ــرا ب ــی داشــتند زی قابل قبول
پیچیــده آن دوران پاســخ می گفتنــد و افزون بــر گشــودن 
گــره از مشــکلات حقوقــی مــردم در قالــب فقــه، بــه نیازهای 
اخلاقــی و معنــوی جامعــه نیــز تاحــدودی می پرداختنــد. 
ــینان  ــار خانقاه نش ــا در اختی ــلاق عمدت ــوزه اخ ــد ح هرچن
ســر  بــر  یکدیگــر  بــا  همیشــه  خانقــاه  و  مدرســه  و  بــود 
کهــن بــر روال  مهــر نبودنــد. دولتــداری و دیوان ســالاری 
آییــن  دیگــری ســیر می کــرد و ســنّت دولتــداری رســم و 
و  ســواد  داشــتن  جایی کــه  تــا  داشــت،  را  خــود  خــاص 
امپراتــوران  و  شــاهان  از  بســیاری  بــرای  رســمی  دانــش 
الزامــی نبــود و از ایــن رو چنــدان وامــدار آمــوزش مدرســی 
کنــد یــا  کــه قاضــی و مفتــی تربیــت  نبــود، جــز درحــدی 
خــدای  از  را  پادشــاه  عمــر  درازی  کــه  خطیبــی  و  واعــظ 

را  قــدرت  در  مشــارکت  ســودای  مدرســه  امــا  بطلبــد، 
برایــش  کــه جامعــه  و حکومــت  قلمــروی  بــه  و  نداشــت 

می کــرد. بســنده  بــود،  کــرده  تعریــف 
بتــوان  شــاید  را  دیوبنــد«  »دارالعلــوم  تاســیس 
زیــرا  دانســت.  مــا  منطقــه  تاریــخ  در  مهــم   نقطه عطفــی 
مــدرن  آمــوزش  برابــر  در  مقاومــت  آن  وجــودی  فلســفه 
و ایســتادگی در برابــر رونــد تجــدّد بــود، یعنــی آموزشــی 
غیرآموزشــی،  اهــداف  درخدمــت  آموزشــی   ، جهــت دار
فعالیت علمــی.  و  قبای دانــش  در  ایدئولوژیــک  کاری 
از  مــرور  بــه  هرچنــد  دیوبنــدی«  »مــدارس  شــبکه 
در  مســلط  الگــوی  بــه  و  رفــت  فراتــر  شــبه قاره  مرزهــای 
بخشــی از  کــه  مدارســی  امــا  شــد  تبدیــل  منطقــه  تمــام 
گام  ایــن زنجیــره نبودنــد نیــز بــه مــرور در همــان وادی 
نهادنــد و بــه ســنگرگاه ســنت در برابــر نوگرایــی تبدیــل 
کــه بــه  لحــاظ تاریخــی در زمینــه آمــوزش  شــدند. هــرات 
بخشــی از شــبکه مــدارس خراســان و ماوراء النهــر بــود نــه 
از شــبکه شــبه قاره، در چنــد دهــه اخیــر بــه دنبالــه روی 
یــا  آورد و جولانــگاه مــدارس دیوبنــدی  از دیوبنــد روی 
شــبه دیوبندی ازقبیــل اخوانــی و مــودودی و ســلفی شــد.
درایــن مــدارس تصویــری رمانتیــک از دنیــای قدیــم 
عرضــه می شــود و آن را دنیایــی آرمانــی و شــورانگیز نشــان 
کــه نوعــی از قدســیّت ازلــی را در تــار و پــود خــود  می دهــد 
داشــته اســت. براســاس دیــدگاه رایــج درایــن مــدارس، 
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از  نه تنهــا  می شــویم  نزدیــک  امــروز  دنیــای  بــه  هرچــه 
دور  خیرالاعصــار  از  بلکــه  می گیریــم  فاصلــه  خیر القــرون 
می شــویم و به همــان پیمانــه از خیرالامــم بــودن برکنــاره 
می افتیــم. عصــر نــو از نظــر متولیــان ایــن مــدارس عصــری 
کــه  کشــیده می شــود  بــه تصویــر  گذشــته  بــا  ناهمگــون 
ایمــان  و  دنیــوی  اعتبــار  و  اســت  فتنه خیــز  و  چالــش زا 
ایــن  از  افکنــد.  برخواهــد  یکجــا  را  مومنــان  اخــروی 
از  پاســداری  و  محافظــه کاری  بــه  جامعــه  تشــویق  رو 
کان بــه بخشــی از رســالت ایــن مــدارس  ســنت های نیــا
و  معلومــات  گــردآوری  دانــش،  آمــوزش  و  شــد  تبدیــل 
تلقیــن و تکــرار درس هــا همــه درخدمــت چنیــن هدفــی 
قــرار  گرفــت. مدرســه  دینــی البتــه تنهــا نهــاد پاســداری از 
گونــی  گونا ســنت نبــود، بلکــه جامعــه ســنتی نهادهــای 
نقــش  امــا  آننــد،  کهــن  ارزش هــای  محافــظ  کــه  دارد 
در  دیــن  زیــرا  اســت  برجســته تر  کار  ایــن  در  مــدارس 
کانونــی دارد و ایــن مــدارس  منظومــه ســنت جایگاهــی 
بــا احــراز نمایندگــی از دیــن یــا ادعــای چنیــن نقشــی، بــه 
ــوند. ــل می ش ــدد تبدی ــر تج ــرد در براب ــی نب ــز فرمانده مرک

از  پاســداری  هــدف  بــه  هرچنــد  دیوبنــد  مدرســه 
ســنت در برابــر تجــدد پایه گــذاری شــد امــا در آغــاز نقــش 
سیاســی نداشــت و تنهــا بــه ترویــج رویکــرد محافظه کارانــه 
خــود در ســطح اجتماعــی بســنده می کــرد، ولــی بــا بــالا 
تقســیم  و  بریتانیــا  از  اســتقلال هند  تب وتــاب  گرفتــن 
کســتانی  شاخه پا کســتان،  پا و  هنــد  بــه  شــبه قاره 
بی پیشــینه ای  به شــکل  دیوبنــدی«  »مــدارس  شــبکه 
به ســمت سیاســت لغزیــد و این بــار رویکــرد سیاســی نیــز 
ضمیمــه محافظــه کاری اجتماعــی شــد و نقــش مــدارس 
دینــی تحولــی ماهــوی یافــت. قابلیــت شــبکه »مــدارس 
نخســت  سیاســی  معــادلات  تغییــر  بــرای  دیوبنــدی« 
به شــکل  ضیاء الحــق  ژنــرال  و  شــد  آشــکار  کســتان  پا در 
گاهانــه و هدفمندانــه ای از آن هــا بــرای تحکیــم قــدرت  آ
ایــن  ســپس از  گرفــت.  کار  رقبایــش  تضعیــف  و  خــود 
افکارعمومــی  بــر  تاثیرگــذار  کــز  مرا به عنــوان  مــدارس 
اســتفاده شــد و هم زمــان به عنــوان آموزشــگاه هایی بــرای 
کار  پــرورش نســلی از جنگجویــان مذهبــی متعصــب بــه 
رفــت کــه برآینــد آن ظهــور طالبــان در افغانســتان و ســپس 
کســتان و ســازمان های هماننــد بــود. تحریــک طالبــان پا

افغانســتان  و  کســتان  پا در  دینــی  مــدارس  تجربــه 
به معنــای  مدرســه  تنهــا  مــدارس  ایــن  کــه  داد  نشــان 
چندمنظــوره  نقشــی  بلکــه  نیســتند،  آن  کلاســیک 
محافظه کارانــه  درس هــای  ترکیبــی از  کارشــان  و  دارنــد 
می تــوان  ازاین جهــت  و  اســت  جنگــی  آمادگی هــای  بــا 
کارکــرد،  تغییــر  ایــن  نامیــد.  »مدرســه پادگان«  را  آن هــا 
ــا  ــه آن را ب ــی داد و فاصل ــدارس دین ــه م ــدی ب مفهوم جدی
به معنــای  دانشــگاه ها،  به ویــژه  مــدرن،  آموزشــگاه های 
کــرد.  رایــج و پذیرفتــه شــده درجهــان امــروز چندین برابــر 
کادیمیک  پیــش از آن نیــز نســبت مدرســه دینی و محیــط آ
کــه در ایــران بــه نــام حــوزه و دانشــگاه خوانــده می شــوند، 
کشــورهای  اســلامی محــل پرســش بــود و  دربســیاری از 

متخصصــان بــه ایــن فاصلــه التفــات داشــتند.
کار دانشــگاه  از پایــه متفــاوت اســت، هــم موضوعاتی کــه 
بــرای پژوهش هــای خــود انتخــاب می کنــد، هــم متــدی 
کــه  اهدافــی  هــم  و  می گیــرد  پیــش  در  آن  بــرای  کــه 

کار مــدارس  می خواهــد درنهایــت تحقــق یابــد، یکســره بــا 
فــرق دارد. هدف کلــی از آمــوزش دانشــگاهی دســت یافتن 
بــه دانش های نــو اســت تــا از این طریــق وضعیــت زندگــی 
چــه  و  مــادی  بهبــود  چــه  کنــد،  پیــدا  بهبــود  انســان ها 
، آمــوزش دانشــگاهی اساســا  بهبــود روانــی. به عبارت دیگــر
متمرکــز بــر واقعیت هــا و معطــوف بــه زندگــی ایــن جهانــی 
اســت و اولویــت آن کاهــش مشــکلات و افزایــش فرصت هــا 
ــا بــه کمــک ایــن یافته هــا ســطح  در زندگــی مــردم اســت ت
کمــک  زندگی شــان ارتقــا یابــد و بــه رفــاه و آسودگی شــان 
پدیــد  تــازه  رشــته های  بســیاری از  ایــن رو،  از  برســاند. 
می آیــد و ابزارهــای تــازه می ســازد و روش هــای تــازه خلــق 
می کنــد و پویایــی را اصلــی مهــم می دانــد و دانش هــای 
کار امــروز بیایــد اهمیــت  ــه  کــه ب گذشــته را تنهــا درحــدی 

می دهــد.
مدرســه دینــی بــا فلســفه آموزشــی و تربیتــی دیگــری 
در  ادعایــی  هیــچ  آغــاز  از  مدارس دینــی  دارد.  ســروکار 
ندارنــد  مــردم  زندگــی  از مشــکلات  گــره  گشــودن  زمینــه 
زندگی شــان  ســطح  بهبــود  بــرای  وعــده ای  هیــچ  و 
زمینــه  ایــن  در  هــم  مســئولیتی  هیــچ  و  نمی دهنــد 
کارشــان  کــه  دارنــد  ادعــا  مــدارس  ایــن  نمی پذیرنــد. 
و  اســت  مذهبــی  ارزش هــای  و  دیــن  از  محافظــت 
می خواهنــد از ایــن راه ســعادت اخــروی و رســتگاری آن 
کننــد، چیزی کــه نــه قابــل اندازه گیــری  جهانــی  را تامیــن 
ســنتی،  جوامــع  در  راســتی آزمایی.  قابــل  نــه  و  اســت 
مــدارس دینــی میــدان بــازی را در برابــر مکتــب و دانشــگاه 
مــدارس،  عکــس  بــه  دلیل کــه،  ایــن  بــه  یکــی  می برنــد؛ 
کار دانشــگاه ها را می تــوان بــا ســنجش شــرایط زراعــت، 
ــای  ــایر عرصه ه ــت و س ــارت، طباب ــت، تج ــاد، مدیری اقتص
کامــی  کامیابــی یــا نا کــرد و بــه آن هــا نمــره  زندگــی ارزیابــی 
کار مدرســه  ها بســیار آســان  کــه  داد. دوم از ایــن حیــث  
اســت، زیــرا نــه رفتــن بــه ســاحه، نــه انتخــاب مــواد، نــه 
بــرای  فــراوان  تقــلای  نــه  و  طولانی مــدت،  آزمایش هــای 

می طلبــد. را  تئوری هــا  و  فرضیه هــا  اثبــات 
مــدارس عمدتــا دانــش محــدودی در زمینــه یادگیــری 
و  حدیــث  و  فقــه  از  اولیــه ای  معلومــات  و  عربــی  زبــان 
کار  کــه  می آموزنــد  خــود  گردان  شــا بــه  را  این هــا  ماننــد 
بســیار ســاده ای اســت. در بالاتریــن ســطح ایــن توانایــی 
کــرده و  آثــار قدمــا مراجعــه  بــه  کــه  آنــان می دهــد  بــه  را 
کــه دیگــران در  را  آن چــه  و  را بخواننــد  کلاســیک  متــون 
کننــد. در دانشــگاه چنیــن  گفته انــد از نــو تکــرار  گذشــته 
چــه  اســت  ایــن  بــر  تمرکــز  همــه  و  نــدارد  ارزش  چیــزی 
کشــف تــازه ای انجــام می شــود و ایــن کار چــه نقشــی در 
ــار گذشــتگان  ــه آث ــر ب گ تولیــد معرفــت دارد. در دانشــگاه ا
کــه بــا نــگاه نقادانــه  مراجعــه می شــود بــه قصــد ایــن اســت 
ــر زندگــی امــروزی  گوارشــان ب کاســتی های آن هــا و تاثیــر نا
گــر چیــز مفیــدی در آن هــا یافتنــد  کننــد و یــا ا کشــف  را 
کارآیــی داشــت بــا دیگــران در میــان بگذارنــد،  کــه هنــوز 
اســت  طبیعــی  نمی انگارنــد.  مهــم  را  آن هــا  تکــرار  امــا 
کــه در جامعــه ای ســنتی و ناآشــنا بــا ایــن مســایل، بــازار 
مــدارس رونــق بیش تــری پیــدا می کنــد و بســیاری ترجیــح 
کــه راه آســان و کم زحمــت را در پیــش بگیرنــد،  می دهنــد 
کار آنــان وجــود داشــته  ــرای ارزیابــی  بــدون آن کــه راهــی ب

باشــد.

ــه در  ک ــت  ــن اس ــد ای ــدارس می افزای ــق م ــر رون ــه ب آن چ
محیطــی بحــران زده و فاقــد دولتــداری مــدرن، مــدارس 
قــدرت  دســتگاه  و  دم   بــه  ورود  بــرای  راهــی  می تواننــد 
کســانی که در ایــن مــدارس آمــوزش می بیننــد،  باشــند و 
اقتصــادی  و  سیاســی  شــبکه های نظامی،  بخشــی از 
به معنــای  دولــت  شــکل گیری  جلــو  مــآلا  و  می شــوند 
پدیــد  را  قــدرت  از  جزایــری  و  می گیرنــد  را  آن  مــدرن 
نیســت. پاســخگو  افکارعمومــی  برابــر  در  کــه  می آورنــد 

بازیگران عمــده  یکــی از  مدارس دینــی  کســتان  پا در 
بــا  و  هســتند  سیاســی  بندهــای  و  زد  و  انتخابــات  در 
ائتلاف های سیاســی می تواننــد بــه پیــروزی یــا شکســت 
کار مــزد خــود را  کننــد و بــا ایــن  جناح های سیاســی کمــک 
دریافــت می دارنــد و یــا از جریان های سیاســی باجگیــری 

می کننــد.
کــه مدارس دینــی و عمدتــا مــدارس دیوبنــدی  الگویــی 
کرده انــد، بســیاری را  کســتان در نیم قــرن اخیــر ارائــه  در پا
ــر رســیدن  ــه راه میان ب ک ــرد  ک ــز وسوســه  در افغانســتان نی
کــه  بــه قــدرت و ثــروت را در پیــش بگیرنــد و از این جــا بــود 
مدرسه ســازی بــه تجارتــی پررونــق تبدیــل شــد و یکــی از 
کــه خــود زاده  چندین عامــل ســقوط دولــت بــود. طالبــان 
مــدارس دینــی هســتند به مثابــه یــک صنــف اجتماعــی 
افغانســتان شــده و همــه  بــه تســخیر  توانســتند موفــق 

اقشــار و اصنــاف دیگــر را بــه زیــر بکشــند.
تجــدد و نوگرایــی رونــدی اســت کــه می خواهــد آمــوزش 
مــدرن را ترویــج کنــد، دانش هایــی را گســترش ببخشــد کــه 
مســتقیما بــه حــال مــردم و زندگی شــان تاثیرگــذار اســت 
از  را  دانــش  مــردم،  عمــوم  ســاختن  باســواد  ازطریــق  و 
کــرده و راه مشــارکت  شــهروندان  انحصــار یــک قشــر بیــرون 
دولــت داری  درنهایــت  و  بگشــاید  عرصه عمومــی  در  را 
مزمــن  بحران هــای  ختــم  و  ثبــات  عامــل  کــه  را  مــدرن 
کنــد. مــدارس دینــی در افغانســتان در  اســت، نهادینــه 
ــد ایســتاده اند و اجــازه نمی دهنــد  نقطــه مقابــل ایــن رون
خــود  رســالت  مــدارس  ایــن  بدهــد.  رخ  تحولــی  چنیــن 
کهــن  مناســبات  حفــظ  و  گذشــته  جهــان  بازتولیــد  را 
ابزارســازی دین  به مهــارت  ایــن کار  در  و  می داننــد 
و  جریان های سیاســی  بــا  هم پیمانــی  در  و  مجهزنــد 
مســیر  در  را  ســنتی  توده هــای  می تواننــد  اســتخباراتی 

کننــد. اهــداف خــود بســیج 
زمینــه  ایــن  در  هــرات  در  مدارس دینــی  ســوگوارانه، 
و  افغانســتان  در  مدارس دینــی  کلــی  رونــد  از  تفاوتــی 
ــر گســترش روزافــزون  کنــون در اث منطقــه ندارنــد. هــرات ا
و بی شــمار ایــن دســت از مــدارس بــه جولانــگاه نیروهــای 
محافظــه کاری تبدیــل شــده اســت کــه بــا پدیده های نوین 
واعظــان  و  می گریزنــد  آن  از  عناصرمتجــدد  جنگنــد،  در 
عوام گرایــش عــزم خــود را بــرای برکنــدن ریشــه های تجدد 
ســرزمین ها،  از  دیگــر  بســیاری  برخــلاف  کرده انــد.  جــزم 
اجــازه  و  اســت  اهتــزاز  این جــا هنــوز پرچم ســنت در  در 
نمی دهــد نســیمی تازه بــر ایــن خطــه بــوزد و غبارســنگین 
ــه  ــد. آن چ ــانه هایش بتکان ــته را از ش ــار گذش ــرون و اعص ق
بــه چشــم می آیــد آینــده ای تاریــک اســت و اوهــام بازتولیــد 
زمانه هــای دور و از دســت  رفتــه اســت. هــرات بــرای تولــد 
کــه پیشــاهنگ تجدد باشــند و  تــازه نیــاز بــه مدارســی دارد 

نگاه هــا را از گذشــته بــه ســوی آینــده بچرخاننــد  ◾
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دکتری زمین شناسی، نویسنده گزارش های 
توسعه  انسانی افغانستان، والی سابق هرات

داودشاه صبا 

دیدگاه انکشافی هرات

گاه ترین آن ها است  انسـان اشـرف مخلوقات اسـت چون آ
گاهـی و واقع نگری  و تلاشـش بـرای روزهـای بهتر ازهمین آ
و  خـرد  به حکـم  می گیـرد.  سرچشـمه  زندگی طبیعـی  در 
فرهنگ انسـانی، او شایسـته زندگی بهتری است که بتواند 
کـه درایـن  بـه آرزوهـای انسـانی اش درایـام زندگی کوتاهـی 
کره آبـی زیبـا برایش هدیه شـده، نایل آید. آرزوهای انسـانی 
همچـون برخـورداری از سلامت جسـمی و روحـی، داشـتن 
درآمـد  و  کار  کسـب علم،  و  حق آمـوزش  عزت اجتماعـی، 
و  امیدی روشـن  داشـتن  و  معیشـت آبرومندانه  بـرای 
خوشـبینانه از این کـه فردایـش بهتـر از امـروز خواهـد بـود. 
را نمی شـود درگذشـته جسـتجوکرد.  آینـده  بـه  امیـد  ایـن 
به گفتـه ای: بگذشـته گذشـت زو مکـن یـاد، امـروز مـده بـه 

مفـت بـر بـاد.
دیـدگاه فکـری از سـکوی امـروز بـه فـردای شـکوهمند و 
داشـتن پیش منظـری از آن بـرای هرات - سـرزمین رویایی 
کـه ایـن یادداشـت  کاری اسـت  میلیون هـا شـهروند آن - 
چیـز  هـرات  دیـدگاه  گرچـه  ا اسـت.  کـرده  دنبـال  را  آن 
انسـان های خردمند  نیسـت، چـون همـه  خارق العـاده ی 
دارنـد.  را  به خـود  ویـژه  دیدگاهـی  خـود  آینـده  بـه  نسـبت 

می آمیـزد،  درهـم  فـردی  دیدگاه هـای  ایـن  وقتـی  امـا 
گاه را بـه آینـده ترسـیم  می کند  دیدگاه جمعـی شـهروندان آ
و سـاختار می بخشـد. دیـدگاه هـرات، درحقیقـت همـان 
تصویـر روشـن تر آرزوهـای انسـانی شـهروندان هرات اسـت 
بـرای  و  می پروراننـد  سـر  در  را  بهتـری  روزگار  و  روزهـا  کـه 
انسانی شـان  آرزوهـای  فرهیختـه  و  زیبـا  فـردای   سـاختن 

می کننـد. تـلاش 
بـرای  کـه  هسـتند  واقـف  هـرات  امـروز  شـهروندان 
فرهیختـه  میـراث  افتخـارات  بـه  حرمت گذاشـتن 
گاهیم  گذشتگان مان، ما نیز باید برغنای آن بیافزاییم. ما آ
آن  گذشـته  تاریخـی  بـه  نگاهی حسـرت آمیز  بـا  تنهـا  کـه 
فرزانگان رفته، بسـنده نکنیم. با این پشـتوانه  وزین سـنگ  
گذشـته، بـر مـا اسـت تـا رو به سـوی  آینـده داشـته  باشـیم و 
کـه بـر زندگـی مـا  تـلاش  ورزیـم تـا بـه تاریکی هـای  اهریمنـی 
چیره  گردیده و عصر تباهی چندین  نسـل را رقم  زده اسـت، 
پایان دهیـم. هیـچ  دلیلـی وجـود نـدارد کـه نتوانیـم بـه ایـن 
چنیـن  هـرات«  »دیـدگاه  نایـل  آییـم.  انسـانی مان  آرزوی 
نقشـه راه و ابتـکاری بـرای رسـیدن بـه آرزوهـای  شـهروندان 
هـرات اسـت کـه فرداهـای  بهتـری را در ایـن کهن دیـار پربـار 

سـاخت.  خواهـد  ممکـن 

دیدگاه انکشافی هرات
هـرات  توسـعه   مـدت  بلنـد  راهبـرد  همـان  دیـدگاه  هـرات 

و  پیشـنهاد  مبنـای  بـر  میـلادی   ۲0۱0 سـال  در  کـه  اسـت 
از پیـش تدویـن شـده مقـام ولایـت  هـرات  ارایـه نظریـات 
افغـان  کارشناسـان  تیمـی  از  توسـط  بعـداً  و  مطـرح  شـد 
ایـالات  متحـده  مکینـزی  )شـرکت  مشـورتی   امریکایـی  و 
 امریـکا( نزدیـک بـه یکسـال مـورد مطالعـه و پژوهـش همـه 
آن  اجرایـی  بـودن  و  واقع گرایـی  تـا  گرفـت  قـرار   جانبـه 
محـک زده شـود. نتیجـه گفت وگوهـا بـا گروه های مختلـف 
اجتماعی که اهل کسب وکار، جامع ه مدنی و کارشناسان 
و  مطالعـات  و  سـفرهای منطقه ای  توسـعه بین المللی، 
مـدت  درایـن  برمی گرفـت  در  را  پژوهش های میدانـی 
جمـع  بنـدی شـد و مـن افتخـار آن را داشـتم تـا این دیـدگاه 
حضـور  در  مدنـی  گفت وگـوی  و  لکچـر  یـک  درقالـب  را 
دانشـگاه  هـرات  تـالار  در  شـهروندان  هـرات  جمعـی  از 
تحـت  عنـوان »دیدگاه هـرات« در پانـزده  سـال آینـده ارائـه 
گـذار  نمایـم و دنبـال ن مـودن آن  را بـه شـهروندان  هـرات وا
نمایـم. این دیـدگاه به شـکل تفصیلـی در سـندی به عنوان 
»راهبـردی بـرای توسـعه اقتصـادی هـرات« بـا 40 ضمیمـه 
زبان هـای  بـه  هـرات  شـهر  در  فبـروری ۲0۱۱  در   پژوهشـی 

انگلیسـی منتشـر شـد. فارسـی و 
افغانسـتان،  در  تنـش  جنـگ  و  چندیـن  دهـه  پـس از 
کمبـود معلومـات اقتصـادی و اجتماعـی  مـا بـا انبوهـی  از 
بـرای پژوهش هـای  دقیـق و بـا معنـی مواجـه  هسـتیم. در 
هنـگام تدویـن  دیـدگاه توسـعه  راهبـردی هـرات، بـا وجـود 
همـه محدودیت هـا، کوشـش صورت گرفـت تـا از معلومـات 
موجـود بـه  منظـور قضـاوت  منطقـی و صحیـح در مـوارد 
مـورد نظـر اسـتفاده  بهینـه صـورت  گیـرد. ایـن  پژوهـش از 
نظریات بسـیارمهم و اساسـی دسـت اندرکاران سکتورهای 
و  هـرات  صاحب نظـر  شـهروندان  و  خصوصـی   عامـه، 
متخصصیـن  بین المللـی در زمینه هـای  مختلـف توسـعه 

کـه محتـوای آن حـاوی نـکات  ذیـل اسـت: بهـره  بـرده، 
کار و رشـد  • تلاش هـای متمرکـز و هدفمنـد بـرای ایجـاد 
درآمد در هرات می تواند اثرات مثبت و قابل دسترسـی 

را در ده سـال آینده به وجـود بیـاورد.
• اجرایـی  سـاختن موافقتنامـه راهبـرد توسـعه اقتصـادی 
هـرات در بلنـد مـدت می توانـد در ظرف ده  سـال عواید 
از ۲.4  بیشـتر  بـه  دلار  بیلیـون  از ۱.۲  سـالانه  را  هـرات 
ارتقـا بخشـد )نـرخ رشدسـالانه  بیلیـون دلار امریکایـی 

هفـت درصـد(.
• در هـرات سـه  بخـش اقتصـادی دارای اولویـت اسـت کـه 
نهفتـه دارد:  درخـود  را  هـرات  توانمندی های اساسـی 

زراعـت، صنایع اسـتخراجی و صنایـع  سـبک.
دیگـر  و  نقـل  زیربناهـای  حمـل  و  در  سـرمایه گذاری   •
بخش هـای  خدماتـی می توانـد رونـد توسـعه  اقتصـادی 
یکـی از  بـه  مثابـه  را  هـرات  و  شـتاب  بخشـد  را  هـرات 
گره گاه هـای  حمـل  و نقـل )هاب ترانسـپورتی(، صنعـت، 
گـره گاه  کنـد. به طوری کـه ایـن  زراعـت و فرهنـگ مبـدل  
در  را  کالاهـا  مصـرف  و  تولیـد  مختلـف  کـز  مرا نـه  تنهـا 
داد،  خواهـد  بـه  هـم  پیونـد  جغرافیـای  افغانسـتان 
بلکـه بـه  صـورت  بالقـوه می توانـد بـه  مثابـه یـک  سـکوی 
و  آسـیای مرکزی  میانـه،  شـرق   بـه  انتقالات کالاهـا 
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عمل کنـد. آسـیای جنوبی 
هنرهـای  صنایـع   شـامل  کـه  جنبـی  و  صنایع کوچـک   •
تکنولـوژی   صنایـع   و  صنایـع  گردشـگری   دسـتی، 
معلوماتـی می شـود، می توانـد در توسـعه  هـرات سـهم 
به سـزایی داشـته  باشـد و اساسـات یک اقتصاد شـکوفا 
و متنـوع را در سـاختار چرخـه  اقتصـادی هـرات  آینـده 

پی ریزی کنـد.
می توانـد  سـرمایه گذاری های  دولتـی  کـه  حالـی   در   •
امـا  آورد،  به وجـود  توسـعه  بـرای  را  مناسـبی  محیـط  
محرکه اصلـی رشـداقتصادی در وجود بخش خصوصی 
هـرات نهفتـه  اسـت. نقـش حکومـت  محلـی در بهترین 
یاری دهنـده  و  تسـهیل کننده  ممـد،  می توانـد  حالـت 
بخش هـای   در  بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری های 

باشـد. اقتصـاد  مختلـف 

توانمندی های هرات
• زمیـن حاصلخیـز و آب کافی برای آبیاری: هرات به مثابه 
یکـی  از حاصلخیزتریـن دره هـای آسـیای  میانـه، دارای 
پیشـینه  دیرینـه  از  کـه  اسـت  باقوتـی  بخـش  زراعتـی 
انـواع  انگـور  درتولیـد  هـرات  زمانـی  اسـت.  برخـوردار 
شـهره جهان بـود و شـیرازه های آن صنعت زیبـا تاهنـوز 
گرچـه روزگار دلخواهـی نـدارد. همیـن   نفـس می کشـد. ا
کنـون هـرات از جملـه دوازده ولایـت  افغانسـتان اسـت  ا
و  اسـت  محصول گنـدم  در  اضافـی  تولیـد  دارای  کـه 
امـکان ازدیـاد وسـعت زمین بـا تکمیل شـدن بندهـای 
 آبگـردان ایـن  بخش را بیشـتر از امروز توانمندتر خواهد 

سـاخت.
• ذخایـر بـزرگ منرالـی و منابع طبیعـی: پروژه های موجود 
و سـروی های زمین شـناختی نشـان  می دهـد که هرات 
دارای منابع متنوع منرالی و هایدروکاربن ها است. این 
ذخایر مشـمول منرال های صنعتی )سـمنت و باریت(، 
منرال های فلـزی )مـس، لیتویم، جسـت، قلعی، سـرب، 
( اسـت. سـنگ  آهـن( و منابـع هایدروکاربـن )نفـت وگاز
 مرمـر سـفید هـرات در کتگـوری مرغوب تریـن مرمرهـای  

جهان قـرار دارد.
کار  • محیـط  نسـبی دارای امنیـت بهتـر و دوسـتانه بـرای 
و بـار: درمقایسـه بـه مناطـق دیگـر افغانسـتان، هـرات 
داشـت  درنظـر  بـا  اسـت.  برخـوردار  بهتـری  امنیـت  از 
درمقایسـه  هـرات  گذشـته،  پنجاه سـال  خشـونت های 
کمتریـن آسـیب های   بـا بسـیاری از ولایات بـزرگ دیگـر، 
امنیتـی را تجربـه کـرده اسـت. شـاخصه های  امنیتـی در 
بیـن سـال های ۲009-۲0۱0 از بهترین هـا در افغانسـتان 
بـوده  اسـت. بـه  این ترتیـب، بـا آن کـه زمینه هـای فسـاد 
اسـت،  داشـته   وجـود  نیـز  هـرات  ولایـت   در  اداری 
ملل متحـد،  مربوطـه  اداره  یافته هـای  براسـاس  امـا 
بهبـود  ولایـت  ایـن   ، دیگـر ولایت هـای  بـا  درمقایسـه 
تجربـه  فسـاد  از  جلوگیـری   در  را  قابـل  ملاحظـه ای 
کمتریـن  فسـاد در یـک  مرکـز زیسـتی  بـزرگ را  نمـوده و 
تلاش هـا  اسـت.  گذاشـته  بـه  نمایـش  افغانسـتان  در 
موفقیت آمیـزی  نتایـج  خـوب  حکومتـداری  بـرای 
مـا   ۱۳۸۸-۱۳۸۷ درسـال  به طورمثـال  داشته اسـت، 
گمـرکات هـرات  شـاهد افزایـش ۸4 درصـدی در عوایـد 
را  هـرات  افغانسـتان،  بین المللـی  دوسـتان  و  بودیـم 

الگویـی از حرکت به سـوی شـکوفایی بـرای بقیه ولایات 
می پنداشـتند. افغانسـتان 

کار و بـار: در  • سـاختارها و زیربناهـای نسـبتاً بهتـر بـرای 
مقایسـه با ولایت های دیگر، هرات دارای سـاختارهای 
زیربنایـی بهتـری اسـت. هـرات از منبـع نسـبتاً بـا ثبـات 
می شـود،  وارد  همسـایه  کشـور  دو  از  کـه  انـرژی  بـرق 
گرچـه آسـیب پذیری ها و هزینه هـای  برخـوردار اسـت. ا
این منبـع  پایـداری  هسـتند.  قابل توجـه  مسـائل  آن 
اسـت.  قابـل  نگرانـی  آن  کل  بـودن  وارداتـی  بـه  دلیـل 
دیـر یـا زود هـرات بایـد منابـع  محلـی تولیـد انـرژی  بـرق 
جاده هـای  دهـد.  قـرار  خـود  توسـعه ای  اولویـت  در  را 
وصل کننـده  شـاهراه های  و  شـهر  محـدوده  در  پختـه 
سـرک  وجـود  و  ازیـک  سـو  بین المللـی  مـرز  دو  بـه 
حلقـوی جدیـد ازجملـه دارایی هـای قابل توجـه هـرات 
هسـتند. شـبکه های  مدرن مخابراتی  بیسیم و فرودگاه 
بین المللـی فعـال بـر توانایی هـای هـرات افـزوده اسـت. 
خط آهـن هـرات – خـاف امتیـاز دیگری اسـت که هرات 

کار و بـار مسـتعدتر می سـازد. را بـرای 
ابریشـم  کهـن  راه  سـر  بـر  هـرات  جغرافیایـی  موقعیـت   •
به مثابـه یکـی از گره گاه هـای تجارتی بین  قـاره ای معاصر 
موقعیـت  هـرات  بـه  تجـارت  و  ترانسـپورت  بخـش  در 
توسـعه  آسـیایی،  بانـک  نظـر  از  می بخشـد.  راهبـردی 
آغـاز بازسـازی افغانسـتان فرصت های جدیـدی را بـرای 
همکاری هـای اقتصـادی و تامیـن پیوندهـای  تاریخـی 
از  فراتـر  و  درمنطقـه  اقتصـادی  روابـط  ظرفیت هـای  و 
کلیـد  بالقـوه می توانـد  و به صـورت  کـرده اسـت  بـاز  آن 

پیوسـتگی اقتصـادی منطقـه را رقـم زنـد.
بـا  کـه  اسـت  نسـبتاً تحصیل کـرده  نفـوس  دارای  • هـرات 
پیشـینه تاریخی  و  پیوندفکـری  خصوصـی  بـار  و  کار 
دارنـد. در اوایـل هـزاره سـوم میـلادی، نـرخ باسـوادی 
زنان هـرات  دربیـن  و  درصـد   4۳ مردان هـرات  دربیـن 
توسعه سـریع  بـا  شده اسـت.  حـدس زده  درصـد   ۲۸
بخـش معارف وتحصیلات عالـی در هـرات در دو دهـه 
گذشـته، ایـن ارقام بهبود قابل ملاحظه ای یافته اسـت. 
افغانسـتان  بـزرگ  دومین دانشـگاه  دانشـگاه هرات، 
است که یکی از وجوه تمایز آن داشتن بخش تکنالوژی 
درکشـور  این عرصـه  پیشـتاز  و  نیرومنـد  معلوماتـی 

می شـود. پنداشـته 
هـرات،  جامعه تجـاری  به همـت  فعـال:  پارک صنعتـی   •
هـرات  فـرودگاه  درجنـب   ۲005 درسـال  پارک صنعتـی 
 ۱۸0 از  بیشـتر   ۲0۱0 درسـال  این پـارک  تاسـیس گردید. 
در  صنایـع  پانزده نـوع  در  را  صنعتـی  فعـال  موسسـه 
کارگـر  نفـر  تقریبـاً ده هـزار  بـرای  و  خـود جـای داده بـود 
تمرکـز  رهگـذر  از  بـود.  آورده  فراهـم  فرصت شـغلی 
دومیـن  جایـگاه  کابـل  پـس از  هـرات  صنایع کوچـگ، 

اسـت. کـرده  خـود  آن  از  را  افغانسـتان  مرکزصنعتـی 

کـه بـا اجرایی شـدن طرح هـای  گفـت  در نهایـت می تـوان 
دیـدگاه توسـعه راهبردی هـرات، ابتـکارات جدیـد در ایجاد 
نشـان  تجارتـی منحصـر بـه فـرد هـرات در اولویـت قـرار دارد 
و  بخش عامـه  بیـن  کامـل  هماهنگـی  و  مشـارکت  در  کـه 
تلاش هـا  ایـن  اهـداف  می گیـرد.  صـورت  بخش خصوصـی 
سـرمایه گذاری های  جـذب  صـادرات،  ازدیـاد  راسـتای  در 

تبـادلات  و  مـراودات  از  حمایـت  خارجـی،  مسـتقیم 
و  هـرات  در  توسـعه  جهانگـردی  و  ترویـج   بین المللـی، 
از  مشـخص  مطالعـات  شـده  اسـت.  متمرکـز  آن  حومـه 
کـه جاانـدازی  کشـورهای دیگـر نشـان  می دهـد  مناطـق و 
نشـان  تجارتـی  ویـژه خودشـان بـه  نسـبت داشـتن اثـرات 
درنتیجـه  را  قابل توجهـی  اقتصـادی  رشـد  کننـده،  تولیـد 
هماهنگی هـای موثـر و صادقانـه بیـن بخش های مختلف 

مـی آورد. به وجـود 
تلاش هـا  ایـن  پیوسـته  بـه  هـم  مجموعـه  درحقیقـت، 
جغرافیایـی  و  محلـی  ظرفیت هـای  برجسته سـازی  بـه 
هـرات در نزدیکـی کشـورهای ایـران و ترکمنسـتان، امنیـت 
بـا  می پـردازد.  هـرات  پویـای  بخش خصوصـی  و  بهتـر 
اسـتفاده از وسـیله نشـان گذاری تجارتـی، هـرات می توانـد 
روابـط بین المللـی تجارتـی و فرهنگـی خـود را بـا اسـتفاه از 
شـیوه های مختلف ازجمله »شـهرهای خواهرخوانده« به 
کمک نهادهایی مانند یونسکو و بنیاد آقاخان، به صورت 
پایـدار تامین نمایـد و بـه شـهرت و تصورات مثبـت از هـرات 

قوت بخشـد.
ترویج صنایـع  راه  از  سـیمای هرات  متحول سـاختن 
صـورت می گیـرد. هـرات بایـد بخش هـای صنعتـی خـاص 
کنفرانس هـای  خـودش را از طریـق تدبیـر نمایشـگاه ها و 
ک  توسـعه ای، دعـوت و پذیرایـی از سـرمایه گذاران و اشـترا
در نمایشـگاه های منطقـه ای و بین المللـی بـرای معرفـی 
نمونـه  نمایـد.  تقویـت  و  تشـویق  خـود  محصولات محلـی 
موفـق این گونـه تلاش هـا تدبیـر کنفرانس بین المللـی مرمـر 
را  نتایج ملموسـی  کـه  بـود  هـرات  در   ۲0۱0 سـال  بهـار  در 
درتقویـت ایـن بخش ببـار آورد. بخش عامه هـرات ازطریق 
هماهنگـی بـا بخش خصوصـی و اتحادیه هـای مربـوط آن 
همه جانبـه  مالـی،  حمایـت  مـورد  بایـد  را  اقدامـات  ایـن 

اداری و رسـانه ای قـرار دهـد.
حمایـت از پروژه هـای بـزرگ و سـاختارهای زیربنایـی، 
درمجمـوع  حقوقـی  قواعـد  و  محلـی  نظام مالیات هـای 
آن هـا  کمـک  بـه  کـه  شـوند  پنداشـته  وسـایلی  می تواننـد 
می توان محیط دوسـتانه با کار و بار را درحمایت از نشـان 

آورد و آن را توسـعه بخشـید.  تجارتـی هـرات به وجـود 
هـدف  اساسـی دیـدگاه  هـرات ترسـیم نقشـه  راهـی برای 
سـاختن آینـده  بهتـر و شایسـته شـهروندان  فرهیختـه آن 
و  هـرات  محلـی  ظرفیت هـای  برجسـته  نمـودن  اسـت. 
کوشـش در یکپارچه سـازی تلاش های هرات برای رسیدن 
را  دیـدگاه  هـرات  نظـری  بسـتر  انسـانی مان  آرزوهـای  بـه 
تشـکیل می دهـد. ما امیدوار هسـتیم که هـرات این نقش 
بـه  تحول بخشـی  در  ممکـن  الگویـی  به مثابـه  را  پیشـتاز 
سـیمای  زخمـی میهـن  عزیـز مـا افغانسـتان ادا کنـد و مـا را 
بـه  سـوی افق هـای تـازه و دلخـواه نسـل های امروزین مـان 
در  هـرات  شایسـته  جایـگاه  بازیابـی  بخشـد.  رهنمونـی 
جغرافیایـی فرهنگـی جهان ممکن اسـت و دسـت یافتنی. 
ایـن بـاور مـا بـود و بـا همیـن بـاور ایـن دیـدگاه بلندمـدت را 
مطـرح کردیـم و گام هـای ولـو ناچیـز را در اجرایی سـاختن 
دراز  و  دور  چنـد  هـر  سـفر  راه  به گفتـه ای:  برداشـتیم.  آن 
باشـد، مسـیر آن ازبرداشـتن نخسـتین گام آغاز می یابد. ما 
ایـن گام نخسـت را بـا همـه کمبودهایـش برداشـتیم و حالا 
بـر نسـل  امـروز و فـردای  هـرات اسـت تـا ایـن  راه پرهیجـان 

ولـی زیبـا را تـا آینده هـای درخشـان ادامه دهنـد  ◾
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دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری، 
در  فرهنگی  میراث های  و  فضایی  مدیریت 

دانشگاه فلورانس ایتالیا

سودابه زاهدی

زنان برجسته هرات:

نقش آفرینانی در تاریخ و فرهنگ این شهر

و  غنی  تاریخ  با  مناطق  یکی از  به عنوان  هرات،  شهر 
از  انبوهی  مهد  به  دیرباز  از  افغانستان،  در  پربار  فرهنگ 
شهرت  برجسته،  زنان  به ویژه  برجسته،  شخصیت های 
زنان در زمینه های  این  و تعهد  تأثیرگذاری  داشته است. 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، پایه گذاری یک 
به  این مقاله  کرده است.  فراهم  را  پویا  و  جامعه متعادل 
معرفی »ده زن برجسته هراتی« از زوایای مختلف تاریخی 
و فرهنگی می پردازد تا نقش بی پرده  آنان را در ساختار و 
تحولات اجتماعی این منطقه برجسته کند. علاوه بر این، 
»صدیاقوت  کتاب  در  نیز  هراتی«  برجسته  زن  »ده  این 
استراتژیک  مطالعات  »انستیتوت  توسط  که  هرات« 
افغانستان« منتشر شده، معرفی شده اند. با بررسی اعمال 
مقاله  این  برجسته،  شخصیت های  این  دستاوردهای  و 
سعی دارد تا تأثیر آن ها درتاریخ و فرهنگ هرات را به وضوح 
نشان داده و اهمیت آن ها را در مسیر توسعه و پیشرفت 
از  کند. این بررسی، درک بهتری  این شهر و منطقه بیان 
ارزش ها و ایدئولوژی هایی که این زنان نماینده آن بوده اند، 
فراهم می کند و باعث تقویت هویت فرهنگی و تاریخی این 

منطقه می شود.

زندگی نامه ده یاقوت هرات
در بازار پُرآوازه هرات، درگوشه ای جنوبی میدان چهارسوق، 
آرامگاه مورخ شناخته شده »بی بی ستی« واقع شده است. 
او زنی مذهبی و پربار نه تنها در عبادت بلکه در درخواست 
بخشش و رحمت الهی بود. او عابده عصر ولیه دهر بوده 
کردند.  است و زحمت های ابومسلم به  ویژه او را معروف 
در اوایل به اتفاق شوهرش »ابونصر شبرو«، عیاری می کرده 
گرفته و متوجه راه حق  گوشه  است. ولی در اواخر از خلق 

می شود که در این عرصه کارش رونق پیدا می کند.
و  درگذشت  قمری   ۱5۸ سال  در  ستی«  »بی بی 
که  شده  تبدیل  مقدس  مکانی  به  هرات  در  آرامگاه اش 
مردم محلی برای زیارت و دعا می آیند. در دوران فرمانروایی 
سلطان سعید شاهرخ میرزا، یک آرامگاه و مسجد باشکوه 
بر سر قبر او بنا شد )واعظ، ۱۳5۱: ۱4(. مدتی آرامگاه این 
اینکه درسال  تا  گرفت  قرار  گمنامی  نخبه زن هراتی مورد 
که بازار را وسعت دادند و مقبره او در وسط  ۱۳۱۷ شمسی 
در  درآوردند.  هشتی  صورت  به  را  آن  اطراف  و  شد  واقع 
که این لغت مخفف واژۀ عربی  باب واژۀ ستی آمده است 

»سیدتی« بوده و معنای »بانو« است.
بنت  »بی بی  هروی«،  ستی  »بی بی  درکنار  همچنین 
عبدالصمد هروی« نیز یکی دیگر از محدثین زن هراتی بود 
که روایاتی زیادی از تاریخ اسلام را قلم زده است. او درسال 
هجری   4۷۷ درسال  و  شده  متولد  قمری  هجری   ۳۸0
هرات  علمای  یکی از  به عنوان  او  است.  درگذشته  قمری 

شناخته شده و برخی روایات در تاریخ اسلام به او نسبت 
از  السلوک، شیخ ذهبی  کتاب سیرة  داده شده است. در 
وی با تحسین سخن گفته و زندگی او را به نکویی توصیف 

کرده است.
بی بی با نام »ام الفضل« شناخته شده و از او به عنوان 
اثری  که  می شود  یاد  حدیث  برجسته  روایت گران  یکی از 
عن  الهرثمیة  الهرویة  عبدالصمد  بنت  بی بی  »جزء  به نام 
ابن أبی شرح عن شیوخه« از وی به جا مانده است. او در 
داشته  درس  حلقۀ  و  می کرده  زندگی  هرات  در  روستایی 
ابن طائف«،  »محمد  چون  گردانی  شا وی  محضر  از  و 
»وجیه شهامی«، »ابوالفتح محمد ابن عبدالله شیرازی«، 
»عبدالجبار ابن ابی سعد ضهام« و »ابوالوقت ابن عبدالاول 

سجزی« به  فیض علمی دست یافته اند. 
است  غوری«  رضیه  »سلطان  هراتی،  شهبانوی  دیگر 
سرزمین   بر  و  بود  غوری ها  متعالی  و  نامدار  سلسله  از  که 
کردن نظام و  پهناور هندوستان حکومت می کرد. او با برپا
عدالت به یاد ماند و زندگی اش همچون یک داستان زیبا 
از عفت و نیکی شخصیت بندی شده است. سلطان رضیه 
که  به  عنوان اولین پادشاه زن مسلمان شناخته می شود 
اداری،  نظامی،  زمینه  در  استثنایی  قابلیت های  دارای 
از  او   .)۲4:۱۳90 غوری،  )حبیبی  بود  هنر  و  علم  صنعت، 
و در  پرداخته  آموزش  و  تربیت  به  پدر خود  و  سوی مادر 
پایان دوره فرمانروایی خود به لقب »سلطان زمان«، »ملکۀ 
و »بلقیس جهان« رسید.  والدین«  الدنیا  زمان«، »رضیة 
شناخته  هندوستان  در  بزرگ  فرمانروای  به عنوان  وی 
می شود که از آن زمان تا به امروز در تاریخ منطقه به عنوان 
نمونه ای از عدالت و قدرت یاد می شود. سلطان رضیه در 
و  یافت  بر تخت سلطنت حضور  سده سیزده ام میلادی 
مدت چهارسال شهنشاه کشوری بود که پیروان آیین های 
مختلف را با زبان ها و رسوم ازهم مجزا ولی نه متضاد درکنار 
اریکه  بر  قمری   6۳4 درسال  او  )همان، ۲5(.  داشت  هم 
قدرت تکیه زد و در کنار اینکه خواهر چهار برادر از »سلطان 
ولیعهدی  به  رسماً  پدرش  ازجانب  بود،  شمس الدین« 
تاریخ   در  که  است  زنی  تنها  او  که  گفت  می توان  و  رسید 

اسلام به گونه رسمی ولیعهدی به شهنشاهی می نشیند. 
و  چیره دست  شمشیرزن  غوری«،  رضیه  »سلطان 
شکارچی ماهری بود و چندین بار برای حفظ مرزهای کشور 
خویش و یا توسعه قلمرو آن به سفرهای جنگی دست زد. 
او نه تنها جنگجوی باهنر بلکه حمایت کننده فرهنگی بود، 
او مدارس و کتابخانه های فراوانی برپا کرد و تجارت خارجی 
موسیقی دانان  و  هنرمندان  شاعران،  از  او  داد.  ترویج  را 
وی  از  گذاشت.  یادگار  به  زیبایی  اشعار  و  کرد  حمایت 
اشعاری با تخلص های »شیرین دهلوی« و »شیرین غوری« 
او  از  کوتاه مدت،  حکومت  وجود  با  است.  مانده  برجای 
به عنوان یکی  از برترین زنان تاریخ  اسلام به عنوان الگویی از 

عدالت و قدرت در دوران خود نام می برند.
کنار مقبرۀ خواهرش »سازیه« در  آرامگاه مقدس او در 
دهلی، مقام تعظیم دارد و امروزه به عنوان مقصدی متبرک 

برای زیارت شناخته می شود )همان، ۲۸(. 
رشته سخن می رسد به »گوهرشادبیگم« که با نام های 
دیگری مانند »گوهرشادآغا«، »خاتون« و با القابی همچون 
»ستر  و  »مهدعلیا«  دوران«،  »قیدافه  »بلقیس  زمان«، 
عظمی« نیز شناخته می شد. او دختر »امیر غیاث الدین 
۲۳(. یکی از شخصیت های  ترخان« بود )سیدی، ۱۳۸6: 
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و  مشهد  در  بزرگ  مسجد  دو  که  خراسان  تاریخ  در  مهم 
»امیر  عروس  او  گذاشت.  باقی   یادگار  به  خود  از  را  هرات 
تیمور لنگ« و همسر شاهرخ  بود. او در سال ۷95 هجری، 
به عنوان همسر شاهرخ به دوران او وارد شد. او از خاندان 
و  او   .)۱0۳:۱۳90 )افضلی،  بود  ماوراءالنهر  محلی  امیران 
نوعی  میان آور  به  تیموری«  شاهرخ  »سلطان  همسرش 
رنسانس فرهنگی بودند و از طریق حمایت از هنر و جذب 
هنرمندان، معماران، فیلسوفان و شاعران، به فرهنگ و هنر 
در دوران خود زندگی دادند. »گوهرشاد« به عنوان حامی 
تحت  که  شاعرانی  ازجمله  و  می شود  شناخته  فرهنگی 
از »عبدالرحمن جامی« نام برد.  حمایت او بود، می توان 
»گوهرشاد خاتون« علاقه مندی به ادبیات و تاریخ داشت و 
خود به  عنوان شاعر در زمان خود شناخته می شد. »مهری 
هروی« یکی از شاعران قرن نهم، مصاحب و ندیمه وی بود. 
دربار گوهرشاد همواره مکانی برای شاعران و غزلسرایان بود 

و حتی ندیمان گوهرشاد شاعر بودند. 
از جمله خدمات فرهنگی این بانوی فرهیخته می توان 
به اعمار مصلای هرات، اعمار مسجدی در مشهد، اعمار 
گنبدی در  مدرسه و مسجدی در هرات و اعمار مقبره و 
که خودش و تعدادی از خاندان تیموری  کرد  هرات اشاره 
 ۸۱ سن  در  گوهرشاد  متأسفانه،  هستند.  مدفون  آن  در 
گوهرشاد بیگم  کشته شد.  کورگان  سالگی به امر ابوسعید 
که خودش  را در محله خیابان هرات، در مقبره خانوادگی 
بایسنقر  پسرش  و  شاهرخ  همسرش  درکنار  بود،  ساخته 

دفن کردند. 
به  همان طورکه قبلاً ذکر شد، »مهری هروی« مشهور 
یکی  خود  و  بود  گوهرشاد  دربار  ندیمان  از  »مهرالنساء«، 
 از شاعران برجسته دوران تیموریان بود. او با شعاع خامه 
و فروغ تخیلات خود به ادبیات فارسی روشنی بخشید و 
اغلب  او  داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  هرات  نساء  ادبی  جامعه 
به عنوان یکی از شاعران دوره شاهرخ و همسر طبیب وی 
»خواجه حکیم« شناخته می شود. هروی به  عنوان یکی  از 
ستارگان ادبی بود که با جوهر لطیف و نفیس خود، ادبیات 

فارسی را به اوج رساند.
»آتون هروی«، همسر ملا بقایی، نیز یکی  دیگر از شاعران 
و  شوخ  طبع  شعرای  از  نیز  او  بود.  هرات  تیموریان  دوره 
کیفیت بود که با همسرش در دربار هرات زندگی می کرد.  با
زمانی که سلسله تیموریان در هرات به انقراض رسید، به 
بلخ رفت و در دربار »عبدالله خان شیبانی« مورد استقبال 
او به عنوان ندیم و محرم دربار جای داده  گرفت. به  قرار 
نام برده شده  از وی  تاریخی  شد. در تذکره های مختلف 
)بها  است.  نیامده  وی  کلام  از  نمونه ای  هیچ  ولی  است، 

تیموری، ۲۲۷:۱۳۸4(
یکی  دیگر از این زنان نخبه هراتی، »محجوبه هروی«، 
خورشیدی   ۱۲۸5 سال  در  او  است.  »صفورا«  به  مشهور 
در بادغیس از توابع سابق هرات به دنیا آمد. او از پدرش، 
ابوالقاسم خان، که منشی سردار »غوث الدین خان غوری« 
بود، در زمینه های مختلف ادبیات و علوم دینی آموخت. 
کرد و به  انجمن  از سن چهارده  سالگی، شعرنویسی را آغاز 
مدارس  در  آموزگار  به عنوان  سپس  پیوست.  هرات  ادبی 

دخترانه هرات مشغول به کار شد )حجازی، ۲۸۳:۱۳۸۲(.
گرایش او به شعرگفتن از شنیدن اشعار »مستوره غوری« 
فعالیت  زمینه  این  در  مخفیانه  به طور  مدتی  و  شد  آغاز 
یکی   شد،  مطلع  او  وضعیت  از  مستوره  هنگامی که  کرد. 

و  کند  مخمس  را  آن  تا  فرستاد  او  به  را  خود  غزل های  از 
محجوبه موفق شد این کار را به خوبی انجام داده و تشویق 

مستوره و اطرافیانش را جلب کند.
هرات  در  قبطی  چاق  در  شوهرش  با  ازدواج،  پس از 
گزید و در آن جا به فعالیت های ادبی ادامه داد.  سکونت 
»محجوبه هروی« به نگارش اشعار پرداخت و دیوان شعری 
 ۱۳4۷ سال  در  دیوان  این  کرد.  تألیف  بیت  سه هزار  با 
خورشیدی توسط »محمد علم غواص« در هرات به چاپ 
رسید. وی در آخرین روز سال ۱۳45 خورشیدی، در شهر 
بر  تأثیرگذار  عمیقاً  وی  وفات  گفت.  وداع  دنیا  با  هرات 

محافل فرهنگی افغانستان بود.
دوران  برجسته  شاعران  از  دیگر  یکی   هروی«  »حاذقه 
و  آمد  به دنیا  او در سال ۱۳40 قمری در هرات  بود.  خود 
او  داد.  ادامه  مختلف  زمینه های  در  را  خود  تحصیلات 
دوستداران  از  که  »محمدعثمان«  پدرش،  نزد  هم زمان 
را  انگلیسی  و  عربی  فارسی،  زبان های  بود،  ادبیات  و  هنر 
فرا گرفت. حاذقه افزون بر آشنایی با فقه، اصول و حدیث، 
به  و  داشت  فراوان  استعداد  و  ذوق  نیز  شعر  سرودن  در 
که چندین جایزه  زبان های فارسی و پشتو شعر می سرود 
بابت اشعار اخلاقی و میهن  دوستانه خویش دریافت کرده 
بود. بیشتر سروده های وی در روزنامه های اتفاق اسلام و 
هرات چاپ شده است. حاذقه همچنین در مشاعره ماهر 
بود و نخستین بار به عنوان یک زن با »شایق هروی«، ادیب  
مشاعره  به   شهر  آن  ادبی  انجمن  رئیس  و  هرات  معاصر 
پرداخت. حاذقه آثار بسیاری به نثر و نظم نگاشته است. 
ازجمله آثار وی می توان به »اصول آزادی نسوان«، »برگ 
 سبز«، »حیات  سوزان«، »کلیات نظم و نثر«، »مهد  آرین« 
قصایدی  همچنین  او  داشت.  اشاره  ملت«  »همکاری  و 
که به  صورت  در استقبال از دیوان پروین اعتصامی دارد 

دیوانی مستقل تدوین و منتشر شده است.
گرچه سال وفات وی معلوم نیست، ولی مقبره وی در  ا

شهر هرات است. 
بانو »حمیرا نکهت دستگیرزاده«، یکی دیگر از شاعران 
تاریخ ۲6  در  که  است  افغانستان  برجسته  نویسندگان  و 
ثور ۱۳۳9 خورشیدی متولد شد. با دنیای شعر از سنین 
پایینی آشنا شد و با دستیابی به تحصیلات دیپلماسی و 
حقوق و علوم سیاسی، مسیر ادبیات را نیز هموار ساخت. 
شعر  »ژانرهای  حوزه   در  دکتری  تحصیلات  اتمام  پس از 
فارسی از آغاز تا امروز«، به فعالیت های ادبی و فرهنگی در 
او همچنین به عنوان یکی  آن پرداخت.  از  کشور و خارج 
افغانستان«  جوان  نویسندگان  »انجمن  بنیان گذاران   از 
نویسندگی  توسعه   و  پیشبرد  جهت  در  و  داشته  فعالیت 
ایجاد  در  وی  تلاش های  است.  کرده  مشارکت  جوانان 
جوان  نویسندگان  آموزش  و  توجیه  ادبی،  نهادهای 
یک  به  را  او  ولایات،  و  کابل  دانشگاه های  و  مکاتب  در 
مربی فعال و موثر در زمینه ی ادبیات و فرهنگ افغانستان 

تبدیل کرده است.
و  همسر  همراه  به  دستگیرزاده«  نکهت  »حمیرا 
فعالیت های  به  دنبال  مختلف  کشور های  در  فرزندانش 
ادبی و فرهنگی بوده و شعرهایش در روزنامه ها، مجلات 
تاجیکستان،  ایران،  افغانستان،  مختلف  نشریات  و 
بلغارستان و هالند منتشر شده است. از مجموعه  اشعار و 
آثار وی می توان به »شط آبی رهایی«، »غزل غریب غربت«، 
»به دور آتش و دریغ«، »آفتاب آواره«، »هیچ نتوان گفت در 

پنجاه سال«، »کوچه های روشن ماه«، »تلخ در آتش«، »از 
سپیده لبریز«، و »از پوست تا پوستر« اشاره کرد. او به عمر 
شصت سالگی در کشور هالند )هلند( دارفانی را وداع گفت. 
»رؤیا سادات« نیز یکی  از فیلمسازان برجسته افغانستان 
است که در سال ۱۳6۱ در هرات متولد شد. پس از تحصیل 
در حوزه های حقوق و علوم سیاسی به  فعالیت در عرصه  
سینما پرداخت و با ساختن فیلم ها و سریال های موفق، 
افغانستان  را در صنعت  سینمایی  توانست جایگاه خود 

برجسته کند.
پیشتاز  روایت گران  از  یکی   به عنوان  سادات«  »رویا 
است.  شده  شناخته  افغانستان  جامعه   زنان  داستان 
کارگردان و  جوایز و افتخارات بسیاری را به عنوان بهترین 
فیلمنامه نویس در جشنواره ها و فستیوال های بین المللی 
کرده و موفق به جلب توجه جوایز معتبر جهانی  دریافت 

ازجمله جایزه جایگزین اسکار شده است. 
فیلم  نخستین  ساختن  با  را  خود  فیلم سازی  سادات 
همچنان،  کرد.  شروع  هرات  در  »سه نقطه«  به  نام  خود 
»رازهای  تلویزیونی  درامه  نخست  قسمت  پنجاه 
را  »بهشت خاموش«  سریال  سه فصل  و  این خانه« 
کرده است. او بنیانگذار جشنواره ب ین المللی  کارگردانی 
شد.  برگزار  هرات  در  دوره  دو  که  است  نیز  زنان  فیلم 
روزنه  فیلم  جشنواره  در  کارگردان  بهترین  جوایز  سادات 
کولن در آلمان ) ۲004(، جشنواره  )۲004(، جشنواره فیلم 
فیلم  بهترین  جایزه   ،)۲005( فرانسه  در  نونس  فیلم 
خود  کارنامه  در  را   )۲00۸( کوریای جنوبی  در  نامه نویس 
وی  ساخته  رئیس جمهور«  به  »نامه های  فیلم  دارد. 
بهترین  دربخش  افغانستان  سینمای  نماینده  به عنوان 
کادمی علوم  فیلم خارجی نودمین دوره جوایز اسکار به آ
و هنرهای سینمایی معرفی شد ولی نتوانست نامزد این 
بخش شود. در مارس ۲0۱۸ دولت هالند جایزه ویژه ای که 
گزین اسکار« نام برده اند، به رویا  از آن به عنوان جایزه »جا
کرد و در اواخر همان ماه، وی برنده جایزه  سادات اهدا 
بین المللی زنان شجاع شد و این جایزه را از ملانیا ترامپ، 

همسر رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرد.

نتیجه  گیری
زنان  بی باورانه   و  بی پرده  نقش  بررسی  به  مقاله،  این  در 
جایگاهی  از  زنان،  این  شد.  پرداخته  هرات  برجسته 
و  بودند  بهره مند  شهر  فرهنگ  و  تاریخ  در  قابل توجه 
تأثیرگذاری آن ها در زمینه های  مختلفی ازجمله فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل رویت بود. این مقاله 
فرهنگ  و  تاریخ  در  زنان  این  ارزش  و  تأثیر  که  داد  نشان 
گرانبها و اساسی بوده است و نقش آن ها در  هرات بسیار 
ساختار و تحولات اجتماعی و فرهنگی این منطقه بی  قید 
و شرط است. همچنین، این بررسی به ما کمک می کند تا 
بهترین ارزش ها و ایدئولوژی هایی که این زنان نماینده آن 
کنیم و به تقویت هویت فرهنگی و تاریخی  بودند را درک 

این منطقه کمک کنیم.
با اینکه زنان هراتی در گذشته مورد توجه قرار نگرفته اند، 
اما تأثیرات آن ها بر توسعه و پیشرفت این شهر و منطقه 
شکل  بهترین  به  مقاله  این  امیدوارم  است.  مهم  بسیار 
و  تاریخ  در  را  برجسته  زنان  این  ارزش  و  نقش بی پرده 
فرهنگ هرات به نمایش بگذارد و اهمیت آن ها را در مسیر 

توسعه و پیشرفت این شهر و منطقه بیان کند  ◾
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فعال حقوق بشر

 ناهید فرید

آپارتاید جنسیتی طالبان  و شیرزنان هرات

 » بزن  فریاد  را  »آزادی  حماسی  و  قدرتمند  فیلم  در 
آپارتاید  جهانی  مسئله   مقابل  در  بی محابا  که   )۱9۸۷(
وودز  دونالد  از  پرمعنایی  گفت  وگوی  می گیرد،  جبهه 
که می گوید: »وقتی مردم توسط یک سیستم  آمده است 
 سیاسی ضعیف، ذلیل و بی ارزش تلقی شوند، به تدریج 
مرور  به  آنان  می کنند.  پیدا  شک  خود  توانایی های  به 
که قادر به ایجاد هیچ گونه  زمان به این اعتقاد می رسند 
تغییری در خود و در کشور خود نیستند. این سرخوردگی، 
احساس نا امیدی و عدم میل به تغییر است که بزرگ ترین 
و اصلی ترین متحد دیکتاتورها است. این احساس ناتوانی 
که مردم را بی انگیزه و در بسیاری موارد به همکار و  است 

شریک دیکتاتورها تبدیل می کند«
رژیم طالبان، همانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، 
با چنین هدفی توسط قوانین سخت گیرانه به دنبال ایجاد 
حس ناتوانی و بی انگیزگی در میان شهروندان افغانستان 
و به خصوص زنان است. زندگی زنان زیر اداره  طالبان به 

یک کابوس تبدیل شده است.
که دختران در افغانستان  کنون، چند صد روز است  ا
تحصیل،  حق   یعنی  خود  حقوق های  اساسی  یکی از  از 

عمیق ترین  یکی از  به  افغانستان  و  شده اند  محروم 
و  شده  است  گرفتار  جهان  در  بشر  حقوق   بحران های 
که در آن دختران و  کشوری است  که تنها  می توان  گفت 

زنان از حقوق اساسی خود محرومند.
حمایتی  مکانیزم های  اعتبار  حفظ  دلیل  به  جهان 
به رسمیت  را  آپارتاید جنسیتی  واژه   باید  حقوق  بشری، 
بشناسد. واژه ی آپارتاید در قوانین بین المللی به اجراء و 
که در  حفظ یک سیستم برای تبعیض نژادی اشاره دارد 
گروه نژادی به شکل روش مند از حقوق سیاسی  آن یک 
جنایت  آپارتاید،  می شوند.  محروم  خود  مدنی  و 
رُم   آیین نامه ی  طبق  و  می شود  محسوب  علیه بشریت 
طالبان  است.  قابل مجازات  بین المللی  دادگاه کیفری  و 
برای  از ساز و کار و سیستم دولتی  آپارتاید  رژیم  همچون 
حق  به همان شکل  می کنند  استفاده  زنان  سرکوب 
گروهی  را برای  گشت و گذار  آموزش، و  ازدواج، تحصیل و 
و  این سیاست رسمی  و  کرده اند  )زنان( محدود  از مردم 

اعلان شده  آن ها است.
گرفته  الگو  آن  معادل نژادی  از  آپارتایدجنسیتی 
استفاده  مخالف  برخی  است  ممکن  گرچه  ا است.  شده 
واژه  این  اما  باشند،  زمینه  دراین  اصطلاح  این  از 
نقض  جنسیت،  بر  مبتنی  تبعیض  روش مند،  به صورت 
که در افغانستان تحت  حقوق اساسی و منع تحصیلات را 
بر زنان تحمیل می شود، توصیف می کند.  اداره ی  طالبان 

باعث   جنسیتی  دریچه    از  آپارتاید  پدیده    به  نگاه رسمی 
تحریم های جهانی  و  اقدامات بین المللی  با  دنیا  می شود 
که با آپارتایدجنسیتی،  درمقابل رژیم هایی مانند طالبان 
می سازند،  نابود  را  جامعه  نیمی از  سرنوشت  و  آینده 

عکس العمل نشان بدهد.
 

تأثیر مخرب دست یابی طالبان به قدرت در درجه ی اول 
بر زنان و در درجه ی دوم برهمه  مردم افغانستان به گونه  

روش مند در بلندمدت چندموضوع را برمی تابد:
که مفهوم  ۱. حامیان  جهانی حقوق بشر باید بپذیرند 
با قدرت گرفتن طالبان در  و منازعه  امنیت  سنتی پدیده  
افغانستان متحول شده است. درست هنگامی که طالبان 
البته به تعبیر خود در افغانستان، خبر  از امنیت نسبی، 
گزارشگر ویژه  سازمان ملل متحد  می دهند، ریچارد بنت 
در امور حقوق بشر در افغانستان، در یک گزارش  اعلام کرد 
که اوضاع زنان و دختران در افغانستان بحرانی است. با 
که  نگاهی عمیق تر و زنانه به پدیده ی امنیت درمی یابیم 
که زنان هستند، در زندگی  وقتی نیمی از جمعیت جامعه 
شخصی و اجتماعی خود احساس امنیت نمی کنند و ه 
نوع تلاش زنان برای اعتراض در مقابل نظام به لت و کوب، 
خشونت خیابانی، دست گیری، زندان و حتی ناپدیدشدن 
می انجامد، این بخش از جامعه به معنای واقعی کلمه در 

ناامنی و بی امنی به سر می برند.
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بیش تر  خشونت آمیز  منازعات  که  است  درست   .۲
منجر  بیش تر  و  می شوند  منجر  ناسازگاری ها  و  به آشوب 
افغانستان  نمونه   اما  به دوقطبی شدن جوامع می گردند 
به  جنسیتی  گونه   به  را  گسست  این  بی پیشینه   گونه  
اجتماعی  ساختارهای  پدیده  این  است.  کشیده  تصویر 
را به ویژه نقش زنان و مردان و روابط آنان را زیر تأثیر قرار 
منازعات  از  متاثر  و  شکننده   محیط های  در  است.  داده 
به  باید  حقوق بشر  حامیان جهانی  افغانستان،  چون 
عوامل و پیامدهای سیاست های  خشونت آمیز که توسط 
گسسته شدن  به  درنتیجه  و  می شود  اعمال  کمان  حا
کنند.  جدی  توجه   می انجامد،  پیوند های اجتماعی 
پیامد غیرقابل انکار این عوامل در افغانستان، سوق دادن 
درنتیجه  و  است  نظامی شدن  به  جوان  مردان  روزافزون 
خشونت جنسیتی گسترده که نه تنها زنان بلکه تمام افراد 
جامعه را متأثر می سازد. جریانی که حتی پس از قطع شدن 
منابع فیزیکی خشونت هم ادامه پیدا می کند. جهان نباید 
به این مسئله  حیاتی )ناامنی ناشی از جنسیت( به عنوان 

یک موضوع ثانوی نگاه کند.
که فقر، بیکاری  ۳. بیشتر فرامین طالبان، در مملکتی 
زنان  بیداد می کند، به محدودکردن  و ده ها پدیده  دیگر 

به ویژه در عرصه  آموزش می پردازد.
زیرا در نخست، تحصیل به زنان این قدرت را می دهد 
کنند و به عوامل  که توانایی های شخصیتی خود را درک 
به  نتیجه،  در  شوند.  تبدیل  جامعه  متحول کننده  
کمک می کنند. دوم  پدیدآمدن جامعه ی پویا و متحول 
از  اینکه، مادران متعلم نقش بسیار مهمی در جلوگیری 
که  دارند  افراطی  گروه های  به  خود  فرزندان  گذارشدن  وا
اهمیت آموزش را در مقابله با رادیکالیزم تقویت می کند. 
حقوق  سایر  تحقق  اساسی  ستون  آموزش  اینکه،  سوم 
زیرا  آزادی ها، مانند اشتغال و مشارکت سیاسی است.  و 
ابزارها و دانش لازم را می دهد تا به طور فعال در  به زنان 
که از تحصیل  کنند. به عبارت دیگر، زنی  جامعه هم کاری 
فرصت های  که  دارد  احتمال  کم تر  است  بوده  محروم 
بر  کید  تا بنابراین،  کند.  پی گیری  خود  برای  را  اقتصادی 
توانمند سازی  مسئله ی  نه تنها  زنان،  و  دختران  آموزش 
گام اساسی برای رسیدن به  زنان را بر می تابد، بلکه یک 

جامعه ی عادلانه ، پرسش گر و پرتحرک است.
با قدرت گرفتن طالبان،  که  این واقعیت تلخ  از  گر  ا  .4
تبدیل  تروریسم  حمایت  و  رشد  مرکز  به  افغانستان 
غرب  مقابل  در  جهانی  جهاد  روایت  نهایت  در  و  شده 
سوالی  بگذریم،  است  یافته  بیش تری  دینی  مشروعیت 
برای  جهان  مسئولیت  که  است  این  می شود  مطرح  که 
برابری  ترویج  و  جنسیتی«  »آپارتاید  با  جدی  مبارزه ی 
افغانستان  فروپاشی  چیست؟  افغانستان  در  جنسیتی 
کنار عوامل داخلی، از سیاست های نادرست و اشتباه  در 
زیادی  دلایل  است.  گرفته  سرچشمه  جامعه  بین المللی 
نمی توان  و  می کند  تقویت  را  دیدگاه  این  که  دارد  وجود 
در این یادداشت کوتاه به آنها پرداخت. اما درطول تاریخ 
از  تبعیض آمیز  و  آپارتاید  سیستم های  که  هرجا  و  هرگاه 
کنون در افغانستان به  گرفته تا نامیبیا و ا آفریقای جنوبی 
قدرت رسیده اند، ردپا و نشانه  ای از بی توجهی، بی تدبیری 
و گمراهی در سیاست های جامعه  بین المللی در آن دیده 
کنونی  آپارتایدجنسیتی  رژیم  بهای  بنابراین،  می شود. 

سطحی  سیاست های  نتیجه ی  در  که  افغانستان  در 
مردم  است،  دست یافته  قدرت  به  جامعه  جهانی، 
افغانستان و به ویژه زنان به قیمت جان و سرنوشت خود 
می پردازند. پذیرش مسئولیت چنین بی توجهی به یک 
کارآمد بین المللی  کنش های  فراخوان قاطع و جدی و وا

خواهد انجامید.
رژیم  عنوان  به  طالبان  حکومت  رسمیت یافتن   .5

لایق  و  درخور  آینده   برای  تنها  نه  آپارتایدجنسیتی 
برای  بلکه  است،  حیاتی  افغانستان  مردم  ارزش های 
برای  که  بین المللی  روش های  و  سازمان ها  کلیه  اعتبار 
حفاظت از زنان ساخته شده اند نیز بسیار اساسی است. 
قطعنامه ها  برگ ها،  و  ساز  باتمام  سازمان ملل متحد  گر  ا
برابر برای  که برای ایجاد فرصت های  کنوانسیون هایی  و 
کرده است نتواند از حقوق زنان در افغانستان  زنان صادر 
کند، این نهاد درآینده  دراین مقطع حساس زمانی دفاع 
هیچ اعتباری برای انجام چنین ماموریتی در هیچ جای 
دیگر نخواهد داشت و جایگاه آن برای حفظ حقوق زنان 

در سراسر جهان و انجام ماموریتش برای ارتقای برابری و 
عدالت جهانی، زیر سوال خواهد رفت.

در  طالبان  بی رحمانه  حکومت  دوسال  از  بیش تر   .6
حقوق بشری،  عادی  اقدامات  که  داد  نشان  افغانستان 
در  آن که  با  آتشین،  سخنرانی های  و  گزارش  صدور  مانند 
جای خود مهم هستند، برای مقابله با آپارتایدجنسیتی 
آپارتایدجنسیتی  واژه   اضافه کردن  نیستند.  کافی  طالبان 
کمیسیون سیدا  به عنوان یک جرم علیه بشریت توسط 
این   ۲0۲4 برنامه کاری  شامل  )که  سازمان ملل متحد  در 
اقدامات  به  جهان  دارد.  چشم گیری  اهمیت  نهاداست( 
مشترک بین المللی قاطع، برای پایان دادن به جنگ علیه 

زنان در افغانستان نیاز جدی دارد.
هفت  رژیم  بیش از  تغییر  قربانی  بیشترین  زنان   .۷
افغانستان  در  گذشته  سال   60 بیش از  درمدت  سیاسی 
بوده اند. نسل های متوالی این زنان با انتخاب های سخت، 
ترک   یا  و  رنج  و  خشونت  تبعیض،  در  زندگی  قبول  مانند 
کاشانه خود، مواجه بوده اند. در جهانی که درآن  و  خانه 
سیستم های  و  دموکراسی ها  بی پیشنه   عقب گرد  شاهد 
آمریکای  سراسر  و  میانمار  تا  افغانستان  از   ، مردم سالار
از  دموکراسی،  دادخواهان  همه   برای  هستیم،  مرکزی 
گرفته تا نهادها و یا دولت ها ضروریست تا در دفاع از  افراد 
ارزش های جهانی حقوق بشری، متحد شوند. آنها باید به 
نقش مشترک خود در ایجاد جهانی متعادل و دموکراتیک 
باور قاطع داشته باشند تا نسل های بی شماری از زنان، 
منازعه،  و  خشونت  ناامنی،  بی پایان  چرخه   یک  از  متاثر 
مجبور نباشند برای دست یابی به آزادی و رهایی از ستم 
و دسترسی به حق اساسی خود، خانه، شهر و کشور خود 

را ترک کنند.
 

به جای  افغانستان  مردم  بی انگیزه   نسل  نگذاریم 
خود،  حقوق اساسی  برای  دادخواهی  و  پرسشگری 
قبول  و  سکوت  به  طالبان  دیکتاتوری  درمقابل 
سیاست های تبعیض آمیز این گروه متوسل شود. راه های 
زیادی برای برخورد با این پدیده  نامانوس وجود دارد اما 

چند قدم اساسی:
علیه  جرم  عنوان  به  جنسیتی  آپارتاید  واژه   تصویب   •
بشریت در قطع نامه جرایم علیه بشریت توسط کمیسیون 

کتبر ۲0۲4( سیدای سازمان ملل متحد )اپریل-ا
• تصویب لایحه منع رسمیت یافتن طالبان در مجلس 

نمایندگان کنگره  امریکا
بر  و لایحه نظارت  تروریسم  با  • تصویب لایحه مقابله 

افغانستان  در مجلس سنای کنگره ی امریکا.
گینتسکی جهانی سال ۲0۱6 علیه  • استفاده از قانون ما
تحریم های  تا  می دهد  اجازه  آمریکا  دولت  به  که  طالبان 
بیش تری را در مقابل مقامات طالبان به عنوان ناقضین 

حقوق بشر به کار بگیرد.
 

آفریقای جنوبی،  اهل  حقوق مدنی  فعال  توتو،  دسموند 
کسانی که به ناچاری زیر دستگاه سرکوب  می گوید: »برای 
و تبعیض زندگی می کنند، مهم ترین پایه  ادامه  زندگی این 
این  ادامه   با  بیایید  نیستند.«  تنها  که  بدانند  که  است 
افغانستان  زنان  به  ارزشمند ،  و  مبارزه  هدفمند ، معنادار 

ثابت کنیم که تنها نیستند  ◾

جهان به دلیل حفظ اعتبار 
مکانیزم های حمایتی حقوق 

 بشری، باید واژه  آپارتاید 
جنسیتی را به رسمیت بشناسد. 

واژه ی آپارتاید در قوانین 
بین المللی به اجراء و حفظ 

یک سیستم برای تبعیض نژادی 
اشاره دارد که در آن یک گروه 

نژادی به شکل روش مند از 
حقوق سیاسی و مدنی خود 
محروم می شوند. آپارتاید، 

جنایت علیه بشریت محسوب 
می شود و طبق آیین نامه ی 

رُم  و دادگاه کیفری بین المللی 
قابل مجازات است.
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استاد دانشگاه و مدیر انجمن ادبی هرات

محمد داوود منیر

دانشگاه هرات؛ سه دهه تلاش برای بقاء

ایجــاد  ایــن خواهــان  پنــج دهــه پیــش از  مــردم هــرات 
آن  دانشــگاهی در هــرات شــده بودنــد؛ حتــی پیــش از 
کــه مــردم ننگرهــار درســال ۱۳4۲ خورشــیدی صاحــب 
دانشــکده طــب شــوند امــا مثــل همیشــه مــورد کــم لطفــی 
گرفتنــد. ایــن  و بــی مهــری مقامــات حکومت مرکــزی قــرار 
امــر درســت ماننــد پیــش نهــاد جمعــی از ادبــا و فرزانــه گان 
هــرات به منظــور تأســیس »انجمــن  ادبــی  هــرات« بــود 
کــه بــا استفســار بــی مــورد و ایجــاد »انجمــن  ادبــی  کابــل« 
صــادر  آن را  تأســیس  جــواز   ، تأخیــر ســال  یــک  پــس از 
چهارصدوانــد  هــرات  کــه  اســت  این در حالــی  کردنــد. 
داشــتن  بــا  تیموریــان،  دوره  در   ، امــروز پیــش از  ســال 
مرکــز  علمــی،  عالــیٍ  آمــوزش   کــز  مرا و  مدرســه  چندیــن 

تمــدن و ادب و فرهنــگ خراســان زمیــن بــوده  اســت.
بــه  هــر صــورت، درســال ۱۳6۷ بــه یمــن اتخــاذ سیاســت 
مصالحــه ملــی، دکتــر نجیــب الله رئیس جمهــوری وقــت 
ممتــد  و  فــراوان  کارشــکنی های  به رغــم  و  افغانســتان 
در  تحصیلات عالــی-  وزارت   انتخابــی  گان  نماینــد 
آن  رؤســای  برخــی از  و  هــرات-  در  دانشــگاه  ایجــاد  امــر 
وزارت، دانشــگاه هــرات بــا دو دانشــکده زبــان و ادبیــات 

کــه  گفتنی اســت  ایجــاد شــد.  و دانشــکده هنرهای زیبــا 
هــرات،  )اســتان(  ولایــت  والــی  یــار  خالــق  الحــق  فضــل 
و  علــوم   - عالــی  وزیرتحصیــلات  شــمس  انــور  محمــد 
گــوژی و بعدهــا  ابوبکــر راشــد، ابتــدا اســتاد انســتیتیوت پدا
نخســتین رئیــس دانشــگاه هــرات، بیــش تریــن تــلاش و 
کردنــد. فعالیــت را در ایجــاد و تأســیس دانشــگاه هــرات 
دانشــگاه هــرات بــرای بــار نخســت بــا جــذب تنهــا ۳۷ 
کــه بیــش از  گــوژی هــرات-  دانشــجو از انســتیتیوت پدا
ــه  ــم ب ــی تربیت معل ــه عال ــای آن از مؤسس ــال از ارتق دوس
بــا  کــرد.  فعالیــت  بــه  شــروع  گذشــت-  نمــی  گــوژی  پدا
بیســت تن از ایــن دانشــجویان صنــف- کلاس اول شــعبه 
ــد و  ــکیل ش ــات تش ــکده ادبی ــات دری دانش ــان و ادبی زب
نقاشــی  شــعبه  اول  کلاس  صنــف-  دیگــر  هفده تــن  بــا 

هنرهای زیبــا. دانشــکده 
نخســتین اســتادان دانشــگاه هــرات در بــدو تأســیس 
بانــو  نجومــی،  عبدالــرزاق  حــازم،  عبدالســلام  آقایــان 
شــعبه  در  صبــا  ســیدنورالحق  و  غوریانــی  مالکوجــان 
و  ادبیــات  دانشــکده  دری  ادبیــات  و  زبــان  گــروه   -
زاده،  مفتــی  ســعید  محمــد  رحیمــی،  ســیدعبدالقادر 
محمــد علــم غــواص و ســیدخلیل حســینی در شــعبه 
ایــن   زیبــا بودنــد.  گــروه نقاشــی دانشــکده هنرهــای   -
کــه چندمــاه پیــش از ایــن، محتــرم ابوبکــر  درحالــی اســت 
راشــد ازطــرف رئیــس تنظیمیــه زون شــمال غــرب- فضــل 

هــرات  دانشــگاه  رئیــس  به ســمت   - یــار خالــق  الحــق 
منصــوب شــده بــود. در ســال دوم و ســوم آقایــان محمــد 
غــلام  دکتــر  یــاب،  ره  محمدناصــر  رجایــی،  مســعود 
ــد،  ــم امی ــدید، عبدالرحی ــعید س ــلام س ــری، غ ــول امی رس
و  تره کــی  احمــد  ســلطان  نیک خــواه،  محســن  محمــد 
بانــو رخشــانه جــان بــه جمــع اســتادان دانشــگاه هــرات 
افــزوده شــدند. هرچنــد در زمــان صــدارت محمــد حســن 
ــا درســطح یــک دپارتمــان  شــرق، دانشــکده هنرهای زیب
ــال  ــس از یک س ــا پ ــت ام ــل یاف ــات تقلی ــکده ادبی از دانش
ایــن  صــدارت،  ســمت  از  شــرق  حســن  رفتــن  کنــار  بــا 

کــرد. دپارتمــان دوبــاره بــه دانشــکده ارتقــاء حاصــل 
هیــأت  و  رییــس  تــلاش  و  همــت  بــه   ۱۳69 درســال 
علمــی دانشــگاه هــرات، دو دانشــکده اقتصــاد و زراعــت 
نامــه  تفاهــم  امضــای  همیــن  ســال،  در  شــد.  ایجــاد 
هــرات  دانشــگاه  میــان  مختلــف  ســطوح   در  همــکاری 
ســه روزه  ســفر  درنتیجــه  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  و 
کمیــت محلــی و رییــس دانشــگاه هــرات- در  هیــأت حا
مــاه دلــو/ بهمــن ١٣6٩- بــه ایــران از نخســتین دســت 

آوردهــای ایــن دانشــگاه بــه شــمار مــی رود.
گیــر و جدیــت مســؤلان  درســال ۱۳۷0 بــا تــلاش پــی 
و  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  هــرات،  محلــی  کمیــت  حا
و  یــار  خالــق  فضل الحــق  وقــت،  صدراعظــم  به ویــژه 
ــور شــمس،  وزیــر تحصیلات عالــی وقــت، دکتــر محمــد ان
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تشــکیل  در  معالجــوی  طــب  دانشــکده  ایجــاد  مجــوز 
دانشــگاه هــرات اخــذ و ایــن دانشــکده شــروع بــه فعالیــت 
دانشــکده  خورشــیدی   ۱۳۷۲ درســال  آن  پــس از  کــرد. 
شــرعیات و از ســال های ۱۳۸0 تــا ۱۳96 دانشــکده های 
حقــوق و علــوم سیاســی، تعلیــم و تربیــت، انجینیــری- 
پالیســی  و  اداره  وترنــری،  علــوم  ســاینس،  مهندســی، 
کامپیوتــر  اجتماعــی،  علــوم  ســتوماتولوژی،  عامــه، 
 ۱۳۸۱ از  کــه  ژورنالیــزم-  و  ای  رایانــه  علــوم  ســاینس- 
به عنــوان یــک دپارتمــان در تشــکیل دانشــکده ادبیــات 
و علوم بشــری تأســیس شــده بــود، تبدیــل بــه دانشــکده 
کردنــد. در  مســتقل شــد- ایجــاد و شــروع بــه فعالیــت 
ولایت هــا-  در  دانشــکده  چندیــن  این مــدت  طــول 
تــا  کــه  ایجــاد شــد  فــراه  و  غــور  بادغیــس،  اســتان های 
کادمیــک آن هــا از طریــق  امــروز تمامــی فعالیت هــای ا

دانشــگاه هــرات بــه پیــش مــی رود.
هفتــاد  و  دانشــکده  شــانزده  بــا  هــرات  دانشــگاه 
بــا تقدیــم  کنــون توانســته اســت  ا تــا  گــروه  دپارتمــان- 
هــزاران متخصــص از دختــر و پســر بــه جامعــه افغانســتان 
رشــته های مختلــف، همــواره در شــکوفایی علمــی  در 

کشــور نقــش بــارزی را ایفــاء نمایــد.
دانشــگاه  بایســته  و  برجســته  فعالیت هــای  یکــی از 
و  توأمیت هــای متعــدد  ایجــاد  ایــن ســال ها  در  هــرات 
کادمیــک جهــان اســت  متمایــز بــا نهادهــای علمــی و ا
رفــت و  توانــد نقطــه عطفــی در پیــش  ایــن خــود مــی 
کادمیــک ایــن دانشــگاه و احــراز موقعیــت  ویــژه  اعتــلای آ

بهتــر شناخته شــدن در منطقــه و جهــان شــود.
بیــش  بــا  هــرات  دانشــگاه  پســین  ســال های  در 
دنیــا  بــزرگ  دانشــگاه های  و  علمــی  نهــاد  ســی  از  تــر 
کــه اســتادان  کادمیــک داشــته  روابط همــکاری علمــی و آ
ایــن دانشــگاه در پرتــو چنیــن پیوندهــا و ارتباطــات قــوی 
ای اســتادان ایــن دانشــگاه توانســته اند تــا درجه هــای 
تحصیلــی شــان را بــا ســودبری از بورســیه های ماســتری- 
کارشناســی و دکتــورا در آن دانشــگاه ها ارتقــاء ببخشــند.
در بیــن ســال های ۱۳۸4 تــا ۱۳96 دانشــگاه هــرات 
کشــورهای  توانســته بــا تعــداد زیــادی از دانشــگاه های 
ایتالیــا،  جرمنــی،  امریــکا،  متحــده  ایــالات  چــون  دیگــر 
روابــط  اندونیزیــا  و  هنــد  ایــران،  کیا،  ســلوا تایلنــد، 
کنــد. در نتیجــه ایــن  کادمیــک برقــرار  همــکاری علمــی و ا
همکاری هــا، نصــاب درســی در دانشــکده های اقتصــاد، 
زراعــت،  ســاینس،  کمپیوتــر  مهندســی  انجینیــری- 
طــب، ســاینس شــرعیات و ژورنالیــزم و ارتباطات جمعــی 
مفــردات  و  شــده  روز  بــه  کلــی  یــا  و  قســمی  به صــورت 
درســی نوینــی متناســب بــا ایجابــات دانــش روز ترتیــب 
کتــب درســی شــده اســت. بیــش تــر ایــن  و تبدیــل بــه 
کادمیــک بــا دانشــگاه هــرات و  همکاری هــای علمــی و ا
از طریــق  ایــن دانشــگاه  انکشــافی  برنامه هــای  اجــرای 
بانک جهانــی،  جملــه  مختلــف از  گان  دهنــد  یــاری 

اســت. صورت گرفتــه   DAAD و   USAID
هــرات  دانشــگاه  ۱۳9۸ خورشــیدی  پایــان ســال  در 
بــا داشــتن 4٣٠ اســتاد و حــدود ١5٠٠٠ دانشــجو یکــی از 

و منطقــه  افغانســتان  بزرگتریــن دانشــگاه ها در ســطح 
ایــن دانشــگاه در بهتریــن قســمت شــهر  اســت.  بــوده 
بــا   - شــهر مرکــز  شــمالی  بخــش  در  یعنــی  هــرات- 
زمین)۳00000مترمربــع(  جریــب   ۱50 حــدود  مســاحت 
کــه در بخــش شــمالی و شمالی شــرقی  موقعیــت داشــته 
خــود دارای ســاحه انکشــافی بیــش از دویســت و پنجــاه 

اســت.  زمین)500000مترمربــع(  جریــب 
دانشــگاه هــرات در ســال های اخیــر از امکانات خوبی 
برخــوردار بــوده و خدمــات خوبــی را بــه دانشــجویان و 
کنــد. از امکانــات  کادمیــک تقدیــم مــی  جامعــه علمــی و ا
بــه  تــوان  مــی  هــرات  دانشــگاه  در  و خدمــات موجــود 
این هــا اشــاره نمــود: داشــتن مرکــز تحقیقــات علمــی- 
ارتقــاء  دانشــگاه  معاونیــت  ســطح  بــه  اواخــر  ایــن  کــه 
کــز رهایشــی) لیلیه هــای  کــرده اســت، داشــتن مرا پیــدا 
کــز  مرا داشــتن  پســرانه(،  و  دخترانــه  خوابگاه هــای   -
کلینیــک حقوقــی، علــوم وترنــری، طــب و حفــظ الصحــه - 
کارهــای عملــی  بهداشــت دهــان ودنــدان بــرای آمــوزش 
معلوماتــی  تکنالــوژی  مرکــز  موجودیــت  دانشــجویان، 
ITCH، داشــتن مرکــز آموزشــی زبــان انگلیســی و کامپیوتــر 
آمــوزش  مرکــز  زراعتــی،  تحقیقاتــی  فــارم   ،ELCLC
کمپیوتــری بــرای دختــران، مرکــز آموزشــی  مهارت هــای 
ــا داشــتن بیــش از 40000  کتابخانــۀ عمومــی ب USWDP؛ 
کتابخانه هــای  کتــب در رشــته های مختلــف و  هــزار جلــد 
کتابخانــه  تخصصــی در هــر دانشــکده )کــه حداقــل هــر 
ایجــاد لابراتوارهــای  کتــاب دارد(،  از 4000 جلــد  بیشــتر 
و  تریــا  کافــی  دانشــکده،  هــر  بــرای  اختصاصــی  مــدرن 
برگــزاری  بــرای دانــش جویــان،  خدمــات نشــر و چــاپ 
کوتــاه مــدت ماننــد:  کارگاه هــای آموزشــی  ســیمینارها و 
کارگاه هــای  کریــدت،  لایحــه  آمــوزش  ســیمینارهای 
آموزشــی روش تدریــس نویــن، ســیمینار روش تحقیــق 
کارگاه  و ...، رادیــوی علمــی- آموزشــی صــدای جــوان، 
گرافیــک، تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی و  عملــی آمــوزش 
... بــرای فعالیت هــای عملــی دانــش جویــان ژورنالیــزم، 
کارورزی در چــوکات دانشــکده ها و ادارات  برنامه هــای 
محلــی هــرات، مرکــز آمــوزش چــاپ و نشــر کارهــای عملــی 
دانشــکده  ای  رســانه  عملیــات  مرکــز  جویــان،  دانــش 
ورزشــی  میدان هــای  جمعــی،  ارتباطــات  و  ژورنالیــزم 

فوتبــال و والیبــال و ... .
کــه پــس از ســقوط جمهوریــت و اســتقرار  گفتنــی  اســت 
کمیــت امــارت اســلامی تعــدادی از روســا، معاونیــن  حا
کادر علمــی ایــن دانشــگاه- ماننــد  و اعضــای برجســته 
کــرده  تــرک  را  کشــور   - دانشــگاه های دیگــر از  بســیاری 
ا  ناپذیــری  جبــران  ســخت  ضایعــه  یــک  ایــن  کــه  انــد 
ســت. ایــن رونــد خــروج کادر علمــی و مجــرب از دانشــگاه 
به ویــژه  و  کارمنــدان  اســتادان،  تعلیــق فعالیــت  پــس از 
ــت  ــرده اس ک ــدا  ــمگیری پی ــش چش ــجویان زن افزای دانش
رفــع  به ویــژه  منطقــی  تدابیــر  اتخــاذ  بــا  امیدواریــم  کــه 
بــه  دانشــگاه  خانم هــا  و  دخترخانم هــا  حضــور  تعلیــق 
سمت وســوی رونــد تحــول و تکامــل و ارتقــای خــود بــه 

پیــش بــرود  ◾

دانشگاه هرات 
برای بار نخست 

با جذب تنها 37 دانشجو 
گوژی هرات از انستیتیوت پدا

- که بیش از دوسال از ارتقای 
آن از مؤسسه عالی تربیت معلم 

گوژی نمی گذشت-  به پدا
شروع به فعالیت کرد. 

با بیست تن از 
این دانشجویان صنف

- کلاس اول شعبه زبان 
و ادبیات دری دانشکده 

ادبیات تشکیل شد و با 
هفده تن دیگر صنف-

 کلاس اول شعبه نقاشی 
دانشکده هنرهای زیبا.
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نویسنده و کارشناس افغانستان

فریدون آژند

نگاهی به وضعیت رسانه ها در هرات در زمان جمهوریت 

از  غ  فار افغانستان،  در  جمهوریت  بیست ساله  دوره 
بزرگ  دستاوردی  چالش هایش،  و  پیچیدگی ها  تمام 
پیش از  افغانستان  داشت.  دموکراسی  توسعه  حوزه  در 
کشور های  حضور  و  سپتامبر  یازدهم  حادثه  شکل گیری 
سال   ۲5 درحدود  ناتو،  یا  شمالی  اتلانتیک  پیمان  عضو 
بود.  رو به رو  سیاسی  و  امنیتی  بحران  و  داخلی  جنگ  با 
گرفتند، رژیم های  تمام دولت هایی که در این دوره شکل 
سرکوبگر و توتالیتر بودند. به همین دلیل، ایجاد نظامی با 
پایه های دموکراسی برای افغانستان، شبیه آب زلالی برای 
تشنه شمرده می شد اما این باور تنها در ظاهر امر شیرین 
می نمود و تجربه بعد نشان داد که در نبود بستر خواهنده 
و خواننده دموکراسی، اعمال این مفهوم با ارزش انسانی 
می تواند تبعات برعکسی داشته باشد. با سقوط طالبان و 
شکل گیری نظام دموکراتیک، با وجود این که نبود ظرفیت 
تا توسعه دموکراسی  و بی تجربگی اهل قدرت باعث شد 
به سوی آنارشیزم پیش برود و توده های مردم از حق خود 
استفاده  نتوانند  دولت  در  قدرت  سازنده  اصل  به عنوان 
را برای مردم داد تا به هر  کنند اما دموکراسی این مجال 
که می خواهند در مورد دولت و قدرت شکل گرفته  نحوی 

در افغانستان اظهارنظر کنند و دیدگاه های خود را در این 
رابطه انعکاس بدهند.

توسعه دموکراسی نوپا در افغانستان حتی به نهاد های 
استفاده  با  تا  داد  فرصت  نیز  دموکراسی  ضد  افراط گرای 
اساسی  نیاز  که  جهانی  پدیده  این  علیه  بستر،  ازاین 
را  آن  حتی  و  کرده  موضع گیری  است،  انسانی  جامعه 
کنند.  عنوان  افغانستان  مردم  دین مدار  روح  مخالف 
توسعه دموکراسی در افغانستان نیاز به بستر و پلتفرم های 
مردم سالار  نظام  مولفه های  باید  آن  طریق  از  که  داشت 
در  و  به همین دلیل  می شد.  شناسانده  توده  آحاد  به 
که رکن چهارم دموکراسی  سایه حمایت جهانی، رسانه ها 
کافی  شناخته می شوند، در افغانستان به رشد و تکامل 
رسیده و صدها رسانه صوتی، تصویری، چاپی و دیجیتال 

برای تقویت دموکراسی در کشور به وجود آمد.
فعالیت های  که  رسانه هایی  تعداد  حتی  شوربختانه 
پلتفرم  این  از  استفاده  با  نیز  داشتند  مردم سالاری  ضد 
دموکراتیک،  نظام  متن  در  دراز،  سالیان  و  گرفتند  شکل 
رسانه ها،  شکل گیری  حوزه  در  کردند.  فعالیت  آن  علیه 
چند شهر افغانستان، گوی سبقت را از بقیه شهرها ربوده 
در  هرات  شدند.  نشانی  و  نام  صاحب  عرصه،  این  در  و 
غرب افغانستان، در واقع نخستین هسته های شکل گیری 
در حالی که  و  آورد  وجود  به  را  مستقل  رسانه های 
را  خود  قدرت  کرسی  پایه های  هنوز  افغان  دولتمداران 

سقوط  پس از  چندماه  تنها  بودند،  نبخشیده  تحکیم 
به نام  افغانستان  مستقل  رسانه  نخستین  طالبان،  گروه 
کرد. سیمای  »سیمای غوریان« در هرات به فعالیت آغاز 
که در سطح محلی نشرات داشت  غوریان تلویزیونی بود 
استفاده  ایران  کشور  تولید شده در  از محتوای  بیشتر  و 
دورنمای  با  که  هدفمند  رسانه ی  نخستین  اما  می کرد. 
سیاسی به وجود آمد، بازهم در همین هرات شکل گرفت 
و آن هم دو هفته نامه »آوای نو« بود. دو هفته نامه آوای 
نو با این که ازسوی صاحبان قدرت حمایت مالی می شد 
کردن مسایل  برای مطرح  را  اما همچنان استقلال خود 
سیاسی و نقد وضعیت موجود در آن زمان حفظ کرد. آوای 
کانون فرهنگی فعالیت داشت،  که در چهارچوب یک  نو 
با  را  افغانستان  کنفرانس سیاسی در  همچنان نخستین 
کشور  کنار  و  گوشه  از  سیاسی  مطرح  چهره های  حضور 
کنفرانس بود:  »دین، دموکراسی و  کرد. عنوان این  برگزار 

آینده سیاسی افغانستان.«
هرات  رسانه ای،  فعالیت  حجم  لحاظ  به  این حال،  با 
باقی ماند.  مرکزی  رسانه های  فعالیت  زیرشعاع  همچنان 
پس از  یکی  مطرح،  رسانه های  کابل  در  که  درحالی  
جرگه  به  دیرتر  خیلی  هرات  می آمدند،  وجود  به  دیگری 
۲004 سال  از  پیوست.  گسترده  رسانه ای  فعالیت های 

میلادی، کم کم سر و کله نهاد های حامی فعالیت رسانه ها 
از  نهادها  این  حضور  لطف  به  شد.  پیدا  نیز  هرات  در 
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در  رادیو  چندین  آیینه«،  و  »سیاره  نام  به  نهادی  جمله 
هرات به وجود آمد. دلیل این که شبکه های رادیویی در 
به  کرد،  زودتر رشد  رسانه های تصویری  به  هرات نسبت 
که  کثریت رسانه هایی  کم تر آن ها برمی گردد. ا هزینه های 
نخست در هرات شکل گرفتند، به دلیل حمایت نهاد های 
بشر  حقوق  و  بیان  آزادی  دموکراسی،  حامی  بین المللی 
از چهره های سیاسی و اقتصادی  بود. بعدها یک تعداد 
به  به همین دلیل،  شدند.  هرات  در  رسانه  ایجاد  فکر  به 
 ۲0۱۲ الی   ۲00۸ سال های  فاصله  در  گسترده ای،  صورت 
ده ها رسانه صوتی، تصویری و چاپی در هرات ایجاد شد. 
بیشتر این رسانه ها با پشتوانه شخصی افراد و چهره های 

سیاسی، مدنی و رسانه ای فعالیت می کردند.
تمویل  و  حمایت  به  رسانه ها  بیشتر  با  این حال، 
بودند.  وابسته  دموکراسی  حامی  خارجی  نهادهای 
می شود گفت جز تعداد انگشت شمار رسانه ها که خودکفا 
بودند یا هم توسط نهاد های به شدت سرمایه دار حمایت 
می شدند، بقیه رسانه ها به حمایت های مالی نهاد های 

بین المللی وابسته بودند.
به همین دلیل، دغدغه از فعالیت افتادن این رسانه ها، 
و  دموکراسی  از  حمایت  داخلی  نهادهای  دایمی  نگرانی 
آزادی بیان را شکل می داد. همین گونه هم شد. از نیمه 
که نتوانستند  دوم دهه 90 شمسی یک تعداد از رسانه ها 
کنند و نهاد های بین المللی حامی  مصارف خود را تامین 
کاهش  دموکراسی هم فعالیت های خود را در افغانستان 
داده بودند، یکی پی دیگری به سقوط مواجه شدند. با 
کردند تا با تحمل  از رسانه ها تلاش  این حال یک تعداد 
دهند.  ادامه  هم چنان  را  خود  فعالیت  بودجه،  کمبود 
تا این که سقوط جمهوریت در ۲0۲۱ طومار همه را درهم 
رسانه های  نیمی از  بیش از  کوتاه،  دوره  یک  در  و  پیچید 

افغانستان، از فعالیت باز ماندند.

محتوا در رسانه های هرات  
به  متکی  بیشتر  هرات  رسانه های  محتوایی،  لحاظ  از 

برنامه های سرگرمی، تفریحی و هنری بودند.
داشت.  رسانه ها  نشرات  در  بارزی  سهم  موسیقی   
رسانه ها  نشرات  زمان  بخشی از  تولید،  به  نیاز  بدون  زیرا 
رسانه های  در  محتوا  تولید  متاسفانه  می کرد.  تکمیل  را 
کافی بود و به جز رسانه های چون رادیو  هرات به شدت نا
بقیه  دیگر،  محدود  رسانه  چند  و  عصر  تلویزیون   ، نوروز
استفاده  خارجی  شده  تولید  مواد  از  هرات،  رسانه های 
که در ایران  می کردند. بیشتر رسانه های هرات از موادی 
به فارسی دوبله می شد، استفاده می کردند. به طور مثال 
که در رسانه های هرات به  کثریت فیلم ها و سریال هایی  ا
کمبود  نشر می رسید و می رسد، از ایران به دست می آید. 
دوبله به شدت در میان رسانه های هرات مشاهده می شد 
که نشرات  کابل  و به جز چند رسانه تصویری محدود در 
سراسری داشتند، بقیه رسانه ها از تولیدات ازپیش آماده 
خبر،  روی  تمرکز  بااین حال،  می کردند.  استفاده  شده 
کثر  ا تقریبا  می داد.  تشکیل  را  رسانه ها  بیشتر  اولویت 
و  داشتند  خبری  سرویس  تصویری  و  صوتی  رسانه های 
برخی از این شبکه ها روی ساعت، خبر پخش می کردند. 
گاهی مردم از وضعیت سیاسی، امنیتی،  به همین دلیل، آ
اجتماعی و اقتصادی افغانستان بیشتر از دیگر حوزه های 

داشت.  عمده  ضعف  یک  اما  مساله  این  بود.  زندگی 
منافع عمومی  به نام  مفهومی  شکل گیری  عدم  به دلیل 
زبانی  قومی،  تنش های  تاثیر  زیر  و  کشوری  ارزش های  و 
به شدت  رسانه ها  فعالیت  سیاسی  حوزه  منطقه ای،  و 
نشر  دولتی  رسانه های  آنچه  بود.  متناقض  باهمدیگر 
می شد،  نشر  مستقل  رسانه های  در  آنچه  با  می کردند 
تفاوت محتوایی عمیقی داشت. حتی رسانه های مستقل 

صاحبان  توسط  که  سیاسی  خط مشی  براساس  نیز 
گاه در تناقض با یکدیگر به  این رسانه ها دیکته می شد، 

مسایل می پرداختند.
مجبور  رسانه ها  واقعی،  اطلاعات  نبود  در  بنابراین 
می شدند.  دروغ  کاملا  گاه  و  نیمه موثق  اطلاعات  نشر  به 
اختیار  در  را  رسانه ها  که  قومی  و  جریان های سیاسی 
اجتماعی  لایه های  در  گاندا  پروپا توسعه  در  نیز  داشتند 
پنهان سازی  به خصوص  مساله  این  بودند.  دخیل 

اطلاعات از سوی دولت، باعث بی اعتمادی مردم به دولت 
آمد.  شد و فاصله ای عمیق میان دولت- ملت به وجود 
رسانه های دولت و نظام اطلاع رسانی گسترده آن، با وجود 
بودجه های  کلان، نتوانست اعتماد مردم را به دست بیاورد 
و فاصله مردم از دولت بیش از حد شد. دراین میان طالبان 
از شبکه های اجتماعی که به عنوان رسانه های تاثیرگذار در 
افغانستان معرفی شده بودند، برای تبلیغات شان استفاده 
برای  بزرگ  بودجه های  اختصاص  باوجود  کردند.  اعظم 
مورد  بودجه ها  این  طالبان،  گاندای  پروپا خنثی سازی 
سقوط  آستانه  در  به این ترتیب  و  قرارگرفت  سوءاستفاده 
دوام  برای  کمکی  هیچ گونه  رسانه ها  جمهوریت،  دولت 

جمهوریت در افغانستان نتوانستند بکنند.

فتنه طالب و سقوط رسانه ها در هرات
افغانستان،  از  وی  فرار  و  غنی  اشرف  حکومت  سقوط  با 
طالبان به سرعت بر سراسر افغانستان مسلط شدند. در 
دوره گفت وگو های صلح میان دولت افغانستان و طالبان، 
این گروه دو مساله را واضح ساخت. یک این که رسانه های 
گرفت و دوم به حقوق زنان برای  کاری نخواهد  مستقل را 
در  اما  گذاشت.  خواهد  احترام  اجتماعی  فعالیت  و  کار 
از این تعهدات خود پایبند نماند.  واقعیت به هیچ کدام 
مدیران  و  خبرنگاران  ازجمله  رسانه ای  فعالین  بخشی از 
کشور  این  جمهوریت،  دولت  سقوط  با  هرات،  در  رسانه 
کردند. برخی از صاحبان رسانه ها نیز افغانستان را  را ترک 
ترک کرده و به کشورهای غربی و حتی همسایه افغانستان 
فرار کردند. به این ترتیب، یک تعداد از رسانه های تصویری 
ماندند.  باز  فعالیت  از  هرات  و  افغانستان  در  صوتی  و 
به  رسانه ای  مستقل  فعالیت های  برای  را  عرصه  طالبان 
دوسال  بیش از  در  خبرنگار  ده ها  کردند.  تنگ  شدت 
تهدید  و  تحقیر  توهین،  شکنجه،  بازداشت،  گذشته، 
شده اند. عرصه برای فعالیت دختران و زنان در رسانه ها 
که ۸0 درصد آنان فعالیت رسانه ای را  به حدی تنگ شد 
ترک گفتند. طالبان سانسور شدیدی را بر رسانه ها اعمال 
شده  تعریف  حوزه  از  بیرون  نمی تواند  کسی  و  کرده اند 
طالبان برای فعالیت رسانه ای، کاری کند. به عبارت دیگر، 
همه رسانه ها در افغانستان تبدیل به بلندگوهای تبلیغی 

طالبان شده اند.
می تواند  که  افغانستان  در  رسانه  نبود  از  این حال  با 
اطلاعات را به هرشکل ممکن به گوش مردم برساند، بودن 

آن با وجود فشارها و چالش های مختلف، بهتر است.
اما بدون حمایت مالی از رسانه ها، این نیمه نفس های 
درحال  احتضار رسانه ها نیز به آخر خواهد رسید. هرچند 
گردش  به رسانه ها، مجال  ازسوی طالبان  فشار سانسور 
اطلاعات واقعی را نمی دهد. با این حال رسانه ها می توانند 
افغانستان  در  را  اجتماعی  نابه سامانی های  بخشی از  تا 
منعکس  ژورنالیسم،  ترفند های  و  روش ها  از  استفاده  با 
حمایت  می شود،  احساس  نیاز  به عنوان  آنچه  بسازند. 
که  بین المللی از رسانه ها است. سازمان های بین المللی 
گرفته اند،  نظر  در  افغانستان  برای  را  وافری  کمک های 
می توانند بخشی از این کمک را برای زنده ماندن رسانه ها 
اختصاص بدهند. زیرا در نبود رسانه ها، افغانستان شبیه 
که هیچ روشنایی واقعیت آن را  مکان تاریکی خواهد شد 

منعکس نخواهد کرد  ◾

درحالی  که 
در کابل 

ح،  رسانه های مطر
یکی پس از دیگری 

به وجود می آمدند، 
هرات خیلی دیرتر 

به جرگه فعالیت های رسانه ای 
گسترده پیوست. 

از سال 2004 میلادی، 
کم کم سر و کله نهاد های 

حامی فعالیت رسانه ها 
در هرات نیز پیدا شد. 

به لطف حضور این نهادها 
از جمله نهادی به نام 

»سیاره و آیینه«، 
چندین رادیو 

در هرات به وجود آمد. 
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پژوهش گر و کارشناس  ارشد تربیت  بدنی و 
علوم  ورزشی

کبری رومل ا

بازی های محلی و بومی هرات

کان  فرهنگ و تمدن هر نسلی برگرفته از آداب و سنن نیا
و پیشینیان آن است. پایه و اساس اجتماعی، فرهنگی و 
اعتقادی هر ملتی، ریشه در اعتقادات و مسایل فرهنگی و 
اجتماعی اجداد آن سرزمین دارد. پرداختن به سنن و رسوم 
گذاشتگان می تواند، ریشه های فرهنگی و اجتماعی اقوام و 
بازی های  میان،  این  در  کند.  بازگو  را  مختلف  ملت های 
محلی و بومی یک شاخص مهم در بیان هویت فرهنگی هر 
گوشه هائی از زندگی اجتماعی،  ملتی است و قطعاً بیانگر 

فرهنگ آئین و روابط اجتماعی مردم است.
می شود  گفته  بازی های  به  بومی،  و  محلی  بازی های 
که در منطقه یا محل خاص یا به عنوان جزئی از رفتارهای 
فرهنگی اجراء می شوند. به عبارت واضح تر، تمام بازی هایی 
جهانی  و  ملی  فدراسیون  و  دارد  وجود  افغانستان  در  که 
ندارند، بازی های محلی ، یا بومی نامیده می شوند که توسعه 
تربیت بدنی  ریاست عمومی  مکلفیت های  جزء  آن  رشد  و 
عنعنوی،  و  محلی  بازی های  است.  افغانستان  ورزش  و 
فعالیت های است که در اصل ریشه در فرهنگ محلی دارد. 
یک  در  معمول  و  متداول  بازی  به عنوان  دیگر  به عبارتی 
منطقه مطرح است، خواه از آن منطقه برخاسته باشد و یا 
مربوط به مناطق دیگر باشد. این بازی ها ریشه های تاریخی 

و  می شوند  محسوب  ملی  مراسم  ازجمله  و  دارند  طولانی 
به لحاظ تمایل ها، گرایش ها و علایق فرهنگی، ذوقی و هنری 
ایجاد  و  تفریح  برای  روش  بهترین  مختلف  مناطق  مردم 

سرگرمی های مفرح، سالم، سازنده و بسیار آموزنده است.
مزیت بازی های عنعنوی و محلی این است که اولاً گویای 
کشور در طول تاریخ و نشانگر سرگرمی ها،  فرهنگ و هویت 
فکری و ابتکارات آنان در خلق و نظم و انتظام این بازی ها و 
مقایسه نوع بازی هر منطقه با محلات دیگر از حیث انجام و 
اجراء و بیانگر توانایی های مردم هر منطقه از کشور در ارایه و 
موقعیت آن بازی است که مورد نیاز مردم آن سامان برحسب 
آب و هوا، شرایط محیطی اقلیمی و دیگر خصوصیات زندگی 
بوده است. باتوجه به اینکه خصوصیات زندگی بومی و محلی 
از فاصله ی فرهنگی  انتقال فرهنگی هستند و  ابزاری برای 
بین نسل ها جلوگیری می کنند، بنابراین حفظ و انتقال این 
بازی ها، شکلی از مسایل فرهنگی هر ملت و تمدن است. 
بسیاری از آداب و سنت ها بسیار با ارزش و قابل اهمیت و 
در خور حفظ و نگهداری هستند و می توان با بازیابی این 
سنت های ارزنده، آن ها را احیاء و مورد استفاده و استقبال 
مفید،  سنت های  و  آداب  این  ازجمله  داد.  قرار  مردم 
سنت های بازی های محلی یا بومی هستند که برخی از آن ها 

بسیار جالب و از نظر اخلاقی و تربیتی قابل اهمیت هستند.
تقریباً )۳500( سال پیش از میلاد مسیح، در این سرزمین 
یعنی در آریانای قدیم، خراسان پیشین و افغانستان امروزه، 
شالوده  که  مالداری  و  زراعت  علاوه  بر  این کشور  تاریخ  در 

بازی هایی  می داد،  تشکیل  را  عصر  آن  اجتماعی  حیات 
مانند: زورآزمایی و سنگ اندازی به شکل معمول آن وقت 
کانون های  مروج بود. هرات به عنوان نگین خراسان یکی از 
ریشه های  در  تنوع  به  باتوجه  منطقه،  در  تمدنی  مهم 
شهر  این  مردم  میان  رایج  سرگرمی های  و  بازی  فرهنگی، 
گسترده گی برخوردار بوده است و بسیاری از  نیز از تنوع و 
این بازی ها از همان زمان تا حال در مراسم مذهبی، اعیاد 
مذهبی و ملی در سطح بسیار وسیعی در این شهر انجام 
می شود که می توان از بازی های چون ) شیرکجا پیش ترک، 
دیگچه بازی،  عروس بازی،  اسب ها،  تل تل  شیل بازی، 
هفت سنگ، بابه زنجیرباف، گرگم به هوا، سایه زنی، وسطی، 
بازی های  این  که  نامبرد.  و...  میش  و  بره  ریسمان کشی، 
محلی و بومی می تواند به عنوان احیاء کننده فرهنگ، آداب 
و  شخصیت  ارتقای  در  موثری  نقش  گذشته گان  رسوم  و 

هویت این شهر باستانی داشته باشد.
کثریت بازی های محلی و بومی مروج  مهم ترین ویژگی ا
در هرات، در مرحله اول ساده گی آن است. هم چنان این 
بازی ها وابستگی خاص و چندانی با ابزار و وسایل خاص 
ندارد. این بازی های به جهت انطباق و همسوئی با تمایلات، 
گرایشات و علایق فرهنگی، ذوقی و هنری مردم هرات بهترین 
عامل تفریح و سرگرمی سالم و سازنده این سرزمین است. 
همچنان با تنوع در انواع آن، پاسخگو به هر نوع سلیقه، 
توانائی و استعداد جسمانی و فکری است. در هر فصل و در 
هر مکان انجام پذیر است. گروهای سنی مختلف از کودکان، 
نوجوانان، جوانان تا بزرگسالان در هرات می توانند از آن بهره 
مختلف،  حالات  از  هرات  بومی  و  محلی  بازی های  گیرند. 
و  رقابتی برخوردار بوده و تعمیم  و  فردی، تیمی، نمایشی 
گسترش آن در داخل یک سرزمین امکان پذیر است. باتوجه 
کارآمد  به ماهیت بازی های محلی و بومی، یکی از وسایل 
درجهت احیاء و ترویج ارزش های فرهنگی هرات بازی های 
که دراین جا به چند مورد آن اشاره  محلی و بومی هستند 
و  ارکان  تقویت  مروج  بومی  و  محلی  بازی های  می شود: 

انسجام خانواده ها و اقوام مختلف در شهر هرات است.
این بازی ها با نهایت آزادی و بدون مقید بودن به مکان، 
بازی های  هستند.  اجراء  قابل  گیر  دست وپا ابزار  و  زمان 
محلی و بومی در ابعاد مختلف جلوگیری، تداوی و آموزش، 
مجموعه جالب توجهی از فعالیت ها را در خود جای داده 
است. این بازی ها به راحتی برای همه قابل دسترس است 
درنهایت  و  بوده  هزینه تر  کم  ورزش ها  دیگر  به  نسبت  و 
می توان با استفاده از پوشش و لباس سنتی هرات در این 
بازی ها اشاره کرد که این خود ریشه در ارزش های باستانی و 

فرهنگی شهر هرات دارد.
ولی با این همه در سالیان اخیر؛ زنده گی های مدرن و 
ماشینی در شهر هرات چالش های عمده است که سایه ای 
است.  افگنده  بومی  و  محلی  بازی های  سر  بر  سنگین 
عنعنوی  و  محلی  بازی های  از  غفلت  و  فرهنگ  تضعیف 
که برخی از جوانان و نوجوانان حتی  هرات به جای رسیده 
از والدین خود در مورد  را نمی دانند یا فقط  اسم بازی ها 
این بازی ها چیزهای شنیده و درخصوص ریشه و مزایا این 
کنون شاهد  بازی ها اطلاع چندانی ندارند. به طوری که هم ا
کودکان به بازی های  روی آوردن جوانان و نوجوانان حتی 
کامپیوتری هستیم. باتوجه به ماهیت بازی های کامپیوتری، 
این بازی ها باعث تهاجم فرهنگی و افزایش خشونت در بین 
که خود تهدیدی  کودکان می شود  نسل جوان، نوجوان و 

بزرگ برای فرهنگ و تمدن شهر هرات به شمار می رود  ◾
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پژوهش گر میراث فرهنگی

مهدی عسگری

بزکشی از بازی های  مهم بومی محلی هرات

در  مردم  میان  سنتی  بازهای  هنوز  افغانستان  در 
بزکشی  دارد.  را  خود  خاص  محبوبیت  مختلف  شهرهای 
فعالیت های  از  و  طرفدار  پر  قدیمی،  بازی های  از  یکی 
سنتی و محبوب در هرات و سایر مناطق افغانستان است. 
این فعالیت در واقع به معنای کشیدن یا جابجایی لاشه بز 
یا گوساله استفاده می باشد و اغلب  با استفاده از بزک های 

خاص است که آن ها را به این منظورپرورش داده اند.
انداز«  »چاپ  می شوند،  بازی  این  وارد  که  افرادی  به 
کدام  که سوارکاران بسیار ماهری هستند و هر  می گویند 
بر اسبی سوار و تلاش می کنند لاشه را از دایره ای ترسیم 
که در بخش دورتر  شده برداشته و پس از دور زدن بیرقی 

از میدان قرار دارد، دوباره آن را در دایره قرار دهد. البته  
بازیکنان دیگر نیز تلاش دارند این لاشه را از آن خود کنند. 
بزکشی در هرات به عنوان یک رویداد جذاب و پرطرفدار 
مذهبی،  مراسمات  جشن ها،  در  و  می شود  شناخته 

تفریحات خانوادگی و سایر مناسبت ها انجام می شود.
بزهای  مانند  خاص  نژاد  با  بزک هایی  از  بزکشی،  در 
عنوان  به  تنها  نه  فعالیت  این  می شود.  استفاده  روزبه 
چاپ اندارها  قدرت  و  توانایی  نمایش  برای  فرصت  یک 
و  سنتی  فعالیت  یک  عنوان  به  بلکه  می شود.  شناخته 

محبوب در جامعه محلی ترویج می شود.
بزکشی در هرات به عنوان یک فعالیت سنتی و فرهنگی، 

و  تفریح  اجتماعی،  ارتباطات  تقویت  در  مهمی  نقش 
مکنتان  صاحب  برخی  بازی  این  در  دارد.  افراد  تعامل 
روی چاپ اندازان شرط بندی می کنند به همین سبب 
بزکشی یکی از پردرآمدترین بازی ها و مسابقات در هرات 
محسوب می شود. این فعالیت نشان از تعلق به فرهنگ 
و تاریخ افغانستان دارد و به عنوان یک زمینه برای تقویت 

همبستگی و همکاری در جامعه شناخته می شود.
بنابراین، بزکشی در هرات به عنوان یک فعالیت سنتی 
و محبوب، نقش مهمی در فرهنگ و جامعه این منطقه 
دارد و افراد از این فعالیت برای تفریح، تعامل و تقویت 

روابط استفاده می کنند.  ◾
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پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

محمد سرور مولایی

نگاهی به کتاب 
»تاریخ هرات در عهد تیموریان«

اثری از عبدالحکیم طبیبی

دکتر  تألیف  تیموریان«  عهد  در  هرات  »تاریخ  کتاب 
 ۱۳۶۸ زمستان  در  نخستین بار  طبیبی  عبدالحکیم 
تسط انتشارات هیرمند در تهران چاپ و منتشر شد. 
کستان و سپس  کشور پا کتاب ابتدا در  درحالی که این 
فهرست  در  شده،  منتشر  و  چاپ  آمریکا  و  ایران  در 
تی درخصوص؛ درباره نویسنده،  کتاب پس از مقالا این 
سرور  محمد  دکتر  قلم  به  مقدمه  و  دوم  چاپ  مقدمه 
مولایی و سرآغاز، کتاب در چهار فصل تدوین و تنظیم 
کتاب در ۱۵۳صفحه تدوین و تنظیم  شده است. این 
مهم ترین،  یکی از  دانش  و  قلم   اهل  گفته  به  و  شده 
ح در حوزه  کتاب های مطر تخصصی ترین و معتبرترین 
در  هنر  و  فرهنگ  دیپلماسی  دیدگاه  از  هرات شناسی 

عصر معاصر است.
 

زندگی نامه و تالیفات دکتر عبدالحیکم طبیبی
دکتر  زنده  یاد  کتاب،  نویسنده«  »درباره  دربخش 

به  کرده اند،  وفات   ۱۳۷6 درسال  که  طبیبی  عبدالحکیم 
مختصر درباره زندگی نامه حرفه ای و تالیفات خود اینچنین 

پرداخته اند که:
دکتر عبدالحکیم طبیبی مولف این کتاب در ماه )میزان( 
متولد  افغانستان  مرکز  کابل  شهر  در  شمسی  سال ۱۳04 
و تحصیلات خود را در دبیرستان حبیبیه به پایان برد و 
کابل  دانشگاه  علوم سیاسی  و  حقوق  دانشکده  به  آن گاه 
رفت. از دانشگاه جرج واشنگتن در سال ۱95۲ و از امریکن 
و  فوق لیسانس  درجات  دریافت  به  در ۱954   یونیورستی 

دکتری نائل شد.
درسال ۱۳۳4 درشعبه سوم وزارت امورخارجه مدیر و 
رئیس اداره خدمات سیاسی شد و ازسال ۱۳۲5 به بعد به 
سمت دبیر اول مستشار و وزیرمختار در نمایندگی دائمی 

افغانستان در سازمان ملل انجام وظیفه نمود.
از  و  دادگستری  وزیر   ۱۳45-۱۳44 سال های  در 
سال های ۱۳46 تا ۱۳5۲ سفیرکبیر افغانستان در سازمان 
 ملل بود. وی هنگامی که روس ها افغانستان را مورد تجاوز 

قراردادند از این سمت استعفا کرد.
و  مجامع  بین المللی  در  سال  سی وپنج  طبیبی  دکتر 
کنفرانس های حقوقی بین المللی به نمایندگی از افغانستان 

شرکت کرده است.
به عنوان  است  کتابی  او  فعالیت های  این  نتیجه 
به  درسال ۱959  که  تزانزیت«  »حقوق  و  دریاها«  »حقوق 
زبان انگلیسی در سویس و سپس درسال ۱960 در مجله 
کمیته  ازسوی  کتاب  به صورت  در۱9۷۱  و  گ  حقوق پرا
مشورتی حقوقی هند و درسال ۱9۷۲ درمجله بین المللی 

حقوق وین منتشر شده است.
سایر تالیفات او از این قرار است:

• سیاست بین المللی از نشریات موسسه خدمات سیاسی 
وزارت خارجه

خدمات  بین المللی  موسسه  نشریات  از  سازمان ملل   •
 سیاسی وزارت خارجه

• دموکراسی از نشریات وزارت دادگستری
• حقوق  ترانزیت از نشریات وزارت دادگستری

• حقوق دریایی چاپ وزارت مطبوعات سابق
• حقوق ترانزیت ممالک بی دریا )انگلیسی( وزارت معارف

• سید جمال الدین افغانی و سید تصوف از نشریات وزارت 
اطلاعات

• تاریخ افغانستان
کستان و  که درسال های اخیر در آمریکا، پا • تاریخ هرات 

ایران منتشر شده است
• خاطرات پریشان

دکتر طبیبی به عنوان عضو برجسته، درتدوین قانون 
 اساسی افغانستان و »لویه جرگه« و تصویب قانون اساسی 
شرکت داشت. وی به دریافت نشان های متعهد و افتخار 
نائل شده است. از سی وپنج سال پیش به این طرف در 
ادبی،  حقوقی،  سیاسی،  مقالات  خارج  و  داخل  مجلات 

تاریخی و اقتصادی نوشته است.
کنون مدیر و ناشر مجله  تاریخی »عروه الوثقی«  وی هم ا
در سویس است. درعین حال نماینده کنفرانس  اسلامی در 

سازمان ملل و عضو »شورای جهانی اسلامی« نیز هست.
مردم  جهاد  از  بین المللی  محافل  در  طبیبی  دکتر 
کرده  دفاع  خویش  کشور  حقوق  و  افغانستان  مسلمان 
او طرفدار  افشاء ساخته است.  را  و تجاوز و ظلم روس ها 
کشور  و راستین مسلمانان و حفظ بیطرفی  اتحاد واقعی 
تلاش  و  مبارزه  دراز  سال های  راه  این  در  و  است  خویش 

کرده است.
 

بررسی و معرفی کتاب 
با مقدمه ای از دکتر محمد سرور مولایی

درسال  طبیبی  عبدالحیکم  دکتر  زنده یاد  درحالی که 
است:  نوشته   خود  کتاب  دوم  چاپ  ۱۳6۸درمقدمه 
کلید هند  »هرات پایتخت باشکوه و جلال تیموری ها و 
که  و مرکز ثقافت )فرهنگ( و هنر می باشد  آسیا  و قلب 
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اداری و اهمیت  همیشه پیشرفت  ثقافتی - فرهنگی - 
تاریخی آن از جانب افغان ها، ایرانی ها و غربی ها شناخته 
بوده...  افغانی  و  خراسانی  بزرگ  فرهنگ  مرکز  و  شده 
ادبیات  و  زبان  پژوهشگر  مولایی،  سرور  محمد  دکتر   ،»
که درسال ۱۳۲4 در غزنی متولد  فارسی اهل افغانستان 
شده و ازسال ۱۳9۲ نیز عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
معرفی  برای  را  مقدمه ای   است،  ایران  فارسی  ادبیات  و 
و پاسداشت از زحمت های مولف درکتاب »تاریخ هرات 
در عهد تیموریان« نوشته  است. ازهمین روی، به منظور 
که  کتابنامه  نشریه »نیم روز«  کتاب دربخش  معرفی این 
این شماره خود را به ویژ ه نامه »هرات« اختصاص داده، 

متن کامل مقاله ایشان را در این جا بازنشر می کنیم.
»تاریخ  کتاب  درمقدمه  مولایی  سرور  محمد  دکتر 

هرات در عصر تیموریان« نوشته است:
تاریخ  و  فرهنگ  تمدن،  پیشینه  با  دقیق  آشنایی 
ضرورتی  دارد  آینده  درساختار  که  اهمیتی  سبب  به 
گاه و با  انکارناپذیر است و این امر جز با همت محققان آ
مطالعه و بررسی اسناد و مدارک میسر نمی شود. اینگونه 
مطالعات و بررسی ها در سرزمین های ما در زمان هایی که 
ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و تاریخی درمعرض 
که  دارد  کند  روندی  معمولاً  ندارند،  قرار  جدی  خطر 
که  آن گاه  بررسی عوامل آن مجالی دیگر می خواهد؛ اما 
حساسیت های  می شوند  تهدید  معروض  ارزش ها  این 
فوق العاده ای در آحاد افراد یک ملت برای پاسداری ازین 
کنش مردم درباره خردترین این  ارزش ها پدید می آید و وا
گویی با از میان رفتن آن جزء،  که  گونه ایست  ارزش ها به 
کل نیز از میان می رود. بنابراین کمترین لغزش و کوتاهی 

در نگاه داری ازین ارزش ها نابخشودنی می نماید.
مجموعه  مواقع  این گونه  در  که  می آید  به نظر  چنان  
این ارزش ها از نو جان می گیرند و هریک جایگاه حقیقی 
سراسر  در  همچنان که  مردم  دل  و  دیده  در  را  خویش 
مردم  روی آوردن  می یابند.  باز  داشته اند  برعهده  ادوار 
به بنیان های دین، فرهنگ و تاریخ و سنن در این گونه 
موارد به گونه ای است که پنداری تا آن زمان هیچ یک ازین 
ارزش ها شناخته نشده اند؛ ولی حقیقت جز این است. 
مردم در اعماق جان خویش با این ارزش ها پیوندهای 
گسستنی دارند و آن ها را ارج می نهند و در واقع دل و  نا
دست بر سر آن ها و تلاش و کوشش در پاسداری از آن ها 

درمواقع خطر به وجود نمی آمد.
متفاوت  دوحالت  به  می تواند  را  کنش ها  وا این گونه 
گر  ا کرد.  مانند  بیماری  و  تندرستی  به هنگام  انسان ها 
به هنگام تندرستی – چنانکه در زمان ابتلا به بیماری- 
گوش و قلب و دست و  به مراقبت همه جانبه از چشم و 
که  سر و پا و سایر اندام ها نمی پردازیم، دلیل آن نیست 
که  این اندام ها را اعتباری نیست بلکه به آن دلیل است 
خطری آن ها را تهدید نمی کند و دل و اندیشه ما به سبب 
کار منظم این اندام ها از آن ها فراغت دارد؛ ولی همین که 
نابودی  به  را  آن ها  کشنده  بیماری های  مانند  خطری 
می دهیم  دست  از  را  آرام  و  قرار  و  صبر  می کند،  تهدید 
مراقبت  و  به نگهداری  و  می نهیم  فرو  را  همه کاری  و 
سلامت  به حال  تا  و  می پردازیم  آن ها  از  شبانه روزی 

برنگشته است ما نیز به زندگی پیشین برنمی گردیم.
را  ما  حیات مادی  که  روی  آن   از   تنها  دشمن  هجوم  

نشانه گرفته بود با مقاومت عمومی روبه رو نشد بلکه این 
که مجموعه ارزش های دینی،  ایستادگی از آن سبب بود 
فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ما را که به منزله روح درکالبد 
بدین گونه  و  بود  کرده  روبه رو  نابودی  و  فنا  به  ماست 
ضرورت حفظ و نگهداری هر دو را بیش ازپیش نشان داد.
همچنان که مردم آزاده ما از میدان های نبرد سرخ روی 
گاه ما  بیرون آمدند دانشمندان و محققان دلسوز و دردآ
روزافزون مردم خویش در احیاء و حفظ  نیز به تقاضای 
درخور  پاسخ های  تاریخی  و  فرهنگی  و  دینی  مواریث 
دادند و هریک باتوجه به توان و امکان موجود به تحقیق 
دینی،  والای  ارزش های  و  فرهنگ  و  درتاریخ  مطالعه  و 
اجتماعی، تاریخی و سیاسی پرداختند. حاصل کار به ویژه 
فرهنگ  و  تاریخ  از  تحلیلی  بررسی های  و  مطالعات  در 
ارزش ها  این  درست  شناخت  نظر  از  آن  ابعاد  درتمامی 
کارهایی  از  بیشتر  به مراتب  بحمدالله  ده ساله  درین 
آن انجام شده و در دسترس مردم قرار  که پیش از  است 
کتاب  ارجمند  تحقیقی  اثر  تنها  دیروز  تا  گر  ا بود.  گرفته 
دانشمند  تحقیق  و  تالیف  تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان 
و مورخ معاصر افغانستان شادروان میرغلام محمد غبار 
بود - که آن هم در پرده سانسور از دید مردم نهان داشته 
می شد - امروز به همت محققان و دانشمندان با ایمان 
عمده  مسائل  درباره  کتاب  مجلد  ده ها  گاه  آ و  اعتقاد  و 
قصد  و  نیت  با  افغانستان  معاصر  تاریخ  بخصوص  تاریخ 
گاه کردن مردم از غرائض و مقاصد استعمارغربی و شرقی  آ
ک قهرمانان دینی و ملی و  و شناساندن چهره های تابنا
تاریخی و فرهنگی پدید آمده است و این تازه آغاز راه است.
نیز  طبیبی  عبدالحیکم  دکتر  آقای  ارجمند  برادر 
چنین  تیموریان«  عهد  در  هرات  »تاریخ  حاضر  درکتاب 
هدفی را دست برآورده است و با بررسی و تحقیق درباره 
درخشان  دوره  به  که  فرهنگ  و  تمدن  تاریخ  بخشی از 
حکومت جانشینان تیمور درهرات اختصاص یافته است، 
از دوره  معاصر فراتر رفته است و پایه های استوار دوره های 
کرده است و  پیشتر را برای بنای آینده مطالعه و بررسی 
قهرمان  مردم  به ویژه  مجاهدان وطن  به تمام  را  کتاب 
هرات که در پاسداری ازین ارزش ها داد مردانگی داده اند، 

تقدیم کرده است. خدایش اجر و توفیق دهاد!
بیان  با  کتاب  این  در  را  خویش  سخن  طبیبی  دکتر 
که به آسانی  واقعیتی از تاریخ این سرزمین آغاز می کند 
کارنامه دوران معاصر به ویژه ده سال اخیر از  می تواند با 
جهات مختلف پیوند یابد: هجوم تیمور از آن سوی آمو 
و  سرتعظیم  سرانجام  و  او،  کشتن های  و  سوختن ها  و 
تسلیم فروآوردن فرزندانش در پیشگاه عظمت فرهنگ 
و  تمدن  مجدد  شکوفایی  آن گاه  و  نواحی  این  تمدن  و 
فرهنگ پس از فرونشستن توفان و مستحیل شدن آنان 
در امواج آرام اما عمیق این دریا و بازیافتن هرات جایگاه 
کمال مظاهر مختلف  اصلی خویش را در حفظ و اشاعه و ا
این فرهنگ، در آن مقطع از تاریخ، در این ناحیه جهان، 
و بدین گونه قراردادن آئینه ای به پهنای تاریخ فراروی ما، 
تا هم پیشینه خویش را در آن ببینیم و هم آینده خویش 
که به  آنچه  را در پرتو چنین بینشی بسازیم و در حفظ 
کوششی  ما سپرده شده است از بذل هیچ گونه تلاش و 

دریغ نورزیم.
در  است  شده  نهاده  اختصار  بر  کتاب  بنای  چون 

اهم  فشرده  بررسی  به  آن  چهارگانه  فصول  از  یک  هر 
بسنده  احوال  و  اشخاص  و  افراد  و  رخدادها  و  مسائل 
مقدمه ای   درحکم  دوم  و  اول  فصل های  است.  شده 
نیز  این دو فصل  و در  برای فصول سوم و چهارم  است 
بایقراء  حسین  سلطان  و  میرزا  شاهرخ  دوره های  بر 
در  دوره ها  درخشانترین  شمار  در  که  است  شده  تکیه 
سخن  مدار  چهارم  درفصل  است.  تاریخ تیموریان هرات 
و  امیرعلیشیرنوایی  آثار  و  شخصیت  بررسی  و  معرفی  بر 
کمال الدین  مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و استاد 
دومی  و  ادب  و  سیاست  مرد  اولی  که  می گردد  بهزاد 
کترین  ستاره قدر اول عرفان و شعر و ادب و سومی تابنا
معنی  بدان  سخن  این  است  دوره  این  در  هنر  چهره 
و  و دین  از دیگر مشاهیر علم  کتاب  این  در  که  نیست 
گفته نشده است. در هر مورد به  هنر و سیاست سخنی 
برمی خوریم.  افراد  این گونه  اسامی  از  عمده ای  فهرست 
بررسی کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ناچار سخن را 
به کشورداری تیموریان و سلوک آنان با اهل دین و دانش 
و هنر و عرفان و ادب و مردم می کشاند و آموزش و اقتصاد 
و  خانقاه ها  و  مدارس  رونق  به  را  ما  آبادانی،  و  عمران  و 
و بناهای  کاروانسراها  و  کتابخانه ها و تجارت  و  مساجد 
تاریخی دیگر آشنا می سازد و به فعالیت عظیم فرهنگی 
کتب و جلدسازی و تذهیب و خطاطی  در زمینه احیاء 
به  آراسته  و  منقح  خطی  نسخ  نفائس  پدیدآمدن  و 
مینیاتورهای جاویدان در کتابخانه سلطنتی هرات و نام 
خطاطان و جلدسازان و تذهیب کاران و نقاشان نیز پی 

می بریم و خود این اشارات گواه صادق گستره کار است.
کتاب  این  در  که  مراجع  و  منابع  فهرست  به  نگاهی 
مورد استفاده قرار گرفته است می تواند ازیک سوی دقت 
مولف محترم را در بررسی منابع و مآخذ این دوره از تاریخ 
هرات بنماید و ازسوی دیگر پهنه کار و اهمیت این دوره را 
از دیدگاه اهل تحقیق بشناساند و همچنین جایگاه این 

اثر را در میان آثار دیگر به خوبی مشخص کند.
که حاصل تلاش های مولف در این سال های  این اثر 
دشوار است حکم مدخلی را درباره تاریخ این دوره دارد 
برای دوره تیموریان هرات اهمیت  آن  نه تنها مطالعه  و 
بعدی  سلسله  با  اینان  با  آشنایی  بدون  بلکه  دارد 
و  شد  آشنا  بدرستی  نمی توان  نیز  هند  گورکانیان  یعنی 
همین طور تحول و تکامل هنرهای معماری و تذهیب و 

خط و نقاشی را در دوره های بعد پی گرفت.
طبیبی  دکتر  دیگر  کتاب  درمقدمه  همچنان که 
طبیبی  دکتر  حضور  شد،  گفته  پریشان«  »خاطرات 
اخیر  درسمینار  افغانی  قلم  و  دانش  ارباب  دیگر  و 
مسائل افغانستان که به ابتکار و همت وزارت امورخارجه 
علاوه  گردید،  برپا  تهران  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
امکان  یکی هم  داشت  پی  در  که  بسیار  خیرهای  بر 
به کوشش  که  است  تهران  در  اثر  دو  این  تجدیدچاپ 
می گیرد.  صورت  هیرمند  انتشارات  مدیرمحترم 
سرمایه  و  به همت  پیشاور  در  کتاب  نخست  چاپ 
بود.  شده  انجام  افغانستان  جهاد  شورای فرهنگی 
از  تشکر  و  طبیبی  دکتر  آقای  توفیق  آرزوی  با  را  سخن 
همکاری های آقای حمید باقرزاده مدیرمحترم انتشارات 
هیرمند و آرزوی گسترش فعالیت سازنده فرهنگی برادران 

افغانی در جمهوری اسلامی ایران به پایان می برم  ◾
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دیپلمات و سفیر در وزارت امورخارجه

رضا نظرآهاری

» ، امروز نگاهی به کتاب »هرات دیروز
اثر مجید فدائیان 

کتاب  یک  اصل  در  امروز«،  دیروز،  »هرات  کتاب 
تخصصی »عکاسی - هنری« از آثار باستانی و هنر شهر 
هرات به همراه زندگی روزمره مردم آن جا است که پس از 
سقوط حکومت نخست طالبان در افغاستان در ۲۲۵ 
انتشارات  و  چاپ  مرکز  ۱۳۸۵توسط  درسال  و  صفحه 

وزارت امورخارجه در تهران چاپ و منتشر شده است.
مجید فدائیان به عنوان عکاس و محقق، با همراهی 
به  کتاب،  این  ح  مدیرطر به عنوان  نظرآهاری  رضا 
گردآوری این مجموعه عکاسی - هنری از تاریخ هرات 
پرداخته اند. ازآنجا که تمرکز این کتاب بیشتر بر عکاسی 
»قلعه  »مسجدجامع«،  ازجمله  هرات  باستانی  آثار  از 
اختیارالدین«، »گوهرشاد«، »خواجه عبدالله انصاری«، 
»پل مالان«، »مناره های مصلای سلطان حسین بایقرا«،  
»جامی و امام زاده« و همچنین »زندگی در هرات« قرار 
برای  به درستی  البته  که  نوشتاری  تحقیقات  تا  دارد 
فهم و تکمیل این پروژه و به طور خیلی مختصر و مفید 
عکس ها  مجموعه  درکنار  نیز  تاریخی  نوشتارهای  از 
کتاب  این  از  می توان  امروز  اما  است  شده  استفاده 
به عنوان کتاب اسناد عکاسی از آثار باستانی و هنری در 

کرد.  هرات پس از سقوط حکومت نخست طالبان یاد 
می خواهند  که  محقق  هایی  و  پژوهشگران  درحقیقت 
مبادرت به بررسی و شناخت عمیق تر از هرات به عنوان 
پیش  از  عصر  از  فرهنگی  مرکز های  مهم ترین  یکی از 
البته  و  تیموریان  فرهنگ و هنر  طلایی  دوره  تیموریان، 
تاثیرگذاری حکومت های پس از تیموریان برای تکمیل 
یکی از  کنند،  هرات  باستانی  آثار  بین رفتن  از  حتی  یا  و 
مهم ترین و معتبرترین منابع مورد مطالعه که می تواند از 
کارایی بسیار مفید و موثر درجهت خلق آثار نوشتاری - 
تجمسی آنان برخوردار باشد، بدون شک و تردید کتاب 
کتاب به  »هرات دیروز، امروز« است، به ویژه اینکه این 

دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ و منتشر شده است.
و  هنر  تاریخ  صاحب نظران  دیدگاه  از  از  آنجا  که، 
ارج  فرهنگ و هنر  به  که  دیپلمات هایی  همچنین 
به عنوان  نفیس  مجموعه  این  از  می توان  می نهند، 
یکی از معدود کتاب های تخصصی در حوزه هنر عکاسی 
کتاب های به نگارش درآمده توسط  که درمیان  نام برد 
درطول  شرقی  و  غربی  دیپلما ت های  و  تاریخ دانان 
تاریخ از زمان تیموریان تا عصر حاضر از جایگاه ویژه ای 
است،  برخوردار  ایران  و  افغانستان  کشورهای  در 
بنابراین برای معرفی این کتاب به مقدمه و پیشگفتاری 
که رضا نظر آهاری و مجید فدائیان به نگارش درآورده اند، 
پیدا  اختصاص  که  روز«  »نیم  نشریه  از  شماره  این  در 

کرده به ویژه نامه »هرات«، پرداخته می شود.
شایان ذکر است، به دلیل اینکه کتاب »تاریخ هرات در 
عهد تیموریان« دکتر عبدالحکیم طبیبی، سفیرکبیر اسبق 
افغانستان در عصر حکومت ظاهرشاه، هجده سال پیش 
)سال ۱۳۶۸( به هنگام تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به 
دوره  در  مسلمان  مردم  قوت قلب  برای  و  افغانستان 
کتاب  با  اساسی  تفاوت  یک  درآمده،  به نگارش  جهاد 
دارد.  پی می آید،  در  آن  شرح  که  امروز«  دیروز،  »هرات 
هرچند در نگارش هر دو کتاب دیپلمات های افغانستان 
و ایران حضور موثری دارند اما دکتر عبدالحکیم طبیبی 
کشور سویس به دلیل  در دوران مهاجرت ناخواسته به 
جنگ و آشوب در کشورش مبادرت به نوشتن این کتاب 
تاریخ میراث فرهنگ و هنر کرده است و مجید فداییان و 
رضا نظر آهاری پس از نخستین سقوط حکومت طالبان 
و  ویرانی ها  از  نزدیک  مشاهده گری  که  افغانستان  در 
این  آشوب در  و  برخواسته ۲۵سال جنگ  تخریب های 
کشور تاریخی بوده اند، نخستین گام را به روایت تصویر و 

نوشتار برداشته اند.
 

معرفی کتاب با مقدمه ای از رضا نظرآهاری
دارید  پیش رو  در  که  هرات  عکس های  مجموعه 
منتخبی است از بین ۳هزار عکس از بناها و آثار تاریخی 
افغانستان  به  سفر  چندین  درخلال  که  هرات  مردم  و 
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تهیه  )۲004-۲00۳میلادی(   ۱۳۸۲-۸۳ سال های  در 
آثار بزرگترین هنرمندان  از  که موزه ای  شده بود. هرات 
و استادان هنر و فرهنگ ایرانی است برای من به عنوان 
و  جالب  بسیار  تاریخی  اسنادی  کز  مرا یکی از  رئیس 

آموزنده بود.
که به هرات داشتم استاد مجید  درخلال این سفرها 
گروه بود و اطلاعات زیادی را درباره  فدائیان نیز عضوی از 
از ایشان  گذارد.  هنر و فرهنگ دوره تیموریان در اختیار 
درخواست نمودم تا مجموعه ای از عکس های منتخب را 

جهت استفاده عموم آماده نماید.
همکارانمان  و  دوستان  همکاری  و  تلاش  با  کنون  ا
می دانم  لازم  اینجا  در  می  رسد.  چاپ  به  مجموعه  این 
کاظمی قمی و محمدعلی نجفی  از جناب آقایان حسن 
هرات  در  کشورمان  فعلی  و  سابق  سرکنسول  منش، 
همچنین  نمایم.  تشکر  بی دریغشان  حمایت  به دلیل 
افغانستان  امورخارجه  از دوستانم در وزارت  می خواهم 
دادند،  کاتالوگ  این  درباره  ارزشمندی  نظارت  که 
داود  آقای  جناب  از  به خصوص  نمایم.  سپاسگزاری 
امورخارجه  وزارت  انتشارات  و  چاپ  مرکز  رئیس  چرمی، 
به جهت تلاشی که برای به چاپ رسانیدن این مجموعه 

به خرج دادند، قدردانی می کنم.
همچنین مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از آقایان 
سیدرسول موسوی و علیرضا بیگدلی که ما را در چارچوب 
افغانستان  فرهنگی  بازسازی  به  ایران  کمک های  پروژه 
ابراز  دادند،  قرار  کمک  و  حمایت  مورد  کشورمان  توسط 
می دارم. امیدوارم این مجموعه در نزدیکی هرچه بیشتر 

دوملت و دولت ایران و افغانستان مفید واقع شود.
 

معرفی هرات با پیشگفتاری از مجید فدائیان
سفر به افغانستان، تو گویی سفر به روزگار خاطره ها است. 
که سیر و جستجو در تاریخ، خاطره ها و رویاهایی که از  چرا
اعماق آن مهاجرت اقوام آریایی آغاز می گردد و تا به روزگار 
مغولان که هرآنچه را نشانی از تمدن داشت، به یکباره فرو 
آنان،  خونریزی  و  خون  آثار  زدودن  با  سپس  و  می ریزند 
دوران زایش و در پی آن اعتلا و درخشش تمدن تیموری 
و صفوی فرا می رسد. هرچند در زمان قاجاریه با جدایی 
هرات از حکومت ایران، به پایان این سفر نزدیک می شویم 
که   اما ریشه های این دوملت چنان درهم تنیده شده اند 

گویی همچنان درکنار هم ایستاده اند.
گفتنی است شهر هرات نقطه آغازین این سفر است. 
روزگاران  کاشیکاری  و  لاجورد  فیروزه ها،  آبی ها،  شهر 
آسمان  رنگ  به  که  زنان  آبی  برقع های  با  همراه  مختلف 
درحاشیه  مقاوم  و  استوار  شهری  است.  خورده  پیوند 
که حس حیات را در دشت های  هریررود همیشه جاری 
غربی افغانستان جاری می گرداند. من پس از بیست وپنج 
سال جنگ وجدال و اشغال به این شهر پا می نهم تا آنچه 
را که سال ها تنها در متن کتاب ها دیده و خوانده بودم، با 

دل وجان ببینم و بشنوم.
از زیارت پیرعارفان خواجه عبدالله انصاری تا مناره های 
گوهرشاد و امیر علیشیرنوایی  کشیده، مقبره  سر به فلک 
که هرکدام  وزیر هنرپرور آن دیار و دیدار از صدها اثر دیگر 

فضای تازه ای را پیش چشمانم می گشود.
فارسـی دری  آهنگیـن  نـوای  بـا  فارسـی زبان،  هـرات 

غ از هرگونـه غربـت و دوری، دلپذیـر  مردمانـش برایـم فـار
ک  خـا ایـن  در  وجـودم  از  بزرگـی  بخـش  انـگار  بـود. 
کتاب آرایـی  و  نقاشـی  پارسـی،  و شـعر  ادب  بـود.  نهفتـه 
کـه در مـن حضـوری جـدی  و همچنیـن نـوای دوتـاری 
و  سـفید  دسـتارهای  بـا  مردمانی کـه  بـا  همـراه  داشـت 
بودنـد.  بـزرگ  خورشـیدی  سـرزمین  یـادآور  بلندشـان 
آری سـرزمینی کـه آفتـاب در آن غروبـی در پـی نداشـت و 
مهمان نوازی گرم این مردمان هم از اوسـت. سـفره های 
خالیشـان را معمولاً با ما به تقسـیم می آمدند و با شـکوه 
بـرادری  را پذیـرا می شـدند. همچـون  بـا جـان و دل مـا  و 
آمده انـد.  بـاز  جسـتجویش  در  سـال ها  کـه  گمشـده 
بی گمـان در روح و روان مـردم ایـن سـرزمین آمیزه هـای 

و هنـر همـواره جاریسـت. شـعر 
انواع  با  را  باغچه هایشان  تمام سختی ها، همچنان  با 
گل سرخ می آرایند و به تماشای پرنده ها می نشینند و تو 
زنده تر  را  تیموری  روزگار مینیاتورهای  همچنان می توانی 
ببینی. درکنار بوته های نسترن و باغ های سرسبز، مردمانی 
آراسته به رداهایی بلند و دستارهایی زیبا با آستین های 
گشاد را نظاره گر هستی که با نوعی زندگی سنتی، همچنان 

با باورهای خویش پایدار مانده اند.
سفر  هربار  که  افغانستان  به  دوساله ام  سفر  درطی 
که رنج، ویرانی و سختی  آنچنان شوق داشته ام  بسته ام 
بخشی از راه های شهر هرات برایم ناچیز می شد )چنان که 
کیلومتر 5 ساعت به طول انجامید( ولی این  مسافت ۱۱5 
هربار  بودم،  دریافته  که  زیرا می خریدم.  جان  با  را  همه 

دیدار تازه ای در انتظارم است.
گرمای  تا  زمستانی  سخت  سرمای  از  که  است  گفتنی 
ک تابستانی همراه با بادهای فصلی و پشه هایی  وحشتنا
کنده  پرا به ویژه مین های  آن دشوار می نمود،  که تحمل 
کاشته شده اند،  که همچون بذرهای وحشت در همه جا 
به  افسانه ها  و  اسطوره ها  سرزمین  برابر  در  همه و همه 

راستی هیچ می نمود.
کنده از جمعیت و مهاجران بازگشته به وطن،  شهری آ
که درمیان کوچه ها و بازارها، در رفت وآمد بودند. بازارهایی 
که بوی ادویه و حال و هوای آن ها، یادآور بازارهای شرقی 
و داستان های هزار و یک  شب بود. انگار تو می توانستی 
در میانشان، قدم بگذاری و بدون ماشین زمان، سفری به 
اعماق تاریخ داشته باشی، روزهای فراوانی را من در هرات 

میهمانشان بودم.
ثبت  با  و  گشوده ام  پا  محله به محله  و  کوچه به کوچه 
واقعیت  به  را  رویاهایم   ، شهر این  موجود  آثار  از  بسیاری 
نزدیک کرده ام. ثبت زندگی مردم و آثار تاریخیشان همواره 

دغدغه من بوده است.
جنگ  فضای  رساندن  به ثبت  به دنبال  هیچ گاه  اما 
آن  به  دیگر  بسیاری  چه  نبودم،  آن  شوم  یادگارهای  و 

پرداخته اند.
حاصل آن که امروز هرات همچنان زنده و پابرجاست و 
درکنارش زبان فارسی و تمدن مشترک میان دو مردم ایران 
و افغانستان دراین سرزمین دارای جایگاه ویژه ای است. 
که انجام این سفر بدون حمایت های  لازم به یادآوریست 
که شیفته تمدن و فرهنگ  بی دریغ دکتر رضا نظرآهاری 
کارکنان شریف  خراسان بزرگ است و نیز یاری و همراهی 

کنسولگری ایران در هرات ممکن نمی گردید  ◾

کتاب 
 ،» ، امروز »هرات دیروز

در اصل یک کتاب تخصصی 
»عکاسی - هنری« 

از آثار باستانی و هنر 
شهر هرات 

به همراه زندگی روزمره 
مردم آن جا است که 

پس از سقوط حکومت 
نخست طالبان در افغاستان 

در 225 صفحه 
و درسال 1385

توسط مرکز چاپ و انتشارات 
وزارت امورخارجه در تهران 

چاپ و منتشر شده است.
مجید فدائیان 

به عنوان عکاس و محقق، 
با همراهی 

رضا نظرآهاری 
ح این کتاب،  به عنوان مدیرطر

به گردآوری این مجموعه 
عکاسی - هنری 

از تاریخ هرات 
پرداخته اند.
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روزنامه نگار پژوهشگر و نویسنده

مریم مهدوی اصل

هرات، بررسی آثار باستانی و تاریخی 
از دوره تیموریان تا تشکیل کشور مستقل افغانستان

روز  از  درحالـی  باسـتان  هـرات  از  سفرنامه نویسـی 
آغـاز  تیـر۱۳96   ۲۱ پنج شـنبه  روز  تـا  ۱4تیرمـاه  پنج شـنبه 
عملیـات  هـرات  بـه  ورودم  پیـش از  یک هفتـه  کـه  شـد 
و  بـود  افتـاده  اتفـاق  طالبـان  بمب گـذاری  انفجـار 
دوبـاره  نیـز  افغانسـتان  از  بازگشـت  پـس  از  یک هفتـه 
از عملیـات  بمب گـذاری خبـر می دادنـد.  خبرگزاری هـا  
کـه دولـت اشـرف غنی پـس از بحـران  درچنیـن شـرایطی 
هـرات  بـود،  آمـده  سـرکار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
بـار  از  همـواره  کـه  افغانسـتان  شـهر  امن تریـن  به عنـوان 
نـگارش  انگیـزه  بـوده،  برخـوردار  فرهنگـی  مثبـت  بسـیار 
دورة  از  تاریخـی  و  باسـتانی  آثـار  بررسـی  »هـرات؛  کتـاب 
افغانسـتان« شـد. کشـور مسـتقل  تـا تشـکیل  تیموریـان 
مبـادرت  دوسـال  بـه  نزدیـک  ایـران،  بـه  بازگشـت  در 
کتابخانـه ای بـرای فیش بـرداری و  بـه تحقیـق و پژوهـش 
، پهلـوی اول  همچنیـن اسـتخراج اسـناد سـه دوره قاجـار
و  تـلاش  ایـن  نتیجـه  کـه  کـردم  پهلـوی دوم  به ویـژه  و 
خلاقیـت منتهـی شـد بـه تجربـه بسـیار پُربـار بـرای ادامـه 
کارهـای روزنامه نـگاری پژوهشـی ام و آنچـه امـروز  یافتـن 

گـذر شـش سـال مطالعـه روزانـه و مسـتمر اسـناد  پـس از 
و  اتفاقـات  حـوادث،  منظـم  متوالـی  دوره  سـه  تاریخـی 
رویدادهـای سیاسـی - امنیتـی - فرهنگـی و اقتصـادی 
و  راهنمایـی  از  بهره بـردن  درعین حـال،  آموختـه ام. 
آغداشـلو  آیدیـن  اسـتاد  ایـران  به نـام  دانـش هنرمنـدان 
فخرالدیـن  اسـتاد  گرافیـک،  طـراح  و  خطـاط  نقـاش، 
آقایـان  همچنیـن  و  ایـران  عکس پرتـره  پـدر  فخرالدینـی 
عبـاس کوثـری هنرمنـد و عکاس خبـری، مهندس فرهاد 
کـه در زمینـه عمـران  تهرانـی و مهنـدس آرش بوسـتانی 
شـناخته  چهـره ای  افغانسـتان  باسـتانی  آثـار  مرمـت  و 
شـده هسـتند، بـرای رسـیدن بـه یـک چهارچـوب ذهنـی 
داشـتم  مـن  درحالی کـه  بـود.  ضـروری  و  لازم  اجرایـی  و 
طـرح آقـای محمـود افخمـی، سرکنسـول ایـران در هـرات 
مهارت هـای  و  راهنمایـی   بـه  در مـی آوردم،  اجـرا  بـه  را 
دکتـر  ایـران  به نـام   اسـتادان  همیشـگی  دیپلماتیـک 
فریـدون  و  باونـد، دکتـر محمـد سـریر  داوود هرمیـداس 
محسـن  آقـای  راهنمایی هـای  همچنیـن  و  مجلسـی 
بیشـترین  افغانسـتان  کتابشناسـی  در  کـه  روحی صفـت 
زحمـت را کشـیدند، نیـاز ضروری داشـتم تـا درنهایت، در 
یـک کار گروهـی مشـترک کـه امـروز تبدیل شـده اسـت به 
یکـی از خاطـرات مشـترک خـوب همـه مـا بـه خلـق کتـاب 

کنـم. حاضـر دسـت پیـدا 

مرزهـای  فراسـوی  در  تجربـه  درنخسـتین 
تجربـه  درنخسـتین  بازهـم  و  ایـران  جغرافیای سیاسـی 
هیـچ   کـه   ۲۱ قـرن  علمـی  روش  بـه  سفرنامه نویسـی 
 ، الگویـی بـرای آن نداشـتم، زیـر نظـر اسـتاد محمد سـریر
بـه  موسـیقیدان  و  امورخارجـه  وزارت  سـابق  دیپلمـات 
کتـاب »هـرات؛ بررسـی آثـار  اجـرا در مـی آوردم. سـرانجام 
کشـور  تـا تشـکیل  تیموریـان  از دوره  تاریخـی  و  باسـتانی 
مسـتقل افغانسـتان« در ۲۸۱ صفحـه، توسـط آقـای دکتر 
اسـفندماه  در   » سـبز زیتـون  »نشـر  حسـین پور  نیکنـام 

شـد. منتشـر  و  ۱۳99چـاپ 
کـه ۳۱ سـال  کتـاب سفرنامه نویسـی هـرات در قـرن ۲۱ 
کتـاب »تاریـخ هـرات در عهـد تیموریـان«  پـس از نـگارش 
نـگارش  پـس  از  سـال   ۱4 و  طبیبـی  عبدالحکیـم  دکتـر 
رضـا  و  فدائیـان  مجیـد   » امـروز  ، دیـروز »هـرات  کتـاب 
کتـاب  نظرآهـاری و نزدیـک بـه ۲00 سـال پـس از نـگارش 
مهم تـر  و  هـزاره  محمـد  فیـض  مـلا  »سـراج التواریخ« 
به عنـوان  ابـرو«  حافـظ  »جغرافیـای  کتـاب  همـه  از 
عصـر  در  هـرات  تاریـخ  کتـاب  معتبرتریـن  و  نخسـتین 
بـه  کـه  است،نگارشـی  درآمـده  به نـگارش  تیموریـان 
متوالـی  دوره  سـه  در  ایـران  امورخارجـه  وزارت  اسـناد 
، پهلـوی اول و به ویـژه پهلـوی دوم دسترسـی پیـدا  قاجـار
کـردم، توانسـت یـک گام به روش و سـبک پژوهـی ام برای 
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روزنامه نـگاری  کتـاب در حـوزه  ایـن  به نـگارش درآوردن 
مبنـا  برایـن  کنـد.  ارزنـده  بسـیار  کمک هـای  پژوهشـی 
آثـار  نـگارش  سـیرتاریخ  دریافتـم  به روشـنی  کـه  اسـت 
باسـتانی و هویـت فرهنگـی دوملـت افغانسـتان و ایـران 
، در هـر دوره  در »هـرات« از زمـان حافـظ ابـرو تـا بـه امـروز
تاریخـی، باتوجـه بـه دسترسـی پژوهشـگران بـه منابـع و 
امکانـات موجـود زمـان خـود همـواره از زایـش و بالندگـی 
روش هـای پژوهشـی خـاص برخـوردار بـوده و هرگـز رنـگ 

نمی گیرنـد. خـود  بـه  کهنگـی  بـوی  و 
کتـاب »هـرات؛ بررسـی آثـار باسـتانی و تاریخـی از دوره 
کشـور مسـتقل افغانسـتان« پـس از  تیموریـان تـا تشـکیل 
دو  در  سـریر  محمـد  دکتـر  مقدمـه  و  مولـف  پیشـگفتار 
بخـش تدویـن و تنظیـم شـده اسـت. در بخـش نخسـت 
اشـاره ای می شـود به سفرنامه نویسـی علمی درقرن ۲۱ و 
سـپس درفصـل نخسـت بـه موضـوع »هـرات؛ از پایتخـت 
ولیعهدنشـینی  تـا  تیموریـان  دوره  در  ایـران  فرهنگـی 
براسـاس  کـه  می شـود  پرداختـه  صفـوی«  شـاه عباس 
آقـای  بـا   » »گفتـار روزنامه نگاری تخصصـی  تکنیک نویـن  
امورخارجـه  وزارت  اسـبق  دیپلمـات  مجلسـی،  فریـدون 

)از سـال ۱۳4۷ تـا ۱۳59( انجـام شـده اسـت.
سـفری  باسـتان؛  هـرات  بـه  »سـفر  فصـل دوم  در 
درحـال  آنچـه  توصیـف  بـا  اسـت«  ممنوعـه  شـهر  بـه 
تجربه کـردن بـودم، اشـاره ای تاریخـی البتـه بـا اسـتناد بـه 
ماننـد  باسـتانی  آثـار  کـه  امور خارجـه دارد  وزارت  اسـناد 
و  آل کـرت  عصـر  در  شـاهزاده ها  »آرامـگاه  مـالان«،  »پـل 
کوچـه »دو دالان« در دوره تیموریـان  دوره تیموریـان«، 
کاوی  و حـوض »چهارسـوق« در دوره صفـوی را مـورد وا

می دهـم. قـرار 
دو  پس از  هرات؛  به  »بازگشت  سوم  فصل  در  سپس 
میرندگی  تخریب،  آفرینش،  به  ایران«  از  جدایی  قرن 
آثاری  مرمت  و  بازسازی  به  به ندرت  خیلی  وگاه 
و  اسناد  نقشه ها،  تاریخی  سیر  در  هرات  »ارگ  ازجمله 
جامع  مسجد  تا  آریاییان  معبد  »از  باستان شناسی«، 
میرندگی«،  تا  آفرینش  از  هرات؛  »مصلای  هرات«، 
و  شریف«  گازرگاه  در  انصاری  عبدالله  خواجه  »آرامگاه 
تیموریان،  هرات  از  نقاش؛  بهزاد  کمال الدین  »مکتب 
، قزوین و اصفهان صفویه و در نهایت همایون  تا تبریز
و  موشکافی  مورد  را  آنان  و  کردم  اشاره  هند«  پادشاه 
کاوی قرار دادم. درحقیقت، در این پژوهش توانستم  وا
 ، کنار هم قرار دادن عکس های حداقل دو دهه اخیر با 
همچنین  و  گذشته  قرن  دو  به  نزدیک  نقاشی های 
ایران  پادشاهان  بین  سیاسی  مکاتبات  و  اسناد  متن 
به  بریتانیا  امپراطوری  ملکه  همچنین  و  روسیه تزاری  و 
رفتن  ازبین  تلخ  به شدت  متاسفانه  ازحقایق  بسیاری 
این آثار فرهنگ و هنر ایرانشهر به هنگام آغاز استراتژی 
استعمار بریتانیا و ادامه این نقشه راه تا به امروز پی ببرم 
که متاسفانه هر دو ملت هم زبان ایران و افغانستان را با 
و  مسالمت آمیز  همزیستی  و  همگرایی  هویت،  مسئله 

کرده است. البته هرکدام را در نوعی متفاوت درگیر 
درنهایـت، در بخش آخـر بـه موضـوع »هـرات در قـاب 
« البتـه بـه شـیوه و روش روزنامه نـگاری پرداختـم  تصویـر
هفت قلـم«،  »سـنگ  از  گزارش تصویـری  سـبک  دو  و 
»سـنگ مزار  شـیرازی«،  قوام الدیـن  اسـتاد  »معمـاری 

و  هـرات«  »مصـلای  و  نقـاش«  بهـزاد  کمال الدیـن 
آقـای  بـا  مشـورت  در  تک عکـس  سـبک  از  همچنیـن 
محتـوای  در  دراصـل  کـردم.  اسـتفاده  کوثـری  عبـاس 
کتـاب حاضـر مـا توانسـتیم در مسـیر پژوهـش، ازطریـق 
به عنـوان  نقاشـی ها  و  عکس هـا  ایـن  چیـدن  هـم  کنـار 
همچنیـن  و  نوشـتاری  اسـناد  درکنـار  تاریخـی،  اسـناد 
توصیف هـای تاریخ دانـان عصـر تیمـوری به ویـژه حافـظ 
آثـار  رفتـن  بیـن  از  تاسـف بار  ازحقایـق  بسـیاری  بـه  ابـرو 

ببریـم. پـی  وضـوح  و  روشـنی  بـه  هـرات 

 دو ملت، هم  زبان | محمد سریر
کمیت  سرزمین هایی که طی سده های مختلف تحت حا
بوده اند  آن  در  مستقر  حکومت های  فرمانروایی  یا 
کرده اند  تجربه  را  مختلفی  فرودهای  و  فراز  و  تحولات 
نیز  را در اختیار داشته اند و زمانی  گسترة وسیعی  گاه  و 

بخش هایی را به علل مختلف از دست داده اند.
مناطـق  در  تاریخـی  مختلـف  مقاطـع  بـر  مـروری 
گسـتردگی  کـه  کـی از آن اسـت  کشـورها حا مختلـف ایـن 
سـرزمینی در دوران هایی از تاریخ سیاسـی ایران موجب 
که تاثیرات فرهنگی ماندگاری در نقاطی که  شـده  اسـت 
روزگاری به  عللـی از حـوزة سیاسـی و حکومتـی ایران جدا 
حوزه هـای  از  عمـده ای  پیوندهـای  همچنـان  شـده اند 
محفـوظ  خـود  در  را  تاریخـی  یادگارهـای  و  فرهنگـی 
داشـته اند و زمینـه ای مهـم بـرای حفـظ و تقویـت روابـط 
بـرای  سیاسـی  حتـی  و  اقتصـادی  و  فرهنگـی  مختلـف 

کرده انـد. فراهـم  بعـد  تاریخـی  دوران هـای 
میـان  در  دوره،  ایـن  در  ایـران  تاریـخ  بـه  مـروری  بـا 
سـده های  طـی  بـزرگ  ایـران  از  کـه  سـرزمین هایی 
متمـادی به عللـی جدا شـده و بعضاً کشـورهای جدیدی 
قرابت هـای  به علـت  افغانسـتان  داده انـد،  تشـکیل  را 
از  کـه  زمانـی نه چنـدان دوری  و فاصلـه  زبـان  و  فرهنگـی 
حـوزه سـرزمینی ایـران جـدا شـده و نهایتـاً بـه اسـتقلال 

اسـت. اهمیـت  حائـز  رسـیده 
اوایل  در  مغولان  حملة  تا  افغانستان  فرمانروایان 
قرن هفتم هجری به آن منطقه و حضور در بخش های 
خراج گزاران  از  عموماً  ایران  پهناور  کشور  مختلف 
حکومت های ایران بوده اند و پس از آن نیز تا سال های 
مختلف  بخش های  در  مغولان  حکومت  که  متمادی 
ایشان  خراج گزاران  از  کمانی  حا بود  مستقر  ایران 
از  و  داشته اند  اختیار  در  را  سرزمین  آن  از  بخش هایی 

هرگونه تخریب و کشتار دریغ ننموده اند.
در  قتل عـام  و  ویرانی هـا  از  بعـد  ایلخانـان  عهـد  در 
کـه مسـیر تاخت وتـاز بـود مغـولان تدریجـاً بـا  شـهرهایی 
پذیـرش دیـن اسـلام نسـبت بـه ایجـاد عمـارات و ابنیـة 

کردنـد. اقـدام  بناهـا  از  و مرمـت مسـاجد بعضـی  تـازه 
و  تیمورلنـگ  آن  موسـس  کـه  تیموریـان  عصـر  در 
را  سـمرقند  بـود  ماوراءالنهـر  ترک نـژاد  مغول هـای  از 
او  پـس از  و  برگزیدنـد  گورکانیـان  پایتخـت  به عنـوان 
پایتخـت  به عنـوان  را  هـرات  میـرزا  شـاهرخ  نـوه اش  نیـز 
انتخـاب کـرد. هـرات پـس از مـرگ شـاهرخ میرزا به  وسـیلة 
جهانشـاه قره قویونلـو فتـح می شـود و به نوعـی از سـلطة 
بـه  ماوراء النهـر  منطقـة  مغـول  تـرک-  خانـدان  یـک 
خانـواده ای ایرانـی به ویـژه فرهنگـی انتقال پیـدا می کند.

از پایگاه هـای  ازآنجایی کـه در دورة سـلجوقیان یکـی 
حکومتـی ایـران، هـرات بـوده  اسـت و بسـیاری از بـزرگان 
از  مولـوی  و  نظام الملـک، خیـام  ازجملـه خواجـه  ایـران 
منطقـة خراسـان برخاسـته اند و هـرات مرکزیـت داشـته 
اقامـت نمودنـد  ایـران  بـا حملـة مغـول و در سـرزمین  و 

تدریجـاً تسـلیم زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی شـدند.
نادرشـاه  سـپاه  در  زمانـی  کریم خان  زنـد  ازآنجایی کـه 
افشـار از سـرداران او بـوده حرمـت نـوة نادرشـاه افشـار را 
همچنیـن  و  می کـرد  فرمانروایـی  هـرات  و  مشـهد  در  کـه 
گرفتـار و نابینـا  کـه در شورشـی در مشـهد  شاهرخ شـاه را 
شـده بـود، نگـه داشـت، لیکـن آغامحمدخـان، شـاهرخ 
او  نـادری  جواهـرات  بـه  دسـتیابی  بـرای  و  دسـتگیر  را 
هـرات  و  مشـهد  انضمـام  بـا  و  کشـت  کـرده،  شـکنجه  را 

کـرد. تکمیـل  را  صفویـه  جغرافیایـی  تصرفـات 
آنچـه درخصـوص هـرات حائـز اهمیـت اسـت چرایـی 
پـس از  قاجاریـه  دوران  در  ایـران  از  هـرات  جدایـی 
سـلطنت  دوران  در  مجـدداً  کـه  اسـت  آغا محمد خـان 
گرفتـه شـد ولـی درنهایـت در  محمدشـاه قاجـار بـاز پـس 
انگلیـس  دولـت  دخالـت  بـا  قبـل  سـال  دویسـت  قریـب 
هـرات بـرای همیشـه از ایـران جـدا شـد و در سـال ۱۸5۷ 
جزئـی از کشـور تـازه تاسـیس افغانسـتان گردیـد. در واقـع 
در زمـان امپراتـوری ملکـه ویکتوریـا در انگلسـتان صنعت 
میلیـون  نفـری   ۲0 بـازار  بـر  عـلاوه  منچسـتر  نسـاجی 
جمعیت انگلیس به بازار ۲00 میلیون  نفری هندوسـتان 
می اندیشـید و عـلاوه بـر هندوسـتان در افغانسـتان هـم 
حضـور یافتـه بـود، هدایـت امـور افغانسـتان را در دسـت 
نیروهـا  ورود  و  خلیج فـارس  بـه  نیـرو  اعـزام  بـا  و  داشـت 
نیروهـا در صـورت  بـه پیشـروی  بـه خوزسـتان و تهدیـد 
عدم خـروج نیروهـای محمدشـاه از افغانسـتان او را وادار 
کشـتن  گرچـه او دسـتور  بـه خـروج از افغانسـتان نمـود؛ ا
تاریخچـة حکومـت خـود  در  نیـز  را  فراهانـی  مقـام  قائـم 

کـرده  اسـت. ثبـت 
مواردی که  از  یکی  روابط،  گسترش  درخصوص 
مختلف  کشورهای  میان  روابط  تسهیل  در  می تواند 
به ویژه کشورهایی با زبان نزدیک به یکدیگر و یا مشترک 
در  فرهنگی  وابستگان  استقرار  و  برقراری  بگذارد  تاثیر 
کشورهای مختلف به منظور تسهیل روابط فرهنگی اعم 
گذشتة تاریخی و آموزش زبان برای برقراری شناخت  از 
ک بیشتر از سوابق تاریخی و امکانی برای تقویت  و ادرا
روابط در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی و تاریخی 
امر  این  اخیر  سدة  در  نیز  خصوص  این  در  که  است 
برای تقویت و تحکیم روابط ملل به جهت همسایگی، 
بسیار  اهمیت  واجد  جهانی  حتی  و  منطقه ای  شرایط 
گاه از دیدگاه سیاسی با وسواس و  که  است. موضوعی  

سوءتعبیر مدنظر قرار می گیرد.
بیشـتر  آشـنایی  تسـهیل  و  تاسـیس  زمینـه  ایـن  در 
کشـورهای  بـا زبـان فارسـی و فرهنـگ و سـوابق تاریخـی 
دیگـر نیـز مدنظـر کشـورها اسـت تـا بتوانند روابـط خود را 

بنـا نماینـد. بنیـان محکم تـری  بـر 
روابط  تقویت  و  تسهیل  در  که  مواردی  ازجمله 
کشورها می تواند موثر باشد شناخت زمینه های تاریخی 
که این امر در تقویت  کشورهای دیگر است  و فرهنگی 

روابط اقتصادی کشورها نیز تاثیر قطعی داشته  است.
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گزارش هـای رایزنـان فرهنگـی از ایـن کنسـولگری های 
ایـران، نشـانه های بـارزی از چگونگـی فعالیـت نمایندگی 
بـرای تحکیـم  تـلاش  و  زبـان  و  هـرات در حـوزة فرهنـگ 
روابـط فرهنگـی بـا بخش مهمـی از فعالیت های فرهنگی 
کـه افغانسـتان  کـی از آن اسـت  در افغانسـتان دارد و حا
در  گسـترده   و  متنـوع  موضوعـات  و  مـراودات  دیربـاز  از 

زمینه هـای فرهنگـی بـا ایـران داشـته  اسـت.
کـه مرتبـط بـه  در حـوزة روابـط فرهنگـی، حوزه هایـی 
فارسـی  شـعر  و  زبـان  تشـابه  بـه  باتوجـه  اسـت،  ادبیـات 
گسـترده و فعـال بـوده و طبیعـی اسـت کـه گاه حوزه هـای 
مرتبـط بـا موسـیقی نیـز خصوصـاً به  علـت همگونی هایـی 
کـه بـا فرهنـگ مناطقـی از ایران دارد علائق مشـترکی را بر 

ایرانیـان موجـب شـده  اسـت.
مریـم  خانـم  گسـترده  پژوهـش  بـا  کـه  حاضـر  کتـاب 
مهـدوی اصـل تهیـه و بـه زیورطبـع آراسـته گردیده  اسـت 
در  سیاسـی  تحـولات  روشـن های  و  تاریـک  از  عبـور  بـا 
ایـن  بـه وضعیـت  آشـکارتر نسـبت  افغانسـتان چهـره ای 
کشـور و رونـد تحـولات روابـط با ایـران با اسـتناد به منابع 

ارائـه نمـوده  اسـت. تاریخـی مختلـف 
بـه  نیـاز  آثـار  این گونـه  نـگارش  اسـت  بدیهـی 
کـه  دارد  مشـکلاتی  پذیـرش  و  تـلاش  و  علاقه منـدی 
معـدود نویسـندگان و محققیـن آمادگـی بـرای انجـام آن 
را دارنـد و از ایـن دیـدگاه گام هـای ایشـان بـرای تهیه این 
نهـاد. خواهنـد  قـدر  بیش ازپیـش  آینـدگان  را  مجموعـه 

 
جدایی از گذشته های دور | فریدون مجلسی

بــرای  افغانســتان  مهــم  و  بــزرگ  شــهر  دومیــن  هــرات 
تاریــخ  آن  از  بخشــی  دارد،  باســتانی  تاریخــی  خــود 
بــوده  اســت.  ایــران  بــا  خویشــاوندی  و  همنشــینی  در 
دری،  زبــان  قالــب  در  هــم  هنــوز  نزدیکــی  آن  از  آثــاری 
کات فرهنگــی و رفتــاری و همچنیــن ســنت های  اشــترا
دیریــن پابرجاســت. گسســت های متنــاوب میــان هــرات 
بــا وجــود همــة  و ایــران و پیوســتن آن بــه افغانســتان 
هــرات  بــه  فرهنگــی  خویشــاوندی های  و  مناســبات 
مشــترکات  آن  گاه  و  بخشــیده  اســت  افغانــی  هویتــی 
فرهنگــی موجــب ســوء ظن دولت هایــی در افغانســتان 
ایــران همچــون دوران  گویــا  کــه می پنداشــته اند  بــوده 
قاجــاری هنــوز هــم نظــری توســعه طلبانه نســبت بــه آن 
ســرزمین داشــته باشــد. غافــل از اینکــه در دوران معاصــر 
گــون  بــا وجــود مشــترکات تاریخــی، فرهنگــی، مســائل گونا
آن گونــه  محتمــل  وهزینــه ای  بین المللــی  و  اقتصــادی 
خطیــر  پندارهــای  آن گونــه  از  را  خــود  دولت هــا   ، افــکار
و  تفاوت هــا  زمــان،  گذشــت  همچنیــن  می کننــد.  دور 
گذشــته های  کنــون را از  کــه ا خطوطــی ترســیم می کنــد 

می ســازد. جــدا  دور 
سـلطة  همچنیـن  و  نگرانـی  آن  به هرصـورت، 
برخـی  افغانسـتان،  در  پشـتون  رزم آور  عشـایر  نظامـی 
بـرای  کـه  داشـته  اسـت  آن  بـر  را  افغـان  دولت هـای  از 
بـا  البتـه   - ایـران  سـلطه طلبی  موهـوم  خطـر  از  کاسـتن 
کـه از قضـا ریشـة اصلـی توسـعه و اعتبـار  زبـان مشـترکی 
ناشـی  کـه  اعمالـی  انجـام  بـا  بـوده  اسـت-  بلـخ  در  آن 
آثـار  برخـی  تخریب هـای  و  سـرکوب ها  نامهربانی هـا،  از 
ک  ایـن خـا در  ایـران  گذشـته  از  برجای مانـده  باسـتانی 

و  پشـتو  زبـان  بـر  بخشـیدن  تفـوق  بـه  مبـادرت  اسـت 
اعمـال  و  رفتـار  ایـن  البتـه  کـه  کننـد  پشـتون  قومیـت 
بلکـه  داشـت؛  نخواهـد  و  نداشـته  سـازنده  تأثیـری 
نه تنهـا  نامهربانانـه  و  غیردوسـتانه  اعمـال  این گونـه 
برادرانـة  روابـط  توسـعه  و  ارتبـاط  سـهولت  از  می توانـد 
میـان دو همسـایه باسـتانی بکاهـد، بلکـه بـر تبعیض هـا 
بیشـتر  هـم  کشـور  آن  داخلـی  بی حاصـل  تنش هـای  و 

می زنـد. دامـن 
ایـن  تنظیـم  در  کـه  می دانـم  ذکـر  بـه  لازم  اینجـا  در 
مشـارکت  و  همـکاری  از  شـفاهی«  »مقالـه  یـا   » »گفتـار
گرامـی سـرکار خانـم مریـم مهـدوی  محققانـة پژوهشـگر 
ایـن  در  اشـاره  مـورد  اسـناد  کـه  بـودم  برخـوردار  اصـل 
و حتـی سـفری  تـدارک دیدنـد  ایشـان  نیـز  را  یادداشـت 
گاهی هـای عینـی و محلـی  میدانـی و مؤثـر بـرای کسـب آ

دارد. سـپاس  و  تقدیـر  جـای  کـه  کردنـد  هـرات  بـه 
اشاره به تاریخ تحولات هرات و منطقه نیاز به نگاهی 
نیز  را  آن  زحمت  که  داشت  تاریخی  مؤثر  پیشینة  به 
خانم مریم مهدوی اصل کشیدند که از اشاره به چرایی 
تجاوز چنگیزخان به ایران و آثار بعدی آن آغاز می شود 
استاد  پژوهش  بر  مبتنی  دانش  و  شیوا  قلم  از  عیناً  و 
که اعتبار بیشتری به  فقید ذبیح الله صفا اقتباس شده 
« می بخشد.         مقولات این »مقاله شفاهی« یا »گفتار

 
دکتـر   | افغانسـتان  تاریـخ  تحریـف  و  انگلسـتان 

باونـد هرمیـداس  داوود 
گفت وگـو بـا دکتـر  کتـاب، در  و در بخـش سـخن آخر ایـن 
چرایـی  درخصـوص  ایشـان  باونـد،  هرمیـداس  داوود 
کتاب هـای  در  تاریخـی  تحریـف  ریشـه  چگونگـی  و 
جدایـی  بـرای  »انگلیس هـا   می کنـد:  تبییـن  افغانسـتان 
یـک  آن،  آینـده  نسـل های  و  ایـران  از  افغانسـتان  کامـل 
کردنـد. در ایـن  تاریـخ ۲500 سـاله جـدا از ایـران درسـت 
تاریـخ تحریـف شـده، افغانسـتان فقـط سـه بار در زمـان 
بـه اشـغال خارجـی  هخامنشـیان، ساسـانیان و صفویـه 

می آیـد. در 
بنابرایـن براسـاس ایـن تاریـخ تحریـف شـده از سـوی 
بـزرگ  خراسـان  همـان  افغانسـتان  بنیـان  انگلیس هـا، 
یعنـی دوران اشـکانیان، سـامانیان، غزنویـان، غوریـان و 

بـر می گیـرد و... . را در  خلج هـا 
آنـان  چـون  کردنـد؟  را  کار  ایـن  انگلیس هـا  چـرا 
نظـر  از  را  ایـران  بـا  افغانسـتان  ارتبـاط  می خواسـتند 
مـردم  بعـدی  نسـل های  وقتـی  و  کننـد  قطـع  تاریخـی 
افغانسـتان تاریخ را در کتاب های دبسـتان و دبیرسـتان 
یـک  به عنـوان  را  شـده  تحریـف  تاریـخ  آن  می خواننـد، 

کننـد. تلقـی  واقعیـت 
کتاب هـای  تمـام  در  می شـود  مشـاهده  بنابرایـن 
افغانسـتان تحریـف تاریـخ وجـود دارد و ایـن امـر دقیقـاً 
می کردنـد  تـلاش  آنـان  چـون  بـود،  انگلسـتان  اسـتراتژی 
تـا افغانسـتان مسـتقل شـود. ولـی پـس از قیـام افغان ها و 
کشـتار انگلیس هـا، آنـان سـعی کردند افغانسـتان عایق و 
جـزء حریـم امنیتـی هنـد شـود. به خصـوص اینکـه تجربـه 
نادرشـاه کـه به راحتـی توانسـته بـود هنـد را بگیرد، سـبب 
شـد تـا انگلیس هـا بیـش از پیـش بـه جدایـی افغانسـتان 

کننـد  ◾ از ایـران مبـادرت 

کتاب »هرات؛ 
بررسی آثار باستانی و تاریخی 

از دوره تیموریان تا تشکیل 
کشور مستقل افغانستان«

 پس از پیشگفتار مولف 
و مقدمه 

دکتر محمد سریر 
در دو بخش 

تدوین و تنظیم شده است. 
در بخش نخست 

اشاره ای می شود به 
سفرنامه نویسی علمی 

درقرن 21 و سپس در 
فصل نخست به موضوع 

»هرات؛ از پایتخت فرهنگی 
ایران در دوره تیموریان تا 

ولیعهدنشینی شاه عباس 
صفوی« پرداخته می شود 

که براساس تکنیک نوین  
روزنامه نگاری تخصصی 

« با آقای فریدون  »گفتار
مجلسی، دیپلمات اسبق وزارت 

امورخارجه 
)از سال 1347 تا 1359( 

انجام شده است.
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گار دیپلمات آموز

رنگین دادفر سپنتا

کتاب »سیاست افغانستان؛ روایتی از درون«

درسال  درون«   از  روایتی  افغانستان؛  »سیاست  کتاب 
 9۸0 دوجلد  در  عازم  انتشارات  توسط  و  درکابل   ۱۳96
صفحه ای به اضافه چندصفحه عکس از دوران دیدارهای 
و  چاپ  جهان،  سیاسی  مقامات  با  خارجه  وزیر  رسمی 
کتاب از آغاز تا پایان روایت کننده  منتشر شده است. این 
»کروخ«  روستای  در  زادگاهش  از  نویسنده«  »زندگی نامه 
شهر هرات تا مهاجرت اجباری برای ترک وطن، بازگشت 
و  آن  اجرای  در  کامی  نا و  سیاسی  مسئولیت  قبول  برای 

بازهم اجباری ناخواسته برای ترک وطن است.
پیش از  که  می کند  روایت  اینچنین  خود  سپنتا  دکتر 
اینکه بخواهد در جوانی به ایدئولوژی کمونیستی شوروی 
گرایش پیدا کند و حتی مبادرت به شناخت چین مائو کند 
زیباترین  دوران،  آن  پیش از  اما  بود  رایج  زمان  آن  در  که 
خاطرات دوران نوجوانی اش درسال ۱۳4۱ به هنگام رفتن 
به مدرسه در شهر هرات است. او می گوید در این دوران 
سعدی،  گلستان  و  بوستان  حافظ،  خواندن  با  بیشتر 
کتاب سه جلدی سیرحکمت در اروپا )محمدعلی فروغی(، 
مجله های اطلاعات هفتگی، تهران مصور، سپید و سیاه، 
ایام  تهران  و  کابل  رادیوی  به  گوش دادن  حتی  و  سخن 

زیبای نوجوانی اش را سپری کرده است.
نویسنده در این کتاب، کمتر درباره مشکلات مهاجرت 
که با تسخیر  طی ۲5 سال دوری از وطن سخن می گوید 
آغاز  شوروی  جماهیر  اتحاد  سوی  از  کشورش  نظامی  
سختی ها  همه  با  مهاجرت  دوران  در  درنهایت  اما  شد 
»علم سیاست«  در  دانشگاه  استاد  توانست  مشکلات  و 
و  »جامعه شناسی«  دانشگاهی،  اصلی  رشته  به عنوان 
»همکاری های اقتصادی و تکنینک بین المللی« به عنوان 
دانشگاه  در  استادی  حرفه  به  تا  شود  جانبی  رشتهّ های 
او  حرفه  تنها  کادمیک  آ تجربه  هرچندکه  بپردازد.  آلمان 

باقی نمی ماند.
میدان  در  سیاسی  تجربه های  کسب  آغاز  واقع  در 
مطالعات منطقه ای،  دیپلماسی،  سیاست خارجی،  عمل 
سازمان های  و  روابط بین الملل  حقو ق بین الملل، 
در  طالبان  نخست  حکومت  سقوط  با  بین المللی 
وصل  به  وطن  از  هجران  این  تا  است  همراه  افغانستان 
با مادر وطن همراه شود هرچند  دوباره ای در میانسالی 
با به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان برای 

، باز هم مجبور به ترک وطن می شود. دومین بار
و  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  مقام  در  سپنتا  دکتر 
ریاست   دوره  دو  در  امنیت  ملی  شورای   مشاور  سپس 
می شود  نوآموز  دانشجویی  خود  کرزی،  حامد  جمهوری 
ایجاد  و  بین الملل  روابط  تئوری های  پیاده کردن  برای 

ایشان  هرچند  افغانستان،  در  حقوق  بشر  و  دموکراسی 
که به  دلیل فسادهای سیاسی و  در نهایت بیان می کند 
که فضای سیستم حکومت  ملی افغاستان  اقتصادی و... 
را در رابطه ای غیرمتعارف با سیستم  بین المللی آلوده کرده 
بود، هرگز موفق به پیاده کردن تئوری های حکومت داری و 
روابط  بین الملل برای ایجاد کشوری مبتنی بر دموکراسی و 

حقوق بشر نمی شود.
و  دانشگاهی  تجربه  دو  همین  امر،  درنهایت  شاید 
که از وی نویسنده ای توانا با قلمی آموزنده  سیاسی است 
می سازد تا خود راوی سیاست افغانستان از درون شود. 
روایت هایی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و زوایای پُرابهام 
جریان  حال  گذر،  در  افغانستان  در  که  امنیتی  مسائل 
داشته از جمله مباحثی است که به روشنی در این کتاب 
بدون پیچیدگی ها و ابهام های همیشگی به آن پرداخته 
نگاشته  آموزشی  رویکردی  با  کتاب  این  است.    شده  
شده است و برای دانش پژوهان، حکمرانان و مقام های 
کشورهای منطقه حوزه تمدن فرهنگی ایران  سیاسی در 

بسیار خواندنی است.
مسائل  این  بازگشایی  به  درستی  به  سپنتا  دکتر  و 

درکتاب خود پرداخته است.
از  گرفته  آنچه نشأت  کتاب، علاوه بر  نویسنده در این 
گره بسیاری  تفکر و تجربه شخصی اوست اما به بازگشایی 
خبر  خبری،  لحاظ  به   که  درمنطقه  دیرپا  رویدادهای  از 
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این  از  برخی   ازجمله  می پردازد.  می شود،  محسوب  تازه 
جریانات سیاسی در افغانستان و منطقه که اشاره ای کوتاه 

به آن ها  می کنیم.

فرهنگی
ریاست  زمان  در  افغانستان  دولت  ملی   ۱۳۸6 درسال 
وزرای  کنفرانس  هفدهمین  کرزی،  حامد   جمهوری 
کو را در شهر هرات و در »قلعه  امورخارجه کشورهای عضو ا

اختیارالدین« یا »ارگ هرات« برگزار کرد.
در سال ۱۳۸۸ نخستین جشن عید نوروز را با مشارکت 
افغانستان، ایران و تاجیکستان در شهر مزارشریف برگزار 

شد.

مطالعات منطقه ای
کستان درحالی که مشغول کشتار مردم و ویرانی مناطق  پا
از  تعدادی  دلیل اینکه  به  بود،  افغانستان  پشتون  زبان 
بودند،  شده  کستان  پا دنباله رو  افغانستان  پشتون های 
»زبان  تخریب  و  »هویت ها«  محو  تا  را  تبعیضی  هرنوع 
فارسی و ادب کهن سال فارسی دری« مشروع می دانست.

از سیاست خارجی تا روابط بین الملل
کتاب »سیاست افغانستان؛ روایتی از درون« چاپ  درکل 
این  به  صفحه   9۸0 در  کنده  پرا به صورت   ،۱۳96 سال 
در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  که  می شود  اشاره  حقیقت 

تیرماه ۱400 برای دفعه دوم کاملاً قابل پیش بینی بود.
طالبان  اسناد،  طبق  می گوید:  سپنتا  دکتر  چنانچه 
که توسط  پروژه مشترک انگلیس، آمریکا، عربستان است 
کستان اجرا شد و دو عامل مبارزه افغانستان با تروریسم  پا
کستان  که بیشتر از هر پدیده دیگری آسیب رساند، یکی پا
امور  در  اوباما  ویژه  نماینده  هالبروک  ریچارد  دومی  و 

کستان و افغانستان بود. پا
چنانچه در سال ۲0۱0 میلادی )۱۳۸۸ خورشیدی( در 
کلینتون، وزیرخارجه آمریکا و حامد  کره بین هیلاری  مذا
ک اوباما، رئیس   کرزای، رئیس  جمهوری افغانستان و بارا
اوباما  نخستین بار  برای  واشنگتن،  در  آمریکا  جمهوری 
استفاده می کند.  برای حرکت طالبان  کلمه »شورش«  از 
سپس در سال ۲0۱۱ میلادی )۱۳۸9 خورشیدی( به جای 
داخلی  رسانه های  در  »شورش گران«  واژه  از  استفاده 
»طالبان  واژه  از  بودند،  خارج  به  وابسته  که  افغانستان 
مسلح« به جای »تروریسم« استفاده می شود. در نهایت 
در سال ۲0۱۳ دانیلون مشاور امنیت  ملی اوباما در پاسخ 
به این سئوال حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان که 
نیروهای نظامی  افغانستان توسط  کشته  شدن مردم  از 
آمریکا و ناتو  شکایت می کند و می پرسد: »پس  »تروریسم« 
گر تاسیسات آمریکایی  از دید شما چیست؟«، می گوید: »ا
شهروندان  یا  آمریکایی  تاسیسات  سایر  یا  سفارت  مانند 
از دید ما تروریست است  آمریکا مورد حمله قرار بگیرند، 
دفاع  به  حالتی  درچنین  که  می دانیم  خود  وظیفه  ما  و 

بپردازیم.«
درحقیقت این انگلیس بود که واژه  »شورش گری« را به 
کمک افغان های انگلوفون به جای »تروریسم« وارد اسناد 

بین المللی مربوط به افغانستان ساخت.
درون«  از  روایتی  افغانستان؛  »سیاست  کتاب 

ضدحقوق بشری  سیاست های  حقیقت  روشن کننده 
سیاست های  پیاده کردن  ازطریق  آمریکا  و  انگلیس 
ظرفیت های  از  استفاده  با  البته  تروریستی  و  استعمار 
کستان و عربستان در افغانستان است. چرا  منطقه ای پا

و چگونه؟
از  بسیاری  به  مطالعه،  پس از  کتاب  این  خوانندگان 
که تلفیقی از  کرد  پاسخ ها به ابهام ها دست پیدا خواهند 

دانش و تجربه یک »آموزگار دیپلمات« است  ◾

کتاب »سیاست افغانستان؛ 
روایتی از درون«  

در سال 1396 درکابل 
و توسط انتشارات عازم 

در دوجلد 980 صفحه ای 
به اضافه چندصفحه عکس 
از دوران دیدارهای رسمی 

وزیر خارجه با 
مقامات سیاسی جهان، 

چاپ و منتشر شده است. 
این کتاب از آغاز تا پایان 
روایت کننده »زندگی نامه 
نویسنده« از زادگاهش در 

روستای »کرو�« شهر هرات 
تا مهاجرت اجباری برای ترک 

وطن، بازگشت برای قبول 
کامی  مس�ولیت سیاسی و نا

در اجرای آن و بازهم اجباری 
ناخواسته برای 

ترک وطن است.

شاعر و روزنامه نگار

سلیمان لایق

برگرفته از کتاب:
»سیاست افغانستان؛ روایتی از درون« 

نوشته: رنگین دادفر سپنتا

هر بو که باد آورد از دشت سوی من
از بته یا ز خار

از سبزه یا ز گل
فریاد حسرتیست که آید به سوی من

رنج نگفته ای که کند جستجوی من
آه فرامشیست که خیزد به سوی من

گار قدرت اسکندر کبیر از روز
از عهدهای دور

گار ما تا روز
این شهر باستانی و این مرز زورگیر

این وادی بهشتی و این خطه ی شهیر
زیر غریو سم ستوران شدست پیر

هرسرکشی که دست بدین مرز یافته
آنگه به کام خویش

در سایه ی هوس
سوزیده عالمی و یکی شهر ساخته

گرفته برو خصم تاخته او کام نا
سرها به باد رفته و کاشانه باخته

هرفاتحی که آمده گویی که طفل خام
در لحظه ی فراغ

در راه کاروان
بگذاشته ز ریگ بیابان بنای بام
باد زمانه آمده بر کنده اش تمام

نی سقف خانه مانده بجای و نه نقش گام

لیکن هنوز مردمک شهرها هرات
استاده جابجا

آرام و استوار
یعنی نگشته محو ز غارت گر زمان
از جا نرفته از ستم و قهر فاتحان

گاه و قهرمان  دارد هنوز مردم آ
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دانشجوی  دکتری  روابط  بین الملل

 شیرین تاجیک 

صد یاقوت هرات

هرات یکی  از شهرهای تاریخی پربار و غنی  است. این  شهر از 
زمان های  قدیم تا به  امروز دوره های  مختلفی  را تجربه کرده 
 است. گاهی در  اوج بوده و گاهی در نشیب قرار گرفته است. 
کز فرهنگی  و  هنری  مهم درتاریخ   هرات به  عنوان یکی  از مرا
خود، برخی  از بزرگترین شاعران، نویسندگان، تاریخ نگاران، 
خوشنویسان، نگارگران، معماران، کاشی سازان و هنرمندان 
کرده  معرفی  فرهنگ خراسانی  تأثیر  با  و  زبان  پارسی  به  را 
شخصیت های  برجسته   از  زیادی  تعداد  این  شهر   است. 
علمی، ادبی، هنری، فرهنگی و سیاسی را به تصویرکشیده و 

آن ها  را به جامعه معرفی کرده است.
شخصیت  صد  از  مجموعه ا ی  هرات«  »صدیاقو   کتاب 
 تاریخی در درازنای تاریخ این خطه باستانی است. در این 
به  معنای جغرافیا ی کنونی نیست. هرات  پژوهش، هرات 
مورد نظر در این نوشتار یکی از شهرهای  مهم خراسان  است 
که از غور گرفته تا کرانه ها ی  سیستان و از طوس تا نیمه های 
 فاریاب را می تواند در برگیرد. بنابراین در این  مجموعه شما 
مشهد،  بلخ،  غور،  زاده  که  می کنید  برخورد  چهره  هایی  با 
فراه و... هستند. دیدگاه انتخاب این اشخاص دیدگاهی فرا 
هراتی است و هیچ  گاه هرات را با مرز امروزی آن در نظر ندارد 

و نخواهد داشت. این کتاب، مشاهیر این خطه را براساس  
تخصص در ده دسته تفکیک کرده  است.

دولتمردان
زنده جان  در  خاندان  طاهری  مؤسس   طاهربن حسین، 
که  هرات به دنیا آمد، در خراسان حکومت کرد و در  حالی  
به  عنوان سردار و دانشمند دینی شناخته  می شد، در مرو 

درگذشت.
آل کرت،  شمس الدین  ابوالفتح،  سلطان غیاث الدین 
کفایتمند مملکت  غور و هرات را به عهده  با دارایی اداره  
هنر  و  توسعه   معماری   به  خود،  دانش   و  فضل  با  گرفت. 
منطقه مشغول بود. او از سران  سپاه و معاون  چنگیزخان 
بود و با گسترش فرمانروایی خود اما به  دستور امیر مغول 

و با زهر کشته شد.
و  هنرپرور  جنگجو،  سیاستمدار،  شاهرخ تیموری، 
، با کشورگشایی ها، رشادت ها و تأثیرات هنری اش،  مقتدر
به کانون  را  هرات  او  غنی سازی کرد.  را  خطه پارسی  تاریخ 

شکوفایی ادب و هنر تبدیل کرد.
حامی  و  شاعر  شاه  تیموری؛  سلطان حسین بایقرا، 
فرهنگ  و هنر بود و در هرات اعمال  بزرگی انجام  داد. وی 
از علم  پرورترین شاهان  خراسان بود و در مدت حکومتش، 

هنر و آموزش در هرات گسترش  یافت.
به   علاقمند  شد،  متولد  هرات  در  نوایی،  علیشیر  امیر 

شعر و ادب بود. برای تشویق ارباب  هنر و ادب و ایجاد آثار 
عام المنفعه فعالیت می کرد. او بنیانگذار ادبیات ترکی  جغتایی 

بود و در زندگینامه اش آثار و خیرات بسیاری ذکر می شود.
اصلاحات  و  دیوانی  اصلاحات   با  صفوی،  شاه  عباس  
ارتش  منظم و  او  کرد.  را قوی و منسجم   سیاسی، دولت 
نوینی ایجاد کرد و پیمان نامه صلح استانبول را امضا کرد. 
فعالیت های نظام  چریکی بین کردها و افغان ها را آغاز کرد. 

وی  در سال ۱0۳۸ ه.ق. درگذشت.
که  بود  تحصیلکرده ای  و  محتاط  پادشاه  تیمورشاه، 
در  نیرومند  و  موفق  تدابیر  با  خراسان،  به   حمله  از  پس  
سال ۱6۸ ه.ق. به پادشاهی رسید. پس از مرگ احمدشاه، 

شاه ولیخان و پسرانش را با دستور تیمور کشتند.
اقتصادی  و  مالی  تخصص های  خالقیار،  فضل الحق  
برجسته ای داشت و در افغانستان به موقعیت های  مهم 
او به پست نخست وزیری  اداری و سیاسی دست  یافت. 
در  خالقیار  درگذشت.  )هلند(  درهالند  و  منصوب  شده 
به عنوان  و فرهنگ،  از هنر  با حمایت  زمان ولایت  هرات 

حامی  هنرمندان شناخته  می شد.
از  پس   و  بود  خانواده ای  مرفه  از  سپنتا،  دادفر  رنگین 
تحصیلات در خارج  از کشور، به موقعیت های  ارشد در دولت  
او در حال  حاضر ریاست بورد مشاوران  افغانستان رسید. 
انستیتوت  مطالعات استراتژیک افغانستان را برعهده دارد 

و یک  نویسنده  معروف در زمینه سیاست  افغانستان است.
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عرفان و تصوف
کابرجهان علم و حدیث، از منشأ هراتی  ابوالولید آزادانی، ا
و  احمدبن حنبل  مانند  اسلامی  بزرگ  امامان  با  و  بوده 
امام بخاری درس خوانده است. وی در سال ۲۳۲ ه.ق 
دفن  غرب هرات  در  آزادان  قریه  در  و  درگذشت  هرات  در 

شده است.
ابوعبدالله مختار بن سیدمحمد هروی، از مشایخ  بزرگ 
، با دانش  بی نظیر در علم  هرات و یکی  از متدین ترین ابرار
کرامات و خوارق  عادات  صورت و معنی بوده و در زمینه  
معروف بود. در سال ۲۷۷ ه.ق. در هرات درگذشت و مزار 

او در شمال  هرات قرار دارد.
پیشوایان  سالکان  از  عمارسجستانی،  شیخ یحیی بن 
علوم   و  بوده  هرات  اهل   مقتدای  و  طالبان  ناصحان   و 
ظاهری و باطنی را با کمال فرا گرفت. وفات او در سال 4۲۲ 

ه.ق. بوده و مزارش در خیابان  هرات قرار دارد.
دوره   دانشمند  برجسته  موفق  هروی،  علی بن 
الادویه«  عن حقایق  »الابنیه  تألیف کتاب  با  سلجوقیان، 
و  رفته  به حج  پیاده  بغداد  از  بار  وی ۷4  و  شهرت  یافت 
وفاتش در سال ۲65 ه.ق. بوده که مزارش در هرات است.

ازمفاخر و رجال  نامی علم  و  خواجه  عبدالله انصاری، 
ادب است. او در هرات متولد شده و تحت  تربیت پدرش 
گرفته  است.  و استادان  معتبر، علوم  شرعیه و ادب را فرا 
خواجه عبدالله انصاری آثار زیادی در شعر و نثر  فارسی و 

عربی خلق کرده و در تدریس و وعظ مشغول بوده است.
صوفی  برجسته  و  عارف  سجزی،  حسن   معین الدین 
که از سادات  سیستان بوده و به عرفای  بزرگی مانند شیخ 
کرده  دیدار  انصاری  خواجه  عبدالله  و  ابوالحسن خرقانی 
و »گنج  ازجمله »انیس الارواح«  ادبی بسیاری  آثار   است. 

اسرار« به جا گذاشت.
به دنیا  تبریز  در  که  بود  مشهوری  شاعر  انوار،  قاسم   
و  فرزند  صدرالدین موسی  شیخ  حلقه  مریدان  در  و  آمد 
جانشین شیخ  صفی الدین اردبیلی درآمد. او در خراسان 

شهرتی  یافت و در سن هشتاد سالگی درگذشت.
شیخ زین الدین خوافی هروی، معروف به یاقوت  هرات، 
عارف  بزرگ دوره  تیموریان بود. او در امور معرفت و ریاضت 
در  و  شده  متولد  هرات  در  ه.ق.  در ۷5۷  و  بود  بلندپایه 

۸۲۳ ه.ق. به  علت طاعون فوت کرد.
خواجه ناصرالدین عبیدالله، مشهور به عبیدالله  احرار، 
سن  در  و  بود  فرارود  در  نقشبندیه  ولی طریقت  عارف 
آثارگرانقدری در عرصه   ۸9سالگی در سمرقند درگذشت، 

علم  و ادب به یادگار گذاشت.
قرن  نهم  معروف  عارف   و  شاعر  عبدالرحمن جامی، 
ه.ق. که در هرات متولد شده و آثار بزرگی در زمینه  ادبیات 
که او را بزرگترین  شاعر متصوف  کرده  است  و تصوف خلق  

خراسان می سازد.

فقه و علوم اسلامی
ابوسعید ابراهیم بن طهمان خراسانی، فقیه و مورخ اهل 
کن  مختلف در جستجوی دانش، از   هرات، با سفر به  اما
مشایخ صوفیه و تابعین برای شنیدن  حدیث ها و احادیث 
گرفت و در دیدگاه خود اهمیت  بخشیدن به  عفو و  کمک  

غفران  الهی را بر گناهان بیان  می کرد.
اهل  متدین  و  شخصی فاضل  احمدهروی،  ابوعبید 

فقه  و  حدیث  علم   قبیل  از  دینی  علوم   در  که  بود   هرات 
برای   را  واضح  غیر  احادیث  وی  داشت  تألیفات  بزرگی 

جامعه آن دوران تفسیرکرد.
ابوسعد  مالینی، حافظ   حدیث و صوفی  معتبر با لقب 
طاؤوس الفقراء شناخته  می شود و در تألیف  کتاب »بهنام  
و  اقوال  و  مشایخ  صوفیه  الصوفیه  شیوخ   فی   الاربعون 
بررسی  کرده  است. وی در سال 4۱۲ ه.ق.  را  اعمالشان« 

درگذشته   است.
خواجه  طریقت  پیر  قطب المشایخ،  کی،  خواجه  تا
 عبدالله انصاری، بزرگی و اهمیت  بی نظیری در عین تواضع 
داشت و پس  از وفاتش در  سال 4۱6 ه.ق. در جنوب  شرق 
که به  عنوان قطب  بازار خوش هرات مدفون شده  است 
کین شناخته  می شود.  المشایخ، کعبة  الانام و مرشد  المسا

که  امام فخر رازی، از اعلام و ائمه برجسته عصر خود 
در هرات تأثیرگذار بود و مسجد  جامع را به  نام خود ایجاد 
کرد. وی در سال 544 ه.ق. به دنیا آمده و در روز عید فطر 

سال 606 ه.ق درگذشت.
در  برجسته  استاد  و  دانشمند  تفتازانی،  سعدالدین  
آثار  و  معروفیت  داشت  هرات  ملک  معز الدین کرت  دربار 
وی  ارائه کرده  است.  فقه  اصول  و  عقیده  حوزۀ  در  بزرگی 
و  سمرقند  هرات،  در  و  شده  متولد   ه.ق.   ۷۲۲ سال  در 

خراسان فعالیت  داشت.
در  مقام  شگرف،  با  اولیاءالله  از  سعدالدین کاشغری، 
خواجگان  نقشبندیه سلوک  می کرد و در کنار حظیره شیخ 

 زین الدین  خوافی مدفن اش قرار دارد.
ملاعلی  قاری  هروی، عالم  برجسته و معروف اهل سنت 
و هنر قرائت در هرات، در عصر شکوفایی  علمی زاده  شده 
و پس  از تبعید به مکه مهاجرت کرده، درآن جا به تألیفات 

 معتبر و ارزشمندی  پرداخت و در ۱4ه.ق درگذشت.
و  قرن  دهم  برجسته  دانشمند  فقیه،  شیخ بهایی، 
گون  علوم  گونا در  و  شد  متولد   جبل  عامل  در  یازدهم، 
بود.  برجسته    فقه  و  ریاضیات،  منطق،  فلسفه،  جمله  از 
گسترده ای از او در زمینه های  مختلف از جمله فقه،  آثار 
سال  در  وی  است.  مانده  باقی   عرفان  و  هنر،  ریاضیات، 

۱0۳0 ه.ق. درگذشت.
آخوند  محمد کاظم  هروی  خراسانی،عالم   آیت الله  
و در نجف  اشرف  ایرانی  که در هرات متولد  شد  برجسته  
درگذشت. آثار او  شامل کفایة  الاصول است. او بیش از ۳00 
گرد تربیت  کرد و در قرن ۱4ه.ق. به شهرت  علمی رسید. شا

شعر و ادبیات
در  طاهریان،  عهد  شکرسخن  شاعر  حنظله  بادغیسی، 
حدود ۲00ه.ق. در هرات متولد  شد و در سال ۲۱9ه.ق. 
درگذشت. شعر او از جمله بهترین و پخته ترین شعرهای 

دوره  آل طاهر است.
تاریخ نویس  و  وراق  شاعر  حسن هروی،  بن  محمود 
اشعار  است.  اسلامی  دوره   شعرای قدیم  از  افغانستانی 
ادبیات  در  احترام  و  ارزش  با  پارسی  و  عربی  به   وی 
 افغانستان شناخت ه می شود. در دوره خلافت  المعتصم 

درگذشته  است.
رودکی، شاعر پارسی  زبان دوره  سامانی، با زبان  ساده و 
تصاویر زیبا، آثار غنی و ارزشمند از شعر فارسی خلق  کرده 

و به  عنوان پدر شعر  پارسی شناخته  می شود.

هاتفی  جامی، شاعر خراسانی با توانایی در شعر مثنوی 
 و  خمسه، شهرتی برای اثرهایی  نظیر »لیلی و  مجنون« و 

»خسرو و شیرین« دارد. او در سال 9۲۷ ه.ق. درگذشت.
بدرالدین  هلالی  جغتایی، شاعر و نویسنده  ایرانی اهل 
در  او  فعالیت  می کرد.  تیموریان  دوره   در  که  بود   هرات 
و  او دو مثنوی»شاه و درویش«  کشته  شد.  دوره  صفویه 

»صفات العاشقین« که به او نسبت داده   شده  است.
هرات  در  و  آمد  به  دنیا  بخارا  در  فصیحی هروی، 
تحت  که  بود  سبک  هندی  پیشروان  از  وی  درگذشت. 
و  سعدی  خاقانی،  انوری،  مانند  شاعران  معروفی   تأثیر 

حافظ قرارگرفت.
و  طبع  بلند  با  قرن  دهم  هراتی  شاعر  ناظم  هروی، 
معاصر  او  داشت.  گداز  و  سوز  با  غزلیات  قلم،  توانایی  
و  غزل  قصیده،  مثنوی،  سرایش  از  و  بوده  نصرآبادی 

معماها شهرت  دارد.
صوفی  معروف  و  شاعر  محمداسماعیل  دارا،  خواجه 
از  توحید،  و  نزاهت  عشق  از  پر  اشعاری  با   ، غوریانی تبار
پیروان صائب  تبریزی بوده و دیوان  شعر او شامل غزل، 

مثنوی و مخمس است.
افغانستانی  شاعر  سیاه،  محمداسماعیل  حاجی 
و  دفاع  به   توانایی  فوق العاده  و  انتقادی  شعر  با   ،  معاصر
نقد با استفاده  از شعر پرداخت و در برابر حکومت، لب به 

انتقاد می گشود.
و  علم  با  شعرای  یکی  از  شایق  هروی،  میرعبدالعلی 
صاحب ذوق هرات، با آثار چندگانه در زمینه های  ادبی، 
علمی، هنری و تاریخی، در سال ۱۳5۷ ه.ش. از دنیا رفت 

ک به آرامش  ابدی پیوست. و در گازرگاه  خا

هنر
خطاط  مشهور  خوشنویس  و  هروی،  حسام   محمد 
به نام  گردی  مولانا،  شا پس  از  او  بود.  شاهرخ  میرزا  زمان  
عضو  مهم  او  شناخته  می شود.  شمس الدین هروی 
چهل گانۀ نگارستان  هرات بود و در تعریف  خط او از حبیب 

 السیر به خوبی یاد می شود.
و  موسیقیدان  سبک  خراسانی  مراغه ای،  عبدالقادر   
آخرین  ستاره     فروزان   موسیقی این خطه   باستانی شناخته 
 می شود. او هنرمندی  چیره دست در موسیقی، شعر، خط 
و نقاشی بود و از نظریه پردازان  موسیقی کلاسیک شناخته  

می شد. او در سال ۸۳۸ ه.ق. در شهر هرات درگذشت.
خوشنویس  طراز  و  شاهزاده  تیموری  میرزا،  بایسنقر 
اول، با تسلط به زبان های  فارسی، عربی و ترکی از جایگاه 
برجسته ای در علم، ادب، و هنر برخوردار بود. او به  همراه 
شمس  بایسنقری، زیباترین   قرآن موجود را کتابت کرد. وی 

در سال ۸۳۷ ه.ق. در هرات دار فانی  را وداع   گفت.
و  قاری  بود.  سادات  کمانگران   از  میرک  نقاش  هروی، 
کتیبه  نگاری  پرداخت. با  حافظ   قرآن بود و به هنر خط و 
کتیبه  دستیابی به  مهارت های  نقاشی، به اعتبار خود در 
حسین  بایقرا  سلطان   کتابدار  و  افزود  تذهیب  و   نویسی 

شد.
کمال الدین  بهزاد هروی، هنرمند برجسته ای از اوایل 
میرک   آقا  نظر  زیر  شد؛  متولد  هرات  در  ه.ق.   ۸60  دهه 
هروی، در هنر تصویرسازی و خطاطی به  شهرت رسید و 

به ریاست  کتابخانه   سلطنتی منصوب  شد.
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گونی  گونا محمد سیاه قلم، درباره هویت وی نظریات  
ارائه  شد ه  است و اغلب این  نظریه ها متناقض  هستند. وی  

را می توان نقاش زنجیره ای از موضوعات  روایی دانست.
خود  قرن ۱0ه.ق  برجسته  خوشنویس   میرعلی  هروی، 
بود. وی خوشنویسی  فرزانه و بی نظیر در نستعلیق، شاعر 
کار ماهری نیز بود و با مولانا عبدالرحمن  جامی مجالسی 
 داشت. وی زیبایی  خط را در کنار قدرت استواری  کلمات 
کلمات  تشکیل   و  نقطه گذاری  در  و  می کشاند  رخ  به  

ابداعات  ماندگاری داشت.
مینیاتوری،  هنر  در  مشعل  هروی،  سعید  محمد 
دستی  موسیقی  و  خطاطی  نقاشی،  شعر،  خانه نگاری، 
 داشت. او از ولایت  غور بود. وی طراحی محراب  شبستان 
را  ولایت  بزرگ   تالار  خانه نگاری  و  مسجد  جامع  هرات 
نگارستان   مکتب   مکتوبش  آثار  در  مشعل  طراحی  کرد. 

هرات را به دوازده رشته   هنری تقسیم  کرده  است.
خطاطی،  زمینه های  مختلف   در  هروی،  عطار 
و  داشت  فعالیت   مسکوکات  گردآوری   و  مینیاتوری 
نمایشگاه های  هنری موفقی  را برگزار  کرد. وی از هرات به 

ایران مهاجرت  کرد و در شهر مشهد درگذشت.
امیرجان  صبوری، خواننده و آهنگساز که در زمینه های 
فستیوال  در  او  فعالیت  دارد.  پاپ  و  فولکلور  موسیقی  
موسیقی   فولکلوریک  ملی به  شهرت رسید و یکی  از اعضای 
کنون در ازبکستان  ارکسترگل  سرخ شناخته  می شود. وی ا

زندگی   می کند.

اقتصاد، تجارت و صنعت
ماشاءالله یهودی، منسه یا مناسه منجم ی هودی و عالم 
او شامل  آثار   احکام در دوره  خلیفه منصور عباسی بود. 
کتاب »بهنام  الاسعار« و ترجمه هایی به زبان  لاتین است. 
او در طرح  ریزی بنای شهر بغداد همکاری  کرد و ابوعلی 

گرد وی بود.  خیاط )منجم( شا
عمارات  دارالسلطنه  معمار  قوام الدین،  استاد 
وى  ارزندۀ  آثار  از   ، حکایت  مشهور یک   در  است.  هرات 
خارج   و  داخل  تزئینات  آرایش  و  طراحی  رسمی سازی، 
گوهرشاد  بناها و مساجد جامع شهرهای  هرات و مسجد 

مشهد را می توان نام  برد.
وزیردربار  عبدالله  مروارید،  شهاب الدین  خواجه  
گفتار و مکار اخلاقی  تیموریان، به  حسن  سیرت، صورت، 
آثار ادبی او شامل منشآت، ترسّل،  شهرتی تمام  داشت. 
مونس الاحباب، دیوان  قصاید و غزلیات، مثنوی  خسرو و 

شیرین و شاهنامۀ منظوم بوده  است.
هرات  بیگلربیگی  و  خراسان  امیر  خان  شاملو،  حسن  
و  بود  نستعلیق  خط   برجسته  استادان  یکی  از  او  بود. 
است.  مشهود  کابل  ارگ   و  انصار  خواجۀ  تربت  در  او  آثار 
حسن خان شاملو در سال ۱05۲ه.ق. در هرات درگذشت 
و درکنار مزار عبدالله بن معاویه دفن شد. خاندان  شاملو 
از شام به آذربایجان پناه  آورده و سپس به اطراف  خراسان 

مهاجرت  کرده اند.
حاجی مختار، شخصیت با نام فرهنگی و بازرگانی  هرات، 
کلکانی  حبیب الله   امیر  و  امان الله  خان  شاه    دوران  در 
فعالیت  می کرد. خدمات قابل  توجهی در تجارت  و  فرهنگ 
کاروانسرای  مختارزاده  ارائه  نمود. از جمله اثرات او، اعمار 

است. وی در سال ۱۳0۸ ه.ش در هرات درگذشت.

منشی  عبدالکریم  احراری، نویسنده، شاعر، خوشنویس 
و دارای دانش و مهارت در ادبیات، فلسفه، و معانی و بیان 
وزارت  خارجه  رئیس  دفتر  به  عنوان  مدتی  احراری  بود. 
از بنیانگذاران انجمن  ادبی  هرات بود.  کرد. وی  فعالیت  

احراری در سال ۱۳6۳ ه.ش. در هرات درگذشت.
، نیک  مرد و انسان  وطن  دوست  محمد ایماق، تاجر
توسعه  و  جهت  در  خدمات  ارزنده ای  هراتی،   دوست 
تلاش  بی وقفه  با   وی  داد.  انجام   افغانستان  پیشرفت 
به  هرات  را  برق  تولید  اولین  دستگاه  توانست  خود 
برساند. دوست محمد ایماق روز شنبه ۲۲ جوزای سال 
خواجه  عبدالله  آرامگاه  در  و  رفت  دنیا  از  ه.ق   ۱۳۲۸

انصاری دفن  شد.
اهل  برجسته  کاشی ساز  و  معمار  ابوبکر،  مهندس 
جامع  مسجد  در  او  هنری  آثار  بود.  هرات  دیوانچۀ   قریۀ  
از او به عنوان نماد دانش  و   بزرگ هرات شهرت  داشت و 
معماری  و   هنر  در  او  می شود.  یاد  زیبایی شناسی شرقی 
شرکت های  بسیاری  داشت و در سن ۷5 سالگی در سال 

ک سپرده  شد. ۱۳9۱در قریۀ  آبایی شان به  خا
به  هرات،  از  فرهنگی  فعال   و  تاجر  حبیب الله  عزیزی، 
 همراه فعالیت  تجاری، به امور فرهنگی، اجتماعی و اعمار 
اعمار  او،  آثار  از  است.  می پرداخته   اجتماعی  بناهای  
تکیه خانه ها و مدرسۀ  علمی  صادقیه در هرات است. وی 

کنون در شهر مشهد ایران زندگی  می کند. ا
تیم رباتیک رؤیاپردازان، تیمی  برجسته در زمینۀ ساخت 
  ربات های  هوشمند در افغانستان است. این تیم که در سال 
٢٠١٧ م. تاسیس  شد، تا به امروز دستاوردهای  چشمگیری 
ک   داشته  است.  تیم همچنین  موفق  به  کسب  جوایز و اشترا

در مسابقات  بین المللی  مختلفی شده است.

نظامیان
قارن، پس  از قتل  یزدگرد توسط  مسلمانان، مردم  خراسان 
را به  مقاومت علیه  حملات  اعراب دعوت  کرد. عبدالله  بن  
خازم، همراه با چهار هزار سربازش، در شبانگاهان بر لشکر 
قارن حمله  کرد و قارن را کشت و نیروهای او را شکست  داد 

و اسیران زیادی را به  دست  آورد.
نیزک  یا نیزک  طرخان، نامی  است که در اوایل فتوحات 
 اسلامی در شمال  افغانستان ذکر می شود. نیزک از یزدگرد، 
دخترش  را خواست. یزگرد وی  را تحقیر کرد. در پی  حمله 
به  قتل  رسید.  آن جا  در  و  گریخت  به  مرو  یزدگرد  نیزک، 
مدتی بعد نیزک نیز به همراه یارانش به  دستور حجاج  به 

 قتل رسید.
استادسیس، رهبری  قیامی  را در خراسان بر عهده گرفت 
و علیه  منصور  عباسی شورش  کرد. او پس  از فتح شهرهای 
 خراسان به  سوی مذو رفت. در جنگ با منصور عباسی، او 
پیروز شد و فرمانده  لشکر اجثم  مروزی را شکست  داد. اما 
در جنگ  بعدی با لشکر خلیفه، شکست  خورد و فرارکرد 
اما درنهایت دستگیر و به  بغداد اعزام شد. اسیران  او مورد 
کشته   درنهایت  استادسیس  اما  گرفتند  قرار  مهدی  عفو 

شد.
و  بود  محمود  سلطان   ارشد  پسر  غزنوی،  مسعود 
به دلیل  بدبینی   سلطان   به دست آورد.  را  هرات  حکومت  
سلطان  فوت   پس از  شد.  برکنار  ولیعهدی  از  محمود 
به  هم  قدرت   برای   برادرش  محمد  و  مسعود   محمود، 

 ریخته و در نهایت مسعود به  قتل رسید. او درگیری های 
 نظامی  متعددی داشت و از جمله در لشکرکشی به هند و 

تصاحب  طبرستان نقش  داشت.
جمال الدین  محمد سام، سردار خراسانی و سپهسالار 
به  دلیل  و  بود  هرات  فخرالدین  آل  کَرت  امیر  برجسته 
منظومه   شهرت  داشت.  خود  رشادت های  و   شجاعت 
 حماسی »سامنامه« برای او سروده  شد. در یک نبرد در 
هرات  به  دستور بوجای، شکست  خورد و سرانجام توسط 

امیر یساول به  قتل رسید.
در  هرات  در  نائب السلطنه  علی خان  هزاره،  درویش  
دوران  درانی ها بود و در لشکرکشی های نادر افشار نقش 
مخالفان  توسط  ۱۱۸9ه.ق.  سال  در  اما  داشت.   مهمی 

دولت   درانی به  قتل رسید.
که پس  قلیچ خان تیموری، از نوادگان امیرتیمور بوده 
 از محاصر هرات در سال ۱۸۳۳ م./ ۱۲5۲ ه.ق. به وسیلۀ 
محمدشاه  قاجار با هشت  هزارخانوار به  خراسان منتقل 
 شد. قلیچ خان بعدها قدرت  زیادی کسب  کرد و سرپرستی 
با  را  )جنت آباد(  زورآباد  و  خواف  و  باخزر  و  جام  نواحی  

عنوان امیر عهده دار شد.
دموکراتیک  خلق  عضو حزب   و  خلبان  عبدالقادر، 
افغانستان، در سال ۱۳۲۳ه.ش. در هرات متولد  شد. وی 
درکودتای  داوودخان و کودتای ۷ ثور نقش   مهمی داشت 
و در دولت های  مختلف افغانستان، وزارت های  مختلف 
 ۱۳9۳ سال  در  ۸0سالگی  سن  در  او  گرفت.  عهده  بر  را 

درگذشت.
احمد شاه  مسعود، قهرمان  ملی افغانستان، از روستای 
و  سیاسی  مبارزات   در  و  بود  پنجشیر  ولایت   در   جنگلک 
مقاومت  مسلحانه در  افغانستان نقش  بسیار مهمی ایفا 
علیه  مقاومت  ملی  رهبر  و  دفاع  وزیر  عنوان  به   او  نمود. 

 طالبان شناخته  شده  است.
امیرمحمد اسماعیل خان، از مجاهدین  برجسته دوره  
جهاد افغانستان بود و در سال ۱۳۲۷ه.ش. در ولسوالی 
 شیندند هرات متولد  شد. او از لشکر ۱۷پیاده ولایت  هرات 
و  علیه  دولت کمونیستی  جنگ های  مختلف  در  و  بود 

طالبان نقش   بسیار مهمی داشت.

زنان
بی بی ستی  هروی، عابده  عصر و ولیه  دهر، در بازار خوش، 
نزدیک  چهار سوق در سمت  جنوب بازار، مدفون  است. او 
از مشاهیر دوستان حق  سبحانه بود و تمام به ابومسلم 

 مروزی نظر داشت.
مشهورترین  از  یکی   هروی،  عبدالصمد  بی بی  بنت 
روایت گران حدیث اهل  هرات از ۳۸0 تا 4۷۷ هـ.ق. بوده 

و زندگی و علم او به شهرت رسیده  است.
والدین،  الدنیا  رضیة  شهبانو  سلطان  رضیه  غوری، 
حکمران  نامدار هندوستان، با اصلاحات و عدالت  مشهور 

و به  عنوان نمونه ای  از قدرت و عدالت شناخته  می شود.
فرهنگ  بود،  شاهرخ  تیموری  همسر  بیگم،  گوهرشاد 
که  فراهم کرد  را  محیط  فرهنگی  و  حمایت کرده  را   و  هنر 
هنرمندان به دربارش جذب  شدند، در سن ۸۱ سالگی به 

 دستور ابو سعیدکورگان کشته  شد و در هرات دفن  شد.
دوره  شاهرخ  برجسته  شاعران   از  یکی   مهری  هروی، 
صنف   ادبیات  جامعه   در  و  بوده  خواجه  حکیم  زوجه   و 
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نسوان  هرات مشهور بود. آثار او در ادبیات  فارسی طلوع  
تحسین  خود  قرن   ارزش  با  تذکره نویسان  توسط  و  کرده 

 شده  است.
آتون  هروی، همسر یکی  از شاعران  برجسته دوره  مال 
در  و  بوده  نوایی  علیشیر  امیر  حضرت   مصاحب   بقائی، 
دربار هرات فعالیت  داشت. پس  از انقراض سلسله  شاهان 
عبدالله خان   دربار  در  و  رفت  به  بلخ   هرات،   تیموری  در 

شیبانی مورد استقبال قرار گرفت.
محجوبه  هروی، از سن چهارده  سالگی به شعر مشغول 
 شد و به عضویت انجمن  ادبی  هرات درآمد. پس  از ازدواج، 
به  شعر  همچنان  اما  شد  کمتر  ادبی اش  فعالیت های  
مشغول  ماند و دیوانی با نام »محجوبه  هروی« منتشر کرد.

حاذقه  هروی، شاعر و نویسنده ای با دانش گسترده ای 
از فقه، اصول، حدیث که به شعر و نثر نیز پرداخت. آثارش 
آزادی نسوان  و برگ  سبز در روزنامه های  از جمله اصول  

 معتبر چاپ  شد و در مشاعره نیز مهارت  داشت.
از  نویسنده ای  و  شاعر  دستگیرزاده،  نکهت   حمیرا 
زمینه های  در  دانشگاهی،  با  تحصیلات گسترده   هرات، 
ادبیات،  و  شعر  به ویژه  اصول،  و  فقه  ادبیات،   مختلف 
ادبیات  فعال  و  معتبر  نویسندگان   یکی از  به عنوان 

 افغانستان شناخته  شده  است.
دستاوردهای  سینمایی ،  کارگردان   رویا سادات، 
 بین المللی او در زمینه ساخت  فیلم ها و سریال ها فراوان 
است و نقش  مهمی در معرفی  زنان افغان ایفاء کرده  است 
شده  او  بیشتر  شناخته  شدن  موجب  این تلاش ها  که 
ارمغان   به  برایش  را  متعددی  جوایز  آنکه  ضمن  است. 

آورده  است.

هرات  شناسان و هرات  دوستان
جهانی  جنگ   در  هرات  الحکومه   نایب    ، ملکیار عبدالله  
 دوم، به آبادانی  و  عمرانی شهر هرات اهمیت  می داد و در 
دوره   دوم نایب  الحکومه بودنش، فعالیت هایی در زمینه 

انکشاف وادی  هلمند و ارغنداب را به  اجرا درآورد.
خلیل الله خلیلی، سکرتر جنرال در کابینه. بیش  از۲0 کتاب 

نوشت. ازجمله آثار او »هرات و سلطنت غزنویان« است.
مشکلات  وجود  با  وی  میوندوال،  محمدهاشم 
به عنوان   و  ادامه  داد  را  تحصیلاتش   اقتصادی، 
پس   اما  خدمت  کرد،  هرات  در  مدیر»اتفاق اسلام« 
دوران  در  کابل  در  خانواده اش  ازدست دادن  از 

حکومت کمونیستان به  قتل رسید.
احسان یارشاطر، پس  از تحصیل در تهران  و انگلستان، 
کلمبیا مشغول به کار شد.  به عنوان دانشیار در دانشگاه  
فعالیت هایش در زمینه های  زبان شناسی و ادبیات  ایرانی 

بسیار معروف است.
فعال  فرهنگی  و  دانشمند  افصح زاده،  اعلاءخان 
که در زمینه های  ادبیات  و هنرشناسی  تاجیکستانی بود 
محقق  برجسته  یک   به  عنوان  و  فعالیت  می کرد 

درحوزه های  مختلف شناخته  می شد.
تحصیلات  با  دانشمند  و  نویسنده ای  حامدالگار، 
هیئت  علمی  دانشگاه  عضویت  به   کمبریج .  در   دکتری  
 برکلی درآمد و در زمینه های   مختلفی از ادبیات  فارسی تا 

تاریخ  اسلامی تدریس  می کرد.
جان بیلی و ورونیکار دبل دی، در تحقیقات  روانشناسی 

کسفورد و ساسکن مشغول  و موسیقی در دانشگاه های  آ
 بوده و به افغانستان رفته  است. همسرش ورونیکا دابلدی 
نیز در زمینه  موسیقی  هراتی تحقیقات انجام  داده و کتاب 

»سه زن هراتی«  را نوشته  است.
محمود عابدی، در زبان و ادبیات  فارسی تحصیل  کرده 
و پایان نامه  دکتری او، نفحات  النس، به  عنوان کتاب  سال 
به  عنوان  کنون  ا شد.  شناخته   جمهوری  اسلامی  ایران 
تربیت  معلم   دانشگاه    در  ادبیات  فارسی  و  زبان  استاد 

تهران فعالیت  دارد.
مایکل  بری، پژوهشگر جهان  اسلام و استاد دانشگا ه 
جهان  اسلام  تمدن   و  مطالعات  هنر  به   پرینستون، 
کتاب  هنر تصویری در قرون  وسطای  اسلامی  پرداخته و 

 را نوشته  است.
با  دانشگاه  تهران،  دانشیار  و  نویسنده   آژند،  یعقوب  
دکترای  تاریخ، به  عنوان یکی  از ده دانشمند جهان  اسلام 

شناخته  شده  است.

نویسندگان
قرن  ریاضیدان  برجسته  مظفراسفزاری،  ابوحاتم  حکیم 
آثار   ششم هرات، معروف به تألیفات خود در ریاضیات و 
علوی است. او معروف  به ارائه  میزان  ارشمیدس است که 

 باعث تأثر شدید او شد.
ابو نصرفراهی، شاعر و لغت نامه  نویس  فارسی، نویسنده 

» ینصاب الصبیانو  ذات العقدین« است.
سیفی  هروی، شاعر و نویسنده ای  نامدار از خراسان بود 
که در دوران حکومت  آل کرت در هرات  فعالیت  می کرد و از 
جمله شاعران مدّاح ملک  فخرالدین و ملک  غیاث الدین 

 کرت بود. او در سال 6۸۷ ه.ق. در هرات درگذشت.
سده  جغرافیانویس  خراسانی  و  مؤرخ  ابرو،  حافظ 
 هشتم و نهم و یکی از پرکارترین و شایسته ترین مؤرخان 

دورۀ  تیموری بود.
ملاحسین  واعظ  کاشفی، مورخ و جغرافیانویس  هراتی، 
و  نجوم،  حدیث،  تفسیر،  در  گسترده ای  فعالیت های  

ادبیات داشت و در سال های 900 تا 9۱0 ه.ق. وفات  کرد.
هراتی  مورخ  برجسته  زمچی  اسفرازی،  معین الدین 
دوره  تیموریان، با استادی در دربار سلطان  حسین  بایقرا و 

تألیف  آثاری همچون
درخشان  »روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات« 

 شد. وی در سال 9۱5 ه.ق. درگذشت.
میرخواند محمدبن  خاوند شاه، مورخ  برجسته  هراتی، 
در  متعددی  آثار  و  شهرت  داشت  دانش  و  به  تواضع 

زمینه های  ادبی و تاریخی به جامعه ارائه  داد.
دوره   مورخ  برجسته  هراتی  غیاث الدین  خواندمیر، 
تیموریان، با تلاش  و  توانایی در نگارش  تاریخ و ادبیات، 
جایگاه  معتبری در جامعه به  دست آورد و آثار بسیاری  را 

پدید آورد.
علامه  صلاح الدین  سلجوقی، شاعر و نویسنده  برجسته 
علمی  نثر  ادبیات  و  در  زیاد  استعداد  و  دانش  با  هراتی 

بسیار فعال بود و آثار  متعددی در این  زمینه تألیف  کرد.
برجسته  پژوهشگر  و  نویسنده   نجیب  مایل  هروی، 
خود  فعالیت های   ادبیات فارسی،  تخصص  در  با  افغانی 
را در تصحیح  متون و نسخه شناسی ادامه  می دهد و در 

زمینه  تدریس و تحقیقات مشارکت  می کند  ◾

کتاب »صد یاقوت  هرات« 
مجموعه ا ی از 

صد شخصیت  تاریخی 
در درازنای تاریخ این خطه 

باستانی است. 
در این پژوهش، 
هرات به  معنای 

جغرافیا ی کنونی نیست. 
هرات مورد نظر در این نوشتار 

یکی از شهرهای  مهم خراسان 
 است که از غور گرفته تا 

کرانه ها ی  سیستان و از طوس 
تا نیمه های  فاریاب را 

می تواند در برگیرد. 
بنابراین در این  مجموعه شما 

با چهره  هایی برخورد می کنید 
، بلخ، مشهد،  که زاده غور

فراه و... هستند. 
دیدگاه انتخاب این اشخاص 

دیدگاهی فرا هراتی است و 
هیچ  گاه هرات را با مرز امروزی 

آن در نظر ندارد 
و نخواهد داشت. 

این کتاب، 
مشاهیر این خطه را 

براساس  تخصص 
در ده دسته تفکیک کرده  است.
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کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه

 رضا عطایی

به نام تجلیل هرات در کام هرات گرایی

معرفی و نقد کتاب »صد یاقوت هرات«

معرفی و نگاه اجمالی
کتاب »صد یاقوت هرات« در ده بخش، توسط انستیتوت 
مطالعات استراتژیک افغانستان، تهیه و تنظیم شده است. 
در هر بخش، معرفی کوتاهی از ده تن از نام آوران و مشاهیر 
هرات یا منسوب به هرات در یک حوزه خاص صورت گرفته 
است. به این ترتیب کتاب شامل معرفی و شناخت یکصد 
تن از مشاهیر هراتی است. وجه تسمیه و نام گذاری کتاب به 

»صد یاقوت هرات« نیز از همین روی می باشد.
بهار  برای  صفحه ای   ۲40 کتابِ  این  نخست  چاپ 
۱400ش بوده است. چاپ و ویراست دوم کتاب، با توجه به 
کتاب،  "یادداشت ویراست دوم")صفحات ۱۱_۱4( در آغاز 
جدّی/  ۲5 تاریخ  در  هرات"  "شب  نشست  مناسبت  به 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  سوی  از  که   ۱40۲ دی 
افغانستان و نهادهای همکار ایرانی در تهران برگزار شد، به 

زیور طبع آراسته شده است )ص ۱۳(.
کارنامه  "صد یاقوت هرات" عهده دار معرفی اجمالی از 
ادوار مختلف  از  و مشاهیر هرات،  زندگانی مفاخر  و سیر 
مختلف  عرصه  و  زمینه  ده  در  امروز،  عصر  تا  تاریخی 
می باشد که از هر کدام از این صد نام آور یا به تعبیر عنوان 

صفحه،  دو  در  میانگین  صورت  به  یاقوت"  "صد  کتاب 
معرفی انجام شده است.

این اثر را می توان یک کتابِ مرجع در راستای آشنایی 
دانست.  هرات  مشاهیر  و  مفاخر  با  اجمالی  و  ابتدایی 
ایران نیز فراهم  کتاب در  انتشار  چنانچه شرایط چاپ و 
شود، این اثر می تواند برای شناخت بهتر و بیشتر مردمان 

دو پاره وطن فارسی مفید واقع شود.
که نسبت به فرهنگ  همچنین علاوه بر جامعه ایرانی 
هستند،  شناختی"  "فقر  نوعیِ  دچار  افغانستان  مردم  و 
ایران،  کن  سا افغانستانیِ  مهاجران  جامعه  برای  اثر  این 
که امروزه با نسل سوم و چهارم این مهاجران نیز مواجهه 
و  بایسته  شناخت  کشورشان  به  نسبت  که  هستیم 
شایسته یی ندارند نیز این اثر می تواند برای رفع این خلأ 

شناختی، کتاب شایان توجهی باشد.

به نام تجلیل هرات در کام هرات گرایی
تاریخی  ـ  باستانی  هراتِ  خصوص  به  هرات  این که  در 
کانونی فرهنگ فارسی و تمدن نوروزی  یکی از شهرهای 
است، جای تردیدی به میان نیست و شناخت این شهر 
برای  کانونی،  شهر  این  از  برخاسته  بزرگان  و  مشاهیر  و 
امروزه در  که  ـ تمدنی  این منطقه فرهنگی  تمام مردمان 
به  کنده اند، لازم  پرا کشورهای مستقل سیاسی مختلفی 
نظر می رسد و بدون تردید یکی از راه های تقویت و توسعه 

همگرایی میان کشورهای یادشده نیز توجه به همین امر 
)صفحه  کتاب  آغازین«  »سخن  در  مساله  این  می باشد. 

۱6( بیان شده است:
شخصیت  صد  از  مجموعه ای  هرات،  یاقوت  »صد 
تاریخی در درازنای تاریخ این خطه باستانی است. این جا، 
مورد  هرات  نیست.  کنونی  جغرافیای  معنای  به  هرات 
خراسان  مهم  شهرهای  از  یکی  نوشتار  این  در  پژوهش 
طوس  از  و  سیستان  کرانه های  تا  گرفته  غور  از  که  است 
در  بنابراین  گیرد.  بر  در  می تواند  را  فاریاب  نیمه های  تا 
که زاده  این مجموعه شما با چهره هایی برخورد می کنید 
این  انتخاب  دیدگاه  هستند.  و...  فراه  مشهد،  بلخ،   ، غور
اشخاص دیدگاهی فراهراتی است و هیچ گاه هرات را با مرز 

امروزی آن در نظر ندارد و نخواهد داشت.«
آن  و  می پذیریم  را  فوق  نگاه  و  ادعا  صحت  ادعای  ما 
به  اما نگاهی  نیز بسیار پسندیده و جالب می انگاریم.  را 
که  فهرست و سیر زندگانی خلاصه آمده شخصیت هایی 
که  کتاب آمده اند، بیشتر تداعی گر این نکته است  در این 
کتاب، خواسته یا ناخواسته، سهوا یا عمدا در  تنطیم گران 

دام نوعیِ »هرات گرایی« افتاده اند.
برای اثبات ادعای مطرح شده، چند مورد را به صورت 

گذرا بررسی می کنیم.
به  »دولت مردان«،  عنوانِ  تحت  کتاب  اول  بخش  در 
همچون  افرادی  به  پرداختن  و  گفتن  که  میزان  همان  
»شاهرخ  میرزا«، »امیرعلی شیر نوایی«، »سلطان حسین 
یعنی  بخش،  عنوان  با  مرتبط  می تواند  غیره  و  بایقرا« 
به همان  باشد،  یا هراتیانِ دولت مرد  دولت مردانِ هرات 
تا   ۳۷ )صفحات  صفوی«  عباس  »شاه  نامِ  آوردن  مقدار 
۳9( تنها به این دلیل که وی متولد هرات بوده، یا »تیمور 
کم  شاه درانی« )صفحات 40 و 4۱(، به این دلیل مدتی حا
آوردن  برای  مناسبی  دلیل های  نمی تواند  بوده،  هرات 
در  چرا  باشد.  هرات«  »دولت مردانِ  لیست  در  نامشان 
یا  شهر  که  است  این  می باشد  مسلّم  آنچه  مورد،  دو  هر 
مرکز قدرت سیاسی و نظامی شاه عباس کبیر و تیمورشاه 
گر این انتخاب، دلیل دیگری  درانی، هرات نبوده است. ا
آن  داشته است در صفحات یاد شده، هیچ اشاره ای به 
نمی شود تا مخاطب دریابد دلیل آوردنِ  نام این دو فرد، 

ذیلِ دولت مردانِ هرات چیست!
همچنین شایان ذکر است که در نامِ بخش اول کتاب، 
کرسالاری نیز مشاهده می شود، 

َ
قدری جنسیت  زدگی و مذّ

به  »گوهرشادبیگم«  نام  اینکه  جای  به  دلیل  همین  به 
سیاست  ـ  قدرت  محوری  شخصیت های  از  یکی  عنوان 
کتاب،  هشتم  بخش  در  او  نام  شود،  درج  تیموری  عصر 
گانه ای به نامِ زنان )صفحات ۱۸۳ و ۱۸4(  در بخش جدا

آمده است.
مورد عجیب تر حضور »عبدالقادر مراغه ای« )صفحات 
که به معرفی  کتاب می باشد  ۱۱5 و ۱۱6( در بخش پنجم 
در  است.  کرده  پیدا  اختصاص  هرات  هنری  مشاهیر 
که معرفی و سیر زندگانی عبدالقادر  تمام این دو صفحه 
گذشته است، ما یک نکته و یک اشاره مبنی بر  مراغه ای 
اینکه، این شخصیت برجسته موسیقی قرن هشتم و نهم 
هجری، چه ارتباط و پیوند، یا چه تاثیر و تاثری با هرات و 
که  از هرات داشته است، نمی خوانیم و در نمی یابیم. چرا
از تولد و رشد   ، بنا بر توضیحات همان دو صفحه مذکور
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مراغه ای تا تکامل شخصیت هنری  اش، همه در شهرها و 
جاهایی غیر از هرات بوده است. تنها در دو خط پایانی 
این  عمر  سال های  آخرین  که  »آورده اند  که:  می خوانیم 
هنرمند، در خراسان گذشت و سرانجام در سال ۸۳۸ ه.ق 
کرد«. شاید  به علت بیماری طاعون در شهر هرات فوت 
کتاب، از خاطرشان رفته است  نویسندگان یا تنظیم گران 
که پسوندِ »هروی« را در پایان نامِ »عبدالقادر مراغه ای« 
کتاب،  که مناسب است در ویراست سوم  اضافه نمایند 

این امر مورد توجه قرار بگیرد.
از لحاظ ارجاع  دهی مطالب نیز کتاب ایرادات اساسی 
خطوط  آخرین  که  پیشین  خط  دو  مثال،  برای  دارد. 
کتاب  بخش معرفی عبدالقادر مراغه ای )صفحه ۱۱6( در 
است. به هیچ سند و منبعی ارجاع نخورده است و تعبیرِ 
پژوهشگران،  برای  خطوط  آن  اول  در  نیز  »آورده اند« 

بسیار محل تامل است.
نیز  به سایت ویکی پدیا  کتاب  از مطالب  برخی  گرچه  ا
امیرجان  معرفی  مورد  )مشابه  است  شده  داده  ارجاع 
صبوری در صفحه ۱۳6( مطالب مربوط به »شاهرخ میرزا« 
در  درون متنی  ارجاع  یک  تنها   ،۳۱ تا   ۲9 صفحات  در 
صفحه ۲9 به یک کتاب دارد و معلوم نیست، تمام مطالب 
کتاب برداشته شده است یا خیر؟!  این سه صفحه، از آن 
چون مطالب دو صفحه بعدی، تمامت بدون هیچ گونه 

ارجاعِ درون متنی، برون متنی، پی نوشتی یا پاورقی است.
 )9۷ تا   95 )صفحات  سمرقندی«  »رودکی  موردِ  به 
چه  با  که  نمی شود  پرداخته  اصلا  سیاه  مشق  این  در 
رودکیِ  نام  و می توان  با شبه  دلیلی می شود  بلکه  دلیل، 
اینکه  مگر  گنجاند؛  هرات،  شاعرانِ  ذیل  را،   سمرقندی 
بگوییم سرحداتِ هرات در زمان سامانیان شامل سمرقند 
و بخارا نیز می شده است و رودکی »بوی جوی مولیان« را 

نیز در فراق و وصال هراتِ شریف سروده است!
یادآور  یادداشت،  بخش  این  آغاز  در  که  همانطور 
شدیم، نویسندگان یا تنظیم گران نگاه و رویکرد مناسبی 
در  اما  برگزیده اند  هرات  جایگاه  تجلیل  و  معرفی  برای  را 
تعیین مصادیق، خواسته یا ناخواسته به خطا رفته اند و 

به جای هرات از ترکستان سر در آورده اند.
از همین روی، مخاطب این مطلب، به جای اینکه بعد 
از مطالعه اثر، نقش و جایگاه هرات برایش تبیین و تحلیل 
اثر، نوعی  کلی  که در روح  بر این نظر است  شود؛ بیشتر 

هرات گرایی و تفاخر مذموم محلی، خفته و نهفته است.
که  گونه ای است  کتاب به  علاوه بر این، رویکرد غالب 
گذشته گراست.  نوستالژی  احساس  نوعی  تداعی گر  تنها 
عرصه های  در  هرات  تیموریانِ  دوره  به  تمرکز  با  هم  آن 
آنها  به  کتاب  ده گانه  بخش های  ده  در  که  مختلفی 

پرداخته شده است.
باید  باشد،  درست  حاضر  یادداشت  ادعای  این  گر  ا
پادزهر  شاید  تاریخی،  نوستالژیک  نگاه  گفت،  چنین 
در  لحظاتی  برای  آن  با  که  باشد  خوبی  موقتی  تریاقِ  و 
گذشته تاریخی خوش و خرّم باشیم. اما  سیر و سیاحت 
صرفِ اتّکا بدان نمی تواند راهکار مناسبی برای برون  رفت 
گر خوش بین باشیم که چنین رویکردی  امروزمان باشد. ـ ا
زهرمار و بلای جان مان هم نشود! ـ و تنها با چنین نگاه و 
عینک نوستالژیکی نمی توان برای امروز و فردا طرحی نُو 

در انداخت  ◾

نویسنده

قنبر علی رودگر

هرات در سفرنامه  ابن  بطوطه

کتاب تصویر شرق اسلامی در  ، نویسنده  قنبرعلی رودگر
عصر ایلخانی در آینه سفرنامه »ابن بطوطه«، درصفحه 
۲۳۲ و ۲۳۳ در خصوص »زوایای مسیر بلخ تا هرات« به 

نقل از ابن بطوطه  نوشته است:
قــوه  گفتیــم، هفــت روز در جبــال  تــرک  را  بلــخ   »چــون 
اســتان ]قهســتان[ راه پیمودیــم. در ایــن راه دیه هــای 
بســیار و آبــادان جــاری و درختــان سرســبز بــود. بیشــتر 
ایــن  متعــدد  زوایــای  در  و  بــود  انجیــر  درختــان  ایــن 
بودنــد.  کن  ســا خــدا  اولیــای   و  مــردان  صالــح  مناطــق 
پــس  از هفــت  روز بــه هــرات رســیدیم. هــرات بزرگتریــن 

اســت. خراســان  آبــاد  شــهرهای 
شهرهای بزرگ خراسان چهار است: دوتای آن آباد و دو 
دیگر ویران. شهرهای آبادان هرات و نیشابور هستند و 

دوتای ویران عبارت است از بلخ و مرو.
مردم  دارد.  بسیار  بناهای  و  است  بزرگ  شهری  هرات 
مذهب  و  هستند  متدین  و  کدامن  پا صالح،  شهر  این 
و  ک  پا تباهی  و  فساد  هر  از  شهرشان  و  دارند  حنفی 

پیراسته است.«
معزالدین حسین  سلطنت  زمان  در  که  ابن بطوطه 

هرات  آل کرت،  پادشاهان   از  ق(   ۷۷۱  -۷۳۲ )حک: 
ستوده،  را  شهروندان  دینداری  و  شهر  آبادی  دید،  را 
نیاورده  میان  به  سخنی  آن  مساجد  و  مدارس  از  اما 
که  است. تنها نکته قابل ملاحظه  در متن بالا این است 
جبال  قهستان،  از  ابن بطوطه  منظور  می رسد،  به نظر 
که بر سر راه بلخ به هرات قرار دارد، نه  غرجستان بوده 

که در باختر هرات واقع شده است. بلاد قهستان 
شیر  به  نام  صوفیان  مصر  از  یکی   زاویه  در  قندور  »در 
منزل  کردم.  ساخته  شده،  جویباری  کران   بر  که  سیاه 
از  داشت،  بزرگی  باغ  و  بود  موصل  اهل  که  آنجا،  کم  حا
ما پذیرایی کرد. پس از عبور از قریه اندراب در هندوکش 
محمد  نام  به  مردی  صالح  که  شدیم  قریه  بزرگی  وارد 
کرام فراوان نمود.  مهروی در آن زاویه ای داشت. ما را ا
هر وقت ما دست از غذا خوردن می شستیم، به تبرک از 
کرد تا به  آب دست ما می خورد. وی به اتفاق ما حرکت 

کوه های  هندوکش رسیدیم. قله 
یعنی  هیر   ،» »پنج هیر به  نام  رسیدیم  به  جایی  سپس 
یاقوت  می باشد...  کوه  پنج   معنی  به  هیر  پنج   و  کوه 
می  آید.  به دست  کوهستان  همین  از  بدخش  معروف 
پادشاه  لعین  چنگیز  به  دست  نواحی  این  شهرهای 
آبادانی ندیده اند. مزار  تاتاران ویران شده و دیگر روی 
احترام  مورد  که  است  محل  این  در  سعید  مکی  شیخ  

می باشد.«  ◾
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رئیس مرکز پژوهش ها و مشاور پیشین  وزارت 
امور خارجه افغانستان

داوود مرادیان

میراث بهزاد و مکتب هنری هرات

پروفسور مایکل بری استاد آمریکایی ـــ فرانسوی مطالعات 
آمریکایی  و دانشگاه  پرینستون  ایرانی دانشگاه  و  اسلامی 
افغانستان، خالق یکی از مهم ترین پژوهش ها در باره مکتب 

هنری هرات می باشد.
در سال ۲004، کتاب ایشان در  400 صفحه با عنوان »هنر  
تجسمی در دوره میانه اسلامی؛ معمای بهزاد هروی« به 
خوانندگان انگلیسی زبان پیشکش شد. در این کتاب برای 
نخستین بار  ۲00 تا از مینیاتورهای استاد بهزاد در یک جا 
برای نمایش به خوانندگان  گنجانده شد، اما نه یک نمایش 

ساده.
به  جزییات  با  را  مینیاتورها  از  دانه  هر   باری  پروفسور   
و   شعرها  ترجمه   چون  جزییاتی  می کند،  معرفی  خواننده 
گرفته شده در آن، شخصیت ها، جاهای  کار   آیات قرآنی به 
تاریخی و تفسیر نمادها. وی  بیش از ۱0 سال از عمر خود را 
برای یافتن، جمع آوری، مطالعه و تفسیر این ۲00 قطعه از 
جریان  در   نمود.  سرمایه گذاری  بهزاد  استاد  مینیاتورهای 
این سفر پژوهشی،  پروفسور مایکل بری، جنبه های دیگری 
نیز  را  بهزاد  کمال الدین  استاد  و  هرات  هنری  مکتب  از 
شناسایی می کند. از جمله الهام پذیری هنرمندان غربی از 

هنر  استاد بهزاد.
معروف  هنرمند  بیلینی،  وانی  گیو  نمونه  عنوان  به 
ایتالیایی، از تربیت شدگان مکتب هنری هرات و استاد بهزاد 

نام گرفته می شود.
هنردوستان  فرهنگی  ابتکار  یک  با   ۱۳9۲ سال  در 

و  فرانسه  سفارت خانه های  همکاری  و  افغانستان 
آمریکا تعدادی از مینیاتورهای استاد بهزاد با کیفیت 
عالی در فرانسه با اندازه های بزرگ تر به صورت ویژه 
بازسازی و چاپ شدند و  در یک مراسم ویژه به کابل 
رسیدند. پس از یک دور نمایش در چند جای کابل، 
این مجموعه در قلعه اختیارالدین هرات به عنوان 

جای همیشگی آنها جابجا شدند.
آوردهای  دست  و  زحمات  از  داشت  پاس  به 
انستیتوت  بری،  مایکل  پروفسور  دهه  چند 
افغانستان نخستین جایزه  استراتژیک  مطالعات 
ابن سینا:  نام »جایزه صلح  با  را  بین المللی خود 
همکاری فرهنگ ها برای صلح« در سال  ۱۳96 در 
مراسمی در قلعه نه برجه کابل به ایشان اهدا نمود.

قدرت،  به  طالبان  دوباره  بازگشت  از  پس 
مینیاتورها از جای اصلی شان در سالن نمایشگاه 
نامعلومی  جای  به  و  برداشته  هرات  قلعه  موزه 
انتقال داده شده است. بنا بر بعضی از گزارش های 
طالبان  محلی  مقامات  از  یکی   محلی،  منابع 
قرار  است.  داده  را  آثار  این  بردن  بین  از  دستور 
است زمینه چاپ دوباره این مینیاتورها و برگزاری 
نمایشگاههایی در چند شهر دنیا برای شناساندن 
هروی  بهزاد  استاد  و  هرات  هنری  مکتب  بیشتر 

پیگیری و پیاده شود.
تهران  معاصر  تاریخ  موزه  از  کار  این  شروع 
شروع شد؛ در برنامه شب هرات، و در کنار نمایش 
دو  بهزاد،  استاد  مینیاتور  تابلوهای  از  تعدادی 
سخنرانی درباره مکتب هنری هرات و میراث هنری 

استاد بهزاد ارایه شد  ◾
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◥  اسکندر در حال مشورت با یک »مرد مقدس« است
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◥  اسکندر و هفت حکیم یونان، جزئیات نقاشی از بهزاد برای روشنی به سکندرنامه یا کتاب سکندر از نظامی گنجوی، هرات ۱۴۹۴؛ کتابخانه 
بریتانیا، لندن.

◢  نماد این ژست ها و نگرش ها را می توان منسوب به دوران پیش از اسلام خواند. 

که جام نمادین حکومت مقدس را روی قلب خود نگه  سلطان حسین میرزا بایقرا هرات )حدود سال های ۱۴۶۹-۱۵۰۶ میلادی( 
ک خود و هم به اشاره به "جام جمشید جهان نما"،  که هم نمایانگر قلب پا می دارد 

◢  شاه اسماعیل به تصویر کشیده شده به عنوان افسانه ای »شاه بهرام گور در حال شکار« 
)و با داشتن کلاه بلند »شیعه تربن-کلاه«(، 

◥  اسکندر در حال مشورت با یک »مرد مقدس« است

 ◤
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کابل در سفرش به هرات در سال ۱۵۰۶ میلادی، دستمال  ◢  بابر پادشاه 
سلطنتی را در یک دست چنگ زده و جام نمادین جهان، آینه جمشید را در 

گرفته است، قلب خود محکم 

کابل و فاتح آینده هند )در سمت چپ با چپن قرمز رنگ و  ◥ بابر پادشاه 
کتیبه مشخص شده است( با دیگر شاهزادگان خاندان تیمور، نشسته در  با 

»باغ های بابر« در پایتخت امروز افغانستان

کلاه نوک تیز  که  ◥ برادرزاده جامی - شاعر هاتفی، نشان داده شده است 
خ« را بر سر دارد که عمامه خود را دور آن می پیچد معمولی قزلباش یا »سر سر

◥ این تصویر کمال الدین بهزاد به نسخه قرن سیزدهم از داستان یوسف و 
( سعدی برای یک نسخه از بوستان زلیخا )همسر پوتیفار

کی حیات می دمد: نقاشی های  که به پرندگان خا ◥ معجزه ی نوزاد مسیح 
کلیسای مسیحی زیلیس در سوئیس، قرن ۱۲ میلادی. روی چوب از 

◥ پادشاهان هرات در عصر جامی
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کبری عکس ها: موسی ا

گزارش تاریخی »زلزله هرات«

کتاب »جغرافیای  اشاره به  نخستین زلزله در هرات، در 
که مایل  حافظ ابرو، قسمت ربع خراسان هرات« آمده 
بنیاد  و توسط  کرده  را تصحیح  هروی درسال ۱۳49آن 
فرهنگ ایران به چاپ رسیده است. درصفحه ۳۷ این 
تاریخ  »به  است:   آمده  تیموریان  عصر  تاریخی  کتاب 
واقع  زلزله  هرات  در  سبعمائه  و  ستین  و  خمس  سنه 
کثر مقاتل های بارو بیفتاد و طاق  شده است. چنانچه ا
چند  فلک الدین  منار  سر  از  و  بشکست  جامع  مسجد 
کثر عمارت عالی نقصان تمام پذیرفت و  گز جدا شد و ا

عزیزی درتاریخ آن واقعه فرموده:
ز هجرت شده هفتصدوشصت وپنج

ج حوت چو خورشید برزد سر از بر
بلرزید ارکان شهر هرات

بفرمان حی الذی لایموت
کتاب »عین الوقایع،  اشاره به دومین زلزله هرات در 
که  تاریخ افغانستان در سال های ۱۲0۷-۱۳۲4ق است 
و  درآورده  به نگارش  را  آن  هروی  ریاضی  یوسف  محمد 
دکتر  سرپرستی  با  و  هروی  فکرت  آصف  محمد  توسط 
درسال   و  شده  بررسی  و  تصحیح  یزدی  افشار  محمود 

منتشر  و  چاپ  تهران  دانشگاه  چاپخانه  توسط   ۱۳69
 ]...[« است:  آمده  کتاب  این  بخشی از  در  است.  شده 
ایوان و غرفاتش در  امیر تیمور بود  از  که  آن یک مصلا 
عهد شاه سلطان حسین میرزای صفوی شکست یافته 
بود آجر آن را آورده چهار سوق و حوض معروف هرات 
امپراتور  عهد  در  هم  آن  مناره  یک  بودند.  ساخته  را 
باقی  اما  بود،  شده  خراب  زلزله  از  نادرشاه  ایران  اعظم 
بنیاد بنیان مصلاها در کمال متانت بود که در آن تاریخ 
است  مناره  نه  باقی مانده  چیزی که  فعلا  کردند.  خراب 

که سد راه آمدوشد آن ها را نیز نموده اند.«
افتاد.  اتفاق   ۱40۲ مهرماه   ۱5 هرات،  زلزله  سومین 
کرد  اعلام  اروپا  لرزه نگاری  مرکز  وب گاه  ایرنا؛  گزارش  به 
بزرگی  که بامداد روز چهارشنبه ۱9مهر ۱40۲زلزله ای به 
شهر  این   ) )ریشتر زمین  درونی  امواج  مقیاس  در   6.۳
پس از  آمریکا  زمین شناسی  به گزارش  لرزاند.  را  باستانی 
بزرگی  به  دیگر  زمین لرزه  چندین  زمین لرزه،  نخستین 

5.6، 4.۱، 6.5 در مقیاس ریشتر رخ داده است.
کشته های  به نقل از مقامات حکومتی طالبان تعداد 
زلزله هرات و روستاهای اطراف آن بالای ۲هزار نفر است 
ک شده  که کل خانه های  برخی از روستاها تبدیل به خا
روستا ها  این  کنین  سا از  اندکی  خیلی   درصد  تقریباً  و 

زنده باقی مانده اند.
گذر  پایانی  تقریباً  که جهان داشت روزهای  آن جا  از 

گیر »عصرکرونا« را سپری می کرد و  از  بحران بیماری  فرا
افغانستان به  بار در  حکومت طالبان نیز برای دومین 
زلزله هرات با  کم به  قدرت رسیده بود، بنابراین خیلی 

که داشت، پرداخته شد. عمق فاجعه ای 
کابل  اهل  گرافیک  طراح  و  عکاس  کبری،  ا موسی 
سخت  روزهای  در  است،  تهران  کن  سا که  افغانستان 
سفری  در  بالا  بسیار  ریشتر  با  و  مکرر  زلزله های  پس از 
از  مجموعه ای  و  است  رفته  مردم  میان  به  هرات  به 
ثبت  به  خود  دوربین  لنز  با  را  لحظات  آن  عکس های 
رسانده است. از همین روی بخشی از عکس های ایشان 
زلزله هرات  ویرانی  فاجعه  عمق  نشان دهنده  نه تنها  که 
در  نشان دهنده  بلکه  است،  آن  اطراف  روستاهای  و 
امکانات  کمترین  از  که  است  مردمانی  بودن  مضیقه 
با  و  نبودند  برخوردار  نیز  زلزله  بحران  امدادهای  و 
در  بسازند،  خود  برای  سرپناهی  توانسته  اند  حداقل ها 
منتشر  و  چاپ  هرات«  زلزله  تصویری  »گزارش  بخش 

می شود.
در  هرات  باستانی  آثار  به  زلزله  آسیب  از  تاریخ  گر  ا
اما  افشار حکایت می کند  نادرشاه  و  دو دوره تیموریان 
کرده  تلاش  افغانستان  معاصر  هنرمند  کبری،  ا موسی 
و  هرات  مردم  روزمره  زندگی  تصویر  خود  دوربین  با  تا 
روستاّ های اطراف آن پس از زلزله های ویرانگر این تاریخ 

کند  ◾ را به تصویر کشیده و ثبت 
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◾  ..............................

شاعر

افشین اعلا

داغِ هرات

از داغت ای هرات نه تنها مزار سوخت
کابل و جگر قندهار سوخت هم جان 

که قلب ماست لرزید با تو تربت مشهد 
که بی غمگسار سوخت افغان گمان مدار 

شد زائر و مجاور از این داغ باخبر
پس جانب حرم شد و پروانه وار سوخت

عمری دلم قرار ملاقات با تو داشت
اما نشد میسر و زین غم قرار سوخت

تو سرزمین دانش و فضلی، عجب مدار
بسیار خرمن هنر از روزگار سوخت

که پیش از این بار دگر بلند شو از جا 
گرچه دلت بی شمار سوخت برخاستی، ا

برخیز و در زلال هریرود رخ بشوی
که آینه در انتظار سوخت ای ماهرو 

ک، ای درخت کهن، ریشه ات به جاست در خا
گرت برگ و بار سوخت  ◾ یک چند، آفتی ا




